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Résumé 

Raphaël Du Mans est l'un des premiers Français à s’être rendre en Iran à l'époque safavide ayant 
consigné le résultat de son long séjour à Ispahan sous la forme d'un ouvrage intitulé L'Estat de la 
perse en 1660 en français. Etant donné que cet ouvrage est à l'origine de nombreuses 
représentations des Iraniens dans d'autres récits de voyage français, il est nécessaire d'analyser et 
d'examiner les images des Iraniens sous différents angles. 
Dans cette recherche, nous avons identifié et classifié les proverbes et idiomes persans mentionnés 
par Du Mans dans son ouvrage, et en profitant de l’imagologie – approche étudiant les 
représentations d'une nation dans la littérature et la culture d'une autre nation - et en nous référant 
aux sources historiques tout en examinant les indices présents dans le texte, nous avons expliqué 
les raisons de leur émergence et de leur diffusion parmi les Iraniens. Ainsi, d'une part, nous 
pouvons faire connaissance avec le peuple et la société de l'Iran à l'époque safavide, et d'autre part, 
nous pouvons clarifier les raisons de l'attitude de Du Mans envers les Iraniens. 
Donc, un total de 6 proverbes et 11 idiomes en persan ont été identifiés dans le récit de voyage de 
Du Mans, dont 12 portent des images directes et 5 des images indirectes. Parmi les 17 proverbes 
et idiomes recensés, 12 ont une charge de valeur négative, ce qui révèle la vision négative de Du 
Mans envers les Iraniens. Les origines de ce point de vue sont enracinées dans la mission 
missionnaire de Du Mans et sa vision orientée vers l'Europe. D'un point de vue conceptuel, la 
plupart des proverbes et idiomes ont un contexte culturel, exprimant ainsi la priorité de cette 
question pour l'écrivain.  

Mots-clés : Raphaël Du Mans, L'estat de la perse en 1660, l'époque safavide, le proverbe, 
l’idiome, l’imagologie. 
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Abstract 

Rafael Du Mans is one of the first Frenchmen who traveled to Iran during the Safavid era and 
wrote the results of his long-term stay in Isfahan in his work entitled Iran's Situation in 1660 in 
French. This work became the source of many images of Iranians in other French travelogues; so 
it is necessary to explore the images of Iranians from various points of view. This study identified 
and classified the Persian proverbs and idioms mentioned by Du Mans in his work, and based on 
imagology (that studies the images of one nation in the literary works of another nation) and by 
referring to historical sources and examining intertextual signs, the reasons for their emergence 
and spread among Iranians were explained, to know more about the people and society of Safavid 
Iran, on the one hand, and to clarify Du Mans’ attitude towards Iranians on the other hand. 
Accordingly, a total number of 6 proverbs and 11 idioms in Persian were identified in Du Mans’ 
travelogue consisting of 12 direct and 5 indirect imaging. Out of 17 proverbs and idioms, 12 are 
negative which expresses Du Mans’ negative attitude towards Iranians. The reasons for this view 
can first be traced to the purpose of Du Man's trip and his European arrogance. Moreover, after 
classifying the genesis of proverbs and idioms, it was found that most of them have a cultural 
background that expresses the priority of this issue for the author. 

Keywords: Raphael Du Mans, travelogue, Safavid era, proverbs, imagology. 
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 1041پاییز وزمستان (، 9 )پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 1911مرداد  45 1911مرداد  42 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 تصویرشناسی ایرانیان عصر صفوی از رهگذر بررسی امثال و اصطلاحات فارسی 
 افائل دوماندر سفرنامه ر 

 پژوهشی ۀمقال

  صنیعیفرزانه         
 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهد، دانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

  ()نویسندۀ مسئول11 احسان قبول
 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهد، دانشگاه عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 چکیده
 دّتشمطولانی اقامت حاصل و کندمی سفر ایران به صفویه دورة در که است انیفرانسوی اولین جزو دومان رافائل

 اثر این که جاییآن از. نویسدمی فرانسوی زبان به 0661 سال در ایران وضع عنوان با اثری قالب در اصفهان در را
 زا ایرانیان تصاویر است لازم آیدمی شمار به فرانسوی هایسفرنامه دیگر در ایرانیان تصاویر از بسیاری سرچشمة

 رذک اثرش در دومان که را ایفارسی اصطلاحات و امثال پژوهش این در. شود بررسی و تحلیل متنوّع هاینظرگاه
 ادبیات در ار قوم یک تصاویر که ـ تصویرشناسی دانش از گیریبهره با و ایمکرده بندیطبقه و شناسایی است کرده

 و شپیدای علل متنی،درون هاینشانه بررسی و تاریخی منابع به مراجعه با و ـ دجویبازمی دیگر ملّتی فرهنگ و
 عصر ایران جامعة و مردم از شناختی به سو یک از رهگذر این از تا ایمداده شرح ایرانیان میان در را آن گسترش
 مثل 6 مجموعا   اساس این بر. سازیم روشن را ایرانیان به دومان نگرش دلایل دیگر سوی از و یابیم دست صفوی

 مورد 5 و مستقیم تصویرپردازی دارای مورد 11 که شد شناسایی دومان سفرنامة در فارسی زبان به اصطلاح 11 و
 دیدگاه که است منفی ارزشی بار دارای مورد 11 اصطلاح، و مثل 11 مجموع از و است غیرمستقیم تصویرپردازی

. اردد ریشه دومان اروپامحور نگاه و تبلیغی مأموریت در نگاه این علل .سازدمی آشکار ایرانیان به را دومان منفی
 ویسندهن برای را مسئله این اولویت که است فرهنگی زمینة دارای اصطلاحات و امثال بیشتر نیز مفهومی منظر از

 .کندمی بیان

 .تصویرشناسی اصطلاحات، امثال، صفوی، عصر ،1661 سال در ایران وضع دومان، رافائل: هاکلیدواژه
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 . مقدمه1
ها هستند. یک روایت از سفر، هنگامی که ترین ژانرهای ادبی مورد مطالعه در تصویرشناسی، سفرنامهیکی از مهم

آید، دیگری را به مردمی از فرهنگ توسط ناظری که شاهد آن ماجرا بوده و آن را زندگی کرده است به نگارش درمی
ها و اصطلاحات متداول در محاورات المثلاز عناصر فرهنگ عامه، ضرب کند. یکیو سرزمین دیگر معرفی می

 اند. مردم هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته
هایی برای برقراری رابطه با ایران انجام شد که ماحصل در فرانسه، تلاش 1از ابتدای روی کار آمدن دودمان بوربن 

و الکساندر  4پاسیفیک دو پروونستوان از فرانسه به ایران بود که از آن میان می آن، سفر مبلغان، سفیران و سیاحانی
نها هایی به جا مانده است که تنتیجه بودند، و از برخی دیگر سفرنامهاین سفرها بیبرخی از را نام برد.  9دو رودس

 بخش کوچکی از آن به ایران اختصاص دارد. 
توان آن را نخستین است که می 5دومان نوشتة رافائل 06612 الس در ایران وضعمتن مورد پژهش، کتاب 

 دومان رافائل به مشهور 6دوترتر در قرن هفدهم دانست که تماما  به ایران اختصاص دارد. نویسندة آن، ژاک سفرنامه

 ۶116 یا 16۶1 در. شد متولد فرانسه کشور 8لومان شهر در 161۱ آگوست در وی. بود 2کاپوسن فرقة از مبلغی
شد.  اصفهان فرانسوی کاپوسن دیر وارد 16۶1 در ، وبرگزید خود برای را دومان رافائل نام و شد کشیش رسما  

 . (Richard, 2012) بود شده آغاز 1616 از شرق در هاکاپوسن مأموریت
 خود صادیقتا و سیاسی اهداف اصل، در بلکه نبود، مذهبی تبلیغ تنها مبلّغان، این فرستادن از فرانسویان هدف

 که هجدهم قرن در 1ویرویل سیمون کشیش مأموریت مانند یافت، ادامه نیز بعد قرون در که کردندمی دنبال را
 سایر منافع از حفاظت و فرانسوی تجار نفع به مالیاتی معافیت اخذ به تبلیغی، علمی ـ مأموریت یک لوای تحت

. دومان (61ـ5۵ ، صص.1۶11 همکاران، و محمدزاده) شد منجر دوره آن در ایران ساکن فرانسوی میسیونرهای
 وضع کتابرود گمان می. داشت مکاتبه چهاردهم، لویی اقتصاد وزیر ،14کلبر با اونیز از این قاعده مستثنا نبود. 

                                                           

1. Bourbon 
2. Pacifique de provins 
3. Alexandre de Rhodes 
4. Estat de la Perse en 1660 

5. Raphaël Du Mans 

6. Jaques du tertre 
7. capucin 
8. Le Mans 
9. Simon Vierville 
10. Colbert 
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به کمک  .(Richard, 2012) باشد بوده 166۶ در شرقی هند کمپانی تأسیس برای کلبر راهنمای0661 در ایران
 .(14، ص.1919 عقیلی،) ان از امتیازاتی چون معافیت گمرکی سه ساله برخوردار شدنددومان، فرانسوی

 عقاید همچون ایرانیان، زندگی مختلف وجوه توصیف و شرح در است کتابی 0661 در ایران وضع  کتاب
 رد جرای تفریحات حتی و هابیماری و بهداشت وضع درباری، مناصب و مشاغل ها،آیین و رسوم و آداب مذهبی،

 است. نشده ترجمه فارسی به تاکنون و شد منتشر 1۹۵1 سال در 1شفر شارل تعلیقات و حواشی با کتاب این. ایران
 9تاورنیه و 4شاردن سفرنامۀ همچون ایران، دربارة اروپاییان هایسفرنامه از بسیاری نسبت به هرچند اثر دومان

دلیل هب را دومان که است حالی در این. است نگرفته قرار مطالعه مورد ایران در چندان حال به اما تا دارد، تقدم فضل
 أثیرگذارت سیاحان نسبت به ایرانیان آن ذهنیت بر توانمی داشت، واردتازه سیاحان آموزش و راهنمایی در که نقشی

 . تاس پژوهش و بررسی شایستة تصویرساز و سرچشمه اثر یک عنوانبه وی سفرنامة جهت، این از. دانست
 مختلف هایموقعیت در دومان. است آن در فارسی جملات و عبارات لغات، فراوانی کتاب، این هایویژگی از
 بسنده ترجمه هب تنها بنابراین. دهد انتقال زبانفرانسه مخاطب به را فارسی عبارت عین که است داشته این بر سعی
 هب مربوط اصطلاحات ها،دشنام تا معمول لغات : ازاست آورده متن در نیز را جمله یا کلمه فارسی تلفظ و نکرده

  .و مثل اصطلاح چند و شعر مورد دو ها،میوه و غذاها گوناگون، رسوم و آداب نام مذهب،
 کنندةروشن کند،می آشنا صفوی عصر در عامه فرهنگ با را ما کهاین بر علاوه اصطلاحات و هامثل این بررسی

همچنین نوع نگاه سیاحی فرانسوی را به ایرانیان عصر صفوی . است دوران آن در اجتماعی زندگی حقایق از قسمتی
 اجتماعی مینةز دومان، رافائل کتاب از امثال این استخراج با تا برآنیم پژوهش این کند. دربیان می« دیگری»عنوان به
 :زیرند حشر به حاضر پژوهش اصلی سؤالاتبر این اساس،  .کنیم مشخص را آن پیدایش فرهنگی و
 است؟ یافته بازتاب 0661سال در ایران وضع کتاب در یازدهم قرن ایران فارسی زبان از اصطلاحاتی و ها. چه مثل1
 ؟نگرش دومان به ایرانیان عصر صفوی چگونه بوده است اصطلاحات و هاالمثلضرب این . براساس4

 ایم:همچنین فرضیات زیر را در پاسخ به سؤالات مطرح کرده
 هایی دربارۀ اوضاع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران، در کتاب رافائل دومان درج شده است.ثل. م1

های منفی در ذهن خود، با ذکر این امثال و اصطلاحات تصویری منفی از ایرانیان فرضدلیل وجود پیش. دومان به4
 دهد. عصر صفوی ارائه می

  

                                                           

1. Charles Schefer 
2. Chardin 
3. Tavernier 
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 مرحلۀ نخستین: گیردمی انجام زیر مراحل طیّ  متن هر ویرشناختیتص بررسی ،1نانکت لاتیشیا نظر طبق
 ها،فتص ازجمله واژگان بررسی شودمی انجام مرحله این در که کاری. افتدمی اتفاق زبان سطح در تصویرشناسی

گاه استفاده ها،اتفاق و تکرارها  متن رد ترجمه بدون که است کلماتی و ها،مکان توصیف هنگام واژگان از ناخودآ
 بررسی به زبان سطح بررسی . از(148، ص.1914نانکت، ) کندمی ایجاد غریب فضایی و رودمی کار به مقصد

 تنفر احساس ما در یک کدام و کنیممی پنداریذاتهم شخصیت کدام با رسیم:می متن هایشخصیت
 سیاسی، ،تاریخی بافت فضا، از مقصود. است آن با شخصیت رابطة و فضا بازنمایی بعدی مرحلة انگیزد؟برمی

 و افض این در شخصیت موقعیت مرحله، این در و است یافته بازتاب متن در که است ایفرهنگی و اجتماعی
 .(141 همان، ص.) شودمی بررسی آن با پیوندش

اب کار رفته در کتها و اصطلاحات فارسی بهکند، ابتدا مثلدر پژوهش حاضر، طبق آنچه نانکت مشخص می
ه گذارانها را در جدولی فهرست کرده و نگاه ارزشها بررسی شده است. سپس آنهای پیدایش آنرست و زمینهفه

)مثبت، منفی یا خنثی بودن تصویر(، نوع روایت )مستقیم یا غیرمستقیم بودن تصویر( و صحت و سقم آن را در 
اریخی، ایم تا ارتباط شرایط تتحقیقی سنجیدهایم. هر یک از موارد ذکرشده را براساس منابع مکمل جدول ثبت کرده

ده، درمورد دست آمفرهنگی و اجتماعی عصر با فضای بازتاب یافته در متن مشخص شود. در انتها، براساس آمار به
 .ایمگیری کردهدیدگاه نویسندۀ سفرنامه نسبت به ایرانیان نتیجه

     تحقیق پیشینة-2
)مطالعات  «ویرشناسی، معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقیدرآمدی بر تص»نامور مطلق در مقالة 

)تهران،  4«تصویرشناسی»( در کتاب 4411( و ایلمیرا دادور )198ـ111( صص.14ادبیات تطبیقی، دورۀ سوم، )
مثابة های گوناگونی از تصویرشناسی بهاند. پژوهشانتشارات سمت( به معرفی نظریه تصویرشناسی پرداخته

بازتاب »در مقالة   (1244اند. برای مثال، محمدرضا فارسیان و فاطمه قاسمی آریان )چارچوب نظری بهره برده
ررسی ( به بمطالعات زبان و ترجمه، ) «ادبیات عامة ایران در سفرنامة از خراسان تا بختیاری اثر هانری رنه دالمانی

 اند.تهبازنمایی ادبیات فولکلور ایران در این سفرنامه پرداخ
 شاه زمان در ایران وضع»در مقالة  (1۱5۱) تعدادند. آگاهیپژوهشگرانی که به رافائل دومان پرداخته باشند کم

( برای نخستین بار سفرنامة رافائل دومان را اجمالا  معرفی 9، سال نهم، شمارۀ های تاریخیبررسی« )ثانی عباس
د صاحبان آن مشاغل است، به فارسی ترجمه کرده است. و صفحاتی از آن، که دربارۀ مشاغل درباری و درآم

، دورة شانزدهم، نامة فرهنگستان) «صفوی عصر ایران و فرانسوی دومان رافائل»نیز در مقالة  (1۱۵1) ساجدی

                                                           

1. Laetitia Nanquette 
2
. Imagologie 
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رافائل دومان را به جامعۀ علمی  4شاریر سیفرانسنوشته  1شرق در یمبلغّ دومان، رافائل( براساس کتاب 2شمارۀ 
های میسیونری مسیحیان در زمان او و ارتباطاتش با سایر مبلّغان و سیاحان اروپایی عرفی کرده و به فعالیتایرانیان م

ترین تحقیق دربارة رافائل دومان به زبان فرانسه است که پرداخته است. کتاب مذکور از فرانسیس ریشار جامع
 به اگیرد. تایران را دربرمی در حضورش دوران به مربوط هایینامه و اسناد و هایشای کوتاه از او، نوشتهنامهزندگی

 هامثل خاص صورت به و باشد کرده بررسی مستقل طوربه را دومان رافائل سفرنامۀ که پژوهشی به زبان فارسی حال
 .است نشده انجام باشد داده قرار خود اساسی مسئلة را میلادی هفدهم قرن فارسی زبان در رایج اصطلاحات و

 رچوب نظری تحقیقچا. 3
 و بیگانه دبیاتا در خودی تصویر بررسی به که است تطبیقی ادبیات فرانسوی مکتب از ایشاخه تصویرشناسی

ری، توصیف دیگاست. « دیگری»و « خود»پردازد و موضوع آن، تقابل میان می خودی ادبیات در بیگانه تصویر
 :9یاربه گفتة گی  ننده است.ککند که بیانگر دیدگاه روایتتصویری از او روایت می

 ریاز تصو یمردمان دارد که در آن، تنها خطوط گریشده از د ساده یریهر ملت، تصو یفرد، هر گروه و حت هر
ه و آلمان آلمان فلاسف شله،یبلکه آلمان م م،یندار «آلمان»به نام  یزیو گاه نه. چ لندیاند، که گاه اصمانده یباق یاصل

 .(Guyard, 1969, pp.110-111) میدار هایفرانسو
صرف  خوانیم تنها گزارشمی« دیگری»گر، آنچه در یک اثر ادبی راجع به کند که از نظر تطبیقپاژو تأکید می

های عینی و محسوس نیست، بلکه با یک برداشت، دیدگاه و درک و دریافت شخصی از آن واقعیات تعدادی واقعیت
 ,Pageaux, 2006شونده است )از دیگری مشاهده« بازنمایی»میل به گر، بررسی این مواجهیم و کار تطبیق

84-pp. 832نتاندونمو گفتۀ بهها دید. توان در سفرنامههای بازنمایی بیگانه در آثار ادبی را می(. بارزترین جلوه ،
 . (Montandon, 2002, p.252) باشند سفر روایت که است استوار مستنداتی بر تصویرشناسی از جهتی

 نقل ینلات املای و فارسی زبان به او که دید توانمی را جمله و ترکیب واژه، زیادی تعداد دومان رافائل کتاب در
اهده مش نیز اصطلاح و مثل تعدادی فارسی عبارات این میان در است. آورده هم را آن فرانسه ترجمة سپس و کرده
و دوم، معرفی،  صفوی عصر ایرانیان از تصویری ارائه نخست،. دارد اهمیت جهت دو از هاآن بررسی که شودمی

 بندی و تحلیل محتوا و بار ارزشی تعدادی از امثال رایج در آن عصر براساس دانش تصویرشناسی.طبقه
 بررسی و بحث. 3

. ودشمی ارائه متن از قسمتی ترجمة همراه به است، کرده معرفی خود کتاب در دومان که هاییمثل بخش، این در
  .پردازیممی مثل آن پیدایش تاریخی زمینة به نیز ادامه در

                                                           

1. Raphaël Du Mans: missionnaire en Perse au XVIIe siecle 
2. Francis Richard 

3. M. F. Guyard 
4. Alain Montandon 
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 هامثل -0-1

 1روی؟می گیلان چرا خراب اتخانه آیا نکردی دزدی نکشتی را کسی -0-1-1

 : نویسدگیلان می هوای و آب دربارۀ دومان
 ایالات این و ریزندنمی دریا به که هاییمرداب وجود دلیلبه هم آن مرطوبند، و سرد گیلان و مازندران

 یوقت که هست المثلیضرب اینجا. شود آزاردل بسیار هوایش شودمی باعث که سازندمی مرطوب را
: گویندمی او هب مسخره به باشد، پرسود کاری یا فرماندهی پست برای هرچند بفرستند، گیلان به را کسی
 .Du Mans, 1890, p)؟ رویمی گیلان چرا خراب اتخانه آیا نکردی، دزدی نکشتی، را کسی

12). 

 دلیل و ،است داشته را تبعید و مجازات حکم مردم برای گیلان، به رفتن که شودمی مشخص المثلضرب این از
 دلیلی دباش نشده جنایتی مرتکب کسی تا مثل، این طبق. است منطقه آن ناخوشایند و شرجی هوای و آب نیز آن

 به نسبت مردم ذهنیت این زد حدس توانمی صفوی دوران در ناحیه ینا اوضاع بررسی با. شود گیلان راهی ندارد
  .باشد داشته نیز دیگری دلایل تواندمی هوا، و آب جز به گیلان،

 کومتح ناراضیان برای مطمئن پناهگاهی ایران، به اسلام ورود از پس حتی خود خاص اقلیم به توجه با گیلان
 نعیمی، و رازنهان) داد جای خود در را او خواص و جوان میرزای اعیلاسم که بود طبیعی امنیت همین وجود. بود

 زمان در. دید فراهم حکومت گرفتن دست به و قیام جهت را مناسب موقعیت که زمانی تا (11۶، ص.1۱۵۶
 برخورد هب مسئله این. شد فراوانی تنش دچار گیلان، محلی حکمرانان کیا، آل با صفویه روابط عباس شاه حکومت

 دلایل از. انجامید عثمانی به کیایی حاکم آخرین احمدخان،خان فرار و لاهیجان کامل تصرف و شاه مینظا
 ریحتص به است. احمدخانخان به آنان بردن پناه و گیلان به عباسشاه سرداران برخی فرار  حمله، این احتمالی

 و نگلج و کوه پناه در تا شدندمی اهندهپن گیلان به حکومت مخالفان اغلب ایران تاریخ طول در تاریخی، منابع
 .(442 ، ص.همان) شوند پنهان آن ساکنان جنگاوری و پذیریمهمان روحیۀ

 گیلان استقلال پایان از سال هفتاد از ترکم بود، کتاب نگارش مشغول دومان که ثانی عباس شاه حکومت زمان در
 نابراینب. بود ناحیه آن مردم هایشورش سرکوب درگیر هاسال تا گیلان فتح از پس صفوی حکومت. گذشتمی
   ذهن از آنان، از محلی حاکمان حمایت و گیلان به حکومت مغضوبان بردن پناه خاطرۀ که داد احتمال توانمی

                                                           

 :متن در 1 
Kessira ne kochti dozdi ne kerdi aie krone karabe tchera guilan mirevi 

 :مصحح پانویس در
Kessyra nekouchty, douzdy nekerdy, aya khanet kharab tchira Guilan my revy? 
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 .(1912 ،نعیمی و رازنهان) باشد بوده المثلضرب این منشأ و نشده پاک مردم

 ریشة هک است منفی کرده منتقل را آن دومان و آیدمی دستبه ثلم این از گیلان مردم از که تصویری خلاصه طوربه 
 فرس گیلان به دومان که شودنمی یافت اینشانه. است شده حاصل صفویه دورة مردم عمومی باور از تصویر این

 که رسدیم نظر به زائد «آیا» کلمة نیز زبانی نظر از. شودمی تلقی غیرمستقیم گیلان از او روایت لذا باشد،کرده 
 .است داشته خطا مثل ضبط در دومان احتمالا  

 .Du Mans, 1890, p) 1گذاردنمی باقی هم را پوستش بدهی نشانش پیاز هاست،صوفی مثل .2ـ1ـ0

17)  
و از سروپا هستند، به دنبال یک تکه نان یا قابی پلگوید که فقیر و بیعنوان کسانی سخن میدومان از صوفیان به

هاست، فلانی مثل صوفیگردند و از اینجاست که مثلی درمورد آنان رایج شده است: خانة شاهی میماندۀ آشپزپس
 همراه یفرودهای و فراز با صفوی، عصر در تصوف . جایگاهگذارداگر پیازی نشانش دهی پوستش را هم باقی نمی

 تکیه با و بود اردبیلی الدینیصف شیخ نام به ایبرجسته صوفی اعقاب از صفوی سلسلة مؤسس اسماعیل، شاه. بود
 خود قدرت یهاپایه تحکیم برای اما. رسید قدرت به و کرده جلب را قزلباش صوفیان حمایت ای،پیشینه چنین بر

 وارد فویص حکومت دستگاه در شیعه علمای که بود چنین این. بود نیز شیعه علمای ایدئولوژیک پشتوانة نیازمند
 ادامه تندداش شریعت با تضاد در و غالیانه نظرات عموما که قزلباش صوفیان با آنان انمی منازعة پس، آن از و شدند
 . یافت

 عیفتض نآنا در عقیده این چالدران شکست از پس اما دانستند،می خود مولای و کامل مرشد را شاه قزلباشان
 هرچند یکم اسعب شاه خود. یدگرای تیرگی به تصوف نهاد با حکومت روابط رفتهرفته و کردند پیشه خودسری شد،

 لفمخت امور در صوفیان گستردۀ هایدخالت از اما دانست،می قزلباش صوفیان از گروهی مدیون را خود پادشاهی
 قزلباش صوفیان اجتماعی سیاسی جایگاه رفتندست از سپس و تضعیف به درنهایت موضوع این. بود ناراضی

 به هک بود عواملی دیگر از عامیانه تصوف در و انحطاط لاابالی و گردهدور درویشان فراوانی طرفی، از. شد منجر
 که ونهگاین به شد، باب نویسیردیه طریقة زمان دینی ادبیات در. زدلطمه می صوفیان معنوی اجتماعی جایگاه
 قدن را به فیانصو هایگزاریبدعت و گرینوشتند و اباحه صوفیه منش و آراء ردّ  در متعددی آثار دوران آن علمای

 ردندک صادر را قزلباش صوفیان از تن چند تفسیق حکم شیعه علمای برخی دوم، عباس شاه زمان کشیدند. در
 .(1۹5ـ1۹۶، صص.1۱۹1حقیقی،  ن.ک: متولی)

 به تدلال و است منفی کاملا   تصویری شده ارائه ایشان از که تصویری و هستند صوفیان مثل این موضوع
 تمتعات از بریبهره و صوفیان بارگیشکم بیانگر که مثل این مفهومی تضاد. دارد صفوی عصر صوفیان طلبیفرصت

                                                           

1 Il ressemble aux souphis, monstres leure un oignon, ils n`en laissront pas meme pas la peau. 
 ضبط فارسی این مثل ذکر نشده است.
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 درنگ محلّ  هبود سلوکشان سرلوحۀ قناعت و زهد که گذشته دوران صوفیان تصویر با آن پست نوع از حتی دنیایی
 منفی نگاه سو یک از و گرددبازمی صوفیان به مردم عمومی باور به سو یک از نیز منفی تصویر این سرمنشأ. است

 . است داده بازتاب را صوفیان به مردم منفی نگرش از بخش این که بوده ایشان به دومان

 (Du Mans, 1890, p.39) ... رشوتی قاضی است دزد محتسب .3ـ1ـ0
 ناصبم لیانمتو دربارۀ شعر بیت دو مورد، نخستین. کندمی یاد فارسی منظوم هایالمثلضرب از مورد دو در دومان

 :کندمی نقل را آن افراد این دربارۀ کوتاه توضیحی از پس که است مذهبی

 اب و کندمی موعظه که هست هم واعظ یک کند،می برگزار مسجد در را نمازها که است کسی نمازپیش
 همان هاآدم این. برسد اهدافش به ترراحت که بنددمی خودش به را هاقدیس اسم قداست، به تظاهر
 چیزها لیخی باید قدیمی هایشیخ درجة به رسیدن از پیش که طلبه، یا دانشجو یعنی هستند، علم طالب

  کند:با یکدیگر را روشن می نسبتشان و هاآدم این فارسی شعر شوند ... یک متحمل را
  رشوتی قاضی است دزد محتسب

  نکبتی[ ملا] ملنا است شیطان شیخ

   پزندمی بغرا آش جهنم در

 . (Du Mans, 1890, p.39)1دارند انتظاری مولانا و شیخ
 فارسی تنم از روشنی به نیز آن مفهوم و نشده ضبط صحیحی شکل به آیدمیبر شعر این دوم بیت وزنی ایراد از

 و شیخ ظارانت جهنم در قاضی و محتسب که شده بیان چنین بیت دومین مفهوم فرانسه ترجمۀ در. شودنمی مستفاد
 ارائه را عرش از دیگری فرانسه ترجمۀ که است این نخست پانویس، در کتاب مصحح توضیح تنها. کشندمی را ملا

 خراسانی بغراخان توسط که بوده آشی بغرا آش ،آشپزی اصطلاحات فرهنگ کتاب براساس گویدمی سپس و کرده
  4.است شده ابداع

  

                                                           

1.  Mohteseb dos est , kasi ruchveti 

Cheik chaitan est, moulna negbeti 
Der gehennam ech bogra mipezende 
Cheikh ve moulna entezari darende 

 ضبط شعر با حروف فارسی و لاتین هر دو بر اساس متن سفرنامه است.
 که است بغُراخان آش آن واضع چون معروف و مشهور است آشی نام ترکی به: آمده انگیریجه فرهنگ . در 2

 /صص.2ج ،1531 جهانگیری،) گفتند بغراخانی ساخته موسوم او نام به بوده ترک پادشاهان از یکی
 .(1221ـ1221
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 یا خواررشوه یا گیررشوه جای به) رشوتی انندم عامیانه کلمات وجود اما نیست، مشخص ابیات این سرایندة
 ات اندساخته مردم خود را شعر این که زد حدس توانمی بغرا، آش و نکبتی ،(مرتشی آن، عربی و عالمانه معادل
  .کنند بیان را اجتماع از طبقه این به نسبت خود حسّ 

 و ودب تنیدهدرهم بسیار صفوی عصر در روحانیت و سیاسی قدرت بود؟ چه روحانیون از تنفر این دلیل اما
 هرچند. دانست حکومت نفع به تنها و سویهیک ایرابطه را عصر این در روحانیت و حکومت رابطة تواننمی

 تشکیل هک دانستندمی شیعه روحانیون باشد، نبوده دینی دستورات با مطابق صفوی شاهان اقدامات از بسیاری
 برقراری در یدبا لذا. آید شمار به تشیع برای نظیریکم فرصت تواندمی لسا نهصد گذشت از بعد شیعی حکومتی

 بنابراین .(94، ص.1988 ،اصلانی و باباییحاجی) بگیرند تصمیم تاریخی واقعیات به توجه با با قدرت، رابطه
 سابقةکم ضورح این. دادند ادامه آن با خود رابطة به و کرده تأیید را صفوی حکومت روحانی، نخبگان از بسیاری

 را خود ات باشد انداخته اشتباه به مواردی در را ترمایهروحانیون کم برخی احتمالا   حکومت کنار در نخبه روحانیون
 شتندندا عادت مذهب و حکومت تنیدگیدرهم این به نیز مردم شاید طرفی از. بدانند مردم از سوءاستفاده به مجاز

 شتریبی توقع روحانیون از مردم که است واضح مسئله این. دیدندمی شریک حکومت عمال فساد در را روحانیون و
 سخن بارها آن از نیز دومان خود ـ که حکومت عمال خواریرشوه و فساد رغمعلی که است علت همین به دارند،

 رسیدهمی نظر هب عادی مردم برای آنان آزار و ستم و ظلم حتی و نشده ساخته آنان برای امثال دست این از گوید ـمی
 همراه استخفاف و زجر به و کرده دستگیر را ایبیچاره حکومت مأموران وقتی که نویسدمی دومان مثال برای. است
 ,Du Mans)  «است! گناهکار! جهنم» گویندمی و کنندمی تماشا را او تفاوتبی مردم سایر برندمی خود

1890, p. 41). وقایع این در توانمی را روحانیون برای هجوآلود و تمسخرآمیز مضامین ساختن دلیل لذا 
  کرد. جووجست
 ظامن از طبقه چهار است، اجتماعی دینی تصویر و بوده رایج مردم میان مثل صورت به که دوبیتی این در

. نکبتی ملای شیطان، شیخ رشوتی، قاضی دزد، محتسب اند،شده توصیف منفی صفتی با صفوی عصر حکومتی
 را دزدان ایدب که محتسبی است؛ ایشان اصلی مسئولیت مقابل دقیقا   شده ذکر طبقه هر برای که ایمنفی صفات
 به ابلهمق هایراه باید که شیخی. کندمی حکم رشوه براساس به جای عدالت، قاضی. است دزد خود کند، دستگیر
 و ستپ باشد، منشیبزرگ و عزت هرمظ باید که ملایی. است شیطان خود بیاموزد، مردم به را شیطانی هایوسوسه
 نهاد اب نحوی به که افرادی و است شده هاارزش واژگونی دچار که است ایجامعه تصویر بیانگر این. است فرومایه

 ایج جای در آن به منتسبان و اسلام دین به دومان منفی نگرش البته. کنندمی عمل آن خلاف ارتباطند در دین
 . گرددبازمی ایران در او مأموریت تبلیغی و شغل نوع و ذهنیت به آن از بخشی که است آشکار کتابش

یست باید کسی آن حال بر .0ـ1ـ0    گر

   (Du Mans, 1890, p. 127)1«بیست خرج ده درآمدن که
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 :بردمی کار به اشراف طبقه از گفتن سخن هنگام را بیتی دومان

 و دود جز آن از که افروزندمی خود برای آتشی آن سایة در بدهد منصبی هاآن به پادشاه که هنگامی
 زادخانه هاهد پدرشان از زیرا شوند،می هم فقیرتر معمولا   بلکه ماند،نمی باقی فرزندانشان برای خاکستر

 از و ندارند 4«درآمدن» که حالی در کنند ربط و ضبط باید که ماندمی هاآن دست روی کلفت و کنیز و
 ره شانزندگی. کنند حذف را مصرفبی هایدهان این از یکی حتی توانندنمی گریاشرافی غرور روی

 عطا ای بدهد منصبی هاآن به شاه کهآن امید به کنندمی گرفتار را خود آنجا و اینجا و گذردمی آه با لحظه
  :گفته است را حقیقت باره این در شعرشان. نه گاه و رسدمی گاهی که برسد، شاه از ایهدیه و

 
   گریست باید کسی آن حال بر

 .  (Du Mans, 1890, p. 127)9بیست خرج ده درآمدن که

  
 :است داشته رواج مردم میان در شکل این به مثل این اصل

  
   گریست باید زار کدخدا آن بر

  بیست خرج نوزده، بود دخلش که

  
 عنوانهب دوبار فوق بیت دهخدا مۀنالغت در. دارد تعلق کسی چه به بیت این که نیست مشخص درستی به
 مدخل ذیل بار یک و شده ذکر نامعلوم آن شاعر که «دخل» مدخل ذیل بار یک است، شده مطرح مثال شاهد

 یاتیاب دست آن از رسدمی نظر به و نشد یافت نظامی اشعار در بیت اما ،است شده منتسب نظامی به که «خرج»
 آنان به م،قدی شعرای اشعار به سبکی شباهت و نسبی استحکام دلیلبه و هآمد وجود به مردم خود میان در که است

 .است یافته نسبت
 و وزنی ادایر زیرا باشند، بردهمی کار به است کرده ضبط دومان که چنان را بیت این مردم رسدمی نظر به بعید

 و هامثل ضبط در اهاخط دست این«. درآمد»به جای « درآمدن»، ازجمله ذکر واژة است واضح آن معنایی
 ارسیف زبان به دومان نداشتن کافی تسلط نشانگر خود این و است سابقه به مسبوق دومان اثر در اصطلاحات

 هایهزینه دلیلبه درآمد ندادن کفاف» معنای مثل این از دومان. است شنیداری مهارت و آن ادبی نوع کمدست

                                                           

1. Ber hale on kess baied guriste 
Ke der omeden deh der krarge biste 

 ضبط شده است. (Der ameden) به همین شکلدر متن .  4
3. Ber hale on kess baied guriste 
Ke der omeden deh der krarge biste 
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 مثل این کهحالی در 1است، کار برده به را «مجبوربودن» معادل اشفرانسوی ترجمۀ در و کرده برداشت را «اجباری
 «درآمد» جای به «درآمدن» کلمة کاربرد. رودمی کاربه نکردن جوییصرفه و ولخرجی کردن مذمّت برای عموما  

  .کندمی تأیید را فرض این نیز
 که ر بردهکا به بافت این در را آن دومان چراکه است، منفی تصویری شود،می استنباط بیت از که تصویری

 رجایب فرزندانشان برای را اشبدبختی و هاهزینه اما شود،می خودشان تنعّم باعث افراد به درباری منصب اعطای
 مثلی صرفا   و کندنمی بیان را مصداقی و نمونه هیچ خود سیاسی ـ اقتصادی دیدگاه تأیید برای دومان البته. گذاردمی

 اگر هچراک آید،می شمار به غیرمستقیم نیز تصویر نوع. آیدمی شماربه مغالطه نوعی خود این هک کندمی ذکر را
 .کردمی ذکر را مثالش و نمونه بود او مشاهدات براساس

 (Du Mans, 1890, p.140)4 است؟ نرسیده تو تریاک مگر .5ـ1ـ0

 در دومان. ادعاست این شاهد نیز فوق مثل و گویدمی سخن ایران در تریاک، ویژه به موادمخدر، رواج از دومان
 و مومنی)ت داش رواج اصفهان لنجان بلوک در صفویه عصر ایران در خشخاش کشت و کردمی زندگی اصفهان

 سایر از بیش حتی اصفهان در ماده این مصرف رواج که نیست ذهن از دور پس ،(16، ص. 1۱۹۵، همکاران
 بود، راوانف نیز معتادان شمار و داشت رواج دارو عنوانبه تریاک از استفاده یه،صفو دوران در. باشد بوده ایران مناطق

  .(44همان، ص. ) نداشتند معتادان به مثبتی نگاه جامعه افراد که چند هر
 امهع شراب، باور نوشیدن شرعی توان منعمی را صفوی عصر در مخدر مواد مصرف به ایرانیان گرایش دلایل

 عثبا مردم عامّة زندگی در رفاه این. دانست مردم زندگی رفاه سطح نسبیآن و افزایش  یدرمان خواص برخی به
 صرفم به سویک از شانبیکاری اوقات پرکردن برای افراد و شد ایشان فراغت اوقات افزایش و کار زمان کاهش
 . هانقالی و عامیانه هایداستان به دیگر سوی از و آورند روی تریاک

 آب قاطی کردنآب با  .6ـ1ـ0
 کنندمی قاطی آب با آب اصفهانی فروشندگان گویدایران، می در اقتصادی فعالیت روال هنگام نوشتن از دومان

(Du Mans, 1890, p. 191)، اطمینان آنان از شده خریداری جنس خلوص به تواننمی هرگز که معنی بدین 
 .داشت

  

                                                           

1. Il faut pleurer de l`estat de celui qui n`a que dix de revenue et est obligé à faire vingt de 
dépense 

 miguer theriaque tou ne reside est :متن در.  2

 :مصحح پانویس در
Meguer teriyaki tou neressideh est 
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 رواج ةدهندنشان مثل به مسئله این شدن تبدیل اما یست،ن غریبی امر هرچند معاملات در گریحیله و تقلب
 با طولانی هایدرگیری .کرد جووجست جامعه اقتصادی اوضاع در بتوان شاید نیز را آن دلیل. است آن گسترده
 مالیات اخذ شده از مردم محل از باید ناگزیر بودند که برده بالا را حکومت هایهزینه عثمانی دولت و ازبکان
. بود خارجی و داخلی تجارت برای مانعی ها،درگیری این اثر بر وجودآمدهبه ناامنی طرفی، شدند. ازمی تأمین

 شاردن فتۀگ به. باشد نداشته رونقی ستد و داد کالا، فراوانی رغمعلی شدمی باعث مردم دست در نقدینگی کمبود
 نواعا جهت همین به و بودند شده بازدغل و گرحیله سخت کشور، بزرگان آزار از خود صیانت و حراست برای مردم
 «را» مفعولی نشانة به اول آب زبانی نظر از(. 91/ ص.2، ج1996، شاردن)بود  یافته رونق تجارت در حیله و حقّه

 .ضعف او در زبان فارسی است بر دیگر اینشانه ناقص ضبط این و نکرده ضبط را آن دومان که است نیازمند

   اصطلاحات  .2ـ0

برای روشن شدن مفهوم هر اصطلاح، . کنیمنقل و تحلیل می را کتاب از شدهاستخراج اصطلاحات قسمت این در
اس ضبط امثال با حروف لاتین در پانوشت براس ایم.بافتی که دومان برای کاربرد آن اصطلاح نقل کرده ترجمه کرده

 ضبط خود نویسنده در کتاب است. 

  ) (1Du Mans, 1890, p. 38باشد سلامت شما سر .1ـ2ـ0
 (ibid) 4نفسشکسته .2ـ2ـ4

 رد ذکرشده اصطلاح دو. کندمی اشاره «معرف» نقش به ایران مردم اجتماعی مراتب از گفتن سخن هنگام دومان
 :اندکار رفتهبه زمینه همین

 توفیم رپس دفن، از پس که وقت آن بزرگان، از یکی مرگ هنگام که، است این کارش شناسا... یا معرف
 آن به را آنان معرف ،سلامت شما سر گویندمی او به و آیندمی دیدنش برای مردم و نشیندمی خانه در

 آشنایی انموقعیتش و گویندگانتسلیت همه با تواندنمی سنش خاطر به که پسری کند؛می معرفی پسر
 و تشکرآمیز سخنان و کند ذیراییپ قهوه و تنباکو و قلیان با هاآن از مقامشان با متناسب و باشد داشته

 .(ibid) بگوید آنان به را احترام از پر و نفسشکسته سخنان
 شده تفادهاس آن اسمی صورت غلط به که حالی در ،رود کاربه صفت صورت به باید نفسشکسته زبانی نظر از
 جزئیات فتوصی به دومان هچراک است مستقیم نیز تصویر نوع. است دومان زبانی ضعف از دیگر اینشانه که است

 یا و مثبت برداشت هیچ و است خنثی خصوص این در دومان گذارانۀارزش نگاه. است کرده اشاره عزاداری مراسم
 .نیست برداشت قابل او توصیفات از منفی

 (ibid, p.122)  9آموته یا آموت .3ـ2ـ0
 اب موقت ازدواج از زند. ویمی اسلام در ازدواج انواع به گریزی ایران، در عروسی مراسم دربارۀ توضیح ذیل دومان
 :باشد «متعه» ریختۀهمبه صورت احتمالا   که بردمی نام «آموته» عنوان
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 کلمات یا صیغه که آورد ملایی باید هم مورد این در. است 2ایاجاره زن یا آموته ازدواج، از دیگری نوع
 چندماه ل،سا دو سال، ده به محدود طرفین توافق به ستهب تواندمی که بخواند، را ازدواج قرارداد به مربوط

 تاس ملزم هم زن. بپردازد بود شده متعهد که را مبلغی است ملزم مرد مدت، پایان در. باشد روز چند یا
  نباشد حامله مرد آن از که شود مشخص تا نکند تسلیم کسی به و کند حفظ را خود روز چهل تا

 جا(.)همان

 به توجه با .است کنیز معنای به قدیمی فارسی واژة یک آموته، یا آموت که دهدمی وضیحت پانویس در مصحح
ت» عربی واژۀ با را آن و نبرده کلمه اصلی شکل به پی مصحح احتمالا   توضیح، « اَمَه» مۀکل مصدری صورت ،«اُمُوَّ

 .است برده کاربه را «ایاجاره همسر» حاصطلا تنها دومان. است گرفته اشتباه« اَمَه» کلمۀ جمع ،«اَموَه» یا و( کنیز)
 موارد خلاف بر کهاین همچنین. است مشهود آن ثبت و فارسی زبان شنیدن در دومان ضعف نیز جااین در

 وافقم ازدواج نوع این با او آیا. است درنگ محلّ  استنبرده  کار به ایران برای منفی صفات خصوص این در دیگر
 است؟ داشته آن به نسبت خنثی نگاهی که تهکار بس به خود یا و بوده

  5فرنگی آتشک .0ـ2ـ0

 ی،مقاربت هایبیماری برخی ازجمله دهد،می توضیح ایران در شایع هایبیماری دربارة کتاب از بخشی در دومان
 :گویدمی ایرانیان به منفی هاییصفت دادن نسبت ضمن بخش این در او. هاستآن از یکی سوزاک یا آتشک که

 و 8آتشک 2سوزاک، بیشترشان که نیست عجیب خاطر همین به...  هستند6 سارداناپال مثل مردم ینا
 به هوا اینجا چون اما. شودمی دچارش جنسی رابطه با شخص که دیگری مرض هر و دارند،1 دمل

. تنیس خطرناک زمینمغرب مثل اینجا در آتشک نیست، کار در رطوبتی اصلا   و است خشک شدت

                                                           

1. Ser chouma salemat bached  
Que votre tête soit en santé  
2. Chekeste nafse  
humilité  

 ترجمة فرانسه و آوانگاری لاتین این دو اصطلاح بر اساس متن اصلی و از خود نویسندة سفرنامه است.

3 Amouthé  
4 Femme à louage 

5. Atechek ferengi  

6  .Sardanapale  :آشوربانیپال، پادشاه خوشگذران و فاسق بابل 

7. Suzenak 
8. Atechek 
9. furoncles/Dumbel 
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 کشته، یا هکرد ناتوان و ضعیف بسیار را کسی آتشک بینندمی مردم وقتی اینجا که است همین خاطر به
 جا(. گذارند )همانمی فرنگی آتشک را اسمش

 و یجنس شهوات به تمایل. است دومان شناسیشرق دانش نشانگر سارداناپال تاریخی شخصیت به اشاره
در  .است برده نام ایرانیان برای دومان که است هاییویژگی آن به بطمرت هایبیماری و خصوصاین  در پذیریتنوع

شود. سازندۀ استرئوتیپ یک نفر نیست و در حافظة نزدیک می 1این بخش توصیف او از ایرانیان به استرئوتیپ
گری همراه یشود و عموما  با نوعی تقلیل تصویر دشود. با تکرار تبدیل به تصویری غیرقابل تغییر میجمعی ثبت می

 ,Namvar Motlagh, 2011)گیرد است. این تقلیل با متمرکز شدن بر خصوصیات منفی دیگری شکل می

p.65.) داند، فرضی که ریشة آن مشخص نیست، و آن را دلیل رواج دومان ایرانیان را حریص به امور جنسی می
وان به تاند. از این رو، چنین توصیفی را مییجتری در اروپا راداند که به اذعان خود او، به نحو کشندهامراضی می

 استرئوتیپ یا تفکر قالبی نزدیک دانست.
 4شمشیرعلف .5ـ2ـ0

 بیلس به گرم، سلاح به مسلح سربازان که است صفوی عصر نظامیان میان در رایج دشنام نوعی اصطلاح، این
 :کردندمی استفاده داشتند سنتی افزارجنگ که کسانی به نسبت تحقیر

 و روستاییان بین از تفنگداران این. است تفنگ به مسلح پیادة افراد یا تفنگداران رئیس باشی،تفنگچی
 سپاهی دسته دو از را خود افراد این. تفنگ تا  ماهرترند بیل کاربردنبه در که شوندمی اجیر هادهاتی

 شمشیر علف هاآن به و کنندمی رتحقی را ایشان و بینندمی بالاتر( ترکمانان و هاقزلباش) قبلی مخلوع
 .(Du Mans, 1890, p. 152) کمانند و تیر و شمشیر به مسلح تنها سابق گروه دو چون. گویندمی

 دنش متروک و آتشین سلاح به افراد تجهیز یعنی صفویان، جدید نظامی سامان کنندةروشن اصطلاح این
 از .دندکر تلاش آن به دستیابی برای و بردندپی آن به چالدران جنگ از پس که ضرورتی. است سرد هایسلاح

 در ایشان مهارت رغمعلی کهاین و بردپی ترکمانان و هاقزلباش سپاه دو انحلال به توانمی نیز دومان مطلب
 انسپاهی و دادقرارمی مقدم خط در سرد هایسلاح با تنها و گرم جنگی ادوات بدون را ایشان عباسشاه جنگاوری،

 .ایشان پس در را مبتدی
  

                                                           

1. Stéréotype 
2. Alefi chemchir  

 مصحح در پانوشت، این واژه را به فارسی با همین املا آورده است.

l'herbe pour l'épee  
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 1لیسکاسه .6ـ2ـ0

 :دهدمی قرار آن برای را «انگل» منفی صفت و بردمی کار به علم طالبان برای را اصطلاح این دومان
 کی از اصطلاح به کندمی سعی و شاگرد، کردن گیج به کندمی شروع دراز و دور مبحثی با استاد
 خوب الان» گویدمی دروغ به گرفته قرار تأثیرتحت که دشاگر. بگیرد نتیجه را تروا جنگ دو مرغ،تخم

. بدهد توضیح خوبی این به بتواند کسی دنیا در کنمنمی فکر. است واضح کاملا   مطلب شدم، متوجه
 سخنان تاس گونهاین« !کند روشن را مطلب توانستنمی خوبی این به گشتبرمی دنیا به هم ارسطو اگر

  .(ibid, p.169) لیسانسهکاها و انگل این متملقانه
 با هآمیخت وی مطالب شودمی روشن کرده بیان آن احکام و اصول و اسلام آیین از دومان که مطالبی به توجه با

 در لذا. گرددبازمی ایران مسیحیت در آیین گسترش برای وی مأموریت آن به اصلی دلیل که است ناراست تفاسیر
هستیم، ازجمله توصیفی که از مدارس علمیه و مدرسان آن که از روحانیون  منفی نگاه این شاهد اثرش جایجای
 وماند: است برداشت قابل مستقیم منفی تصویر این ارائة در اشکال چند نمونه همین در دهد. اند ارائه میبوده

 از که ندوما آیا داشته؛ را شاگرد کردن گیج هدف استاد آیا کند قضاوت خواننده تا نکرده مشخص را بحث مصداق
 است ناراست و ناقص نیز آن مباحث و اسلام از اطلاعاتش و بردمی رنج فارسی زبان شنیداری مهارت ضعف

 اندفهمیدهن را استاد بحث شاگردان که استفهمیده  کجا از کند؛ قضاوت آن دربارة و بفهمد را استاد بحث تواندمی
 آمیزتحقیر هایکلمه و دشنام انواع با کلامش آمیختن کهآن ضمن. دانکرده را مطلب فهم اظهار تملق و دروغ سر از و

 .دارد دومان خودبرتربین و متعصب شخصیت نشانگر

 4سممو بی .7ـ2ـ0
 صححم از فارسی حروف با کلمه ضبط .است رفته کار به خادمان و نوکران نامتناسب اسامی برای اصطلاح این

 وکرهایشانن به ایرانیان دومان، گفتۀ طبق .است بوده «مسمابی» همان «مموسبی» از نویسنده منظور احتمالا   و است
 مبارک دم،قخوش فصیح، عنبر، دولتیار، میرزاخان، مثل است، بیشتر اسم صاحب از ارزشش که دهندمی هاییاسم

 منفی ویرتص نیز بخش این در. (ibid, p.129هستند )( اساسبی) موسمبی اصطلاح، به که هاییاسم گونهاین و
 دومان. زبانی ضعف پیشین متعدد موارد همچون والبته هستیم شاهد را تحقیرآمیزی و

 1خوردمی اولکه فلان که کیست .8ـ2ـ0
 و ستا مصحح از فارسی حروف با اصطلاح ضبط کیست؟ ولایت فلان حاکم: است معنی بدین بالا اصطلاح

 :ستا بوده ناحیه معنی به «علقه» همان «اولکه» از منظور

                                                           

1. Kasselis  
Parasite  
2. Bi mousem  
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 خاص ایجر کلمۀ خورند،می را ایالات[ سلطان و خان بیگلربیگی،] رفت ذکرشان رئیس عنوانبه که مقاماتی»
 کیست گویندمی کیست ولایت فلان حاکم بپرسند خواهندمی وقتی بگویم، بهتر. است همین زبان این در هاآن
 .(ibid, p.152« )خورد؟می( علقه) اولکه فلان که

 .کندیم بیان را شدهپذیرفته ستم نوعی و است عادی مردم و حاکم طبقه تعامل نوع کنندۀشنرو اصطلاح این
 4؟آمد تو پشت بر شیطان .9ـ2ـ0

 کند،می نگاه صورتش به قاضی. برندمی قاضی نزد را او ،]نوجوان نبودن یا بودن رشید درمورد[ قضاوت برای»
 (.ibid, p.124« )آمد؟ تو پشت بر شیطان: گویدمی او به فصیح فارسی به و پرسد،می او از را سنش

 با و است بوده عقلی بلوغ معادل جنسی بلوغ صفوی، عصر ایران قضائی سیستم در که دهدمی نشان دومان
 جنسی مرا دانستنشیطانی طرفی، از. بگیرد قرار معامله طرف مستقلا   توانستمی فرد جنسی، بلوغ علائم ظهور
 نسبت را ایرانیان دومان دیگر جای در. است آن مستقیم بیان از جامعه شرم و جنسی مسائل تابوبودن دهندةنشان

 .است تناقض در شواهد این با که دهدمی نشان حیابی و حریص جنسی امور به

  9نداد دست کردم، استخاره .14ـ2ـ0

 یبرا ایرانیان کندمی ادعا زجملها کند،می انتقاد ایرانیان دورویی و دروغگویی از خود کتاب جای چند در دومان
ممکن است  .(ibid, p.22) نداد دست کردم، استخاره: گویندمی دروغ به مانده متوقف که ایمعامله کردن قطع

یز ایرانیان و پره« تعارف»این تناقض در برخی خصایص فرهنگی ایرانیان ریشه داشته باشد، ازجمله وجود فرهنگ 
دلیل ناآشنایی با چنین فرهنگی، آن را حمل بر دروغگویی ایرانیان کرده ی. اما دومان بهاز صراحت در ابراز پاسخ منف

 است. 

  2 خیرجاری .11ـ2ـ0
 یرانیا کاروانسراهای از دومان توصیف. است رفتهمی کاربه المنفعهعام سراهایکاروان نامیدن برای اصطلاح این

 :است بکتا این در ایران از او مثبت توصیفات معدود جزو

  

                                                           

sans fondement  
1. Quis flan olkei mikouret  
qui est celui qui mange tel païs ou telle province  
2. Cheiton ber poucht tou omed  
Le diable est- il venu de nuit sur tes épaules?  
3. J'ai fait tiré estekharé, dest ne dad  
4. Kreir gari   
Bien courant et eternel  
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 از سک هر و اندشده ساخته پخته خشت از. هستند زیبا بسیار و دید توانمی ایران هر جای را کاروانسرا
 رایگان آنجا در کس هر چون جاری، خیر اندگذاشته را اسمش. کرده عام وقف را آن پارسایی روی

 .(ibid, p.245کرد ) خواهد آن بانی حق در دعایی ندهد چیزی و کند اقامت
  

نگاه مثبت دومان ـ برخلاف دید غالبا  منفی او در موارد قبلی ـ در این مورد قابل توجه است. یکی از دلایل آن 
توان برجستگی هنر معماری ایرانیان در ساخت بناهایی این چنین دانست. دومان در جای دیگر از سفرنامة را می

کند و معماری کاروانسرا نیز به همین دلیل توجه او را خود، مهارت صنعتگران و هنرمندان ایرانی را تحسین می
 جلب کرده است. 

المنفعه و رایگان بودن این بناها برای استفاده مسافران مرتبط باشد. برای کشیشی تواند به ویژگی عامدلیل دوم می
رقه های مورد تأکید فرزشها و االمنفعه و دستگیری از فقرا و ضعفا جزء آموزهمهای عااز فرقة کاپوسن که فعالیت

 شود.است، چنین تدبیری برای رفاه حال مسافران ارزشمند محسوب می
 

 هانآ معنایی بار و استفاده زمینه دومان، سفرنامه در رفته کاربه فارسی اصطلاحات . امثال و1جدول 

 نگاه موضوع تصویر مثل
 زبانی روایت نوع گذارانهارزش

 دزدی نکشتی، را کسی
 ...نکردی

 بودنتبعیدگاه 
 گیلان

 خطا غیرمستقیم منفی جغرافیایی

 پیاز هاست،صوفی مثل
 ...بدهی نشانش

 طلبیفرصت
 افراد

 صحیح غیرمستقیم منفی اجتماعی
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 نگاه موضوع تصویر اصطلاح
 زبانی روایت نوع گذارانهارزش

 قاضی است دزد محتسب
 ...رشوتی

 ضابطان فساد
 دینی

دینی ـ 
 اجتماعی

 خطا غیرمستقیم منفی

 باید مرد آن احوال بر
 ...گریست

 نبودنمتناسب 
 خرج و دخل

 درباریان

اقتصادی ـ 
 سیاسی

 خطا غیرمستقیم منفی

 نرسیده؟ تو تریاک مگر
 استعمال رواج

 تریاک
 صحیح مستقیم منفی اجتماعی

 خطا مستقیم منفی اقتصادی معامله در تقلب کندمی قاطی آب با آب

/  سلامت سرش
 نفسشکسته

 خطا مستقیم خنثی فرهنگی عزاداری

 خطا مستقیم خنثی فرهنگی ازدواج آموته

 صحیح غیرمستقیم منفی بهداشتی جنسی بیماری فرنگی آتشک

 شمشیرعلف
 نازل جایگاه
 قزلباش نظامیان

 ترکمن و
 صحیح مستقیم منفی نظامی

 لیسکاسه
 شاگردان تملّق

 دینی
 صحیح مستقیم منفی دینی

 موسمبی
 هایبلق

 مسمابی
 خطا مستقیم منفی اجتماعی

 اولکه فلان که کیست
 خوردمی

 خطا مستقیم منفی سیاسی حاکمان فساد
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 صحیح مستقیم خنثی دینی رسیدن بلوغ به آمد پشت تو بر شیطان

 صحیح مستقیم منفی اقتصادی معامله فسخ نداد دست کردم استخاره

 صحیح قیممست مثبت فرهنگی سراسازیکاروان جاری خیر

 
 گیرینتیجه

اصطلاح را به زبان فارسی نقل کرده است. از این  11المثل و ضرب 6رافائل دومان در اثنای توصیفاتش از ایرانیان 
اصطلاح  11مثل موضوع جغرافیایی دارند. از  1مثل موضوع دینی و  1مثل موضوع اجتماعی ـ اقتصادی،  ۶مثل،  6

های اقتصادی، سیاسی، اصطلاح با زمینة دینی ذکر شده و در زمینه 1 ـاجتماعی و  اصطلاح با زمینة فرهنگی 5نیز 
نظامی و بهداشتی هر کدام یک اصطلاح نقل شده است. این توزیع موضوعی از یک سو نشانگر نمود این ابعاد در 

دهد. غلبة جنبة ها را نشان میها و اصطلاحات فارسی است و از سوی دیگر توجه دومان به این جنبهقالب مثل
مورد مثل و اصطلاح( دلالت بر اهمیت این جنبه  11مورد از  ۵فرهنگی ـ اجتماعی بر دیگر موضوعات )مجموعا  

مورد  6اصطلاح به کار رفته  11ها منفی است و از نسبت به سایر جوانب در نظر نویسنده دارد. بار ارزشی همة مثل
دهندة نگاه کاملا  منفی دومان و تنها یک مورد بار مثبت دارند که نشانمورد بار ارزشی خنثی  ۶بار ارزشی منفی، 

جو کرد: نخست، وتوان جستبه ابعاد مختلف زندگی ایرانیان است. دلیل این نگاه منفی را در دو عامل می
ه دی هستند کعنوان مبلغ مذهب کاتولیک به ایران آمده بود و مسلمانان از نظر او افرامأموریت مذهبی او. دومان به

اش مشاهدات خود را از جای سفرنامهکردند. دلیل دوم نیز دید اروپامحور اوست. دومان در جایباید تغییر می
بخشد. لذا دور از ذهن نیست که این نگاه اروپامحور، در کند و اروپا را به ایران برتری میایران، با اروپا مقایسه می

افته باشد و دومان را به درج امثال و اصطلاحاتی که دلالت بر جوانب منفی ثبت امثال و اصطلاحات نیز بازتاب ی
 کنند سوق دهد.زندگی ایرانیان می

مورد با تصویرپردازی غیرمستقیم است که با  5مورد دارای تصویر مستقیم و  11مثل و اصطلاح  11از مجموع    
سال(  15سال و در هنگام نگارش کتاب، حدود  مدت دومان در ایران )در مجموع، پنجاهتوجه به زندگی طولانی

دهد مثل و اصطلاح، از سویی ضعف زبانی نویسنده را نشان می 11خطای زبانی در ثبت  ۵رسد. طبیعی به نظر می
 یهالهجه ریتأث نیهمچن ،محاوره زبان و یشفاه فرهنگ به امثال و اصطلاحات داشتن تعلق به توجه باو از طرفی 

 .است نبوده آسان زبانیفرانسو دومان یبرا آن حیصح تلفظ درک احتمالا   ها،آن در یمحل
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Résumé 

La partie initiale du roman, appelée incipit, constitue la base du texte. L’incipit est le lieu où la 
voix narrative commence à apparaître dans le monde imaginaire du récit. Cette relation établie 
entre le lecteur et le texte par l’incipit se termine finalement à la clôture ou à la fin du texte. Or, la 
partie finale revêt une signification stratégique car elle fait état des données spatio-temporelles 
essentielles pour le lecteur. Dans cette recherche, nous étudions l’incipit et la clôture dans Toutes 
ces choses qu’on ne s’est pas dites, de Marc Levy. Nous nous penchons sur cette question épineuse 
qui pourrait établir une connexion entre les deux extrémités du roman. La structure de ce roman 
ressemble à un cycle, d'où l'intérêt d'analyser comment l'histoire prend forme et atteint sa fin. Des 
liens tissés entre ces deux parties nous révèlent des secrets sur le statut des personnages et leur 
présence dans la formation de l’histoire. Nous essayons alors de présenter, tout d’abord, des bases 
méthodologiques et des explications sur la notion de l’incipit et de la clôture et ensuite, nous 
procédons à l’analyse du texte. Les résultats de cette recherche montrent que l'auteur, en utilisant 
des techniques telles que in medias res, a amené le lecteur directement dans l'histoire, puis a utilisé 
la technique de l’énigme de texte pour encourager la poursuite de la lecture. De plus, les 
similitudes entre l’incipit et la clôture démontrent l'habileté de l'auteur à utiliser les techniques de 
langage dans le traitement de ces deux éléments narratifs. 

Mots-clés: clôture, incipit, Levy, position stratégique, voix narrative. 
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Abstract 

The beginning section of the novel, incipit, is the basis of the text. Incipit is where the narrative 
voice appears in the imaginary world of the story. The relationship created between the reader and 
the text is discontinued in the final section of the text, thus, the closure has also strategic 
significance because it involves time-space where the reader is separated from the text. This study 
examines the incipit and the closure of the novel All Those Things We Never Said written by Marc 
Levy. The study tries to see what mechanisms the author used to process these two positions. The 
structure of this novel is like a cycle; that is why it is interesting to study how the story takes shape 
and how it comes to an end. The links between these two positions reveal secrets about the 
presence of the characters in the formation of the story. First, methodological issues and 
explanations on the notion of incipit and closure are presented, and then the text is analyzed. The 
results showed that the author, using techniques such as in medias res, brought the reader directly 
into the story, then used the technique of enigma of text to encourage the reader to continue 
reading. The similarities between the incipit and the closure show the author’s skill in using the 
language techniques dealing with the incipit and the closure. 

Keywords: incipit, closure, strategic position, Levy, narrative voice. 
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  1041پاییز و زمستان  (،9)پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 1911مرداد  15 1911مرداد  10 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 اثر مارک لوی هایی که نگفتیمحرفگویه و خاتمه در رمان پیشبررسی 

 پژوهشی ۀمقال

 1 ()نویسندۀ مسئول میترا مرادی
 ، ایران ، تهرانیبهشت دیفرانسه، دانشگاه شه اتیادب یآموخته دکترادانش

 علی عباسی
 ، ایران، تهرانیبهشت دیاستاد دانشگاه شه

 

 چکیده
گویه جایی است که کنیم، شالوده و اساس متن است. پیشگویه یاد میعنوان پیش بخش آغازین رمان که ما از آن تحت

یه بین ای که توسط پیشکند. از سوی دیگر این رابطهشروع به ظاهر شدن در دنیای خیالی داستان می 1صدای روایی گو
یانی یا خاتمۀ متن است قطع شود، شود، محکوم به این است که سرانجام در جایی که همان بخش پاخواننده و متن ایجاد می

 ـمکانی است که خواننده از متن جدا می شود. در نتیجه بخش پایانی نیز دارای اهمیتی استراتژیک است، زیرا دربرگیرندۀ زمان 
یم. را مورد مطالعه قرار ده 0نوشتۀ مارک لوی 9هایی که نگفتیمحرفهای آغازین و پایانی رمان در این بررسی برآنیم تا بخش

هایی جهت پردازش این دو جایگاه استراتژیک استفاده کرده است؟ ها و تکنیکخواهیم بدانیم نویسنده از چه مکانیسممی
 البج بسیار آن پایان چگونگی و داستان گیریشکل چگونگی بررسی دلیل همین است، به چرخه مانند رمان این ساختار

 آشکار داستان گیریشکل در هاآن حضور و هاشخصیت جایگاه دربارۀ را رازهایی قسمت دو بوده و پیوندهای میان این
 متن تحلیل به سپس و کرده ارائه خاتمه و گویهپیش مفهوم دربارۀ توضیحاتی و شناختیروش مبانی ابتدا لذا. کندمی
پردازی فوری و شروع در داستانهایی نظیر کارگیری تکنیکدهد که نویسنده با بههای این پژوهش نشان مییافته .پردازیممی

گیری از تکنیک معمای متن خواننده را ترغیب به ادامۀ میانۀ رویدادها خواننده را مستقیماً وارد داستان کرده و سپس با بهره
یسنده در بهمشاهده می گویه و خاتمههایی که بین پیشعلاوه، شباهتنماید. بهخوانش می  کارگیریشود، بیانگر مهارت نو

 های زبانی در پردازش دو آستانۀ آغازین و پایانی داستان است. بازی

  گویه، خاتمه، جایگاه استراتژیک، لوی، صدای روایی.پیش: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
گیرد که در ابتدا امکان عبور از دنیای کار میهای روایی را بهای از تکنیکنویسنده در حین نگارش رمان مجموعه

ن، کنند و در پایان رمان، برعکس بخش آغازی)بیرون از متن( به دنیای خیالی و داستانی متن را فراهم میتجربیات 
توان گفت در می در واقع کنند.امکان خروج از دنیای خیال و بازگشت دوباره به جهان عینی و ملموس را ایجاد می

صر ی آستانه به این دو جایگاه استراتژیک، کارکردی منحهر متن با دو آستانۀ آغازین و پایانی مواجه هستیم؛ این ویژگ
نهایت ظرافت زبانی و ترکیبی متن داستانی است، زیرا اثر هنری که به لحاظ دهندۀ پتانسیل بیدهد که نشانفرد میبه

 فضایی محدود است، معرف مدلی از یک جهان نامحدود است.
گیرد که عنوان متنی در نظر میان کوتاه و نمایشنامه را بهشناسی معاصر، رمان، داستنقد ساختارگرا و روایت»

است که با ترکیبی خطی عینیت یافته و   1شناختیدارای نظامی بسته، واحد و کامل است و همچون فضایی دلالت
 (.Hamon, 1975,  p.495) «گیرددر اختیار خواننده قرار می

های شناختی به برخی جایگاهآفرینش این فضای دلالتتوان گفت پدیدآورندۀ یک متن ادبی در حین لذا می
دارد و پیرو همین امر، این دو بخش ازجمله های آغازین و پایانی، توجه بیشتری مبذول میویژه، نظیر بخش

 شوند. های استراتژیک محسوب میجایگاه

گویه به د. لذا باید در پیشکنریزی میعنوان یک جایگاه استراتژیک در متن، نحوۀ خوانش را طرحگویه بهپیش
شناسی مفهومی است که خاستگاه آن زبان 9وارۀ رواییباشیم. طرح 1پردازیهای گفتهدنبال شناسایی شاخصه

وجود از مراحل به ایاست؛ براساس این تئوری، هر داستان از توالی منطقی مجموعه 0691های ساختاری سال
 گوید:می 0تودوروفآید. در همین راستا می

کند و به نوعی شود که به هر دلیل نیرویی در آن اخلال مییک حکایت مطلوب با وضعیتی پایدار آغاز می
شود که در جهت عکس هدایت شده، باز کنشی که از نیرویی ناشی می وسیلۀانجامد: بهحالت عدم تعادل می

به هیچ وجه با هم یکی نیستند. درنتیجه در یک  است، اما این دو شود؛ تعادل دوم شبیه اولیتعادل برقرار می
 کشند )تعادل یا عدم تعادل( و دستۀهایی که حالتی را به تصویر میداریم، یک دسته آن 5حکایت دو نوع اپیزود

 کنند. نوع اول نسبتاً ایستا و ساکن وترسیم می  دیگر آن اپیزودهایی که گذار از یک حالت به حالت دیگر را

                                                           

1 . Sémiotique 
2 . Énonciation 
3 . Schéma narratif 
4 . Tzvetan Todorov 
5 . Épisode 
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نهایت تکرار شود. در عوض نوع دوم تواند تا بیکه یک گونه از کنش میاست: یعنی این تکراری شود گفتمی
 (.76، ص.1900افتد )تودوروف، پویاست و اصولًا یک بار بیشتر اتفاق نمی

گویه شاهد توصیف تعادل اولیه هستیم که همان وضعیت آغازین در توان گفت در پیشبر همین اساس می
گوید این شود؛ همانگونه که تودوروف میروایی است. خاتمۀ متن نیز همان تعادل ثانویه محسوب میوارۀ طرح

 وجه با هم یکی نیستند.هیچهایی به هم دارند، اما با این حال بهدو وضعیت شباهت
 . مسئلۀ اصلی تحقیق۱ـ۱

ؤال اثر مارک لوی به این سنگفتیم  هایی کهحرفگویه و خاتمه در رمان در این پژوهش برآنیم تا با بررسی پیش
هایی جهت پردازش این دو جایگاه استراتژیک متن ها و تکنیکاساسی پاسخ دهیم که نویسنده از چه مکانیسم

 استفاده کرده است؟

 های تحقیق. پرسش2ـ۱

ویه و خاتمه گپیشکه: آیا بین همچنین با انجام این بررسی قصد داریم به پاسخ سؤالاتی دست یابیم نظیر این
هایی جهت ورود خواننده به متن و ترغیب وی به ادامۀ خوانش استفاده شباهتی وجود دارد؟ نویسنده از چه تکنیک

 کرده است؟

 های تحقیق. فرضیه3ـ۱

اختار پردازی متناسب با سهای داستانفرضیۀ اصلی ما در این پژوهش این است که نویسنده از ترفندها و مکانیسم
ی عنوان دو جایگاه استراتژیک در متن به خوبگویه و خاتمۀ متن ادبی را بهبرد تا پیشم موردنظر خود بهره میو پیا

نها بیانگر تگویه و خاتمه وجود دارد که نهشکل دهد. فرضیۀ دیگر از این قرار است که عناصر مشترکی بین پیش
شوند. براساس آخرین موجب انسجام متن نیز میهای زبانی است، بلکه کارگیری بازیمهارت نویسنده در به

کارگیری به کند تا باگویه آن است که نویسنده تمام تلاش خود را میفرضیۀ این پژوهش، یکی از دلایل اهمیت پیش
 های مناسب خواننده را وارد جهان خیالی داستان کند و سپس وی را به ادامۀ خوانش ترغیب نماید. تکنیک

 . هدف تحقیق4ـ۱

هدف از این پژوهش شناخت نقش دو جایگاه آغازین و پایانی متن در انتقال پیام نویسنده و آشکار ساختن 
ه جهان متنی بهای ادبی و زبانی مورداستفادۀ نویسنده جهت وارد کردن خواننده از جهان برونها و تکنیکمکانیسم

همچنین ما به دنبال مقایسۀ دو وضعیت آغازین خیالی متن و نیز ترغیب وی به پیگیری و ادامۀ خوانش متن است. 
 های موجود بین این دو وضعیت هستیم.وارۀ روایی به منظور کشف شباهتو پایانی در طرح

 . روش تحقیق5ـ۱

ای مستلزم تحلیل مجموعه« جایگاه استراتژیک»روش ما به یک رویکرد نظری خاص محدود نیست، خود مفهوم 
دهند. روشی که در این بررسی دنبال پایان متن بعدی استراتژیک و قابل اهمیت میاز عناصر است که به آغاز و 
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های معتبر در تولید و پذیرش متن و نیز واکاوی بُعد معناشناختی متن مورد بررسی شود مبتنی بر نشان دادن جنبهمی
عنوان ها را بهاست که آن های استراتژیک مستلزم آنعنوان جایگاهعلاوه تحلیل آغاز و پایان متن بهاست. به

های ساختاری های رسمی در نظر بگیریم که نیازمند یک مسیر تحلیلی هستند که اولویت را به مکانیسمبندیطبقه
دهند. از این رو، بررسی حاضر در محل تلاقی چندین رویکرد نقد ادبی همچون بندی اثر میپنهان در ترکیب

 گیرد، زیرا تحلیل آغاز و پایان متون مستلزم این امر است.شناسی قرار میشناسی و نشانهروایت
 .پیشینۀ تحقیق2

گویه در آثار ادبی به بررسی پیش 9و ژان روسه 1، رولان بارت1های شاخص نقد نو همچون ژرار ژنتبرخی چهره
 اند.همت گمارده

اثر به یاد ماندنی مارسل ، 0وجوی زمان از دست رفتهدر جسترولان بارت ضمن بررسی و تفسیر اولین جملۀ 
بندی رمان دارد، تنها ارزشی بنیادین در پیکرهمایۀ این جمله، یعنی خواب، نهدهد که درون، نشان می5پروست

 ـکه در همین جملۀ نخست دوبار به آن اشاره می  ـپیوندی تنگاتبلکه با مضمون اصلی اثر، یعنی زمان  نگ شود 
 (.007، ص.0831کند )قویمی، برقرار می

ن من هرگز نوشتمسئلۀ آغاز داستان را از منظر یک نویسنده در کتاب خود با عنوان  0696در سال  7لویی آراگون
 های نویسندهای از تأملات و اندیشهبررسی کرده است که در آن شاهد مجموعه 6هاگویهرا نیاموختم، یا پیش
کند؛ همین عنوان خط هادی کل متن تلقی میرا بههایش هستیم. او نخستین عبارت رمان درمورد ابتدای رمان

 کند.عبارت است که کارکرد متن را تنظیم می

 آستانۀ میان دو جهان»گویه را پردازد، وی پیشگویه میشناختی به بررسی پیشاز منظر جامعه 0کلود دوشه
از جهان واقعی به جهان خیالی  گذار»داند. از نگاه او می« 18و جهان خیالی یعنی متن 1واقعی یعنی خارج از متن

 (.Duchet, 1973, p.9« )گرددنمایی محقق میهای واقعاز طریق تکنیک
 انیاآغاز و پ یمتون کار کرده است. و انیآغاز و پا یفرازبان ۀجنب یهامون  رو پیلیف ،یشناسنشانه ۀدر حوز

 یکدها ۀرندیکه دربرگ شودیها متمرکز مدر آن یگفتمان تفکر کیکه  کندیم یتلق ییهاگاهیعنوان جامتون را به
  است. یاثر ادب

                                                           

1 . Gérard Genette 
2 . Roland Barthes 
.3 . Jean Rousset 
4 . À la recherche du temps perdu 
5 . Marcel Proust 
6 . Louis Aragon 
7 . Je n’ai jamais appris à écrire, ou les incipit. 
8 . Claude Duchet 
9 . Hors-texte 
10 . Texte 
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گویه و خاتمۀ متن پردازی پیشبه نظریه 1«تولید جذابیت داستانی»با عنوان  در مقالۀ خود 1شارل گریول
 تند،تر هسشناسی غالبشناسی و روایتدهد، اما نشانهپردازد. وی رویکردهای مختلفی را مورد بررسی قرار میمی

شناختی و روایی را که موجب کارکرد عنوان نشانه مورد مطالعه قرار داده و فرایندهای زیباییزیرا او رمان را به
 نماید.شوند واکاوی میکنندگی متن میجذب

با تقطیع  0661. وی در سال 0است 9شده، متعلق به گی لاروترین کاری که درمورد خاتمۀ رمان ارائه منسجم
 ها پرداخته است.شناختی و روایی داستانیی پایانی به بررسی سیر نشانههای رواسکانس

در سال  0را بررسی کرد. کریستین موآتی 6اثر زولا 7روگون ماکارگویۀ در مقالۀ خود بیست پیش 5ژاک دوبوآ
 1رورمان از مالگویه و خاتمۀ چند گیرد تا پیشمطالعات کلود دوشه ، ژاک دوبوآ و فیلیپ هامون را از سر می 0631

د: کندر معنایی گسترده استفاده می« گشایش»وی از کلمۀ   را مورد مطالعه قرار دهد. 10سرنوشت بشریخصوص به
 ,Moatti) « گویه تا پایان سکانس اول، که توسط یک فضای خالی تایپوگرافیک مشخص شده استاز پیش»

1984, p.113)نظر گرفته شده است. عنوان سکانس نهایی در. بخش پایانی نیز به 
 های ایرانی صورت گرفتههای آغازین و پایانی رمانترین پژوهشی که در زمینۀ بخشدر زبان فارسی منسجم

بررسی آغاز و پایان »، در قالب یک طرح پژوهشی تحت عنوان 0831متعلق به مهوش قویمی است که در سال 
ز همین ا« در آستانۀ متن»ای نیز با عنوان ده است و مقالهبه انجام رسی« های معاصر فارسیدر مشهورترین داستان

گویه گیری این مقاله اذعان داشته که بررسی پیشطرح پژوهشی مستخرج و به چاپ رسیده است. قویمی در نتیجه
های راهی است برای کشف و درک اهداف اصلی نویسنده از آفرینش داستان و نگارش اثر، همچنین گرایش

 نیا یمتن و راهگشا بودن بررس یانیبخش پا تیبه اهم یحال و نیاو. در ع یتعهدات اجتماع ای انهیگرااخلاق
 اشاره کرده است. یدیکل یگاهیعنوان جابخش به

ه رمان پرداخت کیمتن در  یانیو پا نیآغاز گاهیهر دو جا یزمان به بررسرا دارد که هم تیمز نیپژوهش حاضر ا
ها در م آنو سه یمتن ادب یکربندیپنهان در ساختار و پ یهاسمیمکان ،ینقد ادب کردیرو نیاز چند یریگو با بهره
  .کندیرا آشکار م سندهینو امیانتقال پ

                                                           

1 . Charles Grivel 
2 . «Production de l’intérêt romanesque» 
3 . Guy Larroux 
4 . Le mot de la fin. La clôture romanesque en question. 
5 . Jacques Dubois 
6 . Les Rougon-Macquart 
7 . Émile Zola 
8 . Christianne Moatti 
9 . André Malraux 
10 . La Condition humaine 
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 .چارچوب نظری3
گیرند؛ شناختی و معناشناختی شکل میهای زیباییهایی هستند که در آن بازیگویه و خاتمه در واقع مکانپیش

مطرح  5پذیری متنو مسائل خوانش 0ریزی، برنامه9، پذیرش1، فرازبان1کدگذاریدر همین جاست که مفاهیم 
 شوند.می

دهد که ساختار روایی آغاز و پایان متون را مطالعه کنیم؛ به بیان دیگر در این راستا شناسی به ما اجازه میروایت
یا « واحد روایی آن ایجاد شده است؟چگونه داستان از طریق نخستین »که کنیم به سؤالاتی نظیر اینما سعی می

 پاسخ دهیم.« کند؟چگونه متن سخن راوی را به مخاطب منتقل می»
، 7یهای فرازبانهای آغازین و پایانی ازجمله نشانهآورد که گسترش نشانهشناسی این امکان را فراهم مینشانه

 را در متن تحلیل کنیم.  0و موقعیت مکانی 6چینیچاپ و حروف
انی های گفتمبندی سیر روایی سوژهدهد تا چارچوبعلاوه پیوند میان بخش آغازین و پایانی به ما اجازه میبه

 های به کار رفته در رمان برای گذار از برون متن به متن وعنوان ابزاری برای رمزگشایی تکنیکرا بررسی کنیم و به
دهد که با پذیرش بازی تخیل، از دنیای واننده اجازه میرود. این گذار به خمتن به کار میسپس از متن به برون

های ورودی و خروجی متن برای واقعی به دنیای خیالی وارد و در پایان از آن خارج شود. لذا امکان تحلیل پروتکل
یال و خکنند که امکان ورود خواننده به دنیای هایی در دو آستانۀ متن ایجاد میها پلشود. این پروتکلما فراهم می

 آورند.در پایان خروج از آن را فراهم می
 گویه و خاتمه. اهمیت پیش۱ـ3
دهندۀ اهمیت و مطرح شده است، نشان 1این سؤال که توسط ژان ـ ژاک لوسرکل« ارزد؟اولین قدم چقدر می»

در نخستین سطرهای مقالۀ خود همین سؤال را  18ارزش آغاز یک متن برای نویسندۀ آن است. از طرفی، لوسرکل
حال باید از خود پرسید برای منِ خواننده، عبور از آستانۀ آغازین متن چقدر »کند: از منظر خواننده نیز عنوان می

. درحقیقت رابطۀ دیالکتیکی بین تولید و پذیرش متن وجود دارد و ما (Lecercle, 1997, p.102) « اهمیت دارد؟
دارد تا این موضوع را هم از منظر نویسنده و هم از منظر خواننده مورد بررسی قرار دهیم و همین رابطۀ یرا ملزم م

کننده هم در خصوص متن ادبی دارای ارزشی تعیینشود بخش آغازین یک متن بهدیالکتیک است که موجب می
                                                           

1 . Codification 
2 . Métalangage 
3 . Réception 
4 . Programmation 
5 . Lisibilité du texte 
6 . Métalinguistique 
7 . Typographique 
8 . Topographique 
9 . «Combien coûte le premier pas ? Une théorie annonciative de l’incipit» 
10 . Jean-Jacques Lecercle 
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غازی الزاماً باید پایانی نیز داشته باشد، بر دانیم که هر آعلاوه میحوزۀ نگارش و هم در زمینۀ خوانش ایفا کند. به
را مطرح کرده است؛ هر متنی، از آنجا که دارای یک بخش آغازین « حلقۀ متن»همین مبناست که نقد ادبی مفهوم 

ای باشد، زیرا پایان متن چیزی جز بازگشت به آغاز، پس از طی مسیر روایی صورت حلقهتواند بهاست، تنها می
ای مستقیم )یعنی آغاز و پایان متن( رابطه (de Biasi, 1990, p.26)« جایگاه استراتژیک»ن این دو نیست. بنابرای

طور مستقل و بدون پرداختن به ارزش ترکیبی و معناشناختی اثر موردنظر بررسی ها را بهتوان آنبا هم دارند و نمی
 کرد.   

طور صریح و عینی، به صورتی ضمنی اما اغلب به آستانۀ رمان همواره، گاهی 1کرونوتوپ» 1به گفتۀ باختین
 (.Bakhtine, 1978, p.389« )استعاری و نمادین است

که شود ازجمله اینباختین به این کرونوتوپ آستانه، کرونوتوپ بحران نیز گفته است؛ چراکه سؤالاتی مطرح می
 چطور باید متن را آغاز کرد و چطور باید آن را به پایان رساند؟

 گویهتعریف پیش. 2ـ3
کنند، در واقع آستانۀ ورود خواننده به دنیای استفاده می  incipitبخش آغازین که منتقدان فرانسوی برای آن از واژۀ 

از زبان  incipitاند. واژۀ برگزیده incipitعنوان معادل را به« گویهپیش»خیالی داستان است. در زبان فارسی واژۀ 
طور کلی بیانگر نخستین جملۀ یک است. این واژه به« کنداو شروع می»لاتین وام گرفته شده است و معنای آن 

نخستین کلمات یک سند کلیسایی یا فرمانی »رفته و به کار میمتن است و در آغاز در حوزۀ مذهب و موسیقی به
 ,شده است )اطلاق می« سرود یا یک تصنیفنخستین سلسله اصوات یک آهنگ، یک »و یا « از سوی پاپ

tome6 Larousse,1964.) 
اشاره « کتاب اینوشته دست کی ۀجمل نیکلمات و اول نینخست»و به  افتهیواژه گسترش  نیمفهوم ا یپس از مدت

 «کندی( را مشخص مα) هیاول تیجملات در هر داستان وضع نیاول(. »Robert, 1977, p.978) کندیم
 :سدینوی(. پراپ م36، ص.0866نسب و همکاران، )درخشان

 دهنیقهرمان آ ای شوندینام برده م یاخانواده یمثلًا اعضا شود؛یشروع م نیآغاز ۀصحن کیهر قصه معمولًا با 
 یناسشختیعنصر ر کی شود،یکه کارکرد محسوب نمصحنه با آن نی. اشودیم یمعرف تشیبا ذکر نام و موقع

 (.91، ص.0839مهم است )پراپ،  اریبس
  

                                                           

1 . Mikhail Bakhtine 

پیوستگی ذاتی »است و باختین آن را به عنوانِ « مکان-زمان»به معنای  ادبی نظر از ،«کرونوتوپ» یواژه. 2 
  ند.کتعریف می« شوندای هنری در ادبیات بیان میگونهروابطِ زمانی و فضایی که به
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اشاره « تابنوشته یا کنخستین کلمات و اولین جملۀ یک دست»پس از مدتی مفهوم این واژه گسترش یافته و به 
« کند( را مشخص میαاولین جملات در هر داستان وضعیت اولیه )(. »Robert, 1977, p.978کند )می

 نویسد: (. پراپ می36، ص.0866نسب و همکاران، )درخشان
شوند یا قهرمان آینده ای نام برده میشود؛ مثلًا اعضای خانوادههر قصه معمولًا با یک صحنۀ آغازین شروع می

شناسی یختشود، یک عنصر رکه کارکرد محسوب نمیشود. این صحنه با آنبا ذکر نام و موقعیتش معرفی می
 (. 91، ص.0839بسیار مهم است )پراپ، 

، محدود incipitاین تقطیع را به نخستین عبارت، با تکیه بر ریشۀ کلمۀ  1منتقدانی مانند کلود دوشه و ریمون ژان
 کردند.

عنوان به فرهنگ ادبیاتگویه باز هم گسترش یافته و در های فراوان مفهوم پیشهای اخیر پس از بازنگریدر سال
 ,Demouginشود )که الزاماً به نخستین جملۀ متن محدود باشد، تعریف می، بدون آن«نخستین پارۀ یک متن»

1985, p.757استفاده  9«ورود به موضوع»گویه از اصطلاح و ژاک دوبوآ برای اشاره به پیش 1(. گراهام فالکنر
 کردند. 

انتزاعی است، لذا مستلزم یک تعریف انتزاعی نیز هست، از این رو ما  0برش گویه در واقع یکاز آنجا که پیش
پرداز در حوزۀ بوطیقای نثر، را که مبتنی بر تعیین حدومرز ، استاد دانشگاه تولوز و نظریه 5آ دل لونگوتعریف آندره

 توان این گونه تعریف کرد: گویه را میترتیب پیشپذیریم. بدیناین برش است بیشتر می
شود )...( و در پایان نخستین گسست مهم متن پایان برشی از متن که در آستانۀ ورود به دنیای خیال شروع می

طور خصوص بهتواند روابط مستقیمی بهاش، مییابد؛ یک دکوپاژ متنی که به واسطۀ موقعیت گذرگاهیمی
ن گیری است، بلکه همچنیاه جهتمجازی با متون قبل و بعد خود داشته باشد. پیش گویه نه تنها یک جایگ

 (.Del Lungo, 2003, p.137شود )یک ارجاع همیشگی برای متن بعدی محسوب می
گاه  ریضم ان،یخدا یاز سو یاهیهد» یمتن ادب کینخست  ۀاز منظر آراگون جمل  «گرید یاثر ادب کی ایناخودآ

 هیگوشیاست که در پ یشناختهمان امکانات زبان یباور است که سرتاسر متن کشف و واکاو نیبر ا یاست، و
 (.Aragon, 1981, p.89ارائه شده است )

ه اهداف فضاست ک نیبا انتظارات خواننده است. در هم سندهینو لاتیتما یمحل تلاق هیگوشیسو، پ گریاز د
 تیاسبا ظرافت و حس سندهیکه نو کندیم یاناشناخته نیاست که خواننده را وارد سرزم یمحقق شده و پل سندهینو

  فراوان خلق کرده است.

                                                           

1 . Raymond Jean 
2 . Graham Falconer 
3 . Entrée en matière 
4 . Découpage 
5 . Andrea Del Lungo 
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گویۀ یک رمان یا یک داستان کوتاه، محل تلاقی دو دنیا، دنیای واقعی و دنیای خیالی، است؛ درحقیقت پیش»
سرحد متن و مرز مسلم اثر است و نیز حد فاصل بین سکوت و گفتار، سپیدی اوراق و نوشتار برای نویسنده، 

ناپذیر برای خواننده، در گذر از جهان واقعی و بیرونی به دنیای درونی داستان که بینیقلمروی گاه مبهم و پیش
 (.020، ص. 0831)قویمی، « سرزمین تخیل است

شناختی شود که در واقع موجب برقراری ارتباط زبان، متن نوعی پیام تلقی می1براساس نظریۀ یاکوبسن
گویه نیز شود. بر همین مبنا، پیش، گیرندۀ پیام محسوب مید. لذا نویسنده همان فرستندۀ پیام و خوانندهشومی

یا به « عرینقش ش»د. در این نوع پیام نقش غالب شولحظۀ آغازین برقراری تماس بین فرستنده و گیرنده تلقی می
 (.Jakobson, 1977, p.77) است« نقش ادبی»عبارتی 

زمانی  و دریافت آن توسط گیرنده )خواننده( فاصلۀلیکن از آنجا که بین تولید پیام توسط فرستنده )نویسنده( 
پیام نوشتاری است. این بدان معناست  1شود، فرستنده ملزم به بذل توجه ویژه به نقش ترغیبیقابل توجهی واقع می

ها و ترفندهای خاص، نظر خواننده را جلب کند و در وی اشتیاق گویه با توسل به تکنیککه نویسنده باید در پیش
 شناختی پدید آورد.یل جهت حفظ و تداوم این ارتباط زبانو تما

گویۀ دانست، به زعم وی پیش 9گویه را محل تلاقی چند مسیر نوشتاریتوان به پیروی از آراگون پیشدر واقع می
 ,Aragon, 1981« )چهارراهی است بین گفتن و خاموش ماندن، بین مرگ و زندگی، بین خلاقیت و سترونی»

p.91.) 
تی او دانست شناخوجوهای زیباییگاه جستشناختی نویسنده و جلوهتوان تبلور تلاش سبکگویه را میپیش»

 (.028، ص.0831)قویمی،  «دهدکه برانگیختن شور و شوق مطالعه در ذهن خواننده را آماج خود قرار می
ند که دیگر نیز بر این باورای از تمام داستان است، برخی گویۀ چکیدهاز نظر برخی پژوهشگران نقد نو پیش

گویه نمود نوعی در پیشفرد هر رمان بوده و مضامین غالب روایت به گاه فضای خاص و منحصربهگویه تجلیپیش
 کنند.پیدا می
 گویه.  حدومرز  پیش3-3

 ,Del Lungo) «شودای از متن است که در آستانۀ ورود به دنیای تخیلی آغاز میپاره»گویه از منظر نقد نو پیش

2003, p.51گیرد،(. گاهی آستانۀ ورود به متن محدود به عبارت آغازین است و گاه صفحۀ نخست را دربرمی 
 رود. گاهی نیز از آن فراتر می

 
  

                                                           

1 . Roman Jakobson 
2 . Fonction conative 
3 . Parcours d’écriture 
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ند که دیگر نیز بر این باورای از تمام داستان است، برخی گویۀ چکیدهاز نظر برخی پژوهشگران نقد نو پیش
گویه نمود نوعی در پیشفرد هر رمان بوده و مضامین غالب روایت به گاه فضای خاص و منحصربهگویه تجلیپیش

 کنند.پیدا می
 گویه.  حدومرز  پیش3-3

 ,Del Lungo) «شودای از متن است که در آستانۀ ورود به دنیای تخیلی آغاز میپاره»گویه از منظر نقد نو پیش

2003, p.51گیرد،(. گاهی آستانۀ ورود به متن محدود به عبارت آغازین است و گاه صفحۀ نخست را دربرمی 
 رود. گاهی نیز از آن فراتر می

را مورد تحلیل قرار داده است، فصل نخست این  9اثر ماندگار آلبر کامو 1بیگانهگویۀ رمان که پیش 1ژان کورنی
 (.Corneille, 1976, p.49گویه تلقی کرده است )عنوان پیشرمان را به

گویه تنها به نخستین جمله یا پاراگراف متن توان مدعی شد که در حال حاضر مفهوم پیشبا این وصف می
ی گویه ما را به شناخت نقطۀ پایانمحدودۀ پیشگیرد. لذا تشخیص تری را دربرمیمحدود نبوده و گسترۀ وسیع

 دارد.گویه و ادامۀ متن ملزم میگویه و گسستگی میان پیشپیش
ومرز را مشخص کرده و با بررسی این حد 0«گویهبرای بوطیقای پیش»آ دل لونگو در مقالۀ خود با عنوان آندره

 ها ارائه کرد.گویهبندی کاربردی از پیشاند، یک طبقهآثاری که پیش از او در این زمینه منتشر شده

گویه باشیم، نوعی به دنبال یک نشانۀ پایان یافتنن پیش»گویه باید به گفتۀ دل لونگو، برای تعیین محدودۀ پیش
 که ضمنی باشد که به هر صورت نخستینتواند در ظاهر متن قابل تشخیص باشد یا اینگسست در متن که می

گویه به پس گاهی این پایان پیش (. Del Lungo, 1993, pp.135-136« )کندتن جدا میواحد متن را از بقیۀ م
 صورت ظاهری و ساختاری قابل تشخیص است و گاه به لحاظ معنایی.

گویه به برخی معیارهای غالباً صوری جهت تشخیص پایان پیش« در آستانۀ متن»قویمی در مقالۀ خود با عنوان 
 Delآ دل لونگو )( که وی نیز به سهم خود آن را از رسالۀ آندره021 ـ006، صص.0831اشاره کرده است )قویمی، 

Lungo, 2003, p.52کنیم:( به عاریت گرفته است، در زیر به اختصار به این معیارها اشاره می 
د، از انآرایی کتاب قابل رؤیتوجود اشارات یا توضیحات نویسنده، اشاراتی که در صفحه .0

 گویه و ادامۀ متن.ای بین پیشبند یا فصل، یا وجود فاصلهجمله پایان 

در واقع در این حالت «(. داستان در داستان»ویژه در تغییر راوی یا تغییر سطح روایی )به .2
 د.گیرکند و داستانی در بطن داستان نخست جای میو نیز سطح روایت تغیییر می 5صدای روایی

 .گذار از روایت به توصیف یا برعکس آن .8

 گویی و برعکس.شنود به تکوگویی، یا گذار از گفتشنود و یا تکوپایان یک گفت .1

 تغییر در زمان یا تغییر در مکان داستان. .1
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سته ای بهای پایانی در روایت )مانند تکرار تصویر اول( به شکلی که گویی دایرهوجود جلوه .9
گردد، بنابراین بخشی را که دوباره به آن بازمیای آغاز کرده که از نقطه 7داستانیشده است و راوی برون

 گویه تلقی کرد.توان پیشبین دو جمله تقریباً مشابه وجود دارد، می

به  رود، لیکن اگر داستانکار میاغلب اگر داستان مربوط به زمان حال باشد، زمان افعال نیز به صورت حال به
کارگیری ه با بهگویبه صورت ماضی استمراری است و پایان پیشگویه زمان گذشته مربوط باشد، زمان افعال در پیش

ن زنندۀ تعادل است. البته ایشود که به معنای ورود به کنش اصلی از طریق نیروی برهمزمان گذشتۀ ساده آغاز می
منطقی  ها جریان رویدادها الزاماً تابع نظمیهای مدرن که در آنخصوص درمورد رمانطور کامل بهامر همواره به

 کند.نیست، صدق نمی

 گویه. کارکردهای پیش4ـ3
انی و رسنظر، کارکرد اطلاعاند از: کارکرد کدگذاری، کارکرد جلبگویه دارای چهار کارکرد است که عبارتپیش

 پردازی.کارکرد داستان

زیرا خواننده تمایل دهی کنیم، دهد کد متن را ایجاد کرده و پذیرش متن را جهتکارکرد کدگذاری اجازه می. 0
ترین ایدۀ ممکن را از سبک متن و کدهای هنری که باید برای درک متن در ذهن خود فعال کند، دریافت دارد کامل

های دهندۀ انتخابگویه نشانشوند. پیشخصوص در بخش آغازین متن حاصل مینماید. این اطلاعات به
 شناختی نویسنده است.سبک

از ژانر  هیگوشیپ ۀاز اثر است، بدان معنا که خواننده با مطالع یکل یاندازمعرف چشم هیگوشیپ ب،یترت نیبد
 . شودیم جادیا آن یو خواننده بر مبنا سندهینو انیم ۀکه رابط ردیگیشکل م یو یبرا  یو افق انتظار افتهی یمتن آگاه

ارداد قر»است که از آن تحت عنوان  یزیو خواننده همان چ سندهینو انیو دوجانبه م یضمن شیکماب ۀرابط نیا
 . شودیم ادی«  خوانش

ت؛ بدان متن اس یگفتمان یهایژگیکه مربوط به و کندیم یزبان را معرف  یکاربرد ۀگون نیهمچن هیگوشیپ
 .ابدییزبان متن را درم یکاربرد ۀگون هیگوشیپ ۀمعنا که خواننده با مطالع

  کارکرد ممکن است: نیدل لونگو ا ۀبه گفت

                                                           

1 . Jean Corneille 
2 . Étranger 
3 . Albert Camus 
4 . « Pour une poétique de l’incipit » 
5 . Voix narrative 
6 . Extradiégétique 
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 کند،مستقیم باشد: وقتی متن به صراحت کد، ژانر و سبک خود را آشکار می -
 دهد،غیرمستقیم باشد: وقتی آغاز متن توسط فرایندهای بینامتنی و معماری متنی به سایر متون ارجاع می -
 کند.طور پنهان و مخفی کد متن را ارائه میگویه بهضمنی باشد: وقتی پیش -
شود؛ در واقع از طریق ایجاد علاقه به طرق مختلف نمایان می کنندگیا همان جذبنظر ی. کارکرد جلب2

گویه باید کشش و گیرایی لازم را برای جلب توجه و اشتیاق خواننده داشته باشد تا وی را به ادامۀ خوانش ترغیب پیش
 اوی خواننده را با پدید آوردنگیرد تا کنجکهایی بهره میکند؛ نویسنده برای نیل به این مهم معمولًا از تکنیک

معماهایی در ذهن وی تحریک کند و وی را وادارد تا برای یافتن پاسخ این معماها خوانش متن را ادامه دهد. در این 
 کند:زمینه دل لونگو به سه تکنیک اشاره می

هن خود این شود در ذشود، خواننده وادار میایجاد می« های معناییجای خالی»معمای متن که توسط  -
جاهای خالی را با حدس و گمان پر کند. این جاهای خالی معنایی مستلزم نوعی فقدان اطلاعات است که اهمیت 

 دهند.معمای متن را افزایش می
فاق درمورد آنچه در طول داستان ات« عدم قطعیت»ناپذیری داستان باعث ایجاد حس انتظار و نوعی بینیپیش -

 شود.خواهد افتاد، می
تواند موجب شود، نیز مییاد می  1پردازی فوری، که از آن با عنوان تکنیک شروع در میانۀ رویدادهاداستان -

کند و به این طریق طور مستقیم خواننده را وارد سیر حوادث داستان میجلب توجه و علاقۀ خواننده شود، زیرا به
 دهد.روایت شده سوق میخواننده را به سمت کشف و شناسایی مسیر و پایان داستان 

ؤال اصلی گویه باید به سه سگویه است. درحقیقت پیشهای بنیادین پیشرسانی یکی از نقش. کارکرد اطلاع8
شود پاسخ دهد: چه کسی؟ چه زمانی؟ کجا؟. در نتیجه در که هنگام خوانش متن در ذهن خواننده مطرح می

 گوید.می« آیین اصلی تشخیص»به آن  1لو کالوینوهستیم که ایتا« گوییترفند پاسخ»گویه شاهد پیش
گویه این پردازی گاهی در پیشنویسنده بنا بر سبک و شیوۀ نگارش خاص خود و نیز براساس الزامات داستان
 دهد.ارکان اساسی داستان را بسیار دقیق و گاه به صورت مبهم در اختیار خواننده قرار می

ی هایدهد و برای خواننده ملموس است، جلوهکه به دنیای برونی ارجاع می نویسنده با ذکر زمان و مکان واقعی
سازد. او به این شیوه پلی ارتباطی بین جهان واقعی و جهان روایی پدید را در اثر خود متجلی می 9از واقعیت

هایی معلوم و مشخص و بخشد. در واقع اشاره به مکانمتن را سهولت می 0پذیریآورد که خوانشمی

                                                           

1 . In medias res 
2 . Italo Calvino 
3 . Effets du réel 
4 . Lisibilité 
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کند که برای آشنایی با آورد، زیرا او احساس میهایی دقیق، اطمینان خاطری در خواننده به وجود میتاریخ
 (. 021، ص.0831جهان تخیلی داستان و درک و تفسیر آن، اولین عناصر شناخت را در اختیار دارد )قویمی، 

 تواند به سه کارکرد فرعی تقسیم شود:رسانی میکارکرد اطلاع
که مبتنی بر ارائۀ اطلاعات طبق ترتیبی خاص یا کلی است، حتی اطلاعاتی که مربوط  1کارکرد مضمونییک  -

 به دنیای واقعی است.
 که مربوط به سازماندهی صوری روایت است. 1یک کارکرد فراروایی -
ریق است؛ این کارکرد از ط 0عنوان محتوای رواییکه مربوط به داستان به 9بندییک کارکرد ترکیب -

 شود.های روایی مانند شخصیت، زمان، مکان و ... نمایان میبندیسازی طبقهبرجسته
گیری داستان روایت شده است. این چینش داستان پردازی مربوط به چیدمان و شکل. کارکرد داستان1

ای شروع مهو بدون هیچ مقد تواند فوری باشد و خواننده خود را در برابر داستانی بیابد که از قبلپردازی( می)داستان
گویۀ در میانۀ رویدادها سروکار داریم. این نوع شده است، در این صورت همانطورکه پیش از این گفتیم با پیش

 Del« )شودوقتی متن در لحظۀ شروع داستان متفاوت می»تواند با تأخیر نیز صورت گیرد یعنی پردازی میداستان

145, p.Lungo, 1993 نامیم. عناصری که قبل از شروع داستان می  5گویه را پسارویدادیصورت پیش(، در این
 انگیزند.شوند که حس انتظار خواننده را برمیای تلقی میعنوان مقدمهاند در واقع بهدر متن گنجانده شده

ورت ص گویه هستند، زیرا همواره و لو بهنظر کارکردهای ثابت و همیشگی پیشکارکردهای کدگذاری و جلب
عنوان کارکردهای متغیر پردازی بهرسانی و داستانها وجود دارند، و از کارکردهای اطلاعگویهضمنی در همۀ پیش

رسانی به خواننده و وارد کردن خواننده به داستان پاسخ زیرا این دو کارکرد باید انتظار دوگانۀ اطلاع»شود، یاد می
 (.Kotin-Mortimer, 1985, p.15« )دهند

 ریتر از سانظر را مهمو جلب یرساناطلاع یکارکردها هیگوشیپ یکارکردها انیحال ونسان ژوو  از م نیبا ا
 :یبه زعم و کند،یم یکارکردها تلق

  

                                                           

1 . Thématique 
2 . Métanarrative 
3 . Vonstitutive 

گیرد و آن ( در نظر میcontenu narratifرا به عنوان یک محتوای روایی ) (histoire. ژرار ژنت، داستان ) 4
و از سوی دیگر از عمل  "ی گفتمانی، یا خود متن رواییدال، گفته"( به عنوان récitرا از یک طرف از روایت )

تخیلی که در آن طور کلی مجموعه شرایط واقعی یا ( به عنوان عمل روایی تولیدکننده و بهnarrationروایتی )
 (Genette, 1972, p. 72) کند.متمایز می «گیردعمل روایی شکل می

5 . Post res 
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ت نظر ـ آشکار ساخرسانی و جلبتوان تنش و کششی را بین دو نقش متفاوت ـ اطلاعگویه میدر هر پیش»
رسانی شامل توضیح و توصیف است )و این امر شرح داستان را اند. اگر اطلاعکه تا حدودی با یکدیگر در تناقض

 ,Jouve, 2001« )کندحادثه را ایجاب می تر به بطناندازد(، جلب نظر خواننده، ورود هر چه سریعبه تعویق می

p.19.) 
ست دهد بدان معنامیریزی خوانش در اختیار ما قرار گویه اطلاعات ضروری را برای طرحگوییم پیشوقتی می

هایی درمورد خوانش در ذهن خود داشته باشد ازجمله چارچوب گویه، خواننده باید فرضیهکه در پایان مطالعۀ پیش
 مختصر با موضوع داستان.های داستان، آشنایی زمانی ـ مکانی، شناخت اجمالی شخصیت

 . تعریف خاتمه 5ـ3
ندی پایانی بگیری نهایی کنش اصلی محسوب شده و نقش جمعنوعی نتیجهیا همان بخش پایانی داستان به  1خاتمه

شناختی شخصیت شود و ما شاهد تحول روانشده ارزیابی میرا دارد. در این بخش از داستان درواقع مسیر طی
د همان گویگشایی یا طبق آنچه تودوروف میتوان گفت خاتمۀ رمان به نوعی گرهاصلی داستان هستیم. از این رو می

توان گفت گویه شاهد آن هستیم تفاوت دارد. درحقیقت میتعادل ثانویه است که با تعادل اولیه که عموماً در پیش
گشایی محسوب شده و سرنوشت شخصیت اصلی داستان در همین خطوط پایانی رمان رقم خاتمۀ رمان نوعی گره

 خورد.می
 برد؛ طبق تعریف او: به کار می  0«روایی»صفت  را همراه با 9«خاتمه»واژۀ  1آرمین کوتن مورتیمه

های روایت به هدف نهایی خود مفهوم خاتمۀ روایی اغلب وابسته به یک احساس رضایت است که براساس آن همۀ داده
اند و هیچ چیز ناتمامی به لحاظ روایی وجود ندارد و اند و مسائلی که توسط عمل روایی مطرح شده بود، حل شدهرسیده

اند و در واقع هر آنچه که باز و ناتمام بود، بسته شده است طور کامل محقق شدهدهندۀ جهان روایی بههای تشکیلنشانه همۀ
(Kotin-Mortimer, 1985, p.15.) 

م که هایی مواجه هستیاین تعریف چندان کامل نبوده و برای همۀ متون ادبی قابل کاربرد نیست؛ گاهی با رمان
 هایی داریم که دارای پایان باز هستند.اند یا حتی رمانطور کامل حل نشدهمسائل بهدر پایان رمان 

  

                                                           

1 . Clausule, clôture 
2 . Armine Kotin-Mortimer 
3 . Clôture 
4 . Narrative 
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شناسی مدرن الهام گرفته کند. وی این مفهوم را از نشانهرا مطرح می 1مفهوم شروع دوباره 1فردریک شویلوت
 ، 1و کورتز 1است. بدین ترتیب از نظرگرمس

، این کنندوارۀ روایی مرکزی استفاده میفقط از یک شاخه از طرحهای روایی اغلب که گفتمانبا توجه به این
شوند، جریان قابل واره متوقف شده و به نوعی بسته میها در یک لحظۀ خاص از این طرحموضوع که آن

آورد؛ در این حالت خاتمۀ گفتمان، همان شرط اصلی امکان بینی حوادث داستان را به حالت تعلیق درمیپیش
 (.Greimas & Courtés, 1993, p.38) شروع دوبارۀ آن است باز شدن و

مل در عنوان یک کلیت بسته و کامنزلۀ خاتمۀ معنا در نظر گرفت که متن بهتوان خاتمۀ متن را بهتنها زمانی می
 دهد؛ از نظر ویتری برای خاتمۀ متن ارائه میتعریف دقیق 9نظر گرفته شود. عثمان بن طالب

سازی و ارائۀ پایان عمل روایی خاتمۀ متن جایگاهی از متن است که در پایان روایت واقع شده و نقش آن آماده» 
عنوان مکان ـ زمانی از خوانش تلقی کرد که در آن عمل خوانش به توان خاتمۀ متن را بهاست )...( . همچنین می

 (.Ben Taleb, 1984, p.131« )رسدپایان می

شود، اما این تعریف هم کامل مه به معنای یک مکان ـزمان عمل روایی و خوانش محسوب میدر اینجا خات
م در رسند و باز ههایی مواجه هستیم که با توقف نهایی عمل روایی به پایان نمینیست، چراکه گاهی با داستان

وایی و داستانی ناتمام کنیم که هم در سطح ساختاری و هم در سطح رحوزۀ ادبیات مدرن با آثاری برخورد می
 هستند.

پس از طی مسیر روایی « یافتهپایان»شده و ، همان اشباع برنامۀ روایی محقق0به گفتۀ گی لارو به اتمام رساندن
 شده، اشباعاحتمالات روایی محقق گوییم که همۀسخن می« به اتمام رسیدن»است. به بیان دیگر ما زمانی از 

 (.Larroux, 1995, p.33شده باشند )

ن های استراتژیک متن است که در آخریگیریم که خاتمه یکی از جایگاهبا توجه به آنچه گفته شد نتیجه می
کند؛ توقف متن همواره به معنای پایان بخش معنایی و ساختاری یک متن واقع شده است و متن را متوقف می

 شود.رسیده و متوقف میمعنایی آن نیست، بلکه در این جایگاه خوانش متن به پایان 
 های خاتمۀ متن. علائم و نشانه6ـ3

 توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد:علائم خاتمۀ متن را می
یزی بود این همۀ چ»کنند، مثلًا: علائمی که به طور صریح پایان روایت را با زبانی واضح و مستقیم بیان می -
 شود.گفته می 5مه دادن به متن روند بیانیبه این روش خات«. خواستم برایتان تعریف کنمکه می
هایی است که ها شامل همۀ تغییرات و گسستدهنده. این نشانههای ظاهری پایانعلائم مربوط به نشانه -

برند، ازجمله تغییر در زمان افعال روایت؛ مثلًا گذار از گذشته به حال که نواختی بخش پایانی متن را ازبین مییک
                                                           

1 . Frédérique Chevillot 
2 . Réouverture 
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گوییم. یا تغییر در نوع می 6«پایان ـ آغاز»یا گذار از حال به آینده که به آن   گوییممی 7«حال ورود به»به آن 
 ها، تغییر در شخص مثلًا گذار از اول شخص به سوم شخص و ...قولنقل

 خلاصۀ داستان. 1
 0داستان جولیا چاپ رسید. لوی، در این اثر،به 1880، هشتمین رمان مارک لِوی، در سال هایی که نگفتیمحرف

هاست عروسی کند، اما مرگ و مراسم تدفین پدرش که سال 1کند که قرار است چند روز بعد با آدامرا روایت می
اندازد. چند روز بعد از دفن تعویق می جولیا با او ارتباط نداشته و به دلایلی از او متنفر است، برنامۀ عروسی را به

شود که در آن یک مجسمۀ مومی در ابعاد انسان قرار بزرگ و عجیبی مواجه می پدر، جولیا در آپارتمانش با بستۀ
، است، این یک ربات مکانیکی با ظاهر انسانی است 18نقصی از پدرش، آنتونی والشدارد که در واقع گویا کپی بی

در هنگام  ایی را کهکند تا آنتونی و جولیا بتوانند همۀ چیزهکه حافظۀ آنتونی را داراست و فقط شش روز زندگی می
م کند که در این مهلت شش روزه با هحیات آنتونی به هم نگفته بودند به هم بگویند. آنتونی جولیا را متقاعد می

، اولین عشق خود را 11ای از توماسروند و جولیا روی میز یک نقاش خیابانی پرترهها به مونترال میسفر کنند. آن
ری آلمانی بود، هنگامی که دیوار سقوط کرد، جولیا برای تماشای سقوط دیوار به نگاتوماس روزنامهشناسد، بازمی

ها بلافاصله عاشق هم شدند و چند ماه با مادربزرگ توماس برلین رفته بود و توماس را در برلین ملاقات کرد. آن
او را به زور با خود به آمریکا  آید وکردند: او در این دوره دانشگاه را ترک کرد؛ اما پدرش به دنبال او میزندگی می

 گرداند. برمی
هیه کرد تا بتواند بلیت تپس از آن توماس و جولیا از طریق نامه با هم در ارتباط بودند و جولیا سخت کار می

فجار رود و در افغانستان در اثر انکند و نزد توماس برگردد. در همین زمان توماس برای تهیۀ گزارش به افغانستان می
ند کها گمان میکند، تمام این سالاز او دریافت نمیبیند، اما چون جولیا خبری یک بمب به شدت آسیب می

ال پس از کند و حای که از پدر به دل گرفته خانه را ترک میدلیل کینهتوماس از دنیا رفته است، جولیا همان زمان به
  .ای از توماس دریافت کرده استگوید که شش ماه پس از آن حادثۀ انفجار نامهبیست سال آنتونی به جولیا می

  

                                                           

1 . Algirdas Julien Greimas 
2 . Joseph Courtés 
3 . Othman Ben Taleb 
4 . Épuisement 
5 . Cadence déclarative 
6 . Arrivée au présent 
7 . Fin-commencement 
8 . Julia 
9 . Adam 
10 . Anthony Walsh 
11 . Tomas 
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رود اما او ، دوست توماس، می1روند. جولیا به سراغ کناپجولیا و پدرش برای پیدا کردن توماس به برلین می
یل دانسته، به همین دلها که توماس منتظر جولیا بوده و بسیار رنج کشیده، جولیا را مقصر میدر تمام این سال

نگاری را  کنار گذاشته و با همسر و فرزندانش در وزنامهکه توماس ردهد مبنی بر ایناطلاعات دروغی به جولیا می
کند و در آنجا رستوران دارد. واقعیت این است که توماس در ایتالیا مشغول تهیۀ گزارش است و با ایتالیا زندگی می
طلع ماس مشود که جولیا از زنده بودن تو، یک رابطۀ کاری و دوستانه دارد. وقتی کناپ متوجه می1زنی به نام مارینا

ا رود، اما وقتی از دور مارینگردد. جولیا به فرودگاه میدهد که توماس همان روز به برلین برمینبوده، به او خبر می
گردد. توماس کناپ را کند توماس ازدواج کرده است و برمیبیند ناامید شده و گمان میرا در کنار توماس می

 کند.او تعریف می کند و کناپ همۀ ماجرا را برایملاقات می
گوید که قرار بود چند روز پیش با آدام ازدواج کند اما پدرش از کند و جولیا به او میتوماس جولیا را پیدا می

کند جولیا می بیند و گماندنیا رفته و مراسم به تعویق افتاده است.  صبح روز بعد توماس از پنجرۀ هتل آنتونی را می
 کند.همین دلیل جولیا را ترک میبه او دروغ گفته است، به 

رای آدام کشاند. جولیا همۀ ماجرا را بای آدام را به آپارتمان جولیا میگردد. آنتونی با نقشهجولیا به نیویورک بازمی
کند. جولیا که حالا پدرش را از زوایای دیگری شناخته به او دلبستگی پیدا کند و او جولیا را ترک میتعریف می

روزه تمام شده است. فردای آن روز در حالی که جولیا هنوز خواب است آنتونی یک نامه برای مهلت ششکرده، اما 
بق خواند. سپس طشود نامۀ سرشار از محبت پدر را میرود. وقتی جولیا بیدار مینویسد و به داخل جعبه میاو می
ند آنجا آیی از طرف شرکت برای بردن ربات میرود تا وقتاش کرده از خانه بیرون میای که آنتونی در نامهتوصیه

شود و سوار اتومبیل منشی مخصوصش که نباشد. کمی بعد آنتونی از جعبه بیرون آمده و از آپارتمان خارج می
آید. درحقیقت آنتونی نمرده بود و این خود آنتونی شود. یک کامیون هم برای بردن جعبۀ خالی میمنتظر اوست، می

ود و که به جولیا نزدیک شکرد؛ همۀ آنچه گذشت در واقع نقشۀ آنتونی بود برای آنات را بازی میبوده که نقش رب
هایشان را به هم بگویند و مانع از ازدواج بدون عشق جولیا با آدام شده و این فرصت را به جولیا بدهد تا ناگفته

 توماس را پیدا کند.
فروشی در حال امتحان کردن کفش در مغازۀ کفش 9نلیدوستش است در آخرین صحنۀ رمان جولیا به همراه

شود که نتوانسته دوری جولیا را تاب آورد و به دنبال او آمده و حالا بیرون مغازه است که استنلی متوجه توماس می
 دود.ایستاده و از پشت ویترین محو تماشای جولیاست. جولیا از چهارپایه پایین آمده و به سمت او می
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 هایی که نگفتیمحرفگویه و خاتمه در پیش. بررسی 5
شخیص گویه و خاتمه را تباید در ابتدا محدودۀ پیش هایی که نگفتیمحرفگویه و خاتمۀ رمان برای بررسی پیش

را  گویه کل فصل اول کتابیابیم که پیشدهیم. با توجه به آنچه پیش از این گفته شد، با اندکی تأمل درمی
ارات گویۀ این رمان از طریق اشگویه است. در واقع پایان پیشفصل نخست همان پایان پیشگیرد و پایان دربرمی

تشخیص است، زیرا در فصل دوم موقعیت روایت با تغییر در مکان و زمان و آرایی کتاب قابلمربوط به صفحه
ور غازۀ حراجی حضگویه جولیا و استنلی در مشود. در پیشهای حاضر در صحنۀ روایت دچار تغییر میشخصیت

شود و با توصیف صحنۀ مربوط به تحویل جسد آنتونی والش در فرودگاه دارند، فصل دوم مربوط به روز بعد می
شود و استنلی، والاس، منشی مخصوص آنتونی، و آدام نیز در کنار جولیا حضور دارند. جان فیتزجرالد شروع می

شود، در پایان این فصل است که خوانش ت و چهارم میخاتمۀ این رمان نیز شامل فصل آخر یعنی فصل بیس
 شود.متوقف می

گویه پرداخت. کارکرد کدگذاری این متن از نوع مستقیم است، زیرا توان به مطالعۀ کارکردهای پیشحال می
گویه که شامل توصیفات زمانی و کند و خواننده با مطالعۀ پیشمتن به صراحت ژانر و سبک خود را آشکار می

روست که گونۀ کاربردی زبان آن از نوع یابد که با رمانی روبهکانی و موقعیتی کاملًا ملموس و عادی است درمیم
 است.  1رایج

کند. خواننده در گیری از تکنیک معمای متن خواننده را ترغیب به ادامۀ خوانش میلوی از یک سو با بهره
که چرا جولیا از پدرش متنفر است و حتی تمایل ندارد مانند اینشود های معنایی مواجه میگویه با جای خالیپیش

هاست از شود؟ چرا مدتدربارۀ پدرش حرفی بزند یا چیزی بشنود؟ چرا از شنیدن خبر فوت او حتی متأثر نیز نمی
 کندکند و با درآمد محدود خود زندگی میخبر است؟ چرا با داشتن پدری ثروتمند جولیا سخت کار میپدرش بی

 تا جایی که مجبور است لباس عروسی خود را از حراجی تهیه کند؟
 (.6، ص.1911)لوی، « تونم چیز بهتری بخرمببخشید که با حقوق یه گرافیست نمی»

 (.0)همان، ص.« تونست...با پولی که پدرت داره، می»
به  تو خیابون پنجمآخرین باری که پدرم رو دیدم، شیش ماه پیش پشت چراغ قرمز بودم و ماشینش داشت »

 (.0)همان، ص.« کرد. پایان صحبت!سمت پایین حرکت می
 (.11)همان، ص.« خبرمهاست ازش بیدیگه درموردش با من صحبت نکن، گفتم که ماه»
)همان، « م دارم و نه اشکی که گریه کنمترین دردی تو سینهمن هیچ احساسی ندارم استنلی! نه کوچک»
 (.15ص.
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طور مستقیم وارد سیر حوادث پردازی فوری خواننده را بهنویسنده با استفاده از تکنیک داستاناز سوی دیگر، 
 کند.گونه خواننده را به کشف پیشینۀ حوادث و نیز شناسایی مسیر داستان ترغیب میداستان کرده و این

ستیم، بندی هو ترکیب رسانی، یعنی مضمونی، فرارواییما شاهد هر سه قسم کارکرد اطلاع گویهدر این پیش
زیرا هم اطلاعات دقیقی مربوط به دنیای واقعی وجود دارد، هم سازماندهی صوری روایت به خوبی صورت گرفته 

 اند.است و هم عناصر سازندۀ داستان مانند شخصیت، زمان، مکان و ... به خوبی تشریح شده
ست شخصیت اصلی داستان جولیا، یک گرافی یابیم کهدرمی هایی که نگفتیمحرفگویۀ رمان با مطالعۀ پیش
کند، او در آستانۀ ازدواج با آدام قرار دارد و حالا چهار روز قبل از مراسم های کارتونی طراحی میاست که شخصیت

 عروسی همراه با بهترین دوستش استنلی در حال خرید لباس عروسی از یک حراجی است.
که حوادث دهد ازجمله اینگویه اطلاعاتی در اختیار ما قرار میبه لحاظ چارچوب زمانی ـ مکانی نیز پیش

بینیم نویسنده با اشاره به دهند. همانطور که مییکم و در ماه ژوئن روی میوداستان در نیویورک و در قرن بیست
 ر متن متجلیهایی از واقعیت را دهای واقعی و ملموس که ارجاع بیرونی در دنیای حقیقی دارند، جلوهمکان و زمان

 پذیری متن را تسهیل کرده است.ساخته و با ایجاد اطمینان خاطر در خواننده، خوانش
 (.0، ص.1911)لوی، « قرن بیست و یکم بیزارم پرنسس من، نقاش! بخدا من از این کلمۀ»
 (.15نیویورک در روشنایی طلایی رنگ ماه ژوئن شناور بود )همان، ص. 

گویۀ دینامیک و در میانۀ رویدادها مواجهیم، زیرا همانگونه که گفتیم، با پیشبه لحاظ چیدمان داستان نیز 
 بک و صداهایهایی نظیر فلشروست که از قبل شروع شده و در ادامه نویسنده با تکنیکخواننده با داستانی روبه

یب کند و به این ترتکند و افکار شخصیت اصلی )جولیا( را بیان میخارج از قاب هم به حوادث گذشته اشاره می
د گویه در ذهن خواننده پدیکند، به معماهایی که در پیشپردازی عمق بیشتری پیدا میکه شخصیتعلاوه بر آن

 دهد.آمده نیز پاسخ می
یه تا خاتمۀ گویابیم که شخصیت اصلی داستان، جولیا، از پیشگویه و خاتمۀ این رمان درمیبا مقایسۀ پیش

شود و همین تغییر در بستری از ثبات است که معنا را کند و دچار تحول میرا طی میداستان مسیری روایی 
سبب تمامی رفتارهایش در گذشته متنفر بود و حتی شنیدن خبر مرگ آفریند. جولیا که در آغاز داستان از پدر بهمی

ده و نفرت برای پدر را تجربه کر لحاظ عاطفی تحت تأثیر قرار نداده بود، در پایان داستان حس دلتنگیپدر وی را به
 دهد. جای خود را به عشق می

شناختی شخصیت اصلی داستان کاملًا مشهود است، در آغاز داستان حس غالب جولیا غرور و تحول روان
یز تابد و بخشی از نفرتش از پدر نخودخواهی بود که بر همین مبنا هر چیزی را که خلاف میل و نظر او باشد برنمی

طر رفتارهایی است که وی برخلاف میل جولیا انجام داده است؛ ازجمله جدا کردن جولیا از نخستین عشقش خابه
 توماس، و بازگرداندن اجباری جولیا از آلمان به امریکا.
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شود ربات در پایان داستان پس از سفر شش روزۀ جولیا با ربات آنتونی )که در اواخر داستان خواننده متوجه می
جولیا زوایای دیگری از شخصیت آنتونی را شناخته و حال درک برخی رفتارهای پدر که  ود آنتونی است(،نبوده و خ

شود. اینجاست که غرور جولیا بدل به تواضع شده تر میهای پدرانه بوده، برای او آسانها و دلواپسیناشی از دغدغه
حول به شخصیت نگرد؛ این تتغییر کرده و از پایین به بالا می و نگاه جولیا که در آغاز داستان از بالا به پایین بود، حالا

اختی شندهد. از سوی دیگر، این تنها شخصیت اصلی داستان نیست که دچار تحول رواناصلی داستان عمق می
 شود. در ابتدای داستان خواننده به جولیاشود، بلکه همگام با جولیا در ذهن خواننده نیز نفرت به عشق بدل میمی

ه نگرد بدهد که از پدر متنفر باشد، اما در مسیر خوانش، هنگامی که خواننده حوادث را از منظر آنتونی میحق می
شوند. پایان این داستان دارای ارزش اخلاقی است، چراکه دهد و بسیاری از رفتارهای او توجیه میاو نیز حق می

دهد. لذا در این رمان به فروتنی و مهرورزی میخودمحوری و خودخواهی شخصیت اصلی داستان جای خود را 
اندیشی مارک لوی است که در تمامی گشایی مثبت بیانگر مثبترو هستیم این نوع گرهبا پایانی خوش روبه

گشایی داستانی ازجمله بستن طرح داستان و تحت تأثیر هایش شاهد آن هستیم. وی تمامی کارکردهای گرهرمان
 سازد. محقق می قرار دادن خواننده را

ن پردازی برای توصیف شخصیت اصلی داستاهای داستاننویسنده به طرزی بسیار هنرمندانه و مسلط از شیوه
کند که به گیرد؛ بدین صورت که در نخستین سطر داستان جولیا را ایستاده بر روی چهارپایه توصیف میبهره می

ای مشابه ه پایین جولیاست. در خاتمۀ داستان باز هم با صحنهصورت نمادین بیانگر غرور جولیا و نگاه از بالا ب
رو هستیم، جولیا روی چهارپایه ایستاده و در حال امتحان کردن کفش است. این بار نیز بهترین دوستش، روبه

، ه(لحاظ مکانی )مغازکند، پس در اینجا بین دو صحنۀ آغازین و پایانی نوعی شباهت بهاستنلی، او را همراهی می
ها )جولیا و استنلی( و موقعیتی )امتحان کردن و خرید( وجود دارد، بازگشت به نقطۀ آغازین به نوعی شخصیت

مبیّن بازگشت به اصالت و خاستگاه است، لیکن اگر بین دو تعادل اولیه و ثانویه هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد، 
ین آید که جولیا از روی چهارپایه پایآنجایی پدید می درحقیقت هیچ معنایی تولید نشده است. در این داستان معنا

اوج  دود،فروشی، جایی که توماس ایستاده و غرق تماشای اوست میآمده و پابرهنه به سمت بیرون مغازۀ کفش
برای  دهندۀ نگاه از پایین به بالای جولیا، و دلتنگیتجلی پیدایش معنا نیز در واپسین سطور داستان است که نشان

قال روح مواجه هستیم، مانند تلگرامی که تنها نقش انتاست. درحقیقت در ابتدای داستان با سبکی خنثی و بی پدر
کارگیری تصاویر شاعرانه شکل گرفته سبکی شاعرانه و تغزلی که به مدد بهکه در پایان رمان با پیام را دارد، حال آن

 شویم:مواجه می
رفت لبخند گپیمود، او با دیدن شکلی که ابر به خود میآسمان نیویورک را میجولیا به آسمان نگاه کرد، یک ابر 

 زد:
 «.شهدلم خیلی براش تنگ می»
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 «برای کی؟»
 «.روی، باید شهرم رو به تو نشون بدمریم پیادهپدرم، حالا بیا، می»
 «ای!پابرهنه»

 (.978، ص.1911)لوی، « واقعاً! اهمیتی نداره»جولیا جواب داد: 
 نتیجه . 6

اخت پردازی، ما را در شنهای آغازین و پایانی متن ادبی، با آشکار ساختن برخی ترفندهای داستانبررسی بخش
هایی نظیر کارگیری تکنیکگویه با بهریزی پیشکند. نویسنده هنگام طرحساختار و پیکربندی متن یاری می

گیری از طور مستقیم وارد داستان کرده و سپس با بهرهرا بهپردازی فوری و شروع در میانۀ رویدادها خواننده داستان
ا متنی رسانی نیز بتکنیک معمای متن تلاش کرده است تا خواننده را به ادامۀ خوانش ترغیب کند. به لحاظ اطلاع

نیویورک  یکم و دروشود که حوادث آن در قرن بیسترو میرو هستیم، چراکه وقتی خواننده با داستانی روبهقوی روبه
 پذیری متنکند و همین امر موجب تسهیل خوانشروی می دهد، به خوبی با فضای داستان ارتباط برقرار می

نمایی امکان ورود خواننده از دنیای برون داستانی به دنیای های واقعکارگیری تکنیکشود. لذا نویسنده با بهمی
 خیالی داستان را فراهم کرده است.

ر شوند. دگویه و خاتمۀ رمان موجب نوعی انسجام متن در این مرزهای آغازین و پایانی مییشانواع تکرار در پ
نده در شود، بیانگر مهارت نویسگویه و خاتمۀ متن مشاهده میهایی که بین پیشتوان گفت شباهتهمین راستا می

 های ناب مارک لوی در پردازش دو آستانۀ آغازین و پایانی داستان است.های زبانی و تصویرسازیکارگیری بازیبه
گویه است توان چنین استنباط کرد که برای تبیین پایان رمان باید همواره به بخش آغازین که همان پیشدر واقع می

 بین ساختار و پیام نویسنده وجود دارد.  1رجوع کنیم، چراکه نوعی پاراللیسم و توازی
 منابع
 . تهران: توس.1ای. ج . ترجمۀ ف. بدرههای پریانشناسی قصهریخت(. 1907راپ، و. )پ

پور. تهران: نشر . ترجمۀ ا. گنجیهایی نو دربارۀ حکایتبوطیقای نثر پژوهش(. 1900تودوروف، ت. ) 
 نی.

بد گن»(. بررسی تطبیقی ساختار روایی افسانۀ 1911نسب، ع.، فهیم کلام، م.، و محسنی، م.ر. )درخشان
مۀ های زبان و ترجپژوهششناسانۀ ولادیمیر پراپ. های ریختولتر با تکیه بر مؤلفه« صادق»و « مشکین
 .189ـ 09، 4 فرانسه،
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Résumé 

Écrivain, poète et philosophe écossais Kenneth White a remarqué, lors d'un de ses voyages, 
l'énergie cachée dans les lieux, c'est ainsi que lui est venue à l'esprit la théorie de la géopoétique. 
Dans Le Plateau de l’Albatros, il explore cette hypothèse, examine les délicates relations entre 
l'homme et la terre, et parvient à une nouvelle vision du monde. La géopoétique étant une approche 
interdisciplinaire, aidera les chercheurs dans le développement des sciences humaines, notamment 
de la littérature. Dans cette recherche, il s’agit d’examiner comment, en se référant aux indicateurs 
de géopoétique whitiens, nous pourrions appliquer cette théorie à l'architecture de Khâneh 
Mašrouteh (Maison de la Constitution), appartenant à Hâj Aghâ Nourollah Najafi Esfahani. En 
nous appuyant sur les œuvres majeures de White, particulièrement Le Plateau de l’Albatros, qui 
constitue la principale source d'étude de cette théorie, nous examinerons de près, les spécificités 
architecturales de Khâneh Mašrouteh (Maison de la Constitution), afin de comprendre en détail 
cette nouvelle approche. Notre but étant de mieux saisir cette nouvelle théorie, en vue d’ouvrir 
une nouvelle perspective d’adaptation des sciences humaines.    

Mots-clés : Géopoétique, Kenneth White, Le Plateau de l’Albatros, Espace, Khâneh Mašrouteh 
(Maison de la Constitution). 
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Abstract 

Kenneth White, the Scottish writer, poet and philosopher, noticed during one of his travels, the 
energy hidden in places and the theory of geopoetics came to his mind. In Le Plateau de 
l’Albatros, he explores this hypothesis, examines the delicate relationship between man and the 
earth and arrives at a new vision of the world. Geopoetics as an interdisciplinary approach help 
researchers in the development of human sciences and, especially, literature. Referring to the 
White’s geopoetic indicators, the study tried to see how this theory can be applied to understand 
the architecture of Khâneh Mašrouteh (House of the Constitution), belonging to Hâj Aghâ 
Nourollah Najafi Esfahani. Then, by referring to the major works of White, more particularly to 
Le Plateau de l’Albatros, the main source of study of this theory, we closely examined the 
architectural specificities of Khâneh Mašrouteh (House of the Constitution) in order to understand 
this new approach in detail. The goal was understanding this new theory, considering a new way 
of adaptation of human sciences. 

Keywords: Geopoetic, Kenneth White, Le Plateau de l’Albatros, Space, Khâneh Mašrouteh 
(Constitution House). 
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 1041پاییز و زمستان (، 9)پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 2000مرداد  15 2000مرداد  10 2000مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 با رویکرد ژئوپوئتیک کنت وایت «تخانه مشروطی»ویژگی های معماری 
 پژوهشی ۀمقال

  زهرا بمپوری رضاآباد
 ، ایراناصفهان، اصفهان، دانشگاه فارغ التحصیل زبان و ادبیات فرانسه

 ()نویسندۀ مسئول 1 مژگان مهدوی زاده 
 ، ایراناصفهان، اصفهان، دانشگاه روسی-دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه

 
 چکیده

ها ، در طول یکی از سفرهای خود، متوجه انرژی نهفته در مکان1نویسنده، شاعر و فیلسوف اسکاتلندی، کنت وایت
به بررسی این فرضیه   0 (2000)فلات آلباتروسبه ذهن او خطور کرد. او در کتابی به نام  0شد و تئوری ژئوپوئتیک

رابطۀ حساس وظریف میان انسان و زمین را بررسی کرد و به دیدگاه نوینی از پیرامون خویش دست ، پرداخت
باط آن ها و ارتکند و نیز، ویژگیوایت در آثار خود، مکان را نه به صورت تصوری، بلکه عینی توصیف مییافت. 

ویژه ر توسعۀ علوم انسانی و بهای است و دژئوپوئتیک رویکردی بینارشتهکشد. با روح آدمی را به تصویر می
های های شایانی به پژوهشگران خواهد کرد. در این تحقیق، بر آنیم ببینیم جگونه با استناد به مؤلفهادبیات، کمک

توانیم به کاربست نظریۀ ژئوپوئتیک در خانۀ مشروطیت اصفهان متعلق به حاج آقا نورالله ژئوپوئتیک وایت می
ین منبع برای ترکه اصلی فلات آلباتروسویژه سپس با استناد به آثار کنت وایت و به نجفی اصفهانی بپردازیم،

بررسی خواهیم کرد.  های اساسی معماری خانۀ مشروطیت اصفهان را پایه مطالعۀ این رویکرد است، عوامل و
ازی علوم انسانی سهدف ما شناختی دقیق از این رویکرد نوین است و نتیجه، گامی هر چند ناچیز در راه بومی

  است.

 ، خانۀ مشروطیت.فضا، فلات آلباتروسژئوپوئتیک، کنت وایت، : هاکلیدواژه
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3. Géopoétique. 
4. Le Plateau de l’Albatros (1994). 
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 . مقدمه۱
اند و هر یک با دیدگاه خاص در طول تاریخ، نویسندگان و شاعران زیادی در آثار خود به عنصر مکان اهمیت داده

 نویسندۀ اسکاتلندی با خلق ژئوپوئتیک، پنجرۀ جدیدیاند. کنت وایت، فیلسوف و خود به توصیف آن پرداخته
تنها در ادبیات، بلکه در علوم مختلف دیگر گشود و محققان را به این فکر وا داشت تا به مطالعۀ مکان از دیدگاه نه

 ا نگاهیای است که به بررسی رابطۀ میان انسان و زمین، بژئوپوئتیک بپردازند. ژئوپوئتیک یک رویکرد بینارشته
 2کند.به تمام علوم و فنون ربط پیدا می پردازد وشاعرانه می

عبارت ژئوپوئتیک، از پیشوند ژئو به معنای مکان و پسوند پوئتیک به معنای بوطیقا تشکیل شده است. پوئتیک 
شود و نوعی روش نوین برای تعریف می 0«شاعرانه شناسیزیبایی»آمده، به معنی   1«پوئتیکوس»ۀ یونانی که از واژ

فلات آید. انسان رابطۀ بسیار عمیقی با زمین دارد. کنت وایت در های مختلف به حساب میانجام پژوهش
با طرح ژئوپوئتیک ، دیگر مسئله نه بیش از یک "تنوع" فرهنگی، نه یک مکتب ادبی و » گوید:چنین می آلباتروس
شود که مربوط به همان تلقی می در نظر گرفته شده است. بلکه به معنای حرکتی عنوان یک هنر صمیمینه شعر به

 .(White, 2018, p. 11« )دهدای است که انسان وجود خود را بر روی زمین شکل میشیوه
توان فضای خانۀ مشروطیت را از منظر ژئوپوئتیک بررسی در این مقاله در پی آن هستیم که ببینیم چگونه می

رویکرد،  توان با اینهای ژئوپوئتیک در معماری خانۀ مشروطیت قابل رؤیت هستند و چگونه میمین مؤلفهکرد، کدا
 کیفیت شاعرانگی بنای مذکور را شرح داد. 

هدف ما از بررسی خانۀ مشروطیت، این خانه تاریخی واقع در اصفهان و شاعرانگی فضای آن از دیدگاه 
 تواند با ابنیه و درنهایت با این کرۀ خاکی برقرار کند. است که انسان میژئوپوئتیک، درکی بهینه از ارتباطی 

حققان هایی که قبلًا توسط مکند. دادهروش تحقیق ما اسنادی است. این پژوهش، تحقیقات تجربی را دنبال می
 اند باید به ما کمک کنند تا به هدفمان برسیم.آوری شدهدیگر جمع

  

                                                           

1. « La géopoétique est en effet une théorie-pratique qui peut donner un fondement et des 
perspectives à toutes sortes de pratiques (scientifiques, artistiques, etc.) qui tentent de sortir 
aujourd'hui de disciplines trop étroites, mais qui n’ont pas encore trouvé une assise et donc 
une dynamique durable » (White, Le grand champ de la Géopoétique, In 
https://www.institut-geopoetique.org/fr/textes-fondateurs/8-le-grand-champ-de-la-
geopoetique), Date de consultation : 19.04.2023. 
2. Poeticos. 
3. L'esthétique poétique. 
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 پیشینۀ تحقیق .2
کنت وایت و توان به کتاب که تاکنون در باب ژئوپوئتیک صورت گرفته، می هاییپژوهشاز میان 

محلی و جهانی در اثر ، 0نوشتۀ کاترین شوش 0زبان و جهان، کتاب 1نوشتۀ لورانت مارگانتین (1330)2ژئوپوئتیک
اشاره کرد. تلاش  0رت( نوشتۀ اولیویر دِلبا2000) 7های کنت وایتمکان، 6( نوشتۀ پیر ژامِت1331) 5کنت وایت

و  های شناخت بهتر رابطۀ انسانپرداز آن و راهاین نویسندگان بر این بوده است که رویکرد ژئوپوئتیک، نظریه
، استاد دانشگاه کبک 0مندان به این علم شرح دهند. همینطور راشل بووِ شاعرانگی فضا را برای مخاطبان و علاقه

به  توان کتابهای او میزمینۀ ژئوپوئتیک انجام داده است. از میان پژوهش ای دردر مونترئال، مطالعات گسترده
را نام برد. معصومه احمدی 22اندازی ژئوپوئتیکنقشه در چشمو مقالۀ  23 سمت و سوی رویکردی ژئوپوئتیک

ه چاپ ب 2001در سال  قلمدر نشریۀ  21«مطالعه ژئوپوئتیک افق روح در آثار کریستیان بوبن»ای با عنوان مقاله
ـ  های فرهنگیشناسی، نشانهتوان تأثیرات موضوع مورد مطالعۀ ما و نیز مفاهیم، کدهای زیباییرساند که می

ر شکمحیطی و زبانی را در آثار بوبن، نویسندۀ بزرگ فرانسوی، یافت. همچنین، محمدحسین جواری، الله
وجوی مکان و خویشتن؛ جست»نام اسداللهی و فاطمه سکوت جهرمی با همکاری یکدیگر، در پژوهشی به 

(، با خوانشی ژئوپوئتیکی از اثر معروف 2000) 20«پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیکهای زوال گلبررسی داستان 
 ایفا در داستان نقشی چه (2002)20های زوالگلدر  مکان پیوستۀ هاینام که: دهندمی پاسخ این سؤال مودیانو، به

 دست دیگری و خود از شناخت بیشتری به او تا کندمی کمک داستان شخصیت به هامکان چگونه و کنند؟می

 یابد؟
 از بوطیقای زمان و مکان تا ژئوپوئتیک .3

شود. در با شنیدن واژۀ ژئوپوئتیک، ذهن پژوهشگر به سمت نظریۀ بوطیقای فضای گاستون باشلار سوق داده می
توان گفت که جوهرۀ اصلی تفکر باشلار، تصور، تخیل و ضمیر ناخودآگاه تفکیک نظریات این دو نویسنده می

                                                           

1. Kenneth White et la géopoétique 
2. Laurent Margantin 
3. Langue et Monde 
4. Catherine Chauche 
5. Le local et le global dans l'œuvre de Kenneth White 
6. Pierre Jamet 
7. Les Lieux de Kenneth White 
8. Olivier Delbard 
9. Rachel Bouvet 
10. Vers une approche géopoétique  
11. La carte dans une perspective géopoétique 
12. Etude géopoétique de l'horizon de l'esprit dans l'œuvre de Christian Bobin (2013). 
13. Quête des lieux et de soi: Etude de Fleurs de ruine par Patrick Modiano basé sur la 
théorie géopoétique (2019). 
14. Fleurs de ruine (1991). 
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این عناصر با قوۀ خیال، بر روی آثار خود  است. او با استناد به عناصر چهارگانه )آب، آتش، خاک، هوا( و ارتباط
و در یکی از  2کندطور دائم از مکانی به مکان دیگر سفر میمتمرکز شده است. کنت وایت، برخلاف باشلار، به

کند. اکوس، تأثیر بسیار عمیقی در روح او گذاشت و او را عنوان روح عشایری یاد میگری بهآثارش از مفهوم کوچ
داد. از آن زمان به بعد، سفرهای او آغاز شد. به کبک سفر کرد و با ناظر و طبیعت بکر، سوق میبه سمت و سوی م

را به رشتۀ تحریر درآورد که با  1جادۀ آبیکرد، کتاب هایی که در طول سفرهای مختلف به ذهن او خطور میاندیشه
فر بود که نظریۀ ژئوپوئتیک به ذهن او خطور شد. در طول این س 0انتشار آن، موفق به دریافت جایزۀ مِدیسی اِترانژِ 

پرداخت، حاصل سفرهای خود را  فلات آلباتروس، به نوشتن دومین اثر خود با عنوان 4991کرد. بنابراین در سال 
مؤسسۀ »ای به نام در این کتاب به چاپ رساند و رابطۀ میان انسان و زمین را مورد بررسی قرار داد. پس از آن، مؤسسه

اخت انرژی های اعضا به شندر شهر مونترئال کانادا تأسیس کرد و با استفاده از پژوهش را« للی ژئوپوئتیکالمبین
 چنیناین فلات آلباتروسموجود در مکان و تأثیر آن بر عواطف و احساسات انسان پرداخت. کنت وایت در 

 گوید: می
گری در بعدی کنم که به واسطۀ کوچای اطلاق می 0«زمینه»ها به ژئوپوئتیک، نامی است که من پس از مدت

جدید ذهنی  برداریتوانیم بگوییم که به معنای یک نقشه، می«زمینه»گیرد. برای توصیف این معنوی شکل می
 (. White, 2018, p.9است، ... )

ه ب مدل تحلیلی کنت وایت، تلاشی است برای احیای فرهنگ، ایجاد یک فضای فرهنگی جدید، با رجوع
 کنیم در آن زندگی کنیم.مکانی که سعی می

ط آن با ها و ارتباکند و نیز، ویژگیوایت در آثار خود، مکان را نه به صورت تصوری، بلکه عینی توصیف می
کشد.  در حالی که باشلار معتقد است فضایی از خانه، همچون زیرزمین، اتاق زیر روح آدمی را به تصویر می

ماند و مان میاتاقی در انتهای حیاط و ... همواره همچون پناهگاه دوران طفولیت ما، در ذهنپله، شیروانی، راه
یابد. کنت وایت از شناخت خوبی نسبت به باشلار برخوردار همواره به مثابۀ پناهگاهی در رؤیاهای ما ظهور می

لار چه زیبا باش»کند: سوی، یاد میهای خود، بسیار از تفکرات باشلار، این فیلسوف فرانکه در نوشتهاست، چنان
 5"«امکه معرف جهان هستم، خود، ساکن جهانرغم آنکند که علینوشت: "خانه در گفتن این نکته به ما کمک می

(Loubes, 2000, p.103).6 توان دریافت که وایت کاملًا به بوطیقای فضای باشلار ، میبنابر امثال این نقل قول
                                                           

1. Cf : « La Géopoétique est le nom que je donne depuis quelque temps à un « champ » qui 
s’est dessiné au bout de longues années de nomadisme intellectuel » (White, 2018, p. 9). 
2. La Route bleue. 

 Prix شودفرانسوی آن اهدا می ۀشده با ترجمهر ساله به یک رمان خارجی منتشر ای است  کهجایزه.  3

Médicis Étranger. 
4. Champ (Bachelard, 1994, 72). 
5. Habitant du monde (Bachelard, 1994, 72). 
6. « La cabane, figure géopoétique de l’architecture » (Loubes, 2000, 103). 
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های موجود در مورد فضا را توسعه بخشد. وی، رد با نظریۀ خود یعنی ژئوپوئتیک، اندیشهاشراف داشته و سعی دا
ها پیش، در فرانسه و در بروتَنی، است، اما از سال 1در اکوس 2ای سفرپیشه و زادۀ گلاسگوشاعر، فیلسوف و نویسنده

 سکونت گزیده است. 
بوطیقای دهد، ن یک مخاطب را مورد هدف قرار میواسطه، ذهدر رابطه با شاعرانگی، آنچه که به سرعت و بی

 کرد و در مقابل او ارسطو،خواند و از آن به شدت انتقاد میارسطو است. افلاطون، شعر را خلاف حقیقت می

ر با حقایق تر است و از تاریخ برتر است: شعشعر به فلسفه نزدیک»تر از تاریخ است: اعتقاد داشت که شعر فلسفی
 (.61، ص. 2005، ارسطو« )ارد، ولی تاریخ با وقایع خاصکلی سروکار د

همچون افلاطون که به این نظریه معتقد  (.13، ص. 2005، ارسطو)« شعر تقلید است»ارسطو اعتقاد داشت: 
خواهند های شعری خود را آنگونه که میدانست. اغلب، شاعران، شخصیتبود و هنر شعر را دور از حقیقت می

سازند و این یعنی دوری از حقیقت و پیوستن به قوۀ خیال و نقدی که افلاطون همواره به شعر وارد کرده است. می
که عواطف و احساسات درونی شخص را برانگیزد و آن را نمایان سازد، شاعرانگی نامیده در واقع، خلق هر اثری 

 شود.می
مکان به عنوان یک نظام، ساختاری پیچیده و در عین حال، ساده دارد. پیچیدگی این نظام به تقابل عناصر 

بخش، ه درون باز میگردد، شادیبیرونی و درونی آن و تعاریفی که ما از این عناصر داریم، بستگی دارد. آنچه که ب
تواند درون شود. تعریف ما از درون، میآور و خطرناک خوانده میبخش و امن است. اما بیرون آن، اضطرابآرامش

ای متقابل و معنادار با مکانی که درش خانه، درون شهر، درون روستا، درون کشور و غیره باشد. انسان همواره رابطه
بخشد و مکان نیز متقابلًا  انسان را معنادار ست. به این صورت که انسان به مکان معنا میواقع می شود داشته ا

در واقع این مکان است که به ما، معنا و ارزش « من اهل فلان کشور و یا شهر هستم»گوییم کند. هرگاه میمی
کان، توسط آن شخص، گوییم، در واقع مبخشد. اما هنگامی که از محل زندگانی شخص ناموری، سخن میمی

، 4994اند، چه این حضور مجازی باشد چه محقق )ساسانی، یابد. فضا و مکان به حضور انسان وابستهمعنا می
 (. 99ص. 

مکان به طور مداوم از طریق انسان، هویت میابد و سرشار از احساسات گوناگون  ازجمله احساس شعف، 
، تنها به ابعاد «مکان»، ارزش «پدیدارشناسی»حیطۀ مطالعات  شود. درعشق، آرامش، ترس، ناامیدی و غیره می

شود. زمانی تعریف می شود، بلکه ارزش آن با تعامل روحی بین انسان و فضای مورد نظرفیزیکی آن محدود نمی
دهد. به همین علت است که گاهی با واژۀ که انسان تمایل به بازگشت به مکانی را دارد، نوعی شعف به او دست می

آید که انسان در مکانی، وارد خاطرات گذشتۀ خود شویم. این حس، زمانی به وجود میمواجه می« حس مکان»

                                                           

1. Glasgow 
2. Écosse 
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شود، سخنانی از نیاکان خود در رابطه با آن مکان بشنود و یا عوامل بیرونی، همچون رنگ، صدا، بافت و غیره در 
تباط درونی انسان، تصورات ذهنی وی و حس مکان حاصل ار»روحیۀ او در مواجهه با مکان، تأثیر بگذارند. 

طورکلی واژۀ حس در اصطلاح حس مکان بیشتر به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت  های محیطی است. بهویژگی
، ص. 4991)فلاحت و همکاران، « و تجربۀ کل مکان یا توانایی فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است

49.) 
گاه را خیالت میخیال شاعرانه به انسان، خلاقی : گویدسازد. همانطور که باشلار میباف میبخشد و خودآ

کند. (. فضا، قدرت تخیل آدمی را چند برابر می91، ص. 4991)باشلار، « در شعر، ندانستن، شرط اولیه است»
شیروانی و  های زیرها، راه پلهها، زیرزمینکند. اتاقباشلار، سخن و تفکر خود را از بوطیقای خانه آغاز می

، ص. 4991خورند )باشلار، خصوص در دوران کودکی او پیوند میهایی از این قبیل که با تخیلات انسان، بهمکان
ها رؤیاپردازی کنیم و خاطرات توانیم ساعتکنیم و میها احساس آرامش میهایی است که در آن(. غرض مکان9

کند: کشوها، تر تقسیم میهایی کوچکی فضای خانه را به قسمتمان را باز یابیم. باشلار، حتشدۀ گذشتهفراموش
هایی سخن دهد و از مکانها و ... او فضاهای درون و سپس بیرون خانه را مورد بررسی قرار میها، گنجهقفسه

ضاها فها قابل سکونت نیستند. او مقیاس ها رؤیای سکونت داشت، اما در واقع، این مکانتوان در آنراند که میمی
ها هایی که در خیال او، طبیعی نیستند. در واقع، او به هیچ عنوان به اندازۀ واقعی مکانآمیزد. مقیاسرا با تخیل درمی

 (.99، ص. 4991کند، زیرا قوۀ تخیل، اساس کار اوست )باشلار، توجه نمی
انه ل، پیوند انسان با جهان خکند. برای او، اصباشلار در توصیف خانه بسیار فراتر از عینیت و ذهن، عمل می

لار، های آن را کشف کرد. باشها را در خانه یافت و خیالتک فضاهای خانه دارد. باید پناهاست و ارتباطی که با تک
ها را پر و بال آیند و خیال، آنها به سراغ ذهن میهایی که در این پناهگاهداند. خاطرهمسیر میخاطره و خیال را هم

ر یاد مکان برای باشلا»خورند. شته، حال و آینده، هر سه در پویایی خانه مؤثرند و با یکدیگر پیوند میدهد. گذمی
کنیم تا ها را انتخاب میترین مکان(. معمولًا، ساده1، ص. 4999زاده، بان و مهدوی)دیده« آور صمیمیت است

ردازی در اختیار پا زمینۀ بیشتری را برای خیالگزینیم تهایی را برمیپیش احساس کنیم. مکانازصمیمیت را بیش
 (.14، ص. 4991ما قرار دهند. و هر لحظه و هر زمان، میل داریم به پناهگاه خود بازگردیم )باشلار، 

جا که موجودات دیگر با رضایت آورد، همانها سخن به میان میباشلار پس از توضیح خانه، درمورد آشیانه
ای تازه متولد شده و عریان که خود را در پوششی هایمان داریم، همچون پرندهکامل، آسایشی را دارند که ما در خانه

راند و قصد ها نیز سخن میی حتی از درون صدف(.  و491کند )همان، ص. بیند و احساس آرامشی عمیق میمی
ها، کار برده شده در ساخت مکاندارد تأثیر اشکال هندسی بر تخیلات ما را شرح دهد. برای او، اشکال هندسی به

(. اما کنت 454-419هایی آرام هستند )همان، صص. همچون صدف، آشیانۀ موجودی کوچک و خلاق، پناهگاه
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راند که هیچ اش را جور دیگری عنوان می کند. او از حس و حال پرندۀ آزادی سخن میشیانهوایت، همین پرنده و آ
 2(White, 2013, préfaceاند )پرندۀ در قفسی، او را درک نخواهد کرد، زیرا توان حرکت را از آن ها گرفته

یایی را به کار یا نقد جغراف در اوایل سدۀ بیست و یکم میلادی، برتراند وستفال برای اولین بار واژۀ ژئوکریتیک
-98، صص. 4994پور، گیرد )کهنموییبرد و عموماً نقد جغرافیایی در حیطۀ ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار می

گیرند، اما آنچه در ژئوپوئتیک کنت وایت (. در این نوع نظریه، مکان ذهنی و مکان عینی در مقابل هم قرار می91
کان عینی و کشف آن است و مرحلۀ بعدی، شامل ایجاد ارتباط احساسی میان مطرح است، اهمیت دادن به م

 1(. White, 2018, p. 9انسان و مکان و درک شاعرانگی آن است )
سوفانه و جانبه، فیلکنند، بلکه نوعی نگاه همهنویسندگان بزرگ به محیط، به یک جغرافیای صرف نگاه نمی

ها، امهشود، در نوشتن سفرننامیده می« نوشتار زمین»که واژۀ ژئوگرافی، شاعرانه به آن دارند. با درنظر گرفتن این
، تبادل میان علم ژئوگرافی 4998های بته، در طول سالشاهد آن هستیم که این علم با ادبیات گره خورده است. ال
ها را شرح که ژئوگرافی )جغرافیا(، تاریخ طولانی سفرنامه)جغرافیا( و ادبیات از اهمیت زیادی برخوردار بود. چنان

پرداخت. مسلماً علمی که نگاهش را به جغرافیای صرف می داد و از نظر جغرافیایی به توصیف مکان میمی
 جانبه داشته باشد. توانست دیدگاهی همه نمی  دوخت،

، کشف کرد و آن را 4991بودیم، راهی بهینه که کنت وایت، در سال پس باید به دنبال راهی جدید می
های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و یادآور ژئوپوئتیک نامید. تعریف وایت از جهان، در واقع، پیوند زمینه

انداز، جایگاه . چیزی که در گذشته به این چشم0  (White, 2018, p. 9)تاس 0«انداز با عظمت روحچشم»
الطبیعه بود. مطمئناً امروزه نیز این علوم و عناصر ها، مذهب و علم ماوراءبخشید، براساس ترتیب زمانی، اسطورهمی

س پی دیدن چند عک بایست به چیزی فراتر دست یافت. به زعم او، دروجود دارند، اما به عقیدۀ کنت وایت، می

                                                           

1. Cf. : « Comment l’oiseau en cage peut-il comprendre les aspirations du cygne sauvages ? » 
(White, 2013, préface).  
2. Cf : « L’accent ici, n’est pas mis sur la définition, mais sur le désir, un désir de vie et de 
monde, et sur l’élan. Avec le projet géopoétique, il ne s’agit ni d’une « variété » culturelle de 
plus, ni d’une école littéraire, ni de la poésie considérée comme un art intime. Il s’agit d’un 
mouvement qui concerne la manière même dont l’homme fonde son existence sur la terre » 
(White, 2018, p. 9). 

 
3. Grand champ de l'esprit 
4. Cf. : « Il s’agit d’une nouvelle cartographie mentale, d’une conception de la vie dégagée 
enfin des idéologies, des mythes, des religions, etc., et de la recherche d’un langage capable 
d’exprimer cette autre manière d’être au monde, mais en précisant d’entrée qu’il est 
question ici d’un rapport à la terre (énergies, rythmes, formes), non pas d’un 
assujettissement à la Nature, pas plus d’un enracinement dans un territoire » (White, 2018, 
p. 9). 
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سالی راهی کوه و صحرا و دریا و بندد و او را در بزرگگردی در مخیلۀ شخص نقش میدر دوران طفولیت، بوم
 اقیانوس خواهد کرد: 

لابرادور. یازده ساله بودم که، ]...[، این دیار مرا به سمت خود جذب کرد. و این را مدیون یک کتاب هستم و »
« دادندها و سپید گرگانی که در مهتاب زوزه سر می، اسکیموها، کوه ها، ماهیهاپوستهایش: سرخعکس

(White, 2017, p.15 و در ادامه شرح می دهد چگونه از دوران طفولیت، تصاویر در ذهن ما حک شده و .)
 کشانند که بعضاً پردردسر هستند. سی سال بعد ما را به سمت و سوهایی می

در چندین . »2( White, 2018, p.10است )« گیری و پویایی بنیادیشکل»ت شاعرانگی مکان در نظر وای
آورد، یعنی "به عنوان یک شاعرانگی" و اندیشد و به رشتۀ تحریر در میبیند، میمورد، وایت جهان را آنگونه که می

نظر او، در از  .(Duclos, 2006, p. 217« )گیری و پویایی بنیادی" ارائه داده است"در معنای اصلی شکل
عرانگی مثابۀ شااند، رابطۀ انسان و جهان باید حساس ، ظریف و هوشمندانه باشد، بهها شکل گرفتهجهانی که مکان

ل که جهانی به معنای کاموقتی این رابطه، حساس نیست، درحقیقت چیزی جز ناپاکی نداریم. برای این» .زمین
که خواستار یک زندگی متراکم است، داشته باشیم. رابطه  کلمه وجود داشته باشد، لازم است یک فضای مشترک

 .1(White, 2018, p. 25« )باید از همه طرف، حساس، ظریف و هوشمند باشد
ی بخشد. در حقیقت، شاعرانگکند و روحیۀ انسان را ارتقا میاین شاعرانگی فضا، رابطۀ موجود را تقویت می

تنها به ادبیات ه معنای پویایی بنیادی اندیشه است. این شاعرانگی نهبرای وایت به معنای نظریۀ شعر نیست، بلکه ب
شود، بلکه با فلسفه ، علم و حتی سیاست نیز مرتبط است و نیز فضایی را برای فرهنگ، اندیشه، حیات مربوط می
ساس و کند و یک رابطۀ حگونه جهانی، روح و زمین را به هم متصل میکند. اینایجاد می« جهان»و سرانجام 

شود، زیرا این، یک رابطۀ زنده و پویاست. دهد. روح انسان از طریق این رابطه بیدار میها شکل میظریف بین آن
او خواهان خلق سیستم نوینی نیست، بلکه در  است.« حرکت»گوییم ژئوپوئتیک یک به همین دلیل است که می

 0(.White, 2018, p. 9اند )و علم، شکل گرفته پی کشف حقایقی است که به نوعی، از گره خوردن شعر، فلسفه
رار و قصد دارد با آن ارتباط برقکند کنت وایت دوست دارد روی زمین سیر کند، زیرا شاعرانگی زمین را احساس می

                                                           

1. «   ... la formation et dynamique fondamentales » (White, 2018, 10). 
2. « Il faut que le rapport soit, de la part de tous, sensible, subtil, intelligent » (White, 1995, 
25). 
3. Cf : « Il n’est pas question de construire un système, mais d’accomplir pas à pas, une 
exploration, une investigation, en se situant, pour ce qui est du point de départ, quelque part 
entre la poésie, la philosophie et la science » (White, 2018, p. 9).  
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کند. از نظر وایت، جهان سرشار از همهمه است و از این رو هیچ شخصی، قادر به درک شخص دیگری نیست. 
 نبال سکوت است. بنابراین او به د

نگرد. وایت شود و با تعجب به آن میرو میکند، با جهانی عظیم روبهوقتی انسان چشم خود را به جهان باز می
خواند. وی از اصطلاحات خاصی استفاده می کند. یکی از این می 2«وجوگر و یابندهجست»انسان روشنفکر را 

است. منظور از این اصطلاح، وجود جهان متافیزیکی و عناصر آن است. از نظر او، « جهان سفید»اصطلاحات، 
است، همانطور « فضایی متمرکز سرشار از نیرو»آمده و به معنای « مونوس»، از کلمۀ لاتین «جهان )موند(»واژۀ 

کنند. یرا بیان م« مکانی متمرکز و فشرده»رود که هر دوی این کلمات، به کار می« کوسموس»در یونان نیز کلمۀ که 
و وارد شدن به جهانی است که با روان انسان « جهان سفید»آنچه که کنت وایت مد نظر دارد، فراتر رفتن از مرزهای 
زمان قوۀ پژوهش و خلاقیت را افکار و برانگیختن هم بردارتباط دارد. وایت، دامنۀ عملی عظیم، با هدف پیش

او از  کند، جلب نماید.گشاید. به طور کلی، او قصد دارد، توجه انسان را به روشی که در زمین زندگی میمی
  1(. White, 2018, p. 9کند )طریقتی پویا، در پی یافتن شاعرانگی خاص یک مکان صحبت می

یخ شهر اصفهان.  خانۀ مشروطیت اصفهان، ن4  مادی از فرهنگ و تار
اصفهان پنجمین استان بزرگ ایران، در اوایل قرن چهارم هجری، تحت سلطۀ خلفای آل بویه و آل زیار بود. در 

کرد. در همین قرن بود که اصفهان، به عنوان پایتخت ، مرداویج پسر زیار در آن حکمرانی می949واقع، از سال 
پنجم و در دوران سلجوقیان، این شهر به یک پایتخت بسیار وسیع امپراتوری مبدل  معرفی شد. پس از آن در قرن

شد. پس از حمله و غارت تیمور لنگ و نابودی مراکز فرهنگی، تجاری و صنعتی، در قرن دهم هجری و در دوران 
مقارن با  ادانیها رونق گرفت و به شهرتی جهانی دست یافت. این آبصفویه، اصفهان بیش از پیش در همین زمینه

های گوناگون ازجمله زرتشتیان، عیسویان، یهودیان حکمرانی شاه عباس اول بود. این شهر از نظر مذهبی، اقلیت
 (.51و  54، ص. 4991و مسلمانان را پذیرا بوده و هست )غزالی اصفهانی، 

وق مقصود آغاز و آباد از بازارچه چهارسشهر اصفهان دارای محورهای گردشگری بسیاری است. محور حسن
، محوری است که منشأ آن به دورۀ «جویباره»یا « جوباره»شود. محور از طریق چهارباغ به تخت فولاد منتهی می

  شده است.  گذاریگونه نامدلیل قرار گرفتن آن در کنار یک جوی آب اینگردد. جویباره به قولی، بههخامنشیان بازمی

                                                           

1 Chercheur et découvreur. 
2. « Je parle de la recherche (de lieu en lieu, de chemin en chemin) d’une poétique située, 
ou plutôt se déplaçant, en dehors des systèmes établis de représentation : déplacement du 
discours, donc, plutôt qu’emphatique dénonciation ou infinie déconstruction » (White, 
2018, p. 9). 
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 را به خود اختصاص« جوباره»یا « جهود باره»فهان بوده و به همین دلیل نام و به قولی، محل اقامت یهودیان اص
(. مدارسی چون 185-188، ص. 4991داده است و اکنون در شمال شرقی اصفهان قرار دارد )غزالی اصفهانی، 

آباد قدمتی چندین ساله دارند. میدان نقش جهان نگین انگشتری بابا قاسم، دربکوشک، حاجی حسن و شمس
الله، بازار قیصریه و عمارت عالی قاپو ازجمله شود. مسجد امام، مسجد شیخ لطفصفهان محسوب میا

 نویسد: های دیدنی میدان نقش جهان هستند. حسین غزالی دربارۀ شکوه میدان نقش جهان میقسمت
نظیر شهرتی چشمگیر و بیکه این اثر نفیس و باشکوه که در دنیا از توان گفت اینآنچه دربارۀ میدان امام می

هاي سیاسـی، مذهبی، اقتصادي، توریستی، برخوردار است، با مجموعه عناصـر و عملکردهایی که در نقش
، ص. 4991درخشـد )غزالی اصفهانی، و تفریحی داشـته، پیوسـته در آسمان هنر و زیبـایی ایران و جهـان می

599.) 
( 4991) کتاب اصفهانروند. حسین غزالی در ن شهر به شمار میهای دیدنی ایهای اصفهان نیز از جاذبهپل

ت، اس این بناي زیبا که با وجود مرور زمان با بزرگی و مشـخصات آن سالم مانده»گوید: از قول یک خارجی می
 (. 605، ص. 2007)غزالی اصفهانی، « ارزش آن را دارد که براي دیـدنش به اصـفهان رفت

فرد خود، در زمان شاه عباس دوم ساخته شده و شامل نظیر و منحصربهبی ستون با معماریکاخ چهل
ات ها و تزیینکاریها، آینهکاریهای تالار آینه، تالار هجده ستون، حوض مرکزی ودو اتاق بزرگ با کاشیقسمت

در میان بناهای  دشده در دوران صفوی نیز به نوبۀ خوترین بنای ساختهداخلی بسیار زیباست. کاخ عالی قاپو، رفیع
درخشد. این کاخ پنج طبقه دارد که سومین آن، بر روی هجده ستون بلند قرار دارد. حوض تاریخی اصفهان می

کند. آخرین طبقۀ این کاخ، معرف اتاقی بزرگ به نام تالار بزرگ مرمری در میان ایوان زیبایی این بنا را دو چندان می
طور واضح به ها را بهۀ ساخت آن، باعث انعکاس صوت شده و نغمهآور ونحوموسیقی است که معماری شگفت

 رساند. کاخ هشت بهشت نیز ازجمله بناهای مجلل اصفهان است. گوش شنوندگان می
کنند. پس از احداث منطقۀ جلفا، کلیساهای در تاریخ شهر اصفهان، کلیساهایی باشکوه، خودنمایی می

للحم اشده، کلیسای بیتشده و دیوارهای نقاشیسقفی طلاکاریکوچک وبزرگی ازجمله کلیسای وانک، با 
، صص. 4991)غزالی اصفهانی، وکلیساهای یوحنا، گیورک، سرکیس، هاکوب مقدس و مریم، ساخته شدند 

145-114.) 
ها همچون فضاهای این خانهکنند. های تاریخی اصفهان نیز دارای اهمیت هستند و جلب توجه میخانه

کند. معماری این ها و غیره، توجه بیننده را به خود جلب میها، فضاهای درونی، اتاقنی، حیاطدیوارهای بیرو
های ای دارد. از ویژگیها نقش و اهمیت بسیار ویژهها با معماری کل شهر هماهنگ است و حیاط مرکزی آنخانه
 د.ها اشاره کرنات داخلی و کاربرد رنگتوان به توجه به نمادپردازی و نیز اهمیت تزییگرا نیز میهای درونخانه
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. مسئلۀ اندرفتهها، این فضاها تنها برای پیوند بیرون و درون خانه به کار نمیدر رابطه با فضاهای ورودی خانه
ل ها بسیار مجلطلبیده است. سردر خانهمحرمیت مسیرهای طولانی و ایجاد موانع برای رسیدن به اندرونی را می

شد و هر در دارای دو کلون بود. کلون سمت درها، سکوهایی برای استراحت عابران ساخته می شد. پشتبنا می
راست، صدای بم و ضخیم داشت که مخصوص ورود مهمانان مرد بود و همینطور کلون سمت چپ با صدایی 

 ان خانه بود، زیراهای بلند، نشان از تواضع ساکنهای کوتاه و پلهتر برای ورود مهمانان زن. طاقزیرتر و ظریف
ها دارای دوهشتی )فضای آموخت. ورودی خانهکرد و احترام کردن را به آنان میها را کند میعملکرد آن

رفت تا اهالی خانه از ورود مهمان، باخبر شوند. در شمار میضلعی( است. هشتی اول مکانی برای انتظار بههشت
خانه متصل شد. طبقۀ دوم هشتی نیز به دفتر کار صاحباخته میها، سکوهایی برای استراحت مهمان، ساین هشتی
ها، هرکدام کارکردی متفاوت ها راهی برای ارتباط فضای بیرونی و درونی خانه بودند. تالارها و اتاقبود. دالان

ی هاتاقدری برای پذیرایی از مهمانان نزدیک و اهای پنجداشتند. تالارها برای پذیرایی از مهمانان خاص، اتاق
خانه و همسرانشان بود ها محل زندگی پسران صاحبدریشدند. سهدری نیز برای خواب و زندگی استفاده میسه

های شدند بود. خانهخانه و همسرانشان، که داماد سرخانه نامیده میها مکان زندگی دختران صاحبو دودری
ه های پشت بای رو به آفتاب برای زمستان و محلهشدند به طوری که محلتاریخی معمولًا چهارفصل ساخته می

دن های خانه برای خنک کرهای حیاطها و فوارهگرفت. همینطور حوضآفتاب، برای تابستان مورد استفاده قرار می
های رنگی بودند و این نوع ساخت، دو دلیل داشت: اولًا، با ها دارای شیشهآن، در روزهای گرم تابستان بود. پنجره

به  بست و دوماً، هنگام تابش نور خورشیدخورشید، در کف اندرونی، ترکیب رنگ بسیار زیبایی نقش می تابش
ها کرد و مانع از ورود آنیافت، به چشم حشرات برخورد میهای چهارگوش رنگی، نور فرابنفش انعکاس میپنجره

های : اولًا، نشانۀ مالکیت بود، ثانیاً، قسمتکردشد. حیاط مرکزی سه نقش مهم را در خانه ایفا میبه داخل خانه می
 کرد و ثالثاً، محل بسیار مناسبی برای تفریح اهالی خانه بود.خانه را با یکدیگر هماهنگ می

کنند. انداز و بافت تاریخی زیبا، مسافران زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب میهای اصفهان با چشمخانه
التجار، خانۀ دهدشتی، به خانۀ ملاباشی، خانۀ شریعتمدار، خانۀ آقا نجفی، خانۀ امین توانها میاز بین این خانه

 خانۀ مشیرالملک انصاری و خانۀ مشروطیت اشاره کرد. 
" فرنگی به معنی فرمان و قرارداد اخذ شده است 2کلمۀ مشروطیت از لغت "لاشارت»به زعم برخی مورخان: 

 )نجفی و فقیه حقانی،« شودمعنی قانون اساسی و به نوعی از حکومت اطلاق میزمین این مفهوم هم به و در مشرق
 (. برخی دیگر بر این باورند که:455، ص. 4998

عربی به معنی مقید شدن یا مشروط کردن چیزی به چیز دیگر آمده است و چون « شرط»مشروطیت از لغت  
اند، به اصول، قواعد و قوانین مقید و مشروط ها در حدود اقتدار، اختیارات و وظایف خودبرخی از حکومت

                                                           

1. La charte 
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، 4998شود )نجفی و فقیه حقانی، ها حکومت مشروطه ـ در مقابل حکومت استبدادی ـ اطلاق میلذا به آن
 (. 455ص. 

الله حاج آقا محمد مهدی نجفی ملقب به نوراالله اما در باب دلیل اطلاق واژۀ مشروطیت به منزل مسکونی آیت
خواهان هجری، باید گفت که او از آزادی 4119نجفی اصفهانی، فرزند محمدباقر آقا نجفی اصفهانی و متولد سال 

الله یبالله میرزا حبر کرد و از شاگردان آیتدورۀ مشروطه بوده است. وی، برای تحصیلات به عتبات عالیات سف
(، رسالۀ 4989) مقیم و مسافرقمری به اصفهان بازگشت.  4988الله میرزا حسن شیرازی شد. در سال رشتی و آیت

معروف اوست. حاج آقا نورالله چندین مدرسه، کتابخانه و بیمارستان تأسیس کرد و بخشی از اموالش را وقف 
آباد اصفهان، درگذشت. منزل وی واقع در خیابان فرشادی، بازارچۀ حسن 4981ارم دی نمود. او در شب چه

ات گیری تفکرها در شکلشهرت قابل توجهی در میان مردم این شهر، مسافران و مورخان دارد. محل سکونت انسان
قا نورالله و انی حاج آتأثیر نیست. بررسی چگونگی این رابطه، بر عهدۀ ماست تا با خوانش پیشینۀ زندگها بیآن

های معماری، گوشه و کنارها، فضاهای با اهمیت درونی و بیرونی خانۀ مشروطیت، از همینطور مشاهدۀ جنبه
طریق کارکرد ژئوپوئتیک کنت وایت، به تحلیل این رابطه بپردازیم و به تأثیرات این منزل بر روح و جسم حاج آقا 

 م. نورالله، پدر مشروطیت ایران، دست یابی
 با رویکرد ژئوپوئتیک کنت وایت« خانۀ مشروطیت» . ژئوپوئتیک معماری5

از میان علوم مختلف، معماری با ژئوپوئتیک پیوندی ناگسستنی دارد. نقش ژئوپوئتیک در معماری، ایجاد 
گی شاعرانای عمیق میان او و زمین است. از طرفی حس حساسیت در معمار نسبت به پیرامون خود و ایجاد رابطه

« آیددست میبه زعم وایت، شاعرانگی از رابطۀ عمیق با زمین به»سازد. فضا، ما را به منظر ژئوپوئتیک آشناتر می
(. کنت وایت با الهام گرفتن از فیلسوفانی چون هایدگر، باشلار و واسکین، 419، ص. 4999)جواری و همکاران، 

ر و به ها از مفهوم زیستن فراتهایی که انسان در آنسایی مکانسعی در بسط رویکرد ژئوپوئتیک دارد. کشف و شنا
هنگ پرداز ژئوپوئتیک درمورد فررود، ازجمله کارکردهای ژئوپوئتیک است. نظریهها میدنبال صحت اشیا و پدیده

 دارد: گونه اظهار میاین
ای منسجم از اهداف و که فرهنگ به معنای کامل کلمه وجود داشته باشد ، لازم است مجموعهبرای این

ها در ذهن گروهی وجود داشته باشد. ]...[ و این ، در سطح بالایی، با هدف دعوت از فرد اجتماعی به انگیزه
فرساست. آن فضا، منبع لذت واقعی فکری و های بالقوه خود در یک فضای طاقتکار و استفاده از توانایی

 (.White, 2018, p. 13رود )وجودی به شمار می

از منظر این رویکرد، باعث کاهش « خانه»اشاره خواهیم کرد. « خانه»از عناصر مدنظر ژئوپوئتیک به عنصر 
است. معماری ژئوپوئتیک در « معماری»کنندۀ واژۀ تداعی« خانه»شود. قابل توجه فاصلۀ میان انسان و جهان می

. معمار کندبین انسان و جهان عمل می طههای مختلف نقش دارد و به عنوان یک واستوسعۀ فرهنگ و تفسیر محیط
 یابد. سپس رویکرد ژئوپوئتیک واردکند و با فرهنگ اقوام گوناگون آشنایی میرا کشف میsها از طریق سفر، مکان



 
 
 
 

 زاده یرضاآباد  و مژگان مهدو یزهرا بمپور ...«تیخانه مشروط» یمعمار یها یژگیو 

55 

 

ساختار بناهای هر منطقه،  .بخشدگیرد و به آن مکان حالت شاعرانه میشود و از فرهنگ باستان الهام میعمل می
هایی است که در روش ساخت بنا و حتی در عقاید مردمان، دهد: منظور، فرهنگها را نشان مینفرهنگ محلی آ

وئتیک، ها را داراست. شاعرانگی در ژئوپشوند. ژئوپوئتیک توانایی افزایش شناخت انسان با این فرهنگگر میجلوه
 شدۀ جهان و نمادان نمونۀ کوچکهاست. تقسیم فضاهای داخلی و خارجی، به عنوحاصل درک دقیق اشیا و پدیده

های خارجی را بشناسد و این، یعنی اثر متقابل میان خانه رابطۀ انسان و دنیای خارج است. انسان سعی دارد پدیده
 و خارج. 

از منظر ژئوپوئتیک، در صورتی که معماری یک خانه، ما را در عالم خیال، به سفری ذهنی ببرد و حس و حال 
نسان ترین گام در جهت برقراری ارتباط بین اتباط روحی با افراد و اشیا را در ما زنده کند، بزرگپویش، کنجکاوی، ار

 و محیط پیرامون او شکل گرفته است. این اتفاقی است که در خانۀ مشروطیت به وقوع می پیوندد.
ت رونی بسیار بزرگ اسنشین، دو حیاط اندرونی و بیرونی و دوازده اتاق است. اندخانۀ مشروطیت دارای دو شاه

خانه برای گشودن درها به روی مهمان است. ساخت این نوع و اندرونی بزرگ، نماد بزرگی قلب و روح صاحب
نظیر است و این، موضوعی است که در ژئوپوئتیک خانه، یک اقدام معمول و عادی نیست، بلکه بسیار خاص و کم

هایی که هر کدام، دارای دی را در خود جای داده است، اتاقهای متعداهمیت زیادی دارد. خانۀ مشروطیت، اتاق
ها، حس وجود رابطۀ میان درون و یک شومینۀ خشتی هستند و کارایی مخصوص به خود را دارند. هر کدام از اتاق

عنی یکنند، رابطۀ میان درون یعنی اتاق و بیرون یعنی فضای باز خانه و همچنین رابطۀ میان درون بیرون را ایجاد می
نین آورد. همچوجود میاین فضای باز و بیرون یعنی خارج از خانه. این، رابطۀ متقابلی است که فرم خانۀ آن را به

ترین چیزی است که انسان با هدف پیوند خود با جهان خارج ساخت که کنت وایت این فرم کاربردی، اولین و ساده
به . همانگونه که راشل بووِ در 2(White, 1987, 25کند )مییاد « شناسی شاعرانهزیست»از این کاربرد با نام 

بر نحوۀ زیستن، یعنی آمیختن هنر زندگی،  1کند، تأکید وایت، خاطر نشان میسمت و سوی رویکردی ژئوپوئتیک
کند: وایت اعتقاد دارد در فضایی که هنر زیستن، تفکر دهد. او خاطر نشان میهنر تفکر و هنر حرکت، را نشان می

 ,Bouvetرود )کند و از واژۀ سکونت بسی فراتر میآمیزند، انسان وجود خود را کاوش میو حرکت با هم درمی

2015, p.211رفته از گبسته که معمولًا نشئتها و نماد اشکال نقشها، نقشتوان گفت که طرحابراین می(. بن
ه شیشه های چند لنگۀ مزین بها گرفته تا ارسیکاریها و آیینهکاریطبیعت هستند، تزیینات داخلی اندرونی، از گچ

                                                           

1. Biocosmopoétique 
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شود، و این نوع معماری، رابطۀ ور میهای طبیعت، بعد معماری ژئوپوئتیک را یادآها و رنگها، با موتیفرنگی
 دهند. انسان با جهان را به خوبی نشان می

ا به ها رشود که با توجه به حرکت خورشید، آنهای رنگی، خلاقیت معمار نمایان میدر پنجرۀ چوبی و شیشه
کی از ا داشته باشند. یهکننده متشکل از رنگای خیرهای بنا کرده است که مانع ورود حشرات شوند و نیز جلوهگونه

خود،  ها در نوعارکان ژئوپوئتیک، روان بودن فضا برای یکی شدن انسان با فضای پیرامون خویش است؛ طاق
 شدند تا در هنگام عبور و مرور،ها بسیار کوتاه اما پلکان، بسیار بلند ساخته میمعرف فرهنگ محلی بودند. آن

ش، پررنگ شود. خانۀ مشروطیت دارای یک آشپزخانۀ بزرگ است، اما احترام اهالی خانه به یکدیگر بیش از پی
ول طور معماند. بهها متعدد بودههای قاجار، آشپزخانهرسد این است که در اکثر خانهای که جالب به نظر مینکته

د تا شها، سه آشپزخانۀ کوچک در سه طرف خانه و یک آشپزخانۀ اصلی در طرف چهارم خانه ساخته میدر خانه
تر شود و با مشکل سرد شدن غذا مواجه نشوند. درست در وسط رفت و آمد ساکنان میان نقاط مختلف خانه، آسان

شود. آشپزخانۀ خانۀ مشروطیت، ستونی بسیار بزرگ و محکم، آن را نگاه داشته است و باعث چهارطاق شدن آن می
لیل گنبدی بودن آن، تابش نور خورشید است. خورد که ددر این بنا، سقف چهار طاق گنبدی شکل به چشم می
تابید که آن را گرم کند و قسمت مخالف آن نیز، سرد بوده هر زمانی از روز، آفتاب به بخشی از سقف گنبدی می

است. ساخت سرداب بنابر موقعیت جغرافیایی در پشت اندرونی بنا شده است تا مانع از وجود گرما و درنتیجه، 
شود. درمورد موقعیت جغرافیایی خانه باید گفت که این خانه، چهار فصل بنا شده است به  فساد غلات و حبوبات

نشین، رو به آفتاب برای تجمع گرما ساخته شده است. در واقع، حرکت خورشید، این صورت که قسمت زمستان
 دهد.کاربرد هر قسمت خانه را در فصول مختلف نشان می

دند و شلکان خانه برای توجه به فرهنگ محلی به گونۀ خاصی ساخته میاما در باب فضاهای خارجی خانه، پ
ن دادند. دالاها درون خانه را به بیرون آن پیوند مینماد رابطۀ حساس میان انسان و جهان بوده، به این صورت که آن

ورود مردان و دیگری ها، کوتاه است. درِ ورودی دارای دو کلون، یکی با صدای بم برای ورودی خانه نیز مانند طاق
با صدای زیر برای ورود زنان است. در قسمت غربی خانه، ناودان برای جلوگیری از تجمع آب و تخریب سقف در 
روزهای بارانی و بالای اندرونی اصلی خانه، بادگیر قرار دارد. در چنین شهری با آب و هوای گرم و خشک، بادگیر 

شود. این نوع ساخت، خلاقیت و ابتکاری ستودنی خروج آن می باعث چرخش هوای خنک به داخل خانه و سپس
 شود.از دید ژئوپوئتیک محسوب می

شویم که اطراف آن، دو حیاط، در خانۀ مشروطیت وجود دارد. با ورود به خانه، وارد حیاط اصلی می
، شود. داخل حوضه میهایی مملو از گل و گیاه و درختان بلند و در میان حیاط، حوض نسبتاً بزرگی مشاهدباغچه

ای وجود دارد تا در هنگام تابستان، فضای بیرونی خانه را خنک نگه دارد. در ژئوپوئتیک خانه، مواد سازنده فواره
مانند چوب، خشت، سنگ و غیره، بسیار حائز اهمیت هستند، زیرا این مواد، در آیندۀ بنا، نقشی اساسی خواهند 
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 ایشوند، در زیر حوض با اتصال به آب قنات، باریکهانه محسوب میها که مواد اصلی ساخت خداشت. خشت
سازند. سپس با اتمام باریکه و هدایت یافتن آن به صورت ناگهانی به سمت بالا، فشار آب، زیاد شده رو به پایین می

پشت  در تر از حیاط اصلی است،کند. حیاط دوم خانه نیز که کوچکو با سرعت زیادی به بیرون حوض فوران می
گرفت. چهار سوی حیاط، پوشیده از درخت و گل اندرونی واقع شده و به صورت شخصی، مورد استفاده قرار می

رفت. شمار میخانه و خلوتگاه او بهوجود آورده است. این حیاط، حریم شخصی صاحبای زیبا را بهبوده و منظره
مطرح است، به معنای وجود یک خلوتگاه و مکانی بسیار  این حریم یا به بیان دیگر، این آزادی که در ژئوپوئتیک

توانست به آن راه یابد، خانه را به جای بهتری برای زندگی خانه و فرزندانش کسی نمیخصوصی که جز صاحب
 ترین عوامل ژئوپوئتیک هستند،اندازها و مناظر، مهمشود. چشممبدل کرده است و باعث ایجاد آسایش در خانه می

« گیری جدید فرهنگسازماندهی مجدد نیروهای حیاتی و جهت»که از دید کنت وایت به عنوان به طوری 
طور خاص، باعث ایجاد رابطۀ عمیق میان انسان و زمین (، زیرا بهWhite, 2018, p.40شوند )محسوب می

ۀ طبیعت، ها و مشاهدانداز ژئوپوئتیک، صداها، رنگدهند. در چشمشده و روش زندگی انسان را شرح می
شوند. عدم ساخت فضای سبز، های خارج میکنندۀ حضور انسان در زمین هستند و باعث درک ما از پدیدهبیان

شوند در حالی که الزام وجود رابطۀ میان انسان و زمین نمایی آن میبخشند و باعث بزرگفضای خانه را وسعت می
 دهند که خود را بیابد و بارر، این امکان را به انسان میزند. مناظاست که انسان دست به ساخت چنین مناظری می

ت برد، به این صورکند، به وجود خود در زمین پی میدیگر متولد شود. انسان با آرامشی که از مناظر دریافت می
نرژی ها ارسد، از آنها به آرامش میکند، با مشاهدۀ آناندازها را مشاهده میکه او با حضور فیزیکی خود، چشم

شود. این همان عملی است که ژئوپوئتیک از آن کند و همۀ این فرایند، باعث پویایی ذهن و تفکر او میدریافت می
عمل و حرکت در ژئوپوئتیک یعنی ارتباط جسم، ذهن و مکانی که  2کند.به عنوان حرکت و عدم سکون یاد می

ن شود و ایباعث حرکت تفکر و پویایی ذهن می گذارد. این، فرایندی است که درحقیقت،انسان در آن قدم می
اندازی که خانۀ انداز است، چشمآمدۀ انسان از مشاهدۀ طبیعت و چشم دستپویایی، حاصل احساسات به
 ای بخشیده است.مشروطیت به آن، اهمیت ویژه

 گیری. نتیجه6

کند تا از طریق آن بتوانیم وارد علوم مختلف شویم و هر کدام ای بودن رویکرد ژئوپوئتیک، به ما کمک میچندرشته
دهد تا را از دیدگاه جدیدتری بررسی کنیم. این رویکرد ما را به تحقیق عمیقی در مورد مکان و عناصر آن سوق می

زمین، بر  گیر مکان یا به طور کلیای که از تأثیر چشمرابطه بیشتر بتوانیم این رابطۀ انسان و زمین را درک کنیم،
گیرد. آنچه وایت را به رقص در می آورد، موسیقی هستی است نه موسیقی نواخته شده احساسات ما شکل می

                                                           

1. Cf. : « Nous, qui avons tellement d’espace et si peu de temps, nous nous ferons 
nomades » (White, 2017, 17). 
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ای تفکری متراکم از زمین و تجربه»کنت وایت ژئوپوئتیک را  2(.White, 1986, p. 177توسط آلات موسیقی )
 (.White, 1998, p.147داند )می« اهاز مکان

در پاسخ به چگونگی بررسی خانۀ مشروطیت اصفهان از دیدگاه ژئوپوئتیک، با بیان نحوۀ ساخت خانه، 
معماری و موقعیت جغرافیایی آن، ادامۀ حیات و برقراری ارتباط بین انسان و مکان را مرور کردیم. درمورد عناصر 

توان به مواد سازندۀ خانه که هر کدام برگرفته از طبیعت و زمین هستند، ت میمعماری ژئوپوئتیک در خانۀ مشروطی
گی و های رنها، کاربرد شیشهشده در اندرونیتر خانه، نقش و نگارهای حکبه موقعیت جغرافیایی بناهای کوچک

را  اششاعرانگیانداز موجود در این بنای تاریخی رجوع کرد که کیفیت غیره اشاره کرد. در آخر باید به چشم
گ رنهای گل و گیاه، حوضچه و فوارۀ آبیفرد خانه اعم از باغچهانداز و طبیعت منحصربهکند. چشممشخص می

خانه، حاصل انرژی گرفته شده از زمین و مکان هستند و ها و هم در حیاط شخصی صاحبآن، هم در دید مهمان
 کنند.خانه را به محل بهتری برای زندگی مبدل می

کتۀ حائز اهمیت در ژئوپوئتیک این است که گرچه همۀ ما تمایل به بازگشت به مکانی را داریم که در آن دوران ن
ایم، اما آنچه که باید مد نظر باشد، بنای عینی و مادی است. ما عناصر ساخت، کودکی و جوانی خود را سپری کرده

 شوند ومان تحریک میاین مشاهده است که احساساتبینیم و از طریق اندازها و طبیعت آن را میمعماری، چشم
هاست. شود. ژئوپوئتیک در پی حساس کردن انسان برای درک دقیق اشیا و پدیدهرابطۀ میان ما و زمین ایجاد می

ند تا نسبت کگزیند تا از طریق آن بتواند زندگی و احساس بهتری داشته باشد، او را وادار میروشی که انسان برمی
ها وارد عمل شود و درمورد مکان و عناصر مربوط به آن بیشتر بیندیشد. در خانۀ مشروطیت، شاهد اخت پدیدهبه شن

میزان حساسیت معمار در ساخت بنا هستیم و این احساس را که او به اشیا بسیار اهمیت داده و در تک تک عناصر 
 کنیم. خانه، دقت زیادی به خرج داده است درک می

مند علاقه اند، محققانهای ایران با رویکرد ژئوپوئتیک بررسی نشدهتاکنون آثار تاریخی و جاذبهاز آن جهت که 
ه این ها بیابند، چراکاندازهای گوناگون بپردازند و عناصر ژئوپوئتیک را در آنتوانند به بررسی بناها و چشممی

 ت.های تحقیقاتی قابل اجراسای است و در همۀ زمینهرویکرد، چندرشته
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1. Cf. : «  « Je ne sais pas danser » lui dis-je, et je repris mon chemin en dansant. […] Qu’est-
ce qui me fait danser alors ? Eh bien, disons : la musique du monde. Pas l’atmosphère céleste, 
non, tout simplement, le monde, le monde ordinaire, le monde terre à terre » (White, 1986, 
p. 177). 
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Résumé 

Les textes du droit, de par leur nature hétérogène et protéiforme, sont difficiles à comprendre et a 
fortiori à traduire intralinguistiquement ou extralinguistiquement. Cette difficulté nous amène à 
souligner la nécessité de produire des textes traduits qui soient assimilables par le destinataire. 
Considérant l’abstraction faite des défis variés de la traduction du droit qui se repèrent au niveau 
terminologique, pragmatique et surtout interprétative (…) et qui s’accolent toujours à la traduction 
des textes de droit, la question qui se poserait alors est quels sont les enjeux, les défis et les 
solutions qui s’étaleront lors de l’opération simplificatrice du traducteur spécialisé. L’on pourrait 
supposer qu’outre le nombre et de la nature diversifiée des textes de droit qui rendent leur 
réception complexe, la difficulté de la compréhension de ces textes émane principalement de la 
superposition inextricable des multiples couches interprétatives qui leur sont innées.  

Nous soutenons l’idée que l’approche interprétative-philosophique sur laquelle est fondée 
l’herméneutique steinérienne, pourrait servir d’aide précieuse lors du processus de simplification 
et de clarification des éléments interprétatifs, en particulier pour ce qui concerne l’aspect 
interprétatif du traducteur spécialisé.     

Les résultats de cette recherche indiquent que la structure cyclique steinérienne, constituée des 
quatre étapes de « l’élan de confiance », « agression », « l’incorporation » et la « restitution » 
s’avèrerait un outil indispensable pour la compréhension de ces textes. Grâce à cette approche, le 
traducteur parvient à une transposition plus simple, précise et réussie des concepts souhaités. 

Mots-clés : traduction spécialisée, les textes du droit, simplification, l’approche herméneutique 
(philosophique-interprétative), George Steiner. 
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Abstract 

Legal texts, due to by their heterogeneous and protean nature, are difficult to understand; a fortiori, 
to be translated intralinguistically or extralinguistically. This issue leads us to emphasize the need 
to produce translations that receivers understand. The question is then that, beside the various 
challenges of the translation of the legal texts (principally those associated with terminological, 
pragmatic and above all interpretative issues), what challenges and solutions a specialized 
translator may encounter while his simplifying operation. It is hypothesized that in addition to the 
multiple diversified nature of legal texts which make these texts difficult to grasp, the difficulty of 
understanding these texts stems mainly from the inextricable overlaying of manifold interpretative 
layers that are innate to them. It is therefore suggested that the interpretative-philosophical 
approach on which the Steinerian hermeneutics is based, serve as a precious aid during the process 
of simplification and clarification of interpretative elements, especially for what aligns with the 
interpretative side of the specialized translator. The results showed that the Steinerian cyclic 
structure (composed of four stages "the surge of confidence", "aggression", "incorporation" and 
"restitution") would prove to be an incomparable tool for a clearer understanding of these texts 
and that thanks to it, the translator achieves a simpler, more precise and successful transposition 
of the desired concepts. 

Keywords: specialized translation, legal texts, simplification, the hermeneutic approach 
(philosophic-interpretative), George Steiner. 
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 1041پاییز وزمستان (، 9 )پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 0911مرداد  15 0911مرداد  10 0911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

  در ترجمۀ متون حقوقی با تکیه بر رویکرد هرمنوتیک اشتاینر سازیساده
 پژوهشی ۀمقال

  ()نویسندۀ مسئول11 ینصرت حجاز         
 ، ایرانمدرس، تهران تیدانشگاه ترب ،گروه زبان فرانسه اریاستاد

 یسحر نظر 
 ایرانمدرس، تهران،  تیزبان فرانسه، دانشگاه ترب یکارشناس ارشد مترجم

 

 چکیده
 زبانی و به طریق اولی،دلیل ماهیت پیچیده و ناهمگون خود به سختی قابل درک و ترجمه ـ درونمتون حقوقی به

کند. ترجمۀ بینازبانی ـ هستند. این مسئله، ضرورت ایجاد متونی ساده و قابل هضم را برای مخاطب توجیه می
شناختی، معناشناختی، های اصطلاحشنظر از چالشود این است که صرفپرسشی که در این میان مطرح می

ه این گونه متون، مترجم با چ« سازیفرایند ساده»پراگماتیک و غیره که همواره مترتب متون حقوقی است، در طول 
پذیری روست؟ فرض بر این است که علاوه بر تنوع و تعدد متون حقوقی که خوانشهایی روبهرفتها و برونچالش

 آمیخته تفسیری است.های درهمسازد، پیچیدگی در فهم متون حقوقی ناشی از تعدد لایهرو میرا با مشکل روبه
در این رابطه بر این باوریم که استفاده از رویکرد تفسیری ـ فلسفی که مبنای هرمنوتیک اشتاینری را تشکیل داده 

ای  ـ تفسیری مترجم حرفه ویژه در سطحسازی متون حقوقی ـ بهسازی و شفافتواند در فرایند سادهاست، می
 مؤثر واقع شود. 

تواند براساس چهار مرحلۀ ای اشتاینر مینتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربست ساختار چرخه
سازی ترجمۀ متون حقوقی و فهم بهتر محتوای این متون کمک به ساده« استرداد»و « الحاق»، «تجاوز»، «تسلیم»

 های معنایی سوق دهد.تر دلالتتر و کاملشفافکند و مترجم را به انعکاس 
 (، ژرژیریتفســ - ی)فلســف کیهرمنوت کردیرو ،یســازســاده ،یمتون حقوق ،یتخصــصــ ۀترجم: هاکلیدواژه

 .نریاشتا
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 . مقدمه1
ای ها مسئلههای زبانی همواره در تمامی زبانکاریمطالعه و درک متون حقوقی با توجه به ظرایف قانونی و ریزه

متون حقوقی آنچنان سخت، رسمی و پیچیده  (Roy, 2013)سخت و دشوار بوده است. به اعتقاد استفان روی 
وست. برای مثال، برای فهم یک حکم قضائی ربهنماید که درک آن برای قشر فرهیختۀ جوامع نیز با سختی رومی

 اند.های زیادی صرف شود و چه بسیار قراردادها که بدون اطلاع کامل از مفاد و بندهای آن امضا شدهباید ساعت
حقوق »میلادی، در بسیاری از کشورها جنبش اجتماعی  0691اهمیت این مسئله تا آنجاست که از اوایل دهۀ 

 0«سیاست زبان حقوقی ساده»عنوان ها بهدانها و دیگر زبانعدها توسط دیگر حقوقدانایجاد شد و ب« قابل فهم
 گسترش یافت.

زبانی آن برای مترجم متون حقوقی یا دلیل پیچیدگی ذاتی متون حقوقی، در وهلۀ اول ترجمه و درک درونبه
ت که همان متن باید به زبان شناس حقوقدان کاری بس  دشوار است. دشواری مضاغف این مسئله زمانی اسزبان

دلیل و به« در ذات چیزهاست 1ناپذیریترجمه»دیگری ترجمه شود. همانگونه که ژِمار به درستی اشاره کرده، 
ب ای نسکمابیش تخصصی هستند نتیجههای زبان، فرایند ترجمه برای متونی که دارای محتوای ویژگی
 9«اطلاعات»برای مثال واژگان حقوقی رایج انگلیسی مثل . ,pp.1 (Gémar ,1998-3) برانگیز دارندوبحث

. ((Groffier & Reed, 1990کم شش معادل هستند ، در زبان فرانسه دارای دست0«شرکت تجاری»یا 
 ـمثل اصطلاح  6، چندمعنایی5نظر از مسئلۀ معناشناسیصرف  در دو« حقوق»در اصطلاحات کمابیش از پا افتاده 

                                                           
1. Plain language policy 
2. Intraduisibilité 
3. Information 
4. Business corporation 
5. Sémantique 

برای غیروکلا نیز  counsel ۀکانادایی از دادگاه خواسته شد تصمیم بگیرد که آیا کلم ۀبرای مثال در یک پروند
« وکیل»تر شامل اصطلاح گیرانهفرانسوی این اصطلاح در یک قانون سخت ۀشود یا خیر؟ در واقع، نسخاستفاده می

دارای معنای گسترده counsel ۀفاقد این معنا بود. درنهایت دادگاه تصمیم گرفت واژشد، اما متن انگلیسی نیز می
 وکیل باشد یا خیر.  «مشاور»باشد، خواه این « مشاور»تواند شامل یک تری است که می

6. Polysémie 
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، مسئلۀ پراگماتیک یا 1در پسِ یک واژه به ظاهر مشترک« شدهمعانی پنهان»ـ و نیز معضل  0زبان فارسی و انگلیسی
ای که معنا تنها با درک مترجم گونههای مهمی است که همواره پیش روی مترجم است؛ بهاز چالش 9منظورشناسی

ای هقی را بازتولید همان ترجمشود. در این رابطه، متیو گونزالِس هدف مترجم حقواز کارکرد متن و بافت حاصل می
 گذارد که رویکردکند و بر این نکته صحه میداند که همان تأثیرات متن مبدأ و اولیه را در خواننده ایجاد میمی

 ,Matthews Gonzales) دهدقرار میهای گفتار مورد مطالعه پراگماتیک این تأثیرات را توسط تحلیل کنش

2003, p.56)که ژِمار تأکید کرده، یک متن چه پراگماتیک باشد، چه نباشد، انتقال منظور و گونه . اما همان
فرهنگی همواره برای مترجم سرمنشأ مشکل است و از آنجا که متن حقوقی مملو از مفاهیم فرهنگی  ـ محتوای بافتی

 ,Gémar, 2002)تواند بر افزودن پیچیدگی کار مترجم بیفزاید این دست از متون می ۀو سنتی است، ترجم

p.11)  . 
 قانون اساسی ایران آمده است که: 0016 ۀبرای مثال در ماد

 یفارس یسیانگل

The cost of maintenance of the wife 
is at the charge of the husband in 

permanent marriage 
 است شوهر ۀعهد به زن ۀنفقعقد دائم  در

 
به زبان عربی و فارسی و البته برگرفته از فرهنگ و سنت است. از  0اصطلاحی فقهی ـ حقوقی« نفقه»عبارت 

داند که برای پر آنجا که در زبان انگلیسی چنین عبارت یا چنین مفهومی وجود ندارد، مترجم خود را موظف می

                                                           

حق  های حقوق خصوصی، حق نفس کشیدن وکه زبان فرانسه برای بیان اصطلاح حقوق در عبارت در حالی. 1 
به تناسب  dutyو  law, right ۀترتیب از سه واژکند، زبان انگلیسی بهاستفاده می droitمنفرد  ۀثبت تنها از واژ

، تعدد اصطلاحات droitبرده و در برابر چندمعنایی عبارت دانشی حقوقی به فراست بهره  ۀبافت کاربردی و حوز
 دهد.نهاد میپیش حقوقی یا ترمینولوژی دقیق در زبان انگلیسی را

رد فهای حقوقی و حتی دانش شناختی منحصربههای ذهنی، مفاهیم و انگارهواژگان حقوقی براساس پیشینه. 2 
کنوانسیون حقوق کودک، دو سپهر زبانی  6 ۀمثال، در تفسیر ماد برایدهند. خود،  تفسیرهای متفاوتی را ارائه می

و الزامات و پیامدها   (droit vs right)را متفاوت تفسیر کرده «حقوق» ۀو فرهنگی انگلیس و فرانسه ماهیت واژ
 گیرند:متفاوتی را برای آن درنظر می

Article 6- Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie 
Article 6- States Parties recognize that every child has the inherent right to life 
3. Pragmatics  
4. Terme jurisprudentiel 
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متوسل    cost of maintenanceکردن این خلأ معنایی ـ پراگماتیک ناشی از زبان به معادل کارکردی یعنی
 د، زیرا یافتن معادلی که دقیقاً بتواند همان تأثیر و تبعات حقوقی را درپی داشته باشد، عملًا غیرممکن است. شو

همچنین در ترجمۀ بینازبانی متون حقوقی، فهم و تفسیر متفاوت مترجمان نیز بر دشواری هرچه بیشتر ترجمۀ 
افزاید. وانگهی، در برخی موارد، تعبیر و تفسیر یک مادۀ واحده، یک تبصره یا حتی یک متن حقوقی حقوقی می

بر  (Fernbach, 2003)ول ماری فرنباخ ساده در درون یک زبان نیز به سادگی میسر نیست. در این رابطه، نیک
. درنتیجه پذیر باشدشده نیز باید خوانشتنها در متن اصلی، بلکه در متن ترجمهاین باور است که زبان حقوقی نه

وجود هدهند، برای مترجم نیز مسئولیتی این چنینی بزمانی که مؤلفان حقوقی )نوع بیان( خود را با خواننده تطبیق می
دهد تنها به خواننده امکان میوضوح نوشته شده، نهافزاید، متنی که بهمچنین فرنباخ در جای دیگری میآید. همی

  (2003تر به ذهن سپاردتر بفهمد و راحتتواند آن را راحتکه آنچه را نگاشته شده بهتر بخواند، بلکه وی می
Fernbach,)اننده نباید برای فهم یک دستورالعمل، یک . در سیاست سادگی و قابل فهمیِ زبان برای همگان، خو

 ای را دوباره یا چندباره بخواند یا مجبور به رمزگشایی از متن رسمی و قانونی شود. ماده یا تبصرۀ قانونی، جمله
زبانی و بینازبانی مفاهیم درون 0«سازیروند ساده»در این خصوص، این پرسش قابل طرح است که مترجم در 

های هایی رودرروست؟ فرض بر این است که علاوه بر چالشو ساختارهای زبانی متون حقوقی با چه چالش
شناختی و جنس و متأثر از کلّیت زبانشناختی، معنایی و بافتی که ناشی از تنوع و ماهیت غیرهممتعدد اصطلاح

ر های مختلف تفسیری است که مترجم دهم متون حقوقی ناشی از لایهارتباطی متون حقوقی است، پیچیدگی ف
ی کلامی های پیچیدگتنها بر سر ماهیت مؤلفهها دست به گریبان است. به عبارت دیگر، مسئله نهحین مواجهه با آن

ست. ا اش با این متونو ارتباطی در زبان حقوقی، بلکه چگونگی فهم، تفسیر و پذیرش مترجم در مواجهۀ اولیه
واضح است که چنانچه مترجم، در همان قدم اول، برداشت یا تفسیر صحیحی از متن حقوقی نداشته باشد، بازتاب 

د دو نکته ای به نوبۀ خودرستی صورت نخواهد پذیرفت. چنین فرضیهمفاهیم و معانی حقوقی در زبان مقصد نیز به
و این همان  1«فهمیدن، ]نوعی[ ترجمه است»ست اینکه کند: نخسازی به ذهن متبادر میرا درمورد فرایند ساده

ای مطلبی است که رویکرد فلسفی ـ تفسیری اشتاینر به آن اشاره دارد؛ دوم اینکه فهم و برداشت اولیه باید به گونه
 کنندگان نهاییدر زبان مقصد را برای دریافت 0«بازساخته شدن»و  9«بازگویه شدن»تنظیم و تعدیل شود که قابلیت 

است. در این رابطه،  6های پذیرشیو نظریه 5پیام داشته باشد. طبیعتاً نکتۀ اخیر مورد توجه رویکردهای ارتباطی

                                                           
1. Processus de simplification 
2. “Comprendre, [c’est] traduire” 
3. Reformuler/Reverbaliser 
4. Remodeler 
5. Approches communicationnelles 
6. Théories de réception 
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های ای اشتاینر در ممانعت از پیدایش اختلال در سطح لایهای و فرایند چهارمرحلهگیری از مکانیسم چرخهبهره
 رسد. نظر می الذکر مؤثر بهتفسیری مترجم و نیز تضارب دو آرای فوق

های مختلفی ازجمله حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق از آنجا که متون حقوقی دارای زیرشاخه
الملل، حقوق قراردادها، بخشنامه، دعاوی و احکام قضائی ... است، متن حقوقی را در بینمحیطی، حقوقزیست

فتیم. اند ـ درنظر گرحقوق نگاشته شده های مکتوب که حول زبان تخصصیمعنای موسّع آن ـ یعنی تمام گفتمان
 ها ـ و سپس، رشته یا زیرشاخۀ آندر این خصوص، با انتخاب دو نمونه از متون حقوقی ـ فارغ از ماهیت، نام، نوع

 ـتوصیفی به چگونگی قابلیت پیاده سازی نر برای سادهای اشتایسازی الگوی هرمنوتیک و چرخهارائۀ تحلیلی کیفی 
 پردازیم.بینازبانی متون حقوقی میزبانی و درون

های که حول شتهبه نو« پیشینۀ تحقیق»اما پیش از ورود به مبحث مبانی نظری و نیز بخش تحلیلی، در ذیل بند 
ه اندازیم. ضمن اینکالمللی پرداخته شده است، نگاه کوتاهی میاین مسئله چه در سطح ملی و چه در سطح بین

 ریفی اجمالی از اصطلاحات و مفاهیم کلیدی خواهیم پرداخت. در موارد ضروری به ارائه تع
 .پیشینۀ تحقیق2

زبانی و فرایندی است که در طول آن محتوای حقوقی با زبانی صریح، نوعی ترجمۀ درون« سازیساده»منظور از 
؛ است «ریحزبان ص»استفاده از نوعی « سازیساده»کننده مخابره شود. درحقیقت، روشن و قابل فهم به دریافت
. همچنین در این (Caussingnac, 1999)را درپی دارد « درک آسان و بدون ابهام»زبانی که به اعتقاد کسینیاک 

تمام متون تخصصی دانش حقوقی است که فارغ از نام، ماهیت، رشته یا « متون حقوقی»نوشتار، منظور ما از 
یره ها و غنامهها، شیوهنوشتارها شامل احکام، بخشنامهشاخه، دربردارندۀ گفتمانی حقوقی بوده و طیف وسعی از 

 گیرد.را دربر می
( به بررسی 0961« )زیباشناسی حقوقی»الدین کردعلیوند حقوقدان و مترجم حقوقی کشورمان در مقالۀ روح

ن نویسد که حقوق نه یک زباشناس حقوقی پرداخته است و میحقوقدان فرانسوی و زبان 0دیدگاه ژرار کورنو
تخصصی، بلکه بیان یا گفتمانی تخصصی است. وی در مقالۀ خود به سابقۀ توجه حقوقدانان به مسائل زبانی در 

 شناسی وهای زبانی حقوق با ابزارهای علم زبانکند، اما بررسی جنبهدرک و تفسیر متون حقوقی اشاره می
 داند. ای میامر تازهدر ایران را  9شناسی جرائمیا زبان 1شناسی حقوقیزیرعناوین زبان

شده، آرای ژولیکور از اولین شده یا تألیفسازی در متون حقوقی ترجمهو اما درخصوص ضرورت ساده
ه به شناسی متن وابستهای شاخص در این زمینه است. وی معتقد است که برخلاف حوزۀ ادبی که زیبایینوشته

، زیباشناسیِ متن حقوقی حاصل انعکاس صراحت و سادگی ابهامی است که مترجم باید عیناً آن را بازتولید کند
                                                           
1. Gérard Cornu, 2004 
2. Jurilinguistique 
3. forensic  



 
 
 
 

 سحر نظریو نصرت حجازی  ...یمتون حقوق ۀدر ترجم یسازساده 

77 

 

ترتیب، ژمار نیز خواهان سادگی و طبیعی بودن متونی  . به همین(Jolicoeur, 1995 , pp. 24-27)است
درواقع  .((Gémar, 1998ها فکر شده باشد و خوب نوشته شده باشند ای است که خوب راجع به آنحقوقی

ژمار به متون حقوقی ایدئالی اشاره دارد که عاری از هر گونه اثری از زبان مبدأ باشند و مترجم به خوبی از پنج سطح 
گیرد که ماهیت شناختی بهره برده باشد. درنهایت وی چنین نتیجه میمعنایی، نحوی، دستورزبانی، واژگانی و سبک

معنا که مترجم باید پیام حقوقی را به هر شکل و محتوایی که  این حقوق هر چه باشد اصل یکسان است؛ بدین
 باشد، از یک زبان به زبان دیگر منتقل کند تا برای گیرنده به صراحت قابل درک باشد. 

نویسی متون متنی و حاشیهارجاعات درون»نیز در مقالۀ خود با عنوان ( (Chapdelaine, 2010شادولَن 
شده را از نظر ماهیت، فرم سازیترجمۀ حقوقی ساده« سازی قانونراستای سادهحقوقی؛ دو دستاورد حقوقی در 

ون سازی متکند که برای ارتقای فهم و سادهدهد. او این فرض را مطرح میظاهری و تبعات آن مورد بررسی قرار می
نویسی متون حقوقی را . در همین راستا، وی حاشیه0متنی استفاده کرد و نه ترانهشحقوقی باید از ارجاعات درون

ده در شاضافه« اطلاعات تکمیلی»گونه کلمۀ داند؛ بدینمتنی میسازی ارجاعات دروننیز راهکاری برای شفاف
تواند موضوع را روشن کند، اطلاعات مهم را در صورت لزوم یادآوری کند و یا به سؤالی که در دنبال یک حکم می

 ذهن خواننده وجود دارد پاسخ دهد.  
است.  (Roy, 2013)پرداخته استفان روی « زبان صریح در حقوق»گر محقق و حقوقدانی که به موضوع دی

گذارد که تحریر متون به زبانی ساده، کنشی به بر این نکته صحه می ،(Child, 1990) وی با استناد به چایلد
رسد، حال آنکه این کار هنری است که نیاز به مهارت و استعداد بهترین تحریرگران و البته دانش ظاهر ساده می

ت. مکن اسحقوقدانان دارد. با وجود این، به زعم وی، نگارش یا برگردان حقوق به زبانی ساده و صریح امری غیرم
استناد کرده و همگام با او معتقد است که متون حقوقی اعم از ( Baudouin, 2003) وی در ادامه به بودوان

هستند که به راهکارهای « های ارتباطیکنش»ها و اصول ... همگی از قبل و فارغ از هر مسئله، قوانین، حکم
ؤسسات و مراکز آموزشی در کنار آموزش اصطلاحات دهد که مسازی نیاز دارند. وی در انتها پیشنهاد میساده

های را برای ادغام ترمینولوژی و آموزش زبان ساده برای دانشجویان حقوق و وکلا درنظر تخصصی حقوقی دوره
های بازنویسی قراردادها با مدل الگوی زبان ساده و البته منظور اجرای پروژههای آموزشی مستمر بهگیرند، یا دوره

د در جهت تواننز به بازنگری عمیق در قوانین برگزار کنند. درنهایت او معتقد است که همۀ این اقدامات میبدون نیا
 اند صورت پذیرد.زبانی شدهنوعی ترجمۀ درونتر که بهدستیابی به متون حقوقی ساده

شناسی و هم های زبانفهم، هم دیدگاهسازی و برگردان کلام به زبانی ساده و همهاما درمورد راهکارهای ساده
. در این خصوص  (Mowat,1998, p. 9)شناسی اجتماعی ـ زبانی قابل تأمل استهای رواندیدگاه
کند؛ نویسنده و مترجم متون و اسناد حقوقی به مواردی اشاره می Fernbach , 2008, pp. 99-102)فرنباخ

                                                           
1. Transposition 



 
 
 
 

 دوم ۀشمار پنجم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

77 

 

 

اختارهای عمومی اطلاعاتی )انتخاب نوع ها و مشخصات مخاطب پیام، توجه به ساز آن جمله: شناخت ویژگی
ان شناسی یا واژگبندی اطلاعات و غیره(، توجه به اصطلاحشود، طبقهوسطح اطلاعاتی که به مخاطب عرضه می

شده، انتخاب اصطلاحات، توضیحات و تبیین کار گرفتهکار رفته در سطح گفتمان )لحن بهتخصصی به
زدایی از مفاهیم یا گفتمان(، طرز چینش به نحو )اطناب جملات، ابهاماصطلاحات و عبارت حقوقی، ...(، توجه 

های خاصی از نمایی بخش یا بخشسازی یا درشتعبارات و جملات بر کاغذ یا فایل اطلاعاتی )برجسته
 ها و ...(.  اطلاعات، استفاده از نمودارها، تصاویر و چارت

ا سازی ینویسی به معنی ساده کردن نوشتار یا سطحیهبا این حال، همانگونه که فرنباخ اشاره کرده ساد
وری سازی اصطلاحات و مفاهیم حقوقی نیست، بلکه منظور حفظ سلاست و فخامت در عین بهرهپاافتادهپیش

ای که این زبان تخصصی در عین گونههای معنایی، کلامی و ارتباطی زبان است؛ بهایدئال از حداکثر قابلیت
اظهار    (Roy, 2013, pp. 982-983)ت، برای همه قابل فهم باشد. همانگونه که رویشیوایی، صحت و دق

نامه نوشته داشته، نگارش حقوقی به زبان ساده و شفاف به همان شکلی نیست که یک قرارداد حقوقی یا یک تفاهم
سازی ادهای فرایندهای سگونهشود؛ بلکه نگارنده یا مترجم حقوقی باید بهشده یا در قالب یک رأی قضائی صادر می

کار گیرد که ماهیت حقوقی متن مد نظر مخدوش نشود. از طرف دیگر، نگارش یک گفتمان تخصصی زبان را به
گیرد و به زبان ساده، و بازآفرینی آن به همان گفتمان تخصصی ـ اما شفاف ـ در زبانی دیگر به سادگی صورت نمی

سازی در متن مقصد از میان متن مبدأ وجود داشته، اما در حین ساده چه بسیار مفاهیم و اطلاعات حقوقی که در
 هایرفته است. به همین منظور، به منظور جلوگیری از هدررفت اطلاعات حقوقی ضروری است که مجموعه داده

فر س ای هرمنوتیک اشتاینر عبور دهیم. اینکه مترجم چگونه باید در طولاطلاعاتی خود را از مکانیسم چهار مرحله
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خود این چهار مرحله را طی کند تا دریافت و تفسیری شیوا از متون حقوقی را برای مخاطب عام به  0هرمنوتیک
 به آن خواهیم پرداخت.« بحث و بررسی»روشنی ارائه کند، از جمله مواردی است که در بخش 

طور کلی ن حقوقی و یا بهزبانی متوو اما در پژوهش حاضر، از آن جهت که در ایران به موضوع ترجمۀ درون
های اخیردر سازی متون تخصصی حقوقی توجه چندانی نشده، به رغم آنکه در طول دههراهکارهای ساده
 های جهانیها و انجمنهای درخور توجهی حاصل شده و در همین راستا، جنبشیافته پیشرفتکشورهای توسعه

وقی از سازی متون حقزبانی یا سادهشدۀ ترجمۀ دروناختههای مرسوم و شنشکل گرفته است، بر آن شدیم تا شیوه
خصصی سازی متون تمنظر هرمنوتیک را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم تا راهگشایی باشد بر تعمیم الگوی ساده

داخلی و بهره بردن از آثار و تبعات آن نزد مخاطبان خاص این دسته از زبان تخصصی برای مقاصد خاص حقوقی. 
 ای است برای بسط و گسترش رویکرد نظری و تبیین زاویۀ دید ما در نوشتار حاضر.، بخش آتی دریچهدر ادامه

 .چارچوب نظری3

فعل  ـ برگرفته از ریشۀ  کیهرمنوت و یفلسف ینظر چارچوبکه  میباور نینوشتار بر ا نیا در
 ندگانسینو و شمندانیاند توسط توسط عمدتاً  که ـ  «دنیکردن و فهم ریتفس» یبه معنا  hermeueueinیونانی

متون  ژهیوبه یمتون تخصص یسازدر فرایند ساده تواندیمباب شد  ماخر ریشلا شیفردرهمچون  یآلمان کیرمانت
 رکد یاما برا ،آن اثر را درک کرده باشد دیبا فرد متن، کی درک یبرا بود معتقد شلایر ماخر ثر باشد.ؤم یحقوق

 گر،ی(. به عبارت دSchleiermacher, 1989از متون را درک کرده باشد ) یامجموعهتر پیش دیاثر با همان یک

 یسع وصور ت سندهینو ینوع فرایند همدلانه باشد، که در آن مترجم خود را به جا کیبر  یمبتن دیاز نظر او ترجمه با
 کیدوران هرمنوت یدیکل ۀاستعار «رفتن سندهیپوست نو ریز» ۀواقع جملدر .کند احساس و شدیندیب او مانندکند 

 نریاشتا جرجاز او،  بعد. (Guidère, 2008) دارد اشاره «گذاشتن سندهینو یجارا به  خود» مفهوماست که به 
از کتاب  فصل نیاول و داد بسط ترجمه درمورد را خود یآرا زیو ن رماخریاشلا دیعقا بابل از بعدکتابش با عنوان  در

 نریاشتا جرج، شلایر ماخر از بعد. کرد یگذارعنوان «است ترجمه[ ینوع] دن،یفهم: »که  عبارت نیا بارا  خود

ر دهندۀ این رویکرد تفسیری در دوران معاصنویسندۀ چندزبانه، فیلسوف و منتقد ادبی فرانسوی ـ آمریکایی ادامه
قالب شش  نگاشته شده در بابلبعد از های فلسفی اشتاینر درمورد ترجمه و فلسفۀ زبان که در کتاب اندیشه بود.

. ادعاهای نظری؛ 0. کلمه در برابر شیء؛ 9. زبان و عرفان؛ 1. فهمیدن، ترجمه است؛ 0یابد: سرفصل انعکاس می
 .های فرهنگشناسی. گونه6. رویکرد هرمنوتیک؛ 5

یافت شده و ابزاری است برای برآوردن  0«کلام آنی»وجود دارد: واژگانی که در « واژه»در دیدگاه اشتاینر دو نوع 
یا متعالی وجود دارد و ما را به حقیقت وجودی خود نزدیک  1«کلام ذاتی»نیازهای انسانی و دیگری واژگانی که در 

                                                           

 بیشتر در این خصوص به مقاله زیر مراجعه شود: ۀبرای مطالع. 1 



 
 
 
 

 دوم ۀشمار پنجم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

77 

 

 

مل یعنی دهیم. خواندن کاکنیم گویی تمام تاریخچۀ قبلی آن را بازتاب میوقتی از یک کلمه استفاده می»سازد. می
رود می او با بازخوانی مفهوم خرد تا آنجا پیش «.گیردو قصدی که گفتار در بستر آن حقیقتاً شکل میاسترداد ارزش 

کند. به عبارتی زبان محصول های ذهنی خود از واقعیت تلقی میای برای بازتاب برساختکه زبان را وسیله
 .9برندۀ اشیاستهای در حال تضارب با یکدیگر است. زبان ازبینجهان

انسان  یتشناخ یهاتیفعال تمام بلکه اساس ست،ین یانحصار یادهیپد ،معنا انتقال  منظورظر او ترجمه به از ن
 ود ندارد، وجود کسانی خوانش دو که همانطور که است معتقد ترجمه در ریتفس امر یسخت درک یبرا اواست. 

 یهادلم تمام آنکه گرید و یبیتقر شهیهم و داریپا ستا یامر ترجمه ن،ی. بنابراندارد وجود زین کسانی ۀترجم
-شکل بد لیدلبه شناسیزبان یتکامل ۀاز آنجا که از نظر او مرحل .0هستند یاترجمه مدل کی واحد آن در یارتباط

 مدل یو ،است مانده یباق گرفته شکل بد یهاهیفرض ۀمرحل همان در و نکرده شرفتیپ هنوز یاساس الاتؤس یریگ
 سمینامید کی درون در دهد و آن راارائه می خوب ۀترجم کیمدل  ۀارائ هدف با را خود یامرحله چهار ۀترجم
 است، 5«خیزش اعتمادگونه»یا  «میتسل» ۀکه مرحل اول ۀمرحل در که یمعن نیبد کند؛یم ریتفس یامرحله چهار

متن به رغم  نیکه ا ردیپذیم و آوردیم فرو میسرتعظ آن ۀگانیب تیماه و هاتفاوت برابر در خواند،یم را متن مترجم
 یسازگام ساده نیمترجم اول فهم ،واقع در .7دربردارد 6«معنایی» اش،یرونیب ۀبودن پوست گانهیو ب یغرابت ظاهر

 مرز درواقع دهد.بازتاب می 8زمرحله را تحت عنوان ورود به مر نیا (Lotman, 2005)لوتمان  یوری. است

                                                           

 5 ،فرانسه ۀزبان و ترجم (. ترجمه به عنوان سفر. رویکرد هرمنوتیک و دیالکتیک به ترجمه.1041) .حجازی، ن
.130 ـ111، (1)  

 
1. Parole immédiate 
2. Parole essentielle 
3. “ […] le langage est le principal moyen de l’homme de dire non à la réalité telle qu’elle 
est. Il est la création constante de mondes en rechanges (counter-worlds). Le processus du 
dire détruit l’objet (cité par Goffin, 596-597) 
4. “A human being performs an act of translation, in the full sense of the word, when receiving 
a speech-message from another human being. All communication involves translation” 
(Steiner, 1998, p. 235). 
5. Élan de confiance/initiative trust 
6. Signification 
7. “The first move toward translation, which I have called “initiative trust” is at once most 
hazardous and most pronounces where the translator aims to convey meaning between remote 
languages of cultures […] The linguist will proceed and commit himself to an expectation of 
understanding by intuitive judgement based on details of the native’s behaviour: his scanning 
movements, his sudden look of recognition and the like”. (Steiner, 1998, p. 371-372)  
8. Frontière (espace sémiotique) 
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 عناصر 1یسازیانشانه با و سازدیم جدا یگرید از را خود کهاست  0یانشانه سپهر وجوه نیترمهم از یکی
 متن وقف کمال و تمام را خود مترجم اگر مرحله نیا در کند.می 9ییرمزگشا را یزبان و یستیز مرز به واردشونده

 میند و سر تسلآن اعتماد نک یرامونیبه متن و بافتار پ رمزگان مناسبی را برای درک اولیۀ متن استفاده نکند یا و نکند
 هب مترجمدر آن  کهاست  یانشده و ناپختههضم یاترجمه او ورداره اورد،یدر برابر الزامات و شئونات آن فرود ن

روابط دال و مدلول  انیحالت، از م نیبسنده کرده است. در ا یظاهر ۀهمان پوست ایکلمه به کلمه  یاترجمه همان
 آنچه هر مترجماول چرخۀ اشتاینر  ۀمرحل دربر این اساس، دست آمده است و نه معنا. معنا، تنها دال به دیتول یبرا
به  ی ـو دستور زبان ینحو یهایدگیچیپ حذف و عبارات نیترساده قالب در است کرده استنباط متن یمعنا از را

  .کندیاستنتاج مهمان زبان مبدأ ـ 
و   (Robinson, 2021, pp. 104-107)رابینسونو البته  کند،یم ادیاز آن  نریکه اشتا دوم ۀمرحل
 5«تجاوز» ۀمرحل ،0اندگذاشته صحه آن وارخشونت تیبر ماه زین  (Goodwin, 2010, p. 34)گوودوین

 گاهیامرحله مترجم در ج نیرا تجربه کرده بود، در ا یریزانفعال و سربه یقبل که مترجم نوع ۀبرخلاف مرحلاست. 
 پارهتکه را آنبه اصطلاح یا  6«کندتاخت می آن درون» درفهم بهتر متن  یجوگر فاتح قرار گرفته و براوجست

و  زیآنال را متن دیبا یسازساده منظور به یول افته،یقبل دست  ۀمرحل ییابتدا فهم به مترجمدرحقیقت، . 7کندیم
ن متن های پنهادر این مرحله کشف و بیرون کشیدن جزئیات، داخل شدن در پردهتاشدیلن به زعم  .کند «هیتجز»

. در این حالت، متن در حال ترجمه (Taşdelen, 2014, p. 33)و دستیابی به هستۀ اصلی ضروری است 

                                                           
1. Sémiosphère 
2. Sémiotization 
3. Décodage 
1. “Goodwin’s words was of course for Steiner (1975/1998: 314) “an act of appropriative 
aggression, or penetration. Steiner uses the image first conjured by Jerome, of military 
conquest and ‘bringing home the meaning, captive’” (Goodwin 2010: 31). He continues: This 
imagery offended some readers; a more acceptable analogy might be the operating table. The 
patient is “opened up” and his or her inner workings are open to the translator’s gaze in a 
way that is quite unnatural but essential for the process […]. We will recall from earlier in 
the argument that for Steiner a language is a skin––like the surgeon’s knife, this second stage 
of translation will always feel like a violation, and this is why it has to be an ethically-
governed procedure of understanding.” (Robinson, 2021:104; see also: Goodwin 2010:31). 
5. Agression 
6. Incursion 
7. “After trust comes aggression. The second move of the translator is incursive and 
extractive”. (Steiner, 1998: 297); “we break a code. We ‘break’ a code: decipherment is 
dissective, leaving the shell smashed and the vital layers stripped…. [T]he text in the other 
language has become almost materially thinner, the light seems to pass unhindered through 
its loosened fibers. ” (Steiner, 1998: 314). “Translator invades, extracts and bring home” 
(Steiner, 1998, p. 314). 
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 ,Steiner, 1998)کند لای تار و پود آن بلامانع عبور میرسد که نور از لابهشود و چنان به نظر میتر مینازک

p. 314). مشارکت  یو لذا نوع ردیپذیم صورت آگاهانه هاداده یبنددسته و هایدگیچیپمرحله حذف  نیا در
 ه،مرحل نیا در انفعالمعتقدند که  نریو هم اشتا لوتمان هم. طلبدیرا از جانب مترجم به مدد م پرخروش وفعال 

 جرمن شکست به قطعاً  معنا، یمرکز ۀهست دنیکش رونیب و شده یگذارنشان یمرزها از عبور در مترجم ییعدم توانا
 .است

 در. شود ترجمه گرید زبان به دیبا شدهیسازساده متنِ  داند،یم 0«الحاق» ینوعرا  آن نریکه اشتا سوم لۀمرح در
 آورده نگچ به های استنباط و اسنتتاجطی مکانیسم نیشیپ ۀمرحل دو از که میو مفاه یمعان با مترجم حالت، نیا

 «هیشب» او ۀترجم شود، متوقف مرحله نیا در مترجم چنانچه. 1گرددیم باز مقصد یفرهنگ و یزبان سپهر به ،بود
با  اما وهیش همانلازم است تا معنا به  یو زبان یکنش یاز رخدادها یامجدداً پاره نجایا در 9.بود خواهد یاصل متن

مبدأ  یکدها ایاز عناصر  یاباشد که پاره یابه گونه دیبا 0یکدگذار نیباز گردد. ا مقصد متنبه  دیجد یرمزگذار
آماده  «مقصدمرز » یبازگشت مجدد برا یداشته باشد تا برا یرمزگان دیحال با نیرا در خود حفظ کند، اما در ع

 قلمروز ا یبدون آنکه پا سازد،یم آمادهقلمرو مقصد  بهبازگشت به  یقسمت، مترجم بار خود را برا نیباشد. در ا
چهارم  ۀسوم به مرحل ۀمرحله متوقف شود و نتواند به سلامت از مرحل نیکشد. البته، اگر مترجم در ا رونیب مبدأ

ا طور کامل دارد و نه برا به «مبدأ»زبان  یاسپهر نشانه یهایژگیکه نه وی مقلدانه است ااو ترجمه رهاوردبازگردد، 
 یبا ارزش حیصر یمعنا انتقاللازم است تا  گرید یگام بنابراین، قرابت دارد. «مقصد» یکلام و ییمعنا یهایژگیو

 .6به مقصد رسد 5افزوده

مترجم همانند  داندیم اثر روح به «بازگشت» ای 7«استرداد» عنوان تحت آن از نریاشتا که چهارم ۀمرحل در اما
 گریمبدأ و مقصد، ظاهر و باطن، دال و مدلول پرداخته و متن را در قالب زبان د انیمفسر به برگرداندن تعادل م کی
 گرید یبرده است، در قالب نیبرگرفته و آنچه از رمزگان مبدأ را ازب یگریکه از د رامعنا  مترجم. 8کندیم «ینیبازآفر»

                                                           
1. Incorporation/embodiment 
2. The third movement is incorporative, in the strong sense of the word. (Steiner, 1998, p. 
298). The importation process “dislocate and relocate the very nature of the source structure” 
(Steiner, 1998, p. 315). 
3. Traduction assimilatrice 
4. Encodage 
5. Plus-value du sens 
6. Yet, all even decipherment modes are invasive to a certain degree, there are certain 
differences in ‘bringing back process’. That is why the imbalance should be restored with the 
fourth step, in Steiner’s terms the ‘piston stroke’ so that the cycle could be completed.  
7. Restitution 
8. The final stage or moment in the process of translation is that which I have called 
“compensation” or “restitution”. (Steiner, 1998: 395) 
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 ۀبه سرقت رفته در دو مرحل یمعناست که معنا نی. استرداد به ا0رساندیبه مقصد خود م دیجد یو با رمزگذار
جمه( تر قیدست آمده از طربه ی)معنا یشئ ارزش یذات یهایژگیو و تی. ماهگرددیباز م مقصد قلمروبه  ،یقبل

 یهایژگیو با آن یهایرمزگذار و شده افزوده آن بر یدیجد یهایژگیو امادر متن مبدأ وجود دارد،  که است یهمان
و  هیاول یاز معنا شیب ییمعنا نجای. در اشودیم یگذارارزش ـ مقصد یشناخت و یمفهوم قلمروـ   دیجد مرز

 از شدهترجمهحالت، متن  نی. در ا1آورده شده است دیجد یفرهنگی ـ زبان سپهربه  هیاز ارزش اول شیب یارزش
 دایآن ارتقا پ یو سطح زبان بروداز سطح زبان )روساخت(  یبالاتر ۀبه مرحل تواندیمساخت خارج شده و ژرف

 .کندیم
 یقرابت»که ترجمه را  ینریاشتا ژُرژ یفلسف ۀوارطرح اساس بر که میباور نیا برنوشتار  نیدر ا زیما ن ،رو نیا از
ی زبان سپهر نیب ییمعنا ۀجاذبه و دافع نیآمد مترجم بوو ماحصل رفت (Steiner, 1998, p. 398) 9«یانتخاب

 یراب یاوستهیپ هم به یکنش و یخوانش یاچهارمرحله ۀاز مجموع دیمترجم با داند،یم یگریو د یخود یانشانه ـ
به درک  دیدست اول با ۀمترجم، به عنوان خوانند اول، ۀمرحل در درواقع،. کند اقدام یحقوق متن کی یسازساده

 که یاگونهبه برگرداند؛ یگریدبه زبان  راخود  یۀبتواند درک اول دیبا یبرسد. در گام بعد یاز متن اصل یقابل قبول
 رب علاوه مترجم ،یحقوق متن کی ۀترجم در نکهیا سوم .باشد فهم قابل( دوم دست ۀ)خوانند هدف مخاطب یبرا

 یقوقح زبان روساخت به مجدداً  دیبا ینازبانیب و یزباندرون سطوح ساختژرف نیب حرکت و هیاول یسازساده
ارتقا  5یبه زبان حقوق 0شدهساده زبان از را آن یزبان سطح گام نیآخر یبرا تا ودش وارد مقصد متن
نیز  6مقصد زبان دانانحقوق دأییت مورد تاً ینها شدهترجمه یحقوق متن که یاگونهبه؛  (Guidère, 2008)دهد

 ۀه واسطب ـو به تبع او فرهنگ مقصد  ـمترجم  یۀچهارم است که دستما ۀتنها در مرحل نر،یاعتقاد اشتا به باشد.
 رسدیبه کمال م 7یاچرخه یمترجم در قالب ساختار تیفعال تیو درنها شودیم یغن یرخودیوارادات سوغات غ

                                                           

1. In the last step of Hermeneutic motion, that is restitution, the translator ‘restores the 
equilibrium between itself and the original, between source language and receptor language 
which had been disrupted by the translator’s interpretative attack and appropriation (Steiner, 
1998: 415). 
2. “Genuine translation, will therefore, seek to equalize, though the mediating steps may be 
lengthy and oblique. Where it falls short of the original, the authentic translation makes the 
autonomous virtues of the original more precisely visible…. Where it surpasses the original, 
the real translations infer that the source text posesses potentialities, elemental reserves as 
yet unrealized by itself (Steiner, 1998: 318).   
3. Affinité élective/ Wahlverwandtschaft 
4. plain language 
5. Language of law 
6. Jurilinguiste 
7. Structure cyclique  
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(Steiner, 1998, pp.316, 319) .فرهنگ مبدأ به صورت فاخر و کامل مشاهده  ـ آنچه مترجم در زبان یعنی
 .کندیم ینیبازآفر مجدداً  یگرید ای یخودریغ یو فرهنگ یکرده، در سپهر زبان

 . بحث و بررسی4
 یهاهیلا دلیلبهن زبا کیدر درون  یمتن حقوق ای ۀ حقوقی، مادهتبصر کیو فهم  ریتفس فرایند در که میگفت ترپیش
ترجم مضاعف م یرا برا یدشوار زین یزباننایب ۀامر به هنگام ترجم نیا و ستین سریم یسادگ بهمتفاوت  یریتفس

 ینمونه از متون حقوق سه نشیگزو  نریاشتا یامرحله چهارو  یفلسف سمینامید از یریگبهره با ادامهخواهد کرد. در 
 از یانمونه منظور، نیبد. میپردازیم یمتون حقوق یسازدر فرایند ساده نریاشتا کردیرو کاربست یبه چگونگ

 .میکرد انتخاب را تجارت حقوق
 

 «مرحلۀ تسلیم»ی ـ حقوق متن یاصل ۀنسخ . 0مرحلۀ 
« Appareil acoustique usagé » désigne un appareil qui a été porté pendant 
un certain temps par l’acheteur ou par l’acheteur éventuel ; sauf que cet 
appareil ne sera pas considéré comme usagé simplement parce qu’il a été 
porté par un acheteur ou par un acheteur éventuel dans le seul but de 
vérifier si l’acheteur allait arrêter son choix sur l’appareil en question, si 
cette vérification s’est déroulée en présence du vendeur ou d’un 
spécialiste des appareils acoustiques choisi par le vendeur dans le but 
d’aider l’acheteur à faire son choix ». 

 
ضروری است  مطرح کردیم ـ ینظر چارچوب لیذ ترشیپ ـکه   نریاشتا کیهرمنوت کردیرو اول ۀمرحلبراساس 

ه کار ب دارد وجود یاصل متن در که یاطلاعات اتیکل فهم یبرا یی راو عزم رو به جلو اعتمادگونه زشیخکه مترجم 
 اهتمام مکلا ۀعصار دنیکش رونیب و موضوع فهم یعنی مرحله نیاول به مترجم که است آن مستلزم مرحله نیا .بندد
 یزبان حقوق یو چندوجه ریمتغ تیماهدلیل ، اما بهرسدبه نظر میاگرچه به ظاهر ساده  فاز اول این فرایند .ورزد

نجر م ریبه سوء تعب تواندیمترجم م یو درک نادرست از سو ریهرگونه تفس رایز ،خاص خودش را دارد یهاچالش
 و احتمالاً  پرسد این است که متن مبدأ چه معنای اولیه ـپرسش اصلی که مترجم در این مرحله از خود میشود. 

 را در بر دارد.  ـ گرید یمعان
 یممترجم حالت تهاج، به عکس حالت اول که سراسر براساس تسلیم و اعتماد مترجم استوار بود، دوم گام در

 1یسینودگرگونهو  0یسازکلام قیطر ازاین امر . کندیم «یزباندرون ۀترجم» را متن متن، کردن پاره تکه باگرفته و 
 :نامیممی« نویسی به زبان سادهنسخه»ای که ما اصطلاحاً آن را ؛ مرحلهشودیم نگاشته ریز صورت به ساده

 
 «تجاوز ۀمرحل» ـ ساده زبان بهنسخه  .1مرحلۀ 
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« Un appareil acoustique est usagé lorsqu’il a été porté pendant un certain 
temps. Ceci comprend un nouvel appareil acoustique qui a été retourné. 
Cependant, si l’appareil acoustique a seulement été essayé en présence 
d’un vendeur ou d’un professionnel, il est encore neuf » 

 
 ـزبان ۀحوز از هنوز فوق متن درون صورتخارج نشده و در پس ذهن مترجم به أمبد یزبان تخصص یفرهنگی 

 به سطح درک وشفاف و ملموس استفاده شود  یاز زباناست شده  ینسخه سع نی. در واقع در اماندیم یباق یزبان
های پیچیده به ساده، حذف اصطلاحات جملهپرهیز از اطناب، شکستن خوانندگان احترام گذاشته شود. عمومی 

تخصصی، جایگذاری اصطلاحات ساده و روزمره به جای اصطلاحات مغلق و بازنویسی جمله به زبان عام از 
 های این مرحله است.ویژگی

ی زبان ۀشده به حوزساده امیانتقال همان پ یاست برا ی( گام«یسازلیمستح»یا « الحاق» ۀ)مرحل بعد ۀمرحل
 «الحاق» یبرداشت کرده در زبان خود گانهیتا آنچه از زبان ب کندیم یسع مترجم گام نیا در. گرید زبان یفرهنگ ـ

اینری براساس مرحلۀ سوم رویکرد اشتکند.  «لیمستح» دیو در زبان جد بکشدآن را به درون خود  یبه عبارت ای ،کند
ی ذارکدگ نی. اکند« سازیباز» متن مقصد در دیجد یبا رمزگذار همان شیوه امابه را معنا ضروری است که مترجم 

داشته  یرمزگان دیحال با نیمبدأ را در خود حفظ کند، اما در ع یکدها ایاز عناصر  یاباشد که پاره یابه گونه دیبا
 «حیرصبه صورت  ینازبانیب ۀترجم»حالت،  نیآماده باشد. در ا «مقصدمرز » یبازگشت مجدد برا یباشد تا برا
 :مینیبیم لیذ در را آن ۀنمون که ردیپذیصورت م

 
 «مرحلۀ الحاق»ـ  حیصر شده )ترجمۀ بینازبانی(ترجمه. نسخۀ 9مرحلۀ 

 

 سمعک کی مشمول نیا. باشد شده برده نیمع مدت کی یبرا که است مستعمل یزمان «سمعک کی»
 کی ای و فروشنده کی حضور در تنها سمعک آن اگر ن،یا وجود با. شده خورده برگشت که است نو

 . است نو هنوز باشد، شده امتحان متخصص
 

 دشدهیتول متن که داشت اذعان توانیهنوز نم است، هیاول ۀنسخ از ساده اقتباس کی درواقع متن نیا که آنجا از
 بهازگشت ب ای «استرداد» نریاشتا کردیبعد که در رو ۀدر مرحل نی. بنابرااست یحقوق یتخصص متن کی ۀترجم
و  گرید یبرده است، در قالب نیبرگرفته و آنچه از رمزگان مبدأ را ازب یگریکه از د رامعنا باید  مترجم است، اثر روح

بنابراین  .شده نزد مخاطبان تخصصی انتقال دهدصورت هنجار پذیرفتهبهمقصد  ی که در زباندیجد یبا رمزگذار
 یمتن تخصص کی یهایژگیو و دهدارتقا  یرا به زبان حقوق حیسطح کلام در زبان صر مترجمضروری است که 

                                                           
1. Reverbalisation  
2. Reformulation 
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ی ترجمه( همان قیدست آمده از طربه ی)معنا یارزش یءش یذات یهایژگیو و تی. ماهکند جادیآن ا در را یحقوق
 مرز یهایژگیو با آن یهایرمزگذار و شده افزوده آن بر یدیجد یهایژگیو اماکه در متن مبدأ وجود دارد،  است

 بر علاوه مترجم مرحله، نیا در که است واضح. شودیم یگذارارزش ـ قلمرو مفهومی و شناختی مقصد ـ دیجد
 کیپراگمات به مربوط مسائل و یمعناشناخت ،یشناختاصلاح به مربوط مشکلات با نیشیپ گام یهاچالش با ههمواج

به و ده ش حفظدر آن  یحقوق و روح ردپا که است یا«شدهدیبازتول» یمتن ریز ۀ. نمونروستروبه یمنظورشناخت ای
 ( دارد:ی)حقوق یتخصص شورانیاستناد نزد گو تیقابل« استرداد»لطف مرحلۀ 

 
 «مرحلۀ استرداد»حقوقی به زبان مقصد ـ  ۀترجم .0مرحلۀ  
 

 نیعم یمدت  یبرا یاحتمال داریخر ایو  داریکه توسط خر دارد یدستگاه بر دلالت «مستعمل سمعک»
تنها  یالاحتم داریخر ای داریتوسط خر نیمع یمدت یبرا که لیدل نیا به صرفاً  آنکه مگر: است شده برده

 نیا کهی مادام ـ باشد نکرده نظرصرفاز انتخاب دستگاه  داریخر ای و باشد،برده شده  یبا هدف بررس
مک و با هدف ک شده دهیبرگز فروشنده توسط که سمعک متخصص کی ای فروشنده حضور در یبررس

 .گرددینم یتلق مستعمل دستگاه ـانجام شود  داریبه انتخاب خر
 

و نیز  شناسزبانو دانش  تیدرا مهارت، مستلزم و ستین ساده حلۀ سوم به چهارممر از عبور بدیهی است که
 1اجاره است که روبرت دیکسازی بندی از قرارداد متن زیر نیز نمونۀ دیگری از ساده. هست زین 0یحقوقمسائل 

 زبانیزبانی( به آن استناد کرده و ما ترجمۀ درون)و البته همچنان درون  9ساده زبان به یحقوق یپردازنسخهدر کتاب 
 دهیم:ای اشتاینر بازتاب میای و چهارمرحلهو بینازبانی آن را براساس الگوی چرخه

 
 «مرحلۀ تسلیم»ی ـ حقوق متن یاصل ۀنسخ. 0مرحلۀ 

« Nom du commerce du locataire. 
Ledit locataire convient de ce qui suit et il s’engage à ne pas exploiter un 
autre commerce ni d’en permettre l’exploitation dans les lieux qui font 
l’objet du présent bail sous un autre nom que celui dudit locataire énoncé 
aux présentes ni d’appeler ou de permettre à quiconque d’appeler les 
lieux qui font l’objet du présent bail ou le commerce qui y serait exploité 

                                                           

بلکه طلبد، حقوقی را به مشارکت میدر زمینه تنها وجود یک مترجم متخصص نه (Lerat, 1995)به قول لِرا . 1 
 .باشدحقوقدان )یا حقوقدان زبانشناس( دلیل آثار و تبعات متن حقوقی، یک این مترجم باید به

2. Robert Dick 
3. Legal Drafting in Plain Language 
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par tout autre nom que celui-ci, sans le consentement écrit du locataire 
reçu et obtenu au préalable ». 

 
 دهیفهم هآنچ یگردآور و بطضرا خوانده و به  یمترجم صرفاً متن اصل رودیم انتظار میتسل ۀمرحل از که ورهمانط

 کندمی لیو تحل هیدست آورد تجزبه «اعتماد«و  «میتسل»مرحله از سر  نیدر ا که را آنچه یو. کندیم بسنده است
 ۀرحلم. کندیموارد صافی جدیدی  شناسیمیم «تاخت» ای «تجاوز» تحت عنواندوم را که  ۀمرحل بیترتنیو بد

  هشد ساده ۀنسخ ریز ۀنمون. است همراه متعدد یهاینیگزیجا و تااضاف و حذف و لیتعد و جرح با قطعاً  تاخت
 است.  یدر زبان اصل یحقوق متناز  ی ـزبانو البته همچنان درونـ 

 
 «تجاوز ۀمرحل» ـ ساده زبان بهنسخه . 1مرحلۀ 

« Nom du commerce du locataire. 
Vous ne devez pas exploiter votre commerce ni en permettre 
l’exploitation dans les lieux visés par ce bail sous un autre nom que le 
vôtre (énoncé au bail) sans avoir obtenu au préalable notre consentement 
écrit ».. 

 

 «الحاق ۀمرحل» ـ حیصر( ینازبانیب ۀ)ترجم شدهمهترجۀ نسخ. 9مرحلۀ 
 

 یمعاملات آژانس نام
 یبردارهرهبمجوز  دیو نبا دیکن یبرداربهره شدهمعامله مال از دینبااز ما،  یکتب تیکسب رضا بدون شما

 نامهاجاره دراز نام شما )که  ریغ یگرید نام عنوانتحت  نامه،اجاره ۀواسطبه را هدف مورد یهامکاناز 
 . دیبده را( شده ذکر

 

 یتعادل مقصد و مبدأ مدلول، و دال معنا، و صورت نیب که است یضرور چهارم ۀمرحل یعنی ،یبعد گام در
 یدیجد یبه تمام و کمال و البته با کدها ،هرفت تاراج به سوم و دوم ۀمرحل ژهیوبه نیشیپ مراحل در آنچه و شود برقرار

 ۀاس مرحلاسربه زبان مقصد را ب یحقوق ۀاز ترجم یانمونه ریز متن. شود استرداد مقصد یانشانهی ـ زبانبه سپهر 
 .گذاردیم شیبه نما نریاشتا «استرداد» ای «بازگشت»

 

 «مرحلۀ استرداد»حقوقی به زبان مقصد ـ  ۀترجم. 0مرحلۀ 
 

 .یمعاملات آژانس نام
ذ کرده اخ و افتیجر درأکه مست یقبل تیرضا بدون شودیدارد و متعهد م موافقت ریز موارد با جرأمست

حاضر است  ۀناماجاره موضوع که ییهامکاناز  ندهد اجازه نیوهمچننکند  یبرداربهره یگرید مال از
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ام کردن به ن ۀاجاز نهو  کند نامه ب نه ،کنند یبرداربهرهجر ذکرشده أاز نام مست ریغ یگریتحت عنوان نام د
 بدهد. را شده یبرداربهرهجز نام موجود  یگریکه از آنجا توسط نام د یمال ای هامکان

 

رو شدۀ حقوقی فاخر روبهشده به زبان ترجمهسازیشدۀ سادهدر مرحلۀ چهار با حرکت مترجم از زبان ترجمه
 به کلام ۀعصار یحاو( که ساخت)ژرف نیریز یهاهیلا از مترجم یعمود حرکت متضمنمرحله  نیا هستیم.

رو روبه ـ دارد همراه به را یصور یهادلالت نیترکامل و نیترییکه غاـ   روساخت سمت به است ساده یزبان
درواقع تعادل نهایی و مطلوب نظر اشتاینر تنها در پسِ مرحلۀ چهارم و به دنبال تناسب و تعادل بین دال و  .میهست

و یکپارچگی این مرحله به تفسیر و برداشت صحیح شود. وحدت مدلول، معنا و مفهوم و مبدأ و مقصد حاصل می
ترین و ترین، شفافمترجم در هر یک از مراحل قبلی وابسته است. نقص در تعبیر یا انفعال در انتخاب ساده

عدی را تحت ها/مراحل تفسیری بتواند بر ابهام یک لایۀ تفسیری بیفزاید و لایهها میترین ساختارها و عبارتصریح
 ر دهد. تأثیر قرا

ۀ بانک کانادا و نسخترتیب، در مثال بعدی که برگرفته از فرم تعهدنامۀ درخواست وام از سیتیبه همین 
وم زبانی کرده و در فاز سسازی درونشدۀ آن به زبان فرانسه هستیم، مترجم در فاز اول و دوم اقدام به سادهسازیساده

ند. کسطح زبانی ساده و درنهایت سطح زبانی تخصصی می و چهارم اقدام به بازنمایی متن حقوقی در قالب
زیر نشان  صورت الگویسازی متن تخصصی را بهترتیب با تکیه بر رویکرد هرمنوتیک اشتاینری، سادهبدین

 دهیم:می

  
 زبانی و بینازبانیسازی متن تخصصی در طول فرایند ترجمه درون. مراحل ساده1نمودار 

 
زبانی و دو مرحلۀ آخر ترجمۀ بینازبانی از متن ر فوق، دو مرحلۀ اول ترجمۀ درونواضح است که در نمودا

 حقوقی اولیه هستند:

متن تخصصی پیچیده
(در زبان الف)

در )متن تخصصی ساده 
(زبان الف

در )سازی شده متن ساده
(زبان ب

متن تخصصی پیچیده
(. در زبان ب)
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 «مرحلۀ تسلیم». نسخۀ اصلی متن حقوقی ـ 0مرحلۀ 
در این مرحله مترجم به متن حقوقی که طولانی است، ساختار پیچیده، جملات پراطناب و واژگان تخصصی 

 آورد: های آن سر تسلیم فرود میکند و در راستای درک و فهم درست آن در برابر مفاهیم و ارزشدارد اعتماد می
 

“In the event of default in the payment of this or any other Obligation or 
the performance or observance of any term or covenant contained herein 
or in any note or other contract of agreement evidencing or relating to 
any observed; or the undersigned Borrower shall die ; or any of the 
undersigned become insolvent or make an assignment for the benefit of 
creditors ; or a petition shall be filed by or against any of the undersigned 
under any provision of the Bankruptcy Act; or any money, securities or 
property of the undersigned now or hereafter on deposit with or in the 
possession or under the control of the Bank shall be attached or become 
subject to distrain proceedings or any order or process of any court; or 
the Bank shall deem itself to be insecure then and in any such event the 
Bank shall have the right (at its option), without demand or notice of any 
kind, to declare all or any part of the Obligations to be immediately due 
and payable, whereupon such Obligations shall become and be 
immediately due and payable, and the Bank shall have the right to 
exercise all the rights and remedies available to a secured party upon 
default under the Uniform Commercial Code (the “Code”) in effect in 
New York at the time, and such other rights and remedies as may 
otherwise be provided by law”. 

 
 «مرحلۀ تجاوز»زبانی( ـ ن. نسخه به زبان ساده )ترجمۀ درو1مرحلۀ 

شوند. در ای حذف میشده، جملات کوتاه و اطلاعات حاشیهسازیدر این مرحله واژگان تخصصی ساده
زبانی شود. ماحصل ترجمۀ درونهمین راستا، اسکلت معنایی برای انعکاس معنای حداکثری بیرون کشیده می

ترین واژگان و ساختارهای نحوی به خواننده الب شفافسازی شده و فحوای کلام آن در قای است که سادهنسخه
 منتقل شده است: 

“Default. 
 I’ll be in default: 1. If I don’t pay an installment on time; or 2. If any 
other creditor tries by legal process to take any money of mine in your 
possession”. 

 
 «الحاق ۀمرحل» ـ حیصر( ینازبانیب ۀ)ترجم شدهترجمه ۀنسخ. 9مرحلۀ 
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صورت ساده و شفاف به چنگ آورده است به درون زبان مقصد در این نسخه، مترجم هر آنچه در زبان مبدأ به
آنکه در ساختار سادۀ آن تغییری ایجاد کند. این مرحله، صرفاً بازتاب مفهومی از اطلاعاتی است که کشد؛ بیمی

بدأ به چنگ آورده و به نوعی اقتباس ساده از لُب مطالب در زبان اولیه است. در این حالت، مترجم در زبان م
ساختارهای زبانی و مفهومی که مترجم در زبان مقصد بازتولید کرده هنوز ارزش حقوقی و استنادی ندارد، چراکه 

 ه است:هنوز رمزگان و نشانگان استاندارد و/یا تخصصی در زبان مقصد بر آن افزوده نشد
  -قصور
 :اگر است محرز من قصور

 ای ،را به موقع پرداخت نکنم ی. اگر قسط0 
در  امر نیادر گرفتن هرگونه پول از من داشته باشد  یسع یمراحل قانون یبا ط یگری. اگر هر طلبکار د1 

 .شماست اریاخت
 

ی پیدا کند و این امر تنها زمانشده در ترجمۀ بینازبانی ارزش حقوقی سازیگامی دیگر لازم است تا متن ساده
دست آمده در مراحل قبلی پوشانده شود. قطعاً در میسر است که گفتمان جدید حقوقی بر قامت اسکلت معنایی به

از  شناختی، دستوری، زیباشناختی و منظورشناختی راشدۀ حقوقی، مترجم باید تمام موانع اصطلاحمتن بازتولیده
مام البته با رعایت ت و) شده افزوده آن برکه در جهان مقصد  یدیجد یهایژگیو با تمام میان بردارد و متن نهایی را

و قلمرو مفهومی ـ شناختی در سپهر زبانی ـ فرهنگی مقصد است(  دیجد رزیی که برآمده از مهایرمزگذار
 باشد:تواند انعکاسی از مرحلۀ چهارم در چرخۀ فلسفی اشتاینر بازآفرینی کند. نمونۀ زیر می

 
 «مرحلۀ استرداد»حقوقی به زبان مقصد ـ  ۀترجم. 0مرحلۀ 

 

در صورت مشاهده یا کوتاهی در پرداخت قسط یا هرگونه تعهد دیگر یا رعایت یا انجام هر شرایط یا 
عهدی که در اینجا ذکر شده است یا در هر یادداشت یا قرارداد دیگری که گواه یا مربوط به هرگونه تعهد 

 گیرنده یا امضاکننده، یا ورشکستگی هریک از امضاکنندگانگیرنده باشد، یا فوت وامطرف وامیا وثیقه از 
یا واگذاری به نفع طلبکاران. یا تنظیم دادخواست توسط یا علیه هریک از امضاکنندگان براساس مفاد 

اضر در حال ح کنندگان متن زیرقانون ورشکستگی. یا ضمیمۀ هرگونه پول، اوراق بهادار یا دارایی امضا
های گذاری که در اختیار یا تحت کنترل بانک ضمیمه شده یا مشمول رسیدگیو یا پس از آن در سپرده

داند و در هر صورت شود. یا بانک خود را ناامن میمزاحم یا مشمول هرگونه دستور یا روند هر دادگاه می
یاریه، تمام یا بخشی از تعهدات را ، بدون هیچ گونه تقاضا یا اختبانک حق دارد )در صورت تمایل(

ترتیب پس از آن این تعهدات بلافاصله سررسید و قابل پرداخت ، بدین فوری قابل پرداخت اعلام کند
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شده در صورت خواهد بود و  بانک حق دارد از کلیۀ حقوق و راهکارهای موجود برای طرف تضمین
شود در آن زمان و سایر نواخت )کد( که در نیویورک اعمال میفرض تحت قانون تجارت یکپیش

 بینی شده باشد استفاده کند. حقوق و راهکارهای دیگری که ممکن است به موجب قانون پیش
 

های زبانی ـ واژگانی، ارتباطی و واضح است که در این مرحله ـ همانطور که از نام آن پیداست ـ تمام ویژگی
ی یک متن تخصصی حقوقی مترتب است، بازتاب یافته و متن در کلّیت تخصصی خود شناختی که برامنظور

انی مورد سازی زبهای سادهشود. در ترجمۀ متون تخصصی مشابه چنانچه صرفاً سیاستمی« استرداد بینازبانی»
یت استنادی و ـ خواهد بود، اما چنانچه ماه« مرحلۀ الحاق»توجه باشد اختتام کار مترجم با مرحلۀ سوم ـ یعنی 

 ـ  برای مترجم ضروری است.« مرحلۀ استرداد»کارکردی متن حقوقی مد نظر باشد ورود به مرحلۀ چهار ـ 

 گیری. نتیجه5
 یازباننیب و یزباندرون «یسازساده روند» در مترجم بود که پرسش نیا گویی بهنوشتار حاضر درصدد پاسخ

-اصطلاح متعدد یهاچالش نظر ازصرف دارد؟ شیپ در ییهاچالش چه یحقوق متون یزبان یساختارها و میمفاه
 یو ارتباط یشناختزبان تیثر از کلّ أمت و جنسرهمیغ تیو ماه تنوعاز  یناش که یارتباط و یبافت ،ییمعنا ،یشناخت
 یدگیچیپطلبد ـ فرض را بر آن گذاشتیم که این ـ و البته مجالی خارج از بحث این مقاله را می است یحقوق متون

. روستهروب آن با ینازبانیب و یزباندرون یسازکه مترجم در روند ساده است یریتفس مختلف یهاهیاز لا یناش
بلکه  ،یدر متون حقوق یشناسی و ارتباطزبان ۀدیچیپ یهالفهؤم تیمسئله نه صرفاً بر سر ماه گریبه عبارت د

م در است که چنانچه مترج واضح. است متون نیا با اشهیاول ارتباطمترجم در  رشیو پذ ریفهم، تفس یچگونگ
در زبان  یحقوق یو معان میمفاه بازتابنداشته باشد،  یحقوق متن از یحیصح ریتفس ایهمان قدم اول، برداشت 

 اتخاذ رویکرد هرمنوتیک از آن جهت بود که در این نحلۀ فکری. رفتیصورت نخواهد پذ یبه درست زیمقصد ن
داران گرایان و طرف. در همین راستا، ارتباطاست ترجمه ینوعهای شناختی آدمی و اساساً تمام فعالیت ،«دنیفهم»

بازگویی و  تیقابل که شود لیتعد و میتنظ یاگونه به دیبا هیاول برداشت و فهم معتقدند که های پذیرشینظریه
در سه مثالی که برای نمونه از بافتار حقوقی مبدأ  .باشد داشته یینها کنندگانافتیدر یمقصد را برابازسازی در زبان 

ه فهم تواند بو برداشته شدن ابهام و پیچیدگی هر لایۀ تفسیری، مترجم می 0تا  0آوردیم دیدیم که با گذر از مرحلۀ 
ده ای که هر متن متشکل از چندین لایۀ تفسیری است که تنها با استفاگونههوم حقوقی دست یابد؛ بهبهتری معنا و مف

ر با تهای عامای اشتاینر ـ و در هر بار با برداشته شدن ساختارهای مغلق، جایگزینی واژهاز مکانیسم چهارمرحله
 ـحذف اطلاعات پرکنندۀ فرعی کم اتی و در یک کلام استفاده از رمزگان دامنۀ اطلاعاصطلاحات خاص تخصصی 

 ـمیشدهشناخته نازبانی زبانی و سپس ترجمۀ بیتوان آن را ترجمۀ درونتر به جای رمزگان نامألوف و تخصصی قبلی 
پذیری متون تخصصی حقوقی سخن گفته، از ترجمه (Kimbel, 2006: 55)کرد. درواقع همانگونه که کیمبل 

ا دقت عمل ترین متون حقوقی را بتوانیم پیچیدهای اشتاینر میده از مکانیسم چهار مرحلهما نیز معتقدیم که با استفا
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ه شود یا بخشی ای مقصد دگرگونآنکه معنا در سپهر زبانی ـ نشانهنسبتاً قابل قبولی به زبان مقصد مخابره کنیم، بی
رحلۀ چهارم دقیقاً همان متن مبدأ با همان دست آمده در فرجام متردید متن بهاز آن در این گذار از میان رود. بی

های ارزشی و معنایی متن اولیه نیست، اما به هر تقدیر ردپایی از رمزگان متن مبدأ و نظام ارزشی ها و نظامرمزگذاری
دست آمده در متن مقصد با ارزش افزوده به آنکه دقیقاً همان باشد. وانگهی معنای بهمتن مبدأ را در خود دارد؛ بی

 های بالقوۀ مفاهیم زبان تخصصی ـ کهسازی ویژگیشود، چراکه این مرحلۀ تفسیری به فعالخاطب مخابره میم
یدتر سازی عناصر بالقوۀ شناختی جدای مقصد وجود دارد ـ و البته به فعالبه صورت خفته در سپهر زبانی و نشانه

 شود. نزد مخاطب پیام منتهی می
سازی، تنظیم، سازی، کلامیهای متعددی چون حذف، جایگزینی، دگرگونهنیسمبه علاوه، در هر لایه با مکا
شویم. در واقع در هر لایۀ تفسیری به فراخور ضرورت، بافت رو میسازی و ... روبهرمزگشایی، رمزگذاری، بهینه

خاصی  هایهای حقوقی،... استراتژیهای کلامی، معنایی، زیباشناختی و منظورشناسی گزارهگفتمانی، ویژگی
رایش رود و با پالایش و پیسازی متن اولیه میسازی و شفافهایی که عمدتاً به سمت سادهرود؛ استراتژیکار میبه

ای به بازتولید روح اثر )متن حقوقی( با رمزگان جدید و و زبان تخصصی جدید در زبان مقصد چندمرحله
 انجامد.می

م یا ها را حفظ کنیهمچنین علم به این نکته که کدام ساختارهای نحوی را تغییر دهیم، کدام اصطلاحات و عبارت
ان تنها دانش زبای است که نهچگونه از هر مرحله به مرحلۀ تفسیری دیگر بازسازی کلام صورت دهیم، مسئله

ه زعم طلبد، بلکه بوقی( را به مدد میشناسی حقای برای مقاصد خاص زبانی )زبانتخصصی یک مترجم حرفه
های صرفاً زبانی باشد و به آموزه شناساین مترجم باید یک حقوقدان زبان (Adler, 2007, pp. 48, 49)آدلر 

 عنوانبه تنهانه ار زبان که باشد یحقوقدان دیبا یحقوق مترجم بلکه ،نکند اکتفا ـ یحقوق یتخصص زبان ولو خود  ـ
 هدف» که واجد «یحقوق عامل»عنوان بهزبان را بلکه  ،صرف ارتباطی ابزار کی یحت ای «صرف یهاد» ای «ظرف»

 .ردیدرنظر گبه همراه دارد  «پیامدهای حقوقی»است و البته عملکردش  «یحقوق و انگیزۀ
 

  منابع
و  زبانهای پژوهش(. ترجمه به عنوان سفر. رویکرد هرمنوتیک و دیالکتیک به ترجمه. 0010حجازی، ن. )

 .090ـ 007(، 0) 5، ترجمۀ فرانسه
 .9 زبان و متن.ۀ نامژهیو. یحقوق شناسیزبان(. 0911. )ر وند،یکردعل

[En ligne] [http://ensani.ir/file/download/article/20131103075219-9877-1.pdf] 
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Résumé 

Martin Heidegger est l'un des philosophes contemporains qui a joué un rôle clé dans l'émergence 
d'importants courants philosophiques. Il croyait que la bonne façon de penser était de découvrir 
l'horizon de la question fondamentale de l'existence, qui signifie « l'existence » d'un être. Pour 
l'interpréter, il faut s'interroger sur l'existence du Dasein (l'homme). De son point de vue, le « 
Dasein » est le seul être qui ait conscience de la mort, et cette prise de conscience, en trouvant un 
sens à la vie, devient une force pour rompre avec le quotidien et l'absurdité.  
Dans cette recherche, avec la méthode d'analyse textuelle-descriptive, nous avons l'intention 
d'examiner certains aspects inédits et internes des personnages fictifs des œuvres de Jean Echenoz 
à travers les théories ontologiques de Heidegger et de refléter les caractéristiques du Dasein dans 
les romans d'Echenoz. De plus, nous examinons le rôle de la confusion, de l’errance et leur effet 
sur l'identité humaine, dans la lignée des concepts philosophiques formés au-delà des écrits de cet 
auteur. Nous conclurons qu'en recevant cette connaissance de "l'être et l'existence"; ce  Dasein 
(humain ou  personnalité Echenozienne)  si  sa façon d’être dans le monde est considérée, dans la 
position d'un être parmi tous les êtres, n'est pas limité au temps et à l'espace. Ce Dasien ne sera 
peut-être jamais parfait, mais son existence est le chemin qu’il parcourt, et c'est ainsi que la 
solitude, l'errance, la peur, la chute des personnages Echenoziens contribuent tous à une plus 
grande prise de conscience, une reconnaissance et une conscience de soi. 

Mots-clés : Martin Heidegger, Jean Echenoz, ontologie, identité humaine, errance, peur. 
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Abstract 

Martin Heidegger is one of the philosophers who has played a key role in the emergence of 
important philosophical currents. He believed that the right way to think is to discover the horizon 
of the fundamental question of existence, which means "the existence" of a being. To interpret it, 
one must question the existence of Dasein (man). From his point of view, “Dasein” is the only 
being who is aware of death, and this awareness, by finding meaning in life, becomes a force to 
break with the everyday and the absurd. Using textual-descriptive analysis, this study tried to 
examine some unpublished and internal aspects of the fictional characters of the works of Jean 
Echenoz through the ontological theories of Heidegger and to reflect the characteristics of Dasein 
in Echenoz’s novels. Furthermore, it examined the role of confusion, wandering and its effect on 
human identity, in line with philosophical concepts formed beyond the writings of this author. 
The study concluded that by receiving this knowledge of “being and existence”, this Dasein 
(human or Echenozian personality), if his way of being in the world is considered, in the position 
of a being among all beings, is not limited to time and space. This Dasien may never be perfect 
but his existence is the path he travels and this is how the loneliness, the wandering, the fear, the 
fall of the Echenoz’s characters all contribute to a greater grip of consciousness, recognition, and 
self-awareness. 

Keywords: Martin Heidegger, Jean Echenoz, ontology, human identity, wandering, fear. 
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 شناسی بنیادین مارتین هایدگرهستی 
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 آناهیتاسادات قائم مقامی
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یگروه زبان فرانسه، واحد تهران مرکز ار،یاستاد

 

 چکیده
های مهم فلسفی نقش اساسی داشته است. او معتقد بود که مارتین هایدگر یکی از فلاسفۀ معاصر است که در پیدایش جریان

است، یک موجود به چه معن« وجود داشتن»راه درست اندیشیدن، کشف افق پرسش بنیادین دربارۀ هستی است. اینکه اساساً 
تنها موجودی است که « دازاین»را بررسی کرد. از دید ایشان  )انسان(دازاین بایست وجود و هستی برای تفسیر آن می

آگاهی دارد و این آگاهی شاید در ابتدا او را دچار اضطراب وجودی کند و به پوچی سوق دهد، ولی درنهایت با یافتن مرگ
تحلیل  پژوهش با روش اینآنیم در ما برشود. مفهومی برای زندگی به نیرویی برای گسست از روزمرگی و پوچی تبدیل می

های داستانی ژان اشنوز )نویسندۀ معاصر فرانسوی( را از خلال های ناپیدا و درونی شخصیتمتنی ـ توصیفی، برخی جنبه
های اشنوز بازیابیم. را در رمان دازاینهای شناسی هایدگر مورد بررسی قرار دهیم و انعکاس مشخصههای هستینظریه

سرگشتگی، حیرانی و تأثیر آن بر هویت انسان که در راستای مفاهیم فلسفی شکل گرفته است از همچنین به بررسی نقش 
ان یا ، دازاین )انس«هستایش و وجود داشتن»های این نویسنده بپردازیم و نشان دهیم با دریافت این شناخت از ورای نوشته

ی میان همۀ موجودات، محدود و متناهی به شخصیت اشنوزی( اگر نحوۀ بودنش در جهان لحاظ شود در جایگاه موجود
گاه در هستی خود کامل نباشد، ولی وجود داشتن او همان در راه بودن اوست و زمان و مکان نیست، شاید این دازاین هیچ

سازند که به آگاهی های اشنوزی همگی شرایطی را مهیا میگونه است که تنهایی، سرگردانی، هراس، سقوط شخصیتاین
  شود.شناخت و خودآگاهی ایشان منتهی میبیشتر، 

 هراس. ،یرانیانسان، ح تیهو ،یشناسیژان اشنوز، هست دگر،یها نیمارت :هاکلیدواژه

                                                           
1. E-mail: meh.heidari@iauctb.ac.ir           DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2023.81883.1080 
    https://orchid.org/0009-0003-1556-049X 
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 . مقدمه۱
انگیز دانیم شوق به جاودانگی بازتاب هراس انسان از مرگ است. انسانی که مرگ را هراسمی
گریز از آن بیابد. اساطیر گذشته سرشار از کوشد راهی برای یابد، در عالم ذهن و واقع میمی

عدم اعتقاد به »اند. اما وجوی اکسیر حیات جان باختههایی است که در جستحکایات انسان
فیلسوف آلمانی است. او زندگی جاودان را فاقد  ،1مبنای تفکر مارتین هایدگر« مسئلۀ جاودانگی

وقوع  توانند بهتمام احتمالات بالقوۀ زندگی مینهایت، داند، از آنجایی که در یک زمان بیمعنا می
تواند مفهوم و اهمیت داشته باشد. از همین روست که پرسش ، دیگر اختیار و انتخاب نمیپیوندند
چگونه باید وجودشناسی بنیادی را  …یعنی چه؟ « وجود داشتن»کشد: تری را پیش میبنیادی

معنای وجود پاسخ دهیم؟ در اینجاست که هایدگر به انجام برسانیم و بر این اساس، به پرسش از 
« دازاین»کشد، یک پیشنهاد برای درک اصطلاح را پیش می (sein-De)آنجا بودن  2مفهوم دازاین

شود ها متحقق میاین است که بگوییم هایدگر آن را به نحوۀ متمایزی از وجود که به دست انسان
 ،در باب این پرسش )دانشنامۀ استنفوردپژوهشى است « هستی و زمان»دهد و اختصاص می

فایل الکترونیک(. آغاز مطالعه و بررسی هایدگر، نه از وجود، بلکه از موجودی است  2۲ص. 
  .( 11، ص.2112 ظفرآبادی، )میرقادری، کندکه از وجود سؤال می

کند و با این کند که وجود در افق زمان مفهوم پیدا میاذعان می  هستی و زماناو  در کتاب 
توان آن را بهتر درک کرد. درواقع زمان حقیقت وجود است، چراکه حیات بشر و وجود بینش می

را باید در نیستی « وجود»توسط عدم و نیستی احاطه شده است، و بخشی از مفهوم و ماهیت 
میرد و به این امر آگاهی داند. دازاین )انسان( میم دازاین میوجو کرد. او مرگ را امکان تاجست

ز رسند و اهایش با حیوانات دیگر است، چراکه حیوانات به پایان خود میدارد و این از تفاوت
آگاه است. هایدگر به جای کاربرد کلمۀ مردن خود آگاهی ندارند، اما این دازاین است که مرگ

کند. دازاین به این جهان پرتاب شده و از این رو اضطرابی همواره با یانسان از دازاین استفاده م
شناسانه  ندارد. حتی این اضطراب با مفهومی که سارتر بیان اوست، اما این اضطراب مفهوم روان

ای متناهی است، زیرا هستی او در کرده است نسبتی ندارد! بدین ترتیب دازاین هستنده
ای از بودن است، به محض اینکه . هایدگر معتقد است مرگ شیوهشوداش آشکار میمندیزمان

                                                           
1 . Martin Heidegger (1889 –1976) 
2 . Dasein 
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درنگ کشد. همین که انسانی زاده شود، حتی اگر بیدازاین هستی بیابد این بار را بر دوش می
 بمیرد، پیر است.

بر  کند. ویرا فراموش نمی« هستی»تواند اصیل باشد هم نااصیل! دازاین اصیل دازاین هم می
و « ادیساختاری بنی»که مرگ رویدادی نیست که در آینده اتفاق بیفتد، بلکه این عقیده است 

باشد. از این رو، رویارویی انسان با مرگ و پذیرش او می 1«ـ جهان ـ بودندر»از « ناپذیرجدایی»
ر است. هایدگ« زندگی اصیل»و یا به بیان دیگر « تمرکز»، و «خودمختاری»صادقانۀ آن، کلید 

نی داند. به نظر او چنین زیستمی« دازاین اصیل»اندیشی را مختص آگاهی و به تعبیری، مرگمرگ
زاین تناسب دارد. اما دازاین نااصیل بر این باور است که بااصالت است و با ساختار وجودی دا

وجود بیایم، هیچ کس لازم نیست وجود داشته باشد. اگر من ممکن است بمیرم، پس لازم نبود به
وجود انسان بین دو نیستی است و این نیستی است که حقیقت دارد و هر چیز دیگری پوچ 

 گیرد.شود و آنگاه پوچی او را فرامیپذیر میناپذیریِ وجود، امکاناست. امکان
ها حاصل نگرش متفاوت افراد به زندگی پیرامونشان هستند و ادبیات ازجمله مکتب 

شود که به آثار ادبی از ها است. پیوند فلسفه و ادبیات موجب میهای بروز این نگرشعرصه
آورد. از این رو در صدد دریچۀ دیگر نگریسته شود؛ نگاهی که فهم و ادراکی نوین به ارمغان می

شناسی هایدگر به آثار ژان اشنوز داشته هستیم تا در این پژوهش نگاهی از ورای نظریۀ هستی
 باشیم.

نویس معروف فرانسوی، که تاکنون توانسته دو جایزۀ معتبر ادبیات فرانسه، ، رمان2ژان اشنوز
ه دانند کمدرن میای پستندهدست آورد، منتقدان فرانسوی، او را نویسمدیسی و گنکور را به

سعی دارد در آثارش به طیفی که هم مخاطب تخصصی رمان و هم بخشی از مخاطب عام رمان 
هایش سبک سیالی دارد، چون گیرد، نزدیک شود. به همین جهت اشنوز در رمانرا دربر می

ها، بر همان ویرانهریزد و دوباره ای طنزگونه فرو میناگهان هر آنچه را که ساخته است، به شیوه
 توان ازشود که میکند. در راستای داستان، زمان به دیدگاهی مبدل میای جدید برپا میسازه

ط ترتیب ارتباوجوی معنایی تازه نگریست. بدینورای آن، آثارش را با نگاهی نو و در جست

                                                           
1 . Être-au-monde 
2 . Jean Echenoz 
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ه ادبی اوست ک زمان و هستی وجودی انسان از عناصر مهم و بسیار تأثیرگذار در آفرینش آثار
  عنوان یک رویکرد تفسیری درنظر گرفت.توان بهمی

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل متنی ـ توصیفی با استفاده از 
مله های فلسفی موجود ازجهای موجود در اسناد مکتوب و استدلال منطقی ـ تطبیقی نظریهنظریه

. شناسی ـ فلسفی استصورت استنتاج روانبهشناسی و حرکت جوهری اصالت وجود، هستی
توان در تبیین ریشه و منشأ هویت، از نتایج حاصل از پژوهش در حوزۀ وجودی و هستی، می

فهم رابطۀ وجود و ماهیت برای ادراک هویت بهره برد. هدف اصلی، بررسی بنیادین فلسفۀ 
های این نین از ورای نوشتهها در تحلیل آثار اشنوز است. همچهایدگر و کاربرد این نظریه

فی انسان که در راستای مفاهیم فلسهویت و تأثیرشان بر سرگشتگی، حیرانی ، نقش نویسنده
 های داستانی، نحوۀ برخورد با فضاهای آشنا یا بیگانه و تأثیریشکل گرفته، سرگذشت شخصیت

هراس و  ها دارند و درنهایت حالات روحی،گیری هویت از فضای داستانکه در شکل
 شان در دنیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سردرگمی

 .پیشینۀ پژوهش2
ت. این شده نیساشنوز یکی از نویسندگان توانمند معاصر فرانسه است که در کشور ما شناخته

ا شناسی هایدگر آشنبینی او از ورای نظریۀ هستیها و جهانکند تا با اندیشهتحقیق کمک می
 ایم، مانند:ش از مقالات و آثار متعددی بهره بردهشویم. در این پژوه

نشریۀ ، «نقش دازاین در هنر اندیشی هایدگر»، (1۹۳2جواد صافیان )الیاسی، بهروز، و محمد -
 .2۳، شمارۀ 1۹دورۀ )نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز(،  های فلسفیپژوهش

 .2۲، شمارۀ قبسات، نشریۀ «هایدگر و ذاتمندی انسان»، (1۹۳۱فر، محمدتقی )سهرابی -

 .۷، شمارۀ نشریۀ خردنامه، هستی و انسان در اندیشۀ هایدگر، (1۹۳1گلن گری، جی ) -

، ترجمۀ سید مسعود حسینی، مارتین هایدگر ۷۷دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (، 1۹۳1میلر، مایکل، ) -
 تهران: ققنوس.

خصوصیات اگزیستانسیالیسم دازاین در »(، 2112الله و حانیه ظفرآبادی )فضلقادری، سیدمیر -
 . 22-۷، صص ۹، شمارۀ هنر زبان، فصلنامۀ «مقدمات طللی معلقات سبع

مار شدر چارچوب ادبیات ایران، بررسی آثار ژان اشنوز براساس نظریۀ هایدگر کاری نو به
یابد یا انسان امروز، چون پاسخی برای مواجهه با مرگ نمی« ندازای»رود. طبق نظر هایدگر می
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ش، مفهومی اانگارد. او پیوسته در تلاش است تا برای معنی بخشیدن به زندگیزندگی را پوچ می
برای مرگ بیابد تا بتواند زندگی خویش را معنی کند. از دید هایدگر مرگ برابر با نابودی نیست 

، مرگ همان نابودی و نیستی است(، ولی برای انسان «هاهستنده»)البته برای بقیۀ موجودات 
 .دهدچگونه معنا کردن آن، مفهوم زندگی و منش او را تغییر می

 تعریف هستی از دیدگاه هایدگر و جوهرۀ وجودی انسان در دنیای ژان اشنوز .3

تی و هسگفتار دانست و در آغاز پیشمی« موضوع بنیادین اندیشه»را « مسئلۀ هستی»هایدگر 
 ,Heidegger, 1927« )معنای هستی چیست؟»ای به ظاهر ساده را بنیادین خواند: ، مسئلهزمان

p.19 .) ی ای که قادر به طرح چنین پرسش«هستنده»او برای پاسخ به این پرسش، به سراغ یگانه
ی و حت« هستندگان»با « هستی»است. هایدگر میان « انسان»رود و آن آن است می« هستی»و درک 

گذاشت. هستی، تنها انسان است، اما هستندگان یعنی تمامی افراد، هستنِ هستندگان تفاوت می
حیوانات، چیزهایی که هستند، خواه طبیعی، خواه تولیدی. هایدگر فقط امور مادی و محسوس 

 کرد.های اندیشه و خیال و تصورها را هم مطرح میو فکرها، زادهدانست را هستنده نمی

ت شناسانه اسکنیم، منظور مجموعه امکاناتِ هستیمی« نحوۀ هستیِ آدمی»وقتی صحبت از 
آورند. هایدگر وجود میهای آدمی را بهآنکه علناً به چشم آیند، انتخابکه در قلمرو روزمره بی

داند(، شناسی غیردقیق میلحاظ هستی، )که آن را انتزاعی و به«نسانا»دهد به جای کلمۀ ترجیح می
ه ای است کدازاین هستنده»گوید: می استفاده کند. او در معرفی این واژه« دازاین»از واژۀ آلمانی 

(. بدیهى 1۱۳ص.، 1۹22)هایدگر، « ضمن هستنِ خود با هستیِ خود نسبتی از سر فهم دارددر 
هایى است که دلیل ویژگى( بهbeingبردن به معناى وجود )ین براى پىاست که انتخاب دازا

دازاین برخلاف دیگر موجودات داراى یک ماهیت ثابت و مشخصی  دازاین از آن برخوردار است.
ایدگر هتوان براساس ارتباط بشر با عرصۀ هستى تعریف کرد. نیست و طبیعت انسان را تنها مى

های روزانه اش در فعالیتوریکند که دازاین باید از غوطهتأکید می هستی و زماندر کتاب 
زند و وجود . دازاین در چارچوب این امکانات در هر لحظه دست به انتخاب میفهمیده شود
گیری گاه تام و تمام نیست و مدام در حال شکلسازد. درواقع نحوۀ وجود دازین هیچخود را می

 و تحول است. 



 
 
 
 

 فاطمه پورعزت و همکاران ...هویت و سرگشتگی انسان معاصر 

010 

 

بایست مد نظر قرار داد، نقش هویت و هستی انسان است. در ر آثار اشنوز میای که دنکته
ثباتی مدرن، اشنوز به جای تأکید بر هویت منسجم فرد و اجتماع، بر دگرگونی و بیفلسفۀ پست

کند. از آنجا که انسان و اندیشه، لازم و ملزوم یکدیگرند و تنها از راه این عناصر تأکید می
تواند از سایر موجودات متمایز شود، هنگامی که یکی از این دو، انسان می اندیشیدن است که

ض تغییر ثباتی باشد، طبعاً دیگری نیز در معربشر یا اندیشۀ بشری، دستخوش تغییر و تحول و بی
انسان را به  شود وپذیر فرد ارائه میو تبدیل خواهد بود. این برداشتی است که از هویت تحول

دهد. درنتیجه هویت امری نسبی است و هر کس در فضا و زمانی چی سوق میهویتی و پوبی
 دهد. خاص، هویتی متفاوت از خود نشان می

ها همواره به دنبال هستی و وجود درونی خود، با سرگردانی های اشنوز، شخصیتدر داستان
حتی  فراوان وهای ها و سرگشتگیشان، با ترسروند. در طول مسیر زندگیبه دنبال حقیقت می

ه گریزند، اما دوباره بکنند یا میشوند و از مکانی به مکان دیگر کوچ میرو میانگیزۀ مرگ روبه
شان گردند. با این تفاوت که هویت و شناخت درونیهمان نقطه و مکان اولیۀ شروع داستان باز می

رد، هر دو در یکدیگر از نظر هایدگر انسان جدا از عالم وجود ندااز هستی تغییر کرده است. 
 (.2۲، ص.1۹۳1ورند )تابان و همکاران، وجود دارند و در هم غوطه

های اشنوزی، اکثراً موجوداتی سیال، چند هویتی یا حتی بدون هویت منسجم هستند دازاین
ت وار اسو وجودشان دربرگیرندۀ افکار، اعمال و گفتار واقعی و غیرواقعی، رؤیاگونه و کابوس

شان را زیر سؤال برده، از همواره حقیقت وجودی ؛درصدد گسستن از همه چیز هستندکه گاهی 
شوند و در برابر شان میاین حجم از آگاهی و فهم درونی دچار هراس از پوچی وجود و زندگی

تابی توان بازهویتی و سرگردانی وجودی را مییابند. این بیپیشامدهای دنیا خود را ناکارآمد می
ای ی انسان عصر حاضر دانست که شرایط اجتماعی و محیطی، انسان کنونی را به آمیزهاز سردرگم

جایی، فرار، سرگردانی در آثار اشنوز همواره مورد های شخصیتی تبدیل کرده است. جابهاز کلیشه
، 2 مدار گرینویچو  1 یک سالگیرد و این مضامین از زمان نگارش رمان تحلیل منتقدان قرار می

 دهند. با انسجام و قدرت نفوذ بیشتری خود را نشان می

                                                           
1 . Un an (2014). 
2 . Le Méridien de Greenwich, (1979). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_M%C3%A9ridien_de_Greenwich
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کند، ، شخصیتی که بیش از سایرین توجه خواننده را به خود جلب میمدار گرینویچدر رمان 
، مترجم سازمان ملل متحد است. یک شب، پس از ملاقاتی مخفی، شغل خود را ترک  1تئو سلمر

شود و پس از آن به عضویت جا مرتکب سه قتل میگذرد و در آنگوید، از آمریکای لاتین میمی
نشان  حاشیهعنوان انسانی ساده و بیآید. تئو سلمر در ابتدای داستان، بهسازمانی مخفی درمی

یابد کند، اما در زمان کوتاهی، همه چیز تغییر میشود که زندگی بسیار عادی را سپری میداده می
قاً بداند آنکه دقیبی»گیرد: امونش و سرگردانی قرار میو در شکلی بسیار خاص از درک دنیای پیر

)اشنوز، « چگونه یا چرا، ناگهان متوقف شد. دست از ترجمه و کارش کشید و اعتصاب کرد
 کرد،های خود عمل می(. به دنبال این توقف ناگهانی، که تنها مطابق با انگیزه۱۹، ص.1۳۷۳

( ۱۲)همان، ص.« کردآمریکای جنوبی حرکت می در یک مسیر زیگزاگی در طول»های بعد را ماه
حوصلگی، رخوت و سرگردانی مداوم گرفتار شد، برای تئو به نوعی بی»آنکه که متوقف شود: بی

 (.۱1)همان، ص.« او ماندن بیش از دو هفته در یک شهر دیگر غیرممکن بود

ان شزندگیکند همواره هویت گنگی دارند و بیشتر هایی که اشنوز انتخاب میشخصیت
، اشنوز شخصیت اصلی یک سالشود. برای مثال، در رمان صرف ناپدید شدن و فرار از خود می

کند که از همان ابتدای داستان به تصور کشتن و انتخاب می 2داستانش را زنی به نام ویکتوار
 طور مداوم در حال فرار ازگیرد به، با اضطرابی که درونش شکل می۹مرگ دوست خود فلیکس

آنکه از شب قبل چیزی را به یک روز صبح در ماه فوریه ویکتوار بی» خود و پاریس است: 
خاطر آورد، فلیکس را مرده در نزدیکی خود در رختخواب یافت. چمدانش را پیش از رفتن به 

(. اما در ادامه ۷ص.، 1۳۳۷)اشنوز، « بانک جمع کرد و با یک تاکسی به ایستگاه مونتپارناس رفت
ها نیست، به حومۀ شهرها، جنگل و درنهایت طی حوادثی که قادر به کنترل و تسلط بر آنمسیر و 
برد. در تمام طول داستان خواننده سقوط انسانی و هویتی زنی را شاهد ها پناه میخانماننزد بی

 کند خانمانی و حتی دزدی نزول پیدا میاست که از پاریس و زندگی مناسب به بی

طور رود، بهزمانی که اضطراب فرد از مکانیسم دفاعی روانش فراتر میاز نظر هایدگر، 
 ,Matei)شود که این حالت، موقتی است خودکار، به سازش با دنیای پیرامونش جذب می

                                                           
1 . Théo Selmer 
2.  Victoire 
3 . Félix Ferrer 
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2012, p.140.)  درواقع نویسنده با ترسیم ترس، فرار و از دست دادن هویت وجودی و
ر را های انسان معاصهایش، قصد به تصویر کشیدن سرگشتگیهای روحی فرد در داستانحالت

ت. شناسی هایدگر اسدارد. این آشتی و سازش با شرایط محیطی، یکی از مفاهیم کلیدی هستی
 شود.های داستانی ژان اشنوز یافت میر اکثر شخصیتساکن شدن، حیرانی و انزوا همواره د

چارچوب »اند، هویت نه به معنای ثبات، اساساً شکننده و دچار بحران هویتها بیشخصیت
 بلکه هویت بین جهان درون و بیرون؛ مثل نوسان بین جهان انسانی و جهان حیوانی.« انسانی

 رگشتگی انسان معاصر در آثار ژان اشنوز.  واکاوی حیرانی دازاین نزد هایدگر و بازتاب س4

توانیم هستن را از جهان ، و ما نمی«زیستن، همواره زیستن در جهان است»هایدگر معتقد بود: 
(. از دید او سرگشتگی زمانی است که بشر دچار هراس 22۹، ص.1۹۳۷متمایز کنیم )احمدی، 

گراید تا آرامش یابد، از می یابد، به هر سواش کاهش میگیریو اضطراب شده، قدرت تصمیم
گریزد تا بلکه آرامش خویش را بیابد، حتی رفتارش ثبات ندارد و در مکانی به مکان دیگر می

ای خشنود، ؛ لحظهیابدگذارد و در هر زمان، حالی متفاوت میحالات روحی او نیز تأثیر می
دازاین است همان حیرانی چندی بعد دچار یأس و ناامیدی بدون دلیل و این عدم ثبات که خاص 

گیری یا سرگشتگی است )که با مفهوم سردرگمی که ناشی از ضعف انسان در قدرت تصمیم
است کاملاً متفاوت است(. جهان بدون دازاین معنایی ندارد. دازاین باخبر است که در جهان به 

وقعیتی در خواهد به جهان خودش معنا دهد. دازاین، گرچه همواره واجد مبرد، و میسر می
 (.22۲ها انتخاب کند )همان، ص.تواند از میان آنیابد که میهایی میجهان است، اما خود امکان

است؛ بدین معنا که انسان برای وجود داشتن نیازمند وجود جهان « مندجهان»فهم دازاین 
است.  «چیزی»است، همواره آگاهی از  شناسانهاست. آگاهی و فهمِ دازاین از آنجا که هستی

 ـموقعیت»شناسی همواره ترتیب، از نظر هستیبدین هان، تواند جدا از جاست. پس هرگز نمی« در
شود، زیرا انسان، می« انسان»، جایگزین «دازاین»روست که کلمۀ دربارۀ جهان بیندیشد. از این

ی در جای»عنی طور تقریبی به م، به«دازاین»مفهومی انتزاعی از جهان را با خود دارد. درحالی که 
 است.« در موقعیتی بودنِ انسان»و یا « بودنِ انسان

دهد و معتقد است که وابستگی شناسی مکان ارائه میهایدگر در آثارش، تفسیری از هستی
نسان با شناختی اواسطۀ پیوند هستیشود و هویت بهبه زمین و مکان عاملی بنیادین محسوب می
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ز ها، مسبب یکی اشود. بنابراین قطع شدن این ریشهمی های بومی تعریفمکان، خاک و ریشه
خانمانی او را درپی های مکرر و حتی بیجاییآید و جابهشمار میهای انسان معاصر بهبحران

دارد. هایدگر با احیای مفهوم مکان در اندیشه، اصالت هویت انسانی را بر مبنای اصل سکنی 
د و شو؛ انسانی که هویتش دچار سرگشتگی میکندگزیدن و ارتباطش با جهان تعریف می

 خانمانی و غم غربتش غلبه کند.کوشد بر بحران بیمی

چ، مدار گرینویشوند: های فضا، مکان و سرگردانی سهیم میهای اشنوز، در اکثر ایزوتوپرمان
 اولیهشناختی در جغرافیای اشنوزی، مکان، توجیه ریشه روم، می2، دریاچه1چروکه، تیم مالزیایی

دهندۀ انها، نشوقفه و سرگردانی شخصیتهای بیجاییانگیز جابهرا بازیافته است، اما ریتم غم
ثمری و ایدۀ به بطالت گذراندن زندگی است. در مواجهه با تنهایی، قیدی، بیحالتی از بی

ند. وششان گم میکنند، به آسانی در دنیای درونیها زندگی میهایی که در این مکانشخصیت
گیرند که موقتی بوده و همگی درگیر مسئلۀ عبور هستند و این حس هایی قرار میها در مکانآن

ان اند و یا پیشرفتی ندارند. تحرک مداومشکنند که در یک وضعیت نابسامان گرفتار شدهرا القا می
یکی رشده، بیانگر تاهای متحملهای از دست رفته و شکستحاصل، فرصتهای بیدر ملاقات

 شان است. و احساس پوچی وجودی

تواند  دری می« جایی که من در آن هستم»این پرسش بنیادین دربارۀ مکان یا به تعبیری دیگر 
لوندهای ببه سوی تفکر در باب ناپایداری، محرومیت و آوارگی انسان در دنیای خود را بگشاید. 

های متفاوت، زندگی های است که اشنوز با قدم زدن در احساس، یکی از رمان۹بزرگ
گذارد و به بهترین وجه، سرگردانی های داستانش را صفحه به صفحه پشت سر میشخصیت

 (Lévy, 2014, p.84).کشد شخصیت داستان را به تصویر می

از آزادی از زندان،  زنی است که پس ،۲گلوآر آبگرال ،بلوندهای بزرگشخصیت اصلی رمان 
تمام روابط گذشته را قطع »شود و پنهان می 1ای کوچک در بریتانیابه مدت چهار سال در دهکده

 «کرده است، نام خود را به کریستین فابریگو تغییر داده و ظاهرش را نیز عوض کرده است

                                                           
1 . L’Équipée malaise (1986). 
2 . Lac (1986). 
3 . Les Grandes Blondes (2006). 
4 . Gloire Abgrall 
5 . Bretagne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89quip%C3%A9e_malaise
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ق تارۀ ساب( . با این حال، یک شرکت تلویزیونی، درصدد یافتن این س۱۳، ص.211۱)اشنوز، 
بینی را کند و سفری غیرقابل پیشناچار خانۀ خود را به قصد فرار، ترک میآید. گلوآر بهبرمی

گذارد و از بسیاری گیرد. زن جوان در طول مسیر سرگردانی خود، دنیا را زیر پا میدرپیش می
بانی رهنگی، زکند. او خود را در یک واقعیت فاز شهرها مانند پاریس، سیدنی و بمبئی عبور می

یابد. درحقیقت ژان اشنوز، با روایت داستان گلوآر، شخصیتی را که ور میو کاملاً بیگانه غوطه
های مادی جهان معاصر کشد. اشنوز به واقعیتگسسته دارد به تصویر میوجودی از هم

، شکست و بیهودگی یک بلوندهای بزرگدهد. شده توسط انسان، توجه زیادی نشان میساخته
وجو، سپس ناپدید شدن و گریختن، طرح اصلی کند که این جستتعقیب و گریز را بیان می

دهد که گونه نشان میدهد. اما اشنوز به شکلی پارادوکسعنوان تلاشی بیهوده نشان میرمان را به
ها و جایی از مکانوجوی چه چیز و به چه علت، در پی جابههای داستانش در جستشخصیت
ثباتی روحی و روانی چرا شکل گرفته و چگونه م از موقعیتشان هستند. همچنین این بیفرار مداو

تر از پیش، به الکل پناه گلوار هر روز خسته»دهد؟ ها را به سوی ناامیدی و هراس سوق میآن
ا را همچون شود که دنیهای شبانه در سیدنی، در بمبی، تبدیل به انسانی مست میبرد. در کلوبمی

گلوآر دنیایش را غرق (. »11۹ص.)همان، « بیندی سرد شده، از پشت صفحۀ تلوزیون میحریق
 (.۷۲)همان، ص.« کنددر پوچی می

  شناسی هایدگرهای اشنوزی، از نظر هستیبررسی نگرانی و هراس دازاین .5

آگاهی )اضطراب، نگرانی( از دیرباز در آثار های ترس و ترسدر سیری تاریخی، پدیده
کنندۀ آن در آرای فلسفۀ دهندۀ اهمیت تعییناند و نشاناندیشمندان حضوری مداوم داشته

پیشاهایدگری هستند، اما اهمیت ترس در تفکر هایدگر جایگاهی بنیادین دارد، زیرا مفهوم اصیل 
مثابۀ انسان در جهان ـ است که نقش بسیار آگاهی در نظر او یکی از مشخصات دازاین ـ بهترس
ی را در زدودن فراموشی هستی و ایجاد التفات به آن برعهده دارد و در تجربۀ این حال است مهم

که در زبان مرسوم به معنای « آگاهیترس»که دازاین امکان اصیل بودن را خواهد داشت. این 
اضطراب، تشویش، هراس و خوف است، در فلسفۀ هایدگر به حالت خاصی از اضطراب اطلاق 

بنیادین وجودِ آدمی است و نه  1شناختی دارد و یکی از حالات روحید هستیشود که بنیامی

                                                           
1. State of mind 
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اهمیت این حالت وجودی در (. ۲۲۷شناختی )جمادی، صصرفاً یک عارضۀ حسانی و روان
فلسفۀ هایدگر این است که مهیاکنندۀ امکان مواجهۀ انسان با هستی است؛ یعنی اگر به یاد آوریم 

آن  شناسانۀش از معنای هستی و فراهم کردن شرایط فهم هستیکه دغدغۀ بنیادی هایدگر پرس
 عنوان یکی از حالاتآگاهی در فلسفۀ هایدگر بهتوان متوجه اهمیت جایگاه ترساست، آنگاه می

 وجودی انسان شد. 

  . جستاری در باب اضطراب یا نگرانی وجودی۱ـ5

دازاین متوجه جهان یعنی متوجه چیزها و دیگران است. این توجه داشتن را هایدگر 
Betroffenheit  کار هم به« اضطراب»و « تشویش»خوانده است، که در عین حال به معنای

شود. منظور، موقعیت رو میای با جهان روبهرود. دازاین همواره در موقعیتی، حالتی و روحیهمی
یابد. هایدگر از گیرد و خود را در جهان میها قرار میاست که دازاین در آن ایشناسانههستی

، از آن با عنوان هستی و زماندانست، و در تر میهای مختلف دازاین، یکی را مهممیان روحیه
د رسانبهتر منظور هایدگر را می« نگرانی»کند. اما یاد می« دلشوره»و « دلهره»روحیۀ نگرانی یا 

 (.۹۷1ص. ،1۹۳۷ )احمدی،

شود. نگرانی روحیۀ بنیادینی است که رو میدازاین در موقعیت نگرانی با معنای هستی روبه 
گی، و حتی فراموشی هستی، عمل همچون یک ضد جریان در برابر تسلیم شدن به روزمره

(. موضوع نگرانی، 111، ص.1۳۳2است )هایدگر، « در ـ جهان ـ بودن»کند. علت آن نوعی می
ها دهند، و ما با آناست، نه درد، شکنجه، آزار دیدن و چیزهایی که در جهان روی می« یستین»

ای است که چیزها و جهان را شویم. نگرانی، رهایی از درگیری با چیزهاست، روحیهدرگیر می
های معمولی و فردیت خود را شود که دازاین توجه و درگیریکند. نگرانی سبب میمعنا میبی

 کند که دیگر در پناهگاهبیند و احساس میبدهد. دازاین در نگرانی، همه چیز را ناآشنا می ازدست
(. نگرانی برخلاف ترس، دازاین را Heidegger, 1992, p.180)امن خود، یا در خانه نیست 

د، دازاین صورت دائمی درآیتواند دو تأثیر متفاوت داشته باشد. اگر بهکند، بلکه میقرار نمیبی
کند، اما در صورتی که نگرانی مقطعی باشد، دازاین را از نظام موجود را از خودش بیگانه می

 شود به هستی بیندیشد.رهاند و موجب میمی
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 شود. ترس پاسخی است به امری خاصطور معمول با ترس به اشتباه انگاشته مینگرانی به
ا این معنا و به این شکل، دارای موضوع در جهان )ترس از حرکتی، آدمی یا اتفاقی(، اما نگرانی ب

های ما، یا تأویل ما از خودمان و جهان را( به خطر تواند ما را )جسم ما، نقشهنیست. ترس می
اندازد. انسان که متوجه و مراقب چیزها و جهان است، از به خطر افتادنشان در هراس است. بی

راین دهد تا آن را ببینیم. بنابیشتر امکان میکند، حتی بترس ما را از محیط گرداگردمان جدا نمی
اندیشیم )همان، ای دارد که ما تا حدودی از آن باخبریم و به آن میترس همواره سرچشمه

 (. 121ـ121ص.ص

آگاهی بپردازد، دو سرمنشأ پیش از آنکه به توضیح معنای ترس هستی و زمانهایدگر در 
کند. حس و حال واشکافی می« فهم»و  «حس و حال»کنندۀ وجود انسان را در دو عنوان تثبیت

شناختی مقدم بر هرگونه رویکرد روان»بنا به گفتۀ هایدگر حالتی است مأنوس و روزمرۀ انسان که 
است و باید همچون یک خصلت وجودی )اگزیستانسیال( مورد فهم قرار گیرد.  «نسبت به احوال

کند که وجه ممتاز آن مشخص بودن د میهایدگر ترس را یکی از همین حالات روزمره قلمدا
ست خاطر چیزی اشود. به زبان هایدگر ترس بهخاطر آن برانگیخته میچیزی است که ترس به

(. فهم نیز که در کنار حس و حال یکی از منشأهای ۹22، ص.1۹22)جمادی، « جهانیدرون»
دی است. اما آن حالی کنندۀ وجود آدمی است، همواره همراه با این حالات حسانی وجوتثبیت

ای از ترس است که هایدگر شود ما پی به درـ جهان ـ بودن خود ببریم، حال ویژهکه باعث می
حال بنیادینی است که یکی از  هستی و زمانآگاهی طبق گوید. ترسآگاهی میبدان ترس

ود مهمی وج رود. اما میان این دو تفاوت بسیارشمار میهای متفاوت آشکار شدن انسان بهشیوه
ترسیم، زیرا آن چیز در جهان وجود دارد و دانیم از چه چیزی میدارد؛ در ترس روزمره می

 جهانی است، اما چیزی درون

جهانی نیست و کاملاً نامعین است ... آگاهی است از نوع هستندگان درونآنچه موجب ترس
 ها نزدیکدر همین نزدیکیتواند از سمت و سویی معین از این رو آنچه تهدیدناک است نمی

جا نیست. چندان نزدیک است که ست. و در عین حال هیچ«آنجا»شود. آن چیز پیشاپیش 
جا نیست کند و در عین حال هیچآور و نفس را در سینه خفه میعرصه را تنگ و خفقان

 (.۲۲1)همان، ص.
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واند با تود که میششناختی نمایان میعنوان یک تأثیر هستیاضطراب در آثار اشنوز هم به
مطرح کرده، مرتبط شود. اضطراب در  1متافیزیک چیست؟تحلیلی که مارتین هایدگر در کتاب 

باط ای در ارتعنوان نیروی محرکهکشند و بههای مختلفی را به تصویر میهای اشنوز، نشانهرمان
لی اضطراب تمای های مدرن،کنند: عصیان، انزوا، آشتی. طبق تعریف متافیزیکبا جهان عمل می

های ژان های جهان، در تمام شرایط احتمالی آن است. شخصیت رماناحساسی برای درک پدیده
، در مواجهه با دنیا، دچار چنان اضطرابی بلوندهای بزرگ و میروم، مدار گرینویچاشنوز همچون 

ظر از ن شود.شان میشوند که باعث ایجاد حالت آغازین تحول و یافتن مسیر اصلی زندگیمی
شناختی بنیادین انسان با فضاهای گمنام و ناشناس است، مارتین هایدگر، اضطراب رابطۀ هستی

 (Matei, 2012, p.140)و عاری از نشانه در آثار اشنوز .« غیرقابل سکونت»همانند فضاهای 

که در دازاین ایجاد شده و به  شناختیاضطراب نقطۀ شروع فروپاشی است. جنبشی هستی 
اش هستیهای روزمرۀ خود، از وجود آید. غرق در رویهصورت انسانی متأثر از جمع در می

شکند. در عین حال از خودکفایی دور شده و استحکام باورهای استوار پیشین را در هم می
ک این اضطراب یشود. بنابرعنوان تهدیدی برایش آشکار میذاتی خود نیز اجتناب کرده به

 (. Didier, 1986, p.73)آگاهی درونی است )

های تواند انعکاسی از تمامی آگاهیعنوان عملکردی بنیادین، میاز سوی دیگر، اضطراب به
دازاین است. این حالت  «در ـ جهان ـ بودن»وجودی باشد و اضطراب داشتن نیز، حالتی از 

ای هستی خود انسان است و قبل از آنکه نشانهگیری اولین سؤال دربارۀ روحی، سرآغاز شکل
 "2من "کجاست اینجایی که من در آن »دهد: برای تغییر خود بیابد، خودش را مخاطب قرار می

این اولین باری است که شخص قادر خواهد بود بر خود مسلط شود و در «. شوم؟نامیده می
 (.Heidegger, 1992, p.241روی کند )دنیای وجودی خویش پیش

را روایت  ۲، اشنوز داستان مردی مطلقه، تنها و پرکار، به نام لویی مِییر۹ما سه نفردر رمان  
کند که طی چندین ضربۀ روحی ناشی از جدایی، عملکرد روانیِ ناسازگاری با دنیای پیرامون می

                                                           
1 . Qu'est-ce que la métaphysique ? 
2 . Moi 
3 . Nous trois 
4 . Louis Meyer 
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ۀ نشود که مایر در آیخویش دارد. اولین اضطراب شخصیت داستانی این رمان، زمانی بازگو می
تمام »کند: نگرد و اضطرابی ناگهانی سراسر وجودش را احاطه میحمام هتل به چهره خود می

شود. هایش گویی آبی سرد و کثیف جاری میگیرد و در رگوجود مایر را عرق سردی فرا می
کنند و با سرگیجۀ شدید، ]...[ با شدت کنند، با ناله فرار مینیروهایش از هر طرف او را رها می

(. از آنجا که آسیب ناشی از این حملۀ عصبی ۳۱-۳1)همان، صص. « افتدر روی زانوهایش میب
گوید: شود. مایر در پاسخ میقابل مشاهده بود، زن همراهش از او دلیل این حال را جویا می

آید. بیشتر از دو یا سه بار در سال. به کمی اختلال آشفتگی است که هرازگاهی به سراغم می»
سترس هایش، ا؛ تکرار مداوم حرف«افتدها اتفاق میرسد بیشتر صبح و یکشنبه صبحنظر می

های (. گفتنی است که اکثر شخصیت۳2)همان، ص.« کنددرونی مایر را بیش از پیش آشکار می
شان را های روانیاشنوز، در جریان روایت شرح حال خود، همواره کمبودهای جسمی و ضعف

در  1 ، خشونت افراطی دوران جوانی فرد شاپیرما سه نفرصبی مایر در دهند: حملات عنشان می
« دیوانه»که برگرفته از فیلم  بلوندهای بزرگ ، بیماری اضطراب گلوآر آبگرال دررمان چروکی

های توان گفت، اضطراب روانی لوئیز مایر که در روایتآلفرد هیچکاک است. از سوی دیگر می
های های شدیدی است که توسط شخصیته، همانند اضطرابداستانی اشنوز نشان داده شد

 شود. جایگاه مضموناگزیستانسیالیسم در مواجهه با همان شرایط احتمالی در جهان احساس می
این اضطراب که در گفتمان روشنفکران پس از جنگ فرانسه شناخته شد، اولین مفهوم هایدگری 

  .(Matei, 2012, p.145)به تصویب رسید.1۳۹۷بود که در فرانسه در سال 

یا  دلیلدهد که به صورتی بیعلاوه بر آن، هایدگر گونۀ دیگر ترس را مورد توجه قرار می 
تهدیدی جدی، در برابر آنچه که در یک فضای خارجی یا مکانی نامعلوم وجود دارد خود را 

های مضطرب اشنوزی، در برابر دنیای معاصر، از داشتن منزلگاهی که دهد. اکثر دازایننشان می
کنند. به عقیدۀ هایدگر بحران سکونت همواره شود امتناع میها همگی به آن ختم مینجدرد و ر

های بشر است، اما ابتدا باید روش زندگی کردن را یاد بگیرند. زمانی که انسان از یکی از دغدغه
 ,Heidegger, 1958) کن شدن را تجربه کند دیگر از آوارگی هراسی ندارداحساس ریشه

p.193) 

                                                           
1 . Fred Shapiro 
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ی به های اشنوزشناختی امتناع از سکونت گزیدن، در بخشی از شخصیتسئلۀ هستیاین م
 زند. گریختن گلوآرشود و دلهره و سرگردانی و فرار را برایشان رقم میایجاد تناقض منجر می

در  1در بلوندهای بزرگ، فرار ویکتوآر در رمان یک سال، همچنین سرگردانی ژان فرانسوا پونز
شان تنها شرط ، که برای همگیمدار گرینویچهای رمان یا شخصیت ،یپ مالزیاییاکها در بیابان

شان، گذر از یکجانشینی و سکنی گزیدن است. اولین درک هستی و بازیابی حقیقت وجودی
سبب اضطراب ایجاد شده، امتناع از یک های اشنوزی در برابر فضاهای مبهم، که بهواکنش دازاین

شخصیت از صحنۀ عمومی به سوی « ناپدید شدن»است که پیامد آن هویت اجتماعی پیچیده 
اخراج یا تبعید دنیوی، رنج، بازگشت و... که نیروی محرکۀ تمامیشان  یک انزوای درونی است.
 همواره اضطراب است. 

 . اضطراب انتخاب 2ـ5

 ،شناسیعلم روانیکی از مباحث اصلی، موضوع اضطراب و مسئولیت انتخاب است. از نظر 
اضطراب در حس آزادی یا اختیار کامل انسان ریشه دارد که خود این حس ایجاد یک مسئولیت 

ای منجر خواهد شد که شاید مطلوب کند و هر تصمیمی به نتیجهناپذیر در دل انسان میتحمل
ای جز اختیار ندارد. به زبان دیگر انسان محکوم است که آزاد باشد انسان نباشد، ولی آدمی چاره

کند. انسان میبرای خویش تصمیم بگیرد و این محکومیت در دل آدمی اضطراب ایجاد میو 
تواند از نحو درستی استفاده کند. او میبایست این حس اضطراب خویش را مهار و از آن به

 عنوان سکویی برای تغییر خود استفاده کند. اضطراب به

، مفهوم آزادی در نسبتی نزدیک با نحوۀ بودن انسان، یعنی اگزیستانس هستی و زماندر رسالۀ 
شده شود و تبیین مسئلۀ آزادی برمبنای نسبت میان هستی و انسان است. دازاینِ پرتابمطرح می

در جهان که در وهلۀ نخست و غالباً به شیوۀ روزمرگی با موجودات پیرامون خود ارتباط برقرار 
، 1۹۳۷تواند خودِ اصیلش را دریابد )بهشتی، سپردن به ندای وجدانش، میکند، تنها با گوش می

شناختی ترتیب، مفهوم اگزیستانسیال آزادی، مبتنی بر مفهوم امکان در معنای هستی(. بدین۹ص.
مثابۀ مفاهیمی معین و از پیش ها به هیچ وجه بهها و موقعیتآن است. به بیان دیگر، امکان

بودنِ خود را از دست دازاین قرار ندارند، زیرا در این صورت ذات امکان شده در مقابل تعریف

                                                           
1 . Jean-François Pons  
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شود، این بدان وقتی از آزادی دازاین سخن گفته می (Heidegger, 1977, p.145). دهندمی
ها یکی را انتخاب کند. آزادی دازاین تواند از میان آنهایی دارد که میمعنا نیست که دازاین امکان

(. 1۲1، ص.1۹22مثابۀ امکان محض باشد )جمادی، تواند بهکه ذات خودش می به این معناست
مثابۀ تواند همان چیزی بشود که هست؛ یعنی به ذاتش بهاش فقط میبنابراین، دازاین در آزادی

 (.۲، ص.1۹۳۷امکان محض، مجال ظهور دهد )بهشتی، 

ئولیت انتخاب را به وضوح های اضطراب از آزادی و مستوان نشانهدر آثار اشنوز نیز می
دهد به صورت منطقی دریابند که دیگر یافت. هنگامی که آگاهی از اضطراب به افراد اجازه می

چیزی برای از دست دادن وجود ندارد )به جز بایرون کاین که همچون دازاین غیراصیل، خود 
دیگر درون فرد  تواند یک اضطراب ثانویۀکند(، این خروج از اضطراب، میرا تسیلم مرگ می

نویسنده داستان  مدار گرینویچمندی از آزادی ارادۀ خویش است. در رمان ایجاد کند و آن بهره
دگی ای از زنکشد که نمونهشخصیتی به نام تئو سلمر، مترجم سازمان ملل، را به تصویر می

هانی لحظۀ ناگافرادی است که تحت سلطۀ قدرتی نامرئی و غیرقابل نفوذ قرار دارند، اما در یک 
 او ایستاد؛ ترجمه و کارش»آیند: کنند و درصدد آزادی خود از بند تسلط دیگران برمیطغیان می

داگی را از کیفش بیرون آورد. را متوقف کرد و دست به اعتصاب زد؛ دستش را دراز کرد و هات
 وا باد کرد و]...[ هنگامی که غذایش به پایان رسید، کیسه کاغذی کوچک را گرفت، آن را با ه

انتهای بسته را پیچید. آن را درست در مقابل میکروفون قرار داد، چشمان خود را بست، نفس 
 ،1۳۷۳ )اشنوز،« عمیقی کشید و با یک حرکت ناگهانی بسته را در مقابل میکروفن منفجر کرد

 (.۲۷ص.

ازمان ملل شود. او سه مرد آمریکایی را که در راهروی سطغیان سلمر در اینجا متوقف نمی
و  برد، وجودش را تهوعهنگامی که سلمر به هویتشان پی»ملاقات کرده بود نیز به قتل رساند: 

(. از حالات ۲2ص. ،1۳۷۳)اشنوز، « نفرتی شدید فراگرفت، اما به سرعت آن را سرکوب کرد]...[
« ابصاعت»توان نتیجه گرفت که تمامی عناصر این طغیان، علیه جامعه هستند: روحی سلمر می

 های اجتماعیشود و در پایان، آزادی و تقاص از وابستگیکه به دنبال انتقام جویی ایجاد می
منزجرکننده. درواقع این خشونتِ برخاسته از طغیان درونی، واکنشی در برابر تحمل ناملایمات 

 شود.طور ناگهانی پدیدار میهای زندگی است که بهو ناعدالتی
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انتخاب سلمر، آشنایی با سازمان مخفی بود که باز هم تحت تابعیت ثمرۀ دیگری از آزادی 
شود، یک گیرد. سازمان مخفی که توسط ژان اشنوز به تصویر کشیده میرهبر آن، کریر، قرار می

، اما دارای قدرتی پرنفوذ است؛ یک سیستم «نامی ندارد»گرایی است. سازمانی که عنصر واقع
ر افراد است و افرادی که به ظاهر آزادند، در آن ناگزیر به اجتماعی که دارای قدرت مطلق ب

پیروی و تسلیم هستند. طغیان ناگهانی که سبب دست از کار کشیدن و جنایت سلمر شد، او را 
بخشد. کند و تنها کابوس و اضطرابی از یک زندگی تلخ و تاریک را به او میبه فرار مجبور می

ازمان افکند، و آن سومی دیگر بر زندگی سلمر سایه میترتیب به انتخاب خود تقدیر شبدین
کند و سلمر در سناریویی ناخوشایند، دوباره هایی که داشت محروم میمخفی او را از تمام آزادی

انسان، صاحب ارادۀ آزاد است، اما برخی سوائق و عواطف نیز هستند  شود.اسیر دنیایی پوچ می
آزادی زمانی نقش کنند؛ ها آزادی او را محدود میمینها ندارد و هکه انسان تسلطی بر آن

آید. این لحظات نادر گیرد که لحظات اضطراب و دلشوره به سراغ ما میای به خود میبرجسته
توان درک کرد، زیرا آن زمان، مسئلۀ اضطراب را تنها از راه اختیار و مواجهه با اختیار است که می

یابیم چه خط ارتباطی میان داشتن آزادی، اینجاست که درمیشود؛ و تصمیم و انتخاب مطرح می
 اختیار، دلشوره، تصمیم و انتخاب نهفته است.

 . اضطراب پوچی و مرگ3ـ5

شود )به روی جهان و وجود خودش راهی متمایز است که در آن دازاین گشوده می»اضطراب 
است که خود را بنا به (. دازاین ناگزیر Heidegger, 1992, p.228)« )یعنی فهم هستیاش(

های جهان تعریف کند. او ناچار است بپذیرد که برای معنا دادن به خویشتن ها و قاعدهاصطلاح
اند زندگی کند. از این رو دازاین باید در قلمرو و زمینۀ معنایی که دیگران آن را فراهم آورده

عنوان یک فرد توجه به او به هایی کهروست. قاعدهاند روبههایی که وضع شدههمواره با قاعده
عنوان کاربری غیرمفید ندارند و اهمیت خاصی برای او قائل نیستند. دازاین که خود را به

، معناستزید بییابد. جهانی که در آن میشناسد، دیگر دلیلی برای درگیری در جهان نمیمی
شناسانه (. نگرانی فرد را در موقعیت پیشاهستیibid, p.393پس چه جای تعهد و درگیری؟ )

شود. نگرانی چنان اعتبار میکند، جهان همگی بیدهد. معناها را و خودش را درک نمیقرار می
رسد که دیگر وجودش هیچ اهمیت و معنایی موقعیتی است که در آن دازاین به این نتیجه می
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ستی پرتاب شده، و این نکته را فاقد هر معنایی بیند که به هخورد. او میندارد، و به دردی نمی
شود )احمدی، (. در این صورت فرد در حد نهایی نگرانی فلج میibid, pp.393-394یابد )می

 (.۹۳1ص.، 1۹22

تواند احساسش را توصیف کند. اگر از فرد شود، نمیفردی که اسیر این نوع از وحشت می
و همچنان احساس وحشت « هیچ چیز»گوید: لاً میترسد، احتمانگرانی بپرسند که از چه می

یا « هیچ»واقع نوعی مواجهه با افتد، به بیان هایدگر، بهکند. اتفاقی که در چنین موردی میمی
، آن فضای تهی و خلأیی نیست که گویی هر چیزی «پوچی»یا « هیچ»است. منظور او از « پوچی»

مفهوم نفیِ جهان هم نیست. بلکه آنچه را در  شود. همچنین بهباره محو میکه وجود دارد یک
یف از جهان توص« تدریج کناره گرفتن به»یا « دور شدن»افتد با عنوان اتفاق می تجربۀ اضطراب

شود، به چیزی دور از دسترس تجربه می دلهره کنند. جهان، در وحشت نامعلومی که در حالتمی
ا، چیزهایی که محیط عادی زندگی روزمره را شود. حتی چیزهای بسیار آشنو بیگانه تبدیل می

این دور  شوند.طور گفت که به اشیایی بیگانه و غیرطبیعی بدل میتوان ایندهند، میشکل می
کند. گیرد، ما را تسخیر میتمامی در برمیچیز از ما که در حالت دلهره پیرامون ما را به شدنِ همه

 ـچیز در این پروسۀ دور شدن همه ـها چیزی که چیز نیست که بشود به آن چنگ زد. تنهیچ
، ص. 1۹22)جمادی، « است« پوچی»گذارد، همین شود و اثر میماند و بر ما مستولی میمی

اد ی« پوچی»عنوان به متافیزیک چیست؟دیگر، آنچه هایدگر از آن در کتاب عبارت به (.1۷1
کند، چیزی شبیه به یک خلأ فیزیکی نیست، بلکه خلأ و نبود حس، نبود اهمیت، یا نبود می

 معناست.

ها، پوچی افکار و اهدافشان، متروک بودن اکثر در آثار اشنوز نیز به پوچی گرویدن شخصیت
مدار کنند. رمان رسیم میرا در ذهن خواننده ت« هیچ»های بارزی از مفهوم ها، همگی نشانهمکان

را به  1که با خط سیر تخیلی گسترش یافته، داستان شخصیتی مرموز به نام بایرون کین گرینویچ
کشد که برای تحقق بخشیدن به رؤیای اختراع دستگاهی، به جزیرهای دور افتاده و تصویر می

لا رفت. از آن بالا او ای را به سوی مرکز جزیره بابایرون کین تپه»گریزد: خالی از سکنه می
، ص. 1۳۷۳ )اشنوز،« رسیدتوانست همه جا را ببیند. از آنجا او کاملاً دور و تنها به نظر میمی

                                                           
1 . Byron Caine 
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ای خالی، در وجودش اضطرابی مضاعف را پدید (. آگاهی از این تنهایی آن هم در جزیره۳۲
یت او را به نوعی آورد که ابتدا باعث احساس ضرورت بقای زندگی در او شده، اما درنهامی
ه با یابد در رابطدهد. چراکه بایرون کین درمیمعنایی زندگی سوق میتفاوتی، پوچی و بیبی

مأموریتی که به او سپرده شده بود و ماشین مخفی که به تصور خود آن را اختراع کرده، در اصل 
 (.212است )همان، ص. « هیچ چیزی اختراع نشده» چیزی برای کشف وجود نداشته و 

ات روحی«. شکندوجود دازاین درهم می»هر روزه، « تفاوتیبی»به عقیدۀ هایدگر، در بحبوحۀ  
 شود. بنابراین روزمرگیدازاین همیشه با توجه به موقعیت خاصی که در آن قرار دارد، آشکار می

ز ادقتی در زندگی افراد شده و کنترل امور تفاوتی و بیو آگاهی از پوچی، باعث پیدایش بی
توان گفت آگاهی یافتن از پوچی دنیا، همواره بسترساز اضطراب شود. میدستشان خارج می

ها، بایرون کین تنها فردی است که در نیمۀ راه سفر و های اشنوز بوده و از میان آنشخصیت
او که در حین فرار به غاری بخشد. آرزوهایش، پس از درک این پوچی، مرگ خود را تسریع می

شود که غار مملو از مواد کند، ناگهان متوجه میده، هنگامی که کبریتش را روشن میپناه بر
تواند تلاشی برای جامانده از جنگ جهانی و در شرف انفجار است، در حالی که میمنفجرۀ به

گزیند و هیچ تلاشی فرار یا خاموش کردن آتش کند، اما همچون دازاینی نااصیل، مرگ را برمی
 کند.د نمیبرای نجات خو

عجین شده است. به « عدم»و « نیستی»، «زوال»، «مرگ»معنای دیگر اضطراب وجودی، با 
دانست فیلسوف دانمارکی، اضطراب را ترس از هیچ می  1یرکگاردهمین دلیل است که سورن کی

ه است ک« هیچ»کرد. درحقیقت، دو و بنیان اضطراب را در آگاهی وجودی از نیستی خلاصه می
اولی همان اضطراب مرگ «. هیچ کس»و « هیچ چیز»دهد: های ما را تشکیل میعمدۀ اضطراب

است  نهاترین تجربۀ اگزیستانسیال بشریاست و دومی اضطراب تنهایی. به تعبیر هایدگر، مرگ ت
مرگ در هر لحظۀ هستنِ دازاین نهفته است. »که هیچ کس قادر نیست آن را با کسی شریک شود: 

طور قطع روی خواهد رخدادی در آینده نیست که دور از دازاین باشد ... مرگ امکانی است که به
اندیشد اضر است به این نکته بدیهی بیتر کسی حشود. اما کمداد و به همین شکل هم فهمیده می

 (.Heidegger, 1992, p.302« )تواند آخرین لحظۀ زندگی او باشدکه هر لحظه می

                                                           
1 . Søren Kierkegaard 
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هستی ـ به »یک  دهد.آگاهی کامل از مرگ خود، وجود دازاین را در کانون روشنی قرار می
از نظر گی باشد، روی هدفی در زندآگاهانه او را ترغیب خواهد کرد تا دنباله 1«سوی ـ مرگ

یا به رکود، سکون، پوچی، ناامیدی،  هایدگر، نگرش به مرگ حاوی دو پیامد مثبت و منفی است؛
دهد و یا اینکه سبب اصلاح نگرش، شود که پیامد منفی را نشان مییأس و افسردگی منجر می

 شود که این پیامد مثبت این نگرش است.اندیشی بشر در زندگی میرفتار و ژرف

ی هاهای اشنوز با نوعی آشفتگی، برخی از شخصیتمدار گرینویچاز زمان نوشتار رمان 
هایی شود )خودکشی بایرون و تئو(، شخصیتها منجر میاند که به مرگ آنعاطفی نشان داده شده

سان شناختی انهای روانها بیانگر نشانهنسبتاً ضعیف و یا مریض، که رفتار و حالات روحی آن
کند که ، دنیایی از شخصیت فلیکس را ترسیم میروممیۀ معاصر است. اشنوز در رمان خودباخت

ه هدف آنکه بگردد و بیپس از یک سال آوارگی و ماجراجویی، با قلبی شکسته به خانه باز می
گاری، نشود. در این میان فقط دور شدن از واقعاش برسد تنها یک سال پیرتر میواقعی زندگی

ویر رو نویسنده درصدد به تصکند. از اینشناختی را تجربه میهای رواناب و ضربهتخریب، اضطر
و  هایشآنکه به تصورهایش، هدفآید که در آن فرد بیکشیدن شیوۀ خاصی از زندگی برمی

ر رود. دکند و تنها به سویی نامشخص میاش تحقق بخشد، خود را فراموش میرؤیاهای واقعی
ها و شرایط جسمانی و اختلالات عصبی از گذر از مخاطرات بسیار، ترساین میان، فلیکس پس 

مواجهه با مرگ در عین اضطراب و دلهره و آگاهی نسبت به پایان و قلبی، ناگهان فروپاشی 
ای پانصد کیلویی در آنِ واحد روی انگار وزنه»گیرد: تمام وجودش را دربر میاش هستی

طعمی تند و غباری خشک دهانش را فرا گرفت ... احساس اش افتاد. ها و سر و سینهسرشانه
هایش را انگار دستبند زده بودند و نمود. دستالعمل به آن غیرممکن میکرد و عکسخفگی می

 (.112 ص.، 2111)اشنوز، « الوقوع اشباع شده بودذهنش از خفگی و نگرانی از مرگی قریب

 یریگنتیجه .6
ی روزمرگ  ،تواند نیرویی برای گسست از پوچیدازاین به مرگ میاز دید هایدگر نحوۀ نگرش 

و مفهومی برای زندگی باشد. حفظ هویت فردی، کشف امکانات وجودی دازاین در این دنیا، 
انتخاب آگاهانه، زندگی متفکرانه، مسئولیت در برابر خود و دیگران از پیامدهای زندگی اصیل و 
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هاست. اصالت داشتن و ارزشمند بودن خود آفرینندۀ ارزش معنادار است. به نظر هایدگر انسان
در گرو انتخاب و تعیین نشدن توسط معیارهای بیرونی و دیگران است. به نظر وی آنچه مهم 

عنوان هدف نهایی وجود نداشته باشد. در آثار اشنوز است، در راه بودن است، حتی اگر هدفی به
 ه مکان دیگر در حرکت هستند و هر لحظه هستایشها از مکانی بکنیم که شخصیتمشاهده می

های جایی مکان یا تغییرات زمان تهی از آگاهی دازاینکنند و این جابهجدیدی را تجربه می
 اشنوزی نیست.

ه انسان با پذیرش اینکشود، انسان با انتخابش به سوی پوچی یا به سوی تکامل متمایل می
را درک  «خودآفرینی»انسان برای « پویایی خودمختار»توان میدارای ذاتی ثابت و مشخص نیست 

برد. کند و به پیش میاست که خود آن را تعریف می« ای بازپروژه»کرد. به اعتباری دیگر انسان 
 سازد.انسان چیزی نیست، مگر آنچه خود از خویش می

گیرد ی خود قرار میبا منِ تنهاکشد که در رویارویی اشنوز انسان معاصری را به تصویر می
های اوست، بلکه در بیشتر موارد، تنها نقطۀ آغازین نمایش وجودی شخصیتاین تنهایی، نهو 

گاه در های اشنوز است. به گفتۀ هایدگر، دازاین هیچشده در رمانبخش زندگینامۀ درجپایان
ی، ایی، سرگردانبنابراین تنه .اش کامل نیست و وجود داشتن او همان در راه بودن اوستهستی

های اشنوز و هراس و سقوط، همگی شرایطی هستند که سبب درک و خودآگاهی شخصیت
آگاهی یا هستی معطوف به مرگ، حالی است که مرگشود. ارتباطشان با دنیای پیرامونشان می

تواند اینکار را کند که خواهد مرد و دیگری نمیخاص دازاین است. زمانی که دازاین درک می
اعمال انسان در  است. های اصلی وجودش را درک کردهای او انجام دهد، یکی از امکانبه ج

شود و ملاک مطلقی برای قضاوت وجود ندارد، چون موقعیت انسان ثابت موقعیت معنی می
ر کند. وجود دازاین دنبوده و هر لحظه نسبت به لحظۀ پیشین هستایش جدیدی را تجربه می

شود، هر انسانی دارای فهم و به طبع آن ذات و ماهیتی متفاوت لور میزیستن هشیارانۀ او متب
کند که است، همچنین با هستایش جدید خود در هر لحظه، فهم و آگاهی جدیدی را درک می

  ها، نحوۀ بودن و هستایش او تأثیرگذار باشد.تواند در انتخابمی

 
  منابع

 تهران: نشر مرکز،.. هایدگر و پرسش بنیادین(. 1۹۳۷احمدی، ب. )
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های نشریۀ پژوهش، «. نقش دازاین در هنر اندیشی هایدگر(1۹۳2، و صافیان، م.ج. )ب.الیاسی، 
 .2۳)نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز(،  فلسفی

، هحکمت و فلسف(. آزادی اگزیستانسیال و آزادی استعلایی در اندیشۀ هایدگر. 1۹۳۷بهشتی، س.م. )
1 ،۷-2۲ . 

 .۳1-۷۳، 11، هویت شهر. هویت و مکان، رویکردی پدیدارشناسانه(. 1۹۳1تابان، م. )
 ..2۲، قبسات. هایدگر و ذاتمندی انسان. نشریۀ (1۹۳۱فر، م.ت. )سهرابی
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Résumé 

La traduction permet de transmettre et d’échanger des idées, des réflexions et une vision du 
monde. Mais parmi les divers textes littéraires, la traduction de la poésie a été exprimée impossible 
ou difficile par certains spécialistes. La difficulté majeure réside dans la recréation de l’union du 
sens et de la sonorité qui particularise la poésie et fait partie du sens des poèmes. Parmi les divers 
genres poétiques, la poésie verlainienne occupe une place particulière, car ce poète est très sensible 
à la forme, à la musicalité et à la sonorité. Parsayar en tant que traducteur de certains poèmes de 
Verlaine, s’impose un compromis entre la fidélité au texte, qui ne signifie pas stricte exactitude, 
et la recherche de l’effet esthétique.  
Notre travail de recherche a pour objectif d’analyser la traduction persane de « Mon rêve familier 
» et « L’Enterrement » de Verlaine en persan afin de voir si la forme, le rythme et la sonorité de 
chacun de ces deux poèmes ont été correctement transmis dans la traduction. Pour notre analyse, 
nous suivrons la classification établie par Etkind. Dans cette étude, nous nous étudions la 
divergence et la convergence entre les poèmes de Verlaine et les textes traduits par Parsayar sur 
différents plans tels que le sens, la forme, la musicalité, le rythme, la sonorité, etc. Les résultats 
montrent que Parsayar a recours à «la traduction-recréation» pour traduire les vers de Verlaine. 

Mots-clés : Poésie, Verlaine, traduction, Etkind, Parsayar. 
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Abstract 

Translation allows us to transmit and exchange ideas, reflections, and the vision of the world. But 
among the various literary texts, translation of poetry has been viewed impossible or difficult by 
several specialists of the field. The major difficulty is recreating the union of the meaning and 
sound which characterizes the poetry and is a part of the meaning of poems. Among various 
poems, Verlaine’s poems have a special place, because this poet is very sensitive to the form, 
music, rhythm, and sonority of poems. The translator of a poem have to compromise between the 
fidelity to the text, which is not strictly exact, and finding the aesthetic effect. This study aimed to 
criticize the translation of Verlaine’s poems «My Familiar Dream» and «The Burial» into Persian 
to see if each poet’s form, rhythm, and sound have transmitted well through the translation. For 
the analysis, the classification made by Etkind was adopted. This study examined the divergence 
and the convergence between Verlaine’s poems and the texts translated by Parsayar on different 
levels, such as the meaning, form, musicality, rhythm, sound, etc. The results showed that Parsayar 
uses "translation-recreation" to translate Verlaine's verses. 

Keywords: Poetry, Verlaine, translation, Etkind, Parsayar. 
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 1041پاییز وزمستان (، 9 )پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 2911مرداد  15 2911مرداد  10 2911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 پل ورلن  ۀسرود «یخاکسپار »و « آشنا یایرؤ» یفارس ۀترجم لیتحل

  نیاتک یآرا یۀبر پا
 پژوهشی ۀمقال

    ()نویسندۀ مسئول11 مقدمشرکت قهیصد        
  ی، تهران، ایرانن و ادبیات دانشگاه علامه طباطبانای زبارشتهدانشیار گروه زبان فرانسه و عضو مرکز تحقیقات میان

 یعیزاده شفنواب هیصف دهیسپ
 ی، تهران، ایرانبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائاستادیار گروه ز 

 غزل زارع
  رانیتهران، ا ،یئگروه زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبا یشناسارشد ترجمه یکارشناس

 

 چکیده
کند. سراسر دنیا را فراهم میهای اندیشمندان و نویسندگان در ترجمه عملی است که امکان تبادل افکار و دیدگاه

 آید. مشکلدر میان متون مختلف ادبی، ترجمۀ شعر از نظر برخی از محققان دشوار و حتی غیرممکن به نظر می
سازد و خود بخشی از معنای آن را آهنگی است که متن ادبی را به شعر مبدل میاصلی، بازآفرینی ریتم و ضرب

ای در ادبیات فرانسه برخوردار است، زیرا از جایگاه ویژه 1سوی، اشعار پل ورلنگیرد. در میان شاعران فراندربر می
ار عنوان مترجم برخی از اشعاین شاعر نسبت به فرم، موسیقی و صدا بسیار حساس است. محمدرضا پارسایار به

 شناختی ابیات برقرار سازد.این شاعر، سعی کرده تا سازشی میان وفاداری به متن و زیبایی
سرودۀ ورلن را بر مبنای « خاکسپاری»و « رؤیای آشنا»این پژوهش سعی بر آن است تا ترجمۀ فارسی  در

آهنگ آن به خوبی در زبان مقصد انتقال یافته است بررسی کنیم تا دریابیم آیا فرم، ریتم و ضرب 9آرای افیم اتکین
هیم و به دوۀ اتکین را ملاک کار خود قرار میبندی انواع ترجمۀ شعر به شییا خیر. برای نیل به این مقصود، دسته

شده توسط پارسایار در سطوح مختلف معنا، گرایی میان اشعار ورلن و متون ترجمهبررسی میزان واگرایی و هم
ترجمه »دست آمده حاکی از آن است که پارسایار بیشتر از  شیوۀ پردازیم. نتایج بهفرم، موسیقایی، ریتم و صدا می

 است.استفاده کرده  «یـ بازآفرین

(، ژرژ یریتفس - ی)فلسف کیهرمنوت کردیرو ،یسازساده ،یمتون حقوق ،یتخصص ۀترجم: هاکلیدواژه
 .نریاشتا
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 . مقدمه1
ر کند. بنابراین ترجمۀ خوب نقش مهمی دمثابۀ پلی است که دو زبان مختلف را به یکدیگر متصل میترجمه به

ار اي برخورد، ترجمۀ شعر ازجایگاه ویژهمیان انواع آثار ادبیدر رشد فکری، علمی و فرهنگی جوامع بشری دارد. 
مۀ شعر شود، موضوع ترجشناسی مطرح میترجمهبرانگیزترین مباحثی که در حوزۀ از چالش»به بیان دیگر  .است

بوده که تاکنون نظریات گوناگونی در رابطه با آن مطرح شده است. بنابراین در طول تاریخ ترجمه، به مهارت و 
در این راستا، نقش ترجمۀ اشعار (. 225، ص. 2042بودی، )زنده «دستی مترجم شعر بسیار تأکید شده استچیره

تنها مترجم باید درک درستی از مفهوم شعر کسب کند، بلکه موظف است ی است، زیرا نهکلاسیک مقولۀ دیگر
عناصر زیباشناختی آن را نیز در زبان مقصد بازآفرینی کند. از منظر متخصصان این حوزه، ترجمۀ شعر دشوار و گاه 

عار شاعران فرانسوی، اش غیرممکن است. مشکل اصلی بازآفرینی شعر، اتحاد میان معنا و ریتم آن است. در میان
پل ورلن با زیبایی انکارناپذیر ابیاتش جایگاه خاصی را در ادبیات به خود اختصاص داده است. لذا بررسی ترجمۀ 

 ای برخوردار است.آن به زبان فارسی از اهمیت ویژه

ر سرودۀ ورلن را ب« خاکسپاری»و « رؤیای آشنا»وارۀ در این پژوهش سعی بر آن است تا ترجمۀ فارسی دو غزل
ست آهنگ آن به خوبی در زبان مقصد منتقل شده امبنای آرای اتکین بررسی کنیم تا دریابیم آیا فرم، ریتم و ضرب

ررسی میزان کنیم و به ببندی انواع ترجمۀ شعر به شیوۀ اتکین پیروی مییا خیر. برای نیل به این مقصود، از دسته
شده توسط پارسایار در سطوح مختلف معنا، فرم، موسیقایی، ن و متون ترجمهواگرایی و همگرایی میان اشعار ورل

 پردازیم.ریتم و صدا می
 در این تحقیق سعی داریم تا به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

رسد  ـآیا ترجمۀ فارسی اشعار ورلن به درستی در زبان مقصد بازآفرینی شده است؟ پس از اولین خوانش، به نظر می
رسایار از نظر معنایی به متن اصلی وفادار است، اما قالب شعر فرانسه در زبان مقصد بازآفرینی نشده که ترجمۀ پا

 است.
ار زبان رسد با توجه به اینکه ساختنظر میآهنگ اشعار ورلن در زبان مقصد انتقال یافته است؟ به ـآیا ریتم و ضرب

جمه عر ورلن ازجمله ریتم و موسیقی به شیوۀ وی در ترفرانسه با زبان فارسی متفاوت است، عناصر زیباشناختی ش
 است.انعکاس نیافته 

 گیرد؟بندی اتکین در کدام گروه قرار میـ ترجمۀ پارسایار براساس دسته
 تر باشد.نزدیک «ترجمه ـ تقریب»رسد که ترجمۀ پارسایار بیشتر به دستۀ با توجه به الگوی اتکین، به نظر می
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 .پیشینۀ تحقیق2
در زمینۀ پژوهش دربارۀ ترجمۀ اشعار ورلن به زبان فارسی، تحقیقات اندکی صورت گرفته است، اما مقالاتی چند 

توان به مقالۀ زهرا خاتمی تحت عنوان اند که از این میان میهای دیگری اشعار وی را مورد تحلیل قرار دادهاز جنبه
به چاپ رسیده است،  2911که در سال  «ر امپرسیونیسمبررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهری و پل ورلن از منظ»

شعار های مکتب امپرسیونیسم در ابا روش توصیفی ـ تحلیلی به مقایسۀ جلوهاشاره کرد که نویسنده سعی دارد 
ل های خود تجربه کرده و پسپهری پیش از شاعری، این مکتب را در نقّاشیاز نظر وی دازد. بپرسپهری و پل ورلن 

ورلن در محافل هنری با آن آشنا شده است. تأثیرپذیری از عوامل محیطی چون نور، هوا و رنگ، شعر این دو 
دگی، بازی نای ززدایی، درک لحظههایی مانند آشناییبرد. ویژگیهای امپرسیونیستی میهنرمند را به فضای نقاشی

شود. این در شعر این دو شاعر با اندکی تفاوت دیده می  ...با رنگ و نور، تصاویر ناتمام، پیوند طبیعت و مدرنیته و 
یزی دهد. سپهری این مکتب را دستاومقایسه، تفاوت نگاه دو شاعر را به جهان، هنر و مکتب امپرسیونیسم نشان می

 .بند استکه پل ورلن تنها از نظر ساختار به این مکتب پای در حالی ،انسانی برای بیان مفاهیم عمیقاست قرار داده 

ها و بررسی قافیه، به  (2022)«ریز در شعر پل ورلن یها و اجزاقافیه ۀمطالع»زاد و محمدی در مقالۀ هاشمی
بدیهی  ورلن امری کاملاا  فرد توسط ۀانتخاب قافی اند کهو به این نتیجه رسیده پرداخته ریز اشعار این شاعر یاجزا

ناقص  فرد اساساا  ۀال می برد. اگرچه باور بر این است که قافیؤاهمیت ریتم و انتخاب کلمات را زیر س نیز او .است
 (demi, mi) خود را با استفاده از پیشوندها مثل ۀی مورد علاقئورلن تمایل دارد هنر جز ،طور خلاصهاست. به

این از نظر نویسندگان مقاله در سبک خود نمایان سازد.   (-iller,-ete,-adde,-otte,-ette) و پسوندها مثل
 . کننداند و به زیباسازی متن از نظر مینیاتورسازی کمک میکلمات با ظرافت خاصی انتخاب شده

انجمن در مجلۀ  7891که در سال  2«عاطفه و عقل در شعر پل ورلن»ای با عنوان جرالد مکلین در مقاله
به چاپ رسانده است، به بررسی دوگانگی کلیدی عاطفه و عقل در شعر وی  ای مدرن ایرلند شمالیهزبان
کند. پردازد. به گفتۀ او، ورلن اغلب در اشعارش نگرش منفعلانه و مالیخولیایی نسبت به واقعیت اتخاذ میمی

دهد که عقل چگونه حالات نشان می 9های دلپذیرجشن و 1اشعار ساتورنی ـ یا زحلی ـ نویسندۀ مقاله با بررسی 
های ای است که به دنبال عشقدهندۀ نویسندهنشان« ساتورنی»کند که صفت کند. او ادعا میعاطفی را تعدیل می

آواز »و مجموعه شعری  0«انگیزاندازهای غمچشم»گردد، بنابراین شعر خورده  به غم و اندوه محکوم میشکست

                                                           
1. Emotion and Reason in the Poetry of Paul Verlaine 
2. Poèmes saturniens 
3. Fêtes galantes 
4. Paysage triste 
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دلتنگی و یک شخصیت شاعرانه ضعیف و شکننده دارد. ورلن در این اشعار خود را حکایت از اندوه،  2«پاییز
 دارد.  1حکایت از حبس در یک دایرۀ باطل مالیخولیا «تکرار»کند و تکنیک دیده معرفی میای رنجعنوان چهرهبه

 ۀبررسی یک ترجم :شعر عرفانی در قالب بازآفرینی و تفسیر ۀترجم»معصومه احمدی و صفورا اژدری در مقالۀ 
 ۀمترج، افیم اتکین ۀبندی انواع ترجمبراساس دسته(، مجلۀ مطالعات فرانسهـ  0207) «الطیرفرانسوی از منطق

 شعر ۀرا در حوز« بازآفرینیـ  ترجمه»و یا « تفسیرـ  ترجمه»تا ضرورت  ندافرانسوی شعر عطار را بررسی کرده
 ـمعنا»عرفانی، انتقال دقیق  ۀژانر ترجماحمدی و اژدری،  ند. از نظرشان دهن عرفانی  شدههترجم ۀدر نسخ« تصویر

 ۀاش مشابه با اثری باشد که متن اصلی بر خوانندشده بر خوانندهاست، به طوری که اثرگذاری متن ترجمه ضروری
رای این کار لازم بمتن فارسی داشته باشد.  ۀمتن فرانسوی دریافتی مشابه با خوانند ۀآن دارد و به بیان دیگر، خوانند

 دریافت. نده طور زبینی او را در اثرش بهروح تخیل و جهان تا بتوان شناخته شودخوبی است که دنیای خیال شاعر به
ما در این پژوهش، با تکیه بر آرای اتکین به تحلیل ترجمۀ دو شعر از پل ورلن خواهیم پرداخت که تاکنون 

 اند.پژوهشگران دیگر به آن نپرداخته
 ها. اشعار ورلن: ویژگی3

پل ورلن، شاعر فرانسوی اواخر قرن نوزدهم است که شعرهای موسیقایی و آهنگین سروده است. در فضای ادبی 
عنوان هنری درنظر گرفته بودند در نظر داشتند و شعر را تنها به 0«هنر را برای هنر»، که 9تحت سلطۀ جنبش پارناس

شک را معرفی کرد. بی 5«نمادگرایی»فرد به صحنه برد و که هدفی جز زیبایی و کمال ندارد، ورلن صدایی منحصربه
ت که نیمۀ اس ناپذیر است. نمادگرایی جریان ایدئالیسم شاعرانهامروز، نام ورلن از سمبولیسم ـ نمادگرایی ـ جدایی

اما در جهتی مشابه او، هنری را به کار برد که  2دوم قرن نوزدهم را دربر گرفت و مسلم است که ورلن پس از بودلر
گرایی، نمود نماد (.721، ص. 7987زاد، شود )هاشمیدر آن با استفاده از راز و رمز، روح اشیا به تصویر کشیده می

 .گرایی بودگرایی و وصفاقعهای وعصیان هنرمندان در برابر مکتب
 دهد تا خودنویسی به او اجازه میدهد و این سادههای پیچیده، سادگی را در خود پرورش میاو برخلاف نوشته

عنوان شاعری که از غوغای فکری و شخصی به خشم آمده، تجسم را از سبک و سیاق پارناسی دور نگه دارد. وی به

                                                           
1. Chanson d’automne 
2. Mélancolique 
3. Parnasse 
4. L’art pour l’art 
5. Symbolisme 
6. Baudelaire 
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 ,Xiangکند که تأثیر مهمی در تاریخ ادبی جهان دارد )گیرد و آثاری را خلق میرا به خود می 2«شدهشاعر نفرین»

2012, p.125). 
کند ( مسیر شاعری را دنبال می7992) 1خرد( و 2621) های دلپذیرجشن( ، 7911) اشعار ساتورنیمجموعه 

با خطاهایش است. بدون شک ترجمۀ  که مشخصۀ زندگی او سرخوردگی، اندوه و میل به برقراری ارتباط مجدد
اشعار ورلن در فارسی پیچیده است، زیرا ابیات وی دارای طرحی موزون است که در آن هر بیت تعداد هجاهای 

 مشخصی دارد.
های آشکار و صریح ازبین نبرد و برای که عظمت احساس و تخیل را با توصیف عر ورلن در این استهدف ش

ریح ص و وجود آورد، یعنی خطوط مشخصبه ،محیطی را که برای چنین شعری لازم استرسیدن به این هدف باید 
های شعر روشنی را با دگرگون کردن قاعده. چنین سایههدوهوای سایه روشن دو به آن حال زدرا محو و تیره سا

های رزبان و سنتهایی که بر اثر دستو، و با برهم زدن تداعیعادی و روزمره معانیکلاسیک، با کنار گذاشتن 
ترین و مهم ارداهمیت فراوان د« واژه»برای شاعران سمبولیست  9.دست آوردتوان بهتاریخی شعر ایجاد شده، می

شعر است که با »گفت: می 0ها چنان بود که مالارمهدر شعر برای آن« واژه». اهمیت ودرشمار میعنصر شعر به
ین انگیزد که گویی هرگز چنسازد، و در شنونده آنچنان حیرتی برمینند میما چند واژه، کلامی کامل، نو، بدیع و ورد

کار بردند. های نوینی بههایی ایجاد کردند و شیوهشعر هم دگرگونی ها در وزن  بعضی از سمبولیست .«چیزی نشنیده
 5گیل همالارمه و رنهای نوین دو گرایش اصلی در بین شاعران سمبولیست وجود داشت. یکی گرایش در ابداع شیوه

دانست و برای بیان هیجانات بدیع سمبولیستی، ایجاد زبانی جدا از بود که زبان شعر را از زبان عادی مردم جدا می
های سنتی شعر )ازجمله قالب شعر رمانتیک و پارناسی( را دانست. این گرایش قالبزبان مردم را لازم می

بود که زبان معیار و  2دیگری گرایش پل ورلن و ژول لافورگ .بردکار میبهها را برای سرودن شعر پذیرفت و آنمی

                                                           
1. Poète maudit 

 (سترن )زحل ۀسیار ۀاست تولدش تحت سلط نامد و معتقدمی  (Poètes maudit)شده پل ورلن خود را شاعر نفرین
ی توان بابت انتخاب چنین تخلصتر میهای زندگی او راحتزندگی شومی را برایش رقم زده است. با بررسی فراز و نشیب

 .به شاعر حق داد
2. Sagesse 
3. https://library.razavi.ir/literature/fa/ 
4. Mallarmé 
5. René Ghil 
6. Jules Laforgue 
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 تقلید کند ایکوشید زبان عادی مردم را به سبک هنرمندانهکرد و میها را مسخره میطرز بیان فرهنگستانی پارناسین
 )همان(.

حول آن  9نیکولا بوآلو 1«بوطیقاییهنر »گانۀ : جملۀ کلیدی ورلن که بندهای نه2«موسیقی بیش از هر چیز»
شود، تنظیم شده است. طبق نظر ورلن، وظیفۀ شاعر رقابت با موسیقی است. و اگر شعر، ادبیات درنظر گرفته نمی

 .(Baudot, 1968, p.36)دقیقاا به این خاطر است که شعر موسیقی هست یا باید باشد 
ها دهد، این است که آنها را به هم پیوند میی که آنبسیار ناهمگون است، چیز اشعار ساتورنیطور کلی، به

ی هاجشناند و لذا همواره با غم و اندوه و مالیخولیا عجین است. در زیر  نشان سیارۀ زحل ـ ساتورن ـ قرار گرفته
ین خود است. ورلن مضام 0های آنتوان واتو، به ویژه نقاشی79های قرن گرفته از نقاشیای الهامنیز مجموعه دلپذیر
دهد. این صورت بازی و نمایش نشان میبهابیات این مجموعه، همانطور که از تیتر آن مشخص است، را در 

ت پیرایه است و  ابیات از هششعر که اکثراا کوتاه هستند، تشکیل شده است. زبان آن ساده و بی 00مجموعه از 
 دهد.آهنگ خاصی را به اشعار میهجایی تشکیل شده و ضرب

بین لندن و بروکسل را به تصویر  2اساساا خاطرات سرگردانی ورلن و رمبونیز  5کلامهای بیعاشقانهوعۀ مجم
نوشته شده است. اشعار این مجموعه کمابیش آغشته به خشونت کلامی  7919و  7910های و  بین سال کشیده 

 دهندۀ رابطۀ پر سر و صدای او با رمبوی جوان است.است که نشان
 اتکین: ترجمه و شعر. 4

در فرانسه بحرانی عمیق را پشت سر گذاشته  «ترجمۀ شعر»شناس و نویسندۀ روس معتقد بود که زبان 7افیم اتکین
است. به همین دلیل وی به دنبال یافتن راه حلی برای عبور از این بحران بود. از نظر وی هدف اصلی مترجمان در 

های اخیر تنها چاپ سریع مجموعه اشعار شاعران، بدون درنظر گرفتن بازآفرینی عناصر زیباشناختی آن در دهه
ها را به هر قیمتی منتشر کنند، و خواهند ترجمهمترجمان می»ی همچنین اذعان داشت که زبان مقصد است. و

های . اتکین از نبود نقد واقعی بر ترجمه«دهندها فقط حجم متون را بدون کارکرد اجتماعی آن افزایش میبنابراین آن
و تنها به  گیرندشعر را درنظر نمی کرد. وی اعتقاد داشت مترجمان در حین ترجمه کلیتمنتشرشده ابراز تأسف می

 «عرترجمۀ ش»کنند که معنایی قابل فهم از شعر در زبان مقصد ارائه دهند. او دو جریان اصلی را در این بسنده می

                                                           
1. La musique avant toute chose 
2. L’Art poétique 
3. Nicolas Boileau 
4. Jean-Antoine Watteau 
5. Romances sans parole 
6. Jean Nicolas Arthur Rimbaud 
7. Efim Etkind 
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( و 7911ـ7907کند: شارل بودلر )گیرد که هر کدام را یکی از شاعران بزرگ ادبیات فرانسه نمایندگی میدرنظر می
 .(Ouafi, 2006, p.19-Agostini)(. 7811ـ7917) 2پل والری

، خود را وقف 1«هنری در بحران»ای درمورد ترجمۀ شعر با عنوان ، افیم اتکین با نوشتن مقاله7892در دهۀ 
 ت.گرفای که تا آن زمان خیلی مورد توجه قرار نمیمشکلات ترجمۀ شعر و در آن از ترجمۀ شعر دفاع کرد، مسئله

(Ahmadi, 2021, p.87) 
بندی هگردانند، اتکین دستدر بخشی از متن این کتاب، جایی که خود  شاعران از قالب ثابت شعری روی برمی 

. 9 0؛تفسیرـ  رجمه.ت1 9؛گزارشـ  ترجمه.7است: دهد که از شش بخش تشکیل شدهاز ترجمۀ شعر را ارائه می
 ,Jaccottet, 2003) 6تقلیدـ  ترجمه. 1 7آفرینی؛بازـ  ترجمه. 1 2؛تقریب-ترجمه. 1 5؛تلویحـ  ترجمه

p.356کند: دهد. اتکین خطرات آن را نیز بیان میمند عمل ترجمه را نشان میطور نظامبندی به(. این دسته
مند اصل شعر است که قاعده 1سازیکند، عقلانیها، ترجمۀ شعر با آن دست و پنجه نرم میمشکلی که سال»

رویکرد بنیادین او به ترجمۀ  .(Etkind, 1980, p.65) «گیردهر شعر را نادیده می ناپذیرفرد بودن تقلیلمنحصربه
یرد، گبندی آوایی را میتنها در چالش میان لفظ و معنا، جانب لفظ یا همان سامانیابد که او نهشعر، آنجا معنا می

ولید شعر ها در قالب بیت را مبنای بازترود که ظاهر سنتی شعر، یعنی بیان احساسات و اندیشهبلکه تا آنجا پیش می
شعر، وحدت  معناها و آواهاست؛ وحدت  »گیرد. اتکین در ترجمۀ شعر اذعان دارد: صد درنظر میاصلی در زبان مق

تصاویر و ترکیبات است؛ وحدت  صورت و محتواست. اگر هنگام ترجمۀ شعر به زبانی دیگر، تنها معنای کلمات 
، هیچ ماند ، چیزی باقی نخواهدو تصاویر را حفظ کنیم و اگر آواها و ترکیب واژگان را نادیده بگیریم، از آن شعر

گوید، همان سازماندهی کلمات و نحو در بیت (. آنچه اتکین به آن ترکیب می7717، ص.7989)فرهادنژاد،  «چیز
ها بیت شناسانندۀ شعر است. اما ورزد. از نظر آناست، یعنی همان چیزی که پل والری هم به لزومش تأکید می

داد شعر کلاسیک را نه در قالب ابیات منطبق بر قواعد ده هجایی بود، ترجیح میبودلر که خود استاد ابیات دواز
هجایی، بلکه در شکل مسجع نثر به ترجمه درآورد )همان(. از نظر بودلر، ترجمۀ شعر فقط از طریق نثر 

ا در زبان ر است، در حالی که از نظر والری، ترجمۀ معنا کافی نیست، بلکه باید سعی کرد قالب شعریپذیر امکان

                                                           
1. Paul Valery 
2. Un art en crise  
3. La traduction-information 
4. La traduction-interprétation 
5. La traduction-allusion 
6. La traduction-approximation  
7. La traduction-recréation 
8. La traduction-imitation 
9. Rationalisation 
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شود، وفاداری محدود به معنا نوعی خیانت است. ترجمۀ دقیق از مقصد بازآفرینی کرد. وقتی صحبت از شعر می
 (.Lombez, 2003, p.364زمان ترکیبی غیرقابل تفکیک از صداها و معانی باشد )یک شعر باید هم

بندی خود را از ترجمۀ ( دستهGuidère, 2010, pp.52-55اتکین با دفاع از موضع والری در ترجمۀ شعر )
 .دهددهد. در تابلوی زیر رویکرد وی در امر ترجمۀ شعر را نشان میشعر ارائه می

 از نظر افیم اتکین «ترجمۀ شعر»بندی انواع . دسته1جدول 
 گزارشـ  ترجمه

 
هدف، انتقال یک ایدۀ کلی از متن اصلی به خواننده است. در این نوع 

صورت نثر ترجمه می شود و هیچ شاخصۀ زیباشناختی بهبرگردان، شعر 
 ندارد.

برای  کند. این نوع ترجمه کمکی استترجمه را با تفسیر و تحلیل ترکیب می تفسیرـ  رجمهت
 مطالعات تاریخی و زیباشناختی.

 
 

 تلویحـ  ترجمه

کند تا طرح کلی شعر را تمام کند. این ترجمه تخیل خواننده را وارد عمل می
برای مثال مترجم تنها چند بیت اول یک شعر منظوم را با رعایت زیباشناختی 

رداند، و گصورت نثر به زبان مقصد برمیکند و بقیۀ شعر را بهآن ترجمه می
دهد تا خواننده خود ساختار کلی شعر در زبان مبدأ را در گونه اجازه میاین

 ذهن بازآفرینی کند.
 
 

 ترجمه ـ تقریب

شود که در آن مترجم از همان آغاز  کار متوجه ی اطلاق میابه ترجمه
های شود که قادر به ترجمۀ دقیق  شعر در زبان مقصد نیست، و به راه حلمی

کند و درنهایت در مقدمۀ ترجمۀ خود از تقریبی برای ترجمۀ شعر اکتفا می
 کند.خواننده بابت ترجمۀ تقریبی عذرخواهی می

 
 

 آفرینیبازـ  ترجمه

کند. این ترجمه، مترجم تمام ساختار شعر را در زبان مقصد بازآفرینی می در
برخی عناصر، دگرگونی و  ای بدون قربانی کردن  بدون شک چنین ترجمه

اضافه کردن ممکن نیست. اما تمام هنر مترجم در این است که بیش از اندازه 
ق چارجوب دقیپردازد و در همۀ موارد، به تغییر و دگرگونی عناصر جمله نمی
 ,ibidرود )گیرد و از آن فراتر نمیو زیباشناختی ابیات را در نظر می

pp.22-23.) 
شود که به هیچ وجه به دنبال این ترجمه اغلب در آثار شاعران بنام دیده می تقلیدـ  ترجمه

 ,ibidبازآفرینی شعر اصلی نیستند و بیشتر به بیان افکار خود علاقه دارند )

p.26 .) 
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بندی، طور خلاصه، با این طبقهبندی یادشده بیانگر درجات مختلف وفاداری مترجم به متن است. بهتهدس
ده، های یادشتواند از میان روشآنچه مد نظر اتکین است این است که مترجم با درنظر گرفتن مخاطبان خود می

 .(Etkind, 1980, p. 65)یکی را انتخاب کند 

پس از آنکه مشکلات ترجمۀ شعر را یادآوری  هنری در بحرانهمانطور که اشاره کردیم، اتکین در کتاب 
ایش ساز پیداند و همین امر زمینهبهرههای ادبی از نقد سازنده بیکند، به این مسئله اشاره دارد که امروزه ترجمهمی

 ,Etkind, 1982سازد  )ده را به کلی گمراه میهایی که خواننهای متوسط و کمابیش آزاد است. ترجمهترجمه

p.28 cited in: Guidère, 2008, p.53هایی که روح هنری متن ادبی زبان مبدأ را در (، به بیان دیگر ترجمه
 دهد.رود که معنا را نیز به درستی انتقال نمیگیرد و حتی تا جایی پیش میزبان مقصد نادیده می

، لهجه آهنگون درنظر گرفتن پارامترهای شعری همچون هجا، بیت، قافیه، ضرباز نظر اتکین ترجمۀ شعر بد
های ادبی امری غیرممکن است. چنانچه مترجم به توضیح، تفسیر و یا تحلیل بین زبانی )در و مصراع و نیز آرایه

وی   (.cité par Ellrodt , 2006شود )زبان مقصد( بسنده کند، نتیجۀ کار وی دیگر ترجمه محسوب نمی
همچون پل والری معتقد است که مترجم شعر لزوماا باید علاوه بر وفاداری به متن اصلی و انتقال صحیح معنا، 
قالب شعر را نیز بازآفرینی کند. امروزه بسیاری از متخصصان این حوزه معتقدند که مترجم شعر باید خود شاعر 

و  ان مقصد انتقال دهد، زیرا شاعران هستند که با ریتمباشد تا بتواند عناصر زیباشناختی شعر را به خوبی در زب
دانند چگونه شعرهای خود را بسازند، شعرهای دیگران را تفسیر کنند و در صورت لزوم کنند و میآهنگ زندگی می

 .(Kherroub, 2018, p.13)ها را ترجمه کنند آن
 ها. تحلیل داده5

ا نگاهی تحلیلی، است. اکنون بتر اشاره کردیم، اتکین ترجمۀ اشعار را به شش دسته تقسیم کرده با توجه به آنچه پیش
را از نظر موسیقایی و زیباشناختی مورد بررسی قرار « خاکسپاری»و « رؤیای آشنا»دو شعر از ورلن با عنوان 

زبان  کنیم تا به میزان بازآفرینی آن درر مقابله و مقایسه میشده توسط پارسایادهیم. سپس آن را با ترجمۀ ارائهمی
 بندی اتکین مشخص خواهیم کرد. مقصد برسیم. و در آخر نوع ترجمۀ او را مطابق با دسته

 «رؤیای آشنا». شعر اول: 1
اشعار از مجموعۀ  1«مالیخولیا»ای است برگرفته از بخش اول وارهکه غزل «2رؤیای آشنا»در آغاز، پژوهش خود را با 

 کنیم.آغار می ساتورنی

                                                           
1. Mon rêve familier 
2. Melancolia 
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Version française Version persane 
Mon rêve familier 

 
Je fais souvent ce rêve étrange et 
pénétrant 
D'une femme inconnue, et que j'aime, et 
qui m'aime,  
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la 
même 
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me 
comprend. 
 
Car elle me comprend, et mon cœur, 
transparent 
Pour elle seule, hélas ! cesse d’être un 
problème 
Pour elle seule, et les moiteurs de mon 
front blême, 
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 
 
Est-elle brune, blonde ou rousse ? —Je 
l’ignore. 
Son nom ? Je me souviens qu’il est doux 
et sonore, 
Comme ceux des aimés que la Vie exila. 
 
Son regard est pareil au regard des statues, 
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et 
grave ; elle a 
L’inflexion des voix chères qui se sont 
tues. 

 رؤیای آشنا
 

 دلنواز چه بسا که در رؤیایی شگفت و

دوست  که دوستم دارد و امزنی ناشناس را دیده
 دارمش

 وهر بار، نه همان است ونه یکباره دیگری

 یابدزبان مرا در می که دوستم دارد و

 
 یابدافسوس که چون زبان مرا در می

 دل روشنم برای او معما نیست

 تواند با اشکاست که مییگانه کسی  و

 .رنگم را رنگ و رو بخشدپریده ۀچهر

 
 .دانمنمیـ  سبزه است یا سپید یا بور؟ 

 پرطنین به یاد دارم که نامش دلنشین است و

 سان نام مطرودین زندگیبه

 
 نگاهش چون نگاه تندیس است

 رام و متینآو نوایش، دور و 

 اندعزیزانی است که دم فرو بسته ۀچون نغم

 

سروده است. وی  اشعار ساتورنیاولین مجموعۀ شعر خود را با نام  7911ورلن شاعر ریتم و موسیقی، در سال 
با سرودن این شعر به دنبال کلمات مناسب برای انتقال احساسات بینایی یا شنیداری است. استفاده از صداهای 

تفاوت )به جای دوازده یا هشت هجایی( متنوع شاخصۀ شعر اوست. او همچنین اولین شاعری است که از ابیات م
 های خود به دنبال تصاویری باکند تا ریتم جدیدی را در اشعار خود خلق کند. وی همچنین در نوشتهاستفاده می

عشقی ایدئال از یک زن کامل را به تصویر  «رؤیای آشنا»وی در  های ظریف بین رؤیا و واقعیت است.تفاوت
 ان شعر مشخص است، چنین عشق کاملی تنها در خیال و رؤیا وجود دارد.کشد. همانطور که از عنومی
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 0گانهو دو بند سه 9سروده شده و دارای چهارده بیت است: دو بند چهارگانه 1یا سونت 2وارهاین شعر در قالب غزل 
که از طریق است « آواز کوچک»به معنی  «sonnetto» تالیاییۀ ایاز ریش sonnet ۀکلم قافیه است.که با هم هم
واره ژانری است که در بیشتر  اروپا چه در شعر هجایی و چه در شعر غزل افته است.به انگلیسی راه ی زبان فرانسه

، بودلر، 5اند: ورلن، رونسارریتمیک اجرا می شد. در ادبیات فرانسه، شاعران زیادی از این نوع شعر استفاده کرده
 … .، 7، استفان مالارمه2دوبلی

 ی اول. رباع7

Version française Version persane 
Je fais souvent ce rêve étrange et 
pénétrant 
D'une femme inconnue, et que j'aime, et 
qui m'aime, 
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la 
même 
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me 
comprend. 

 دلنواز رؤیایی شگفت وچه بسا که در 

دوست و دوستم داردکه  امرا دیده ناشناسزنی 
 دارمش

 وهر بار، نه همان است ونه یکباره دیگری

 یابدزبان مرا در می و دوستم داردکه 

 

خورد، موزیکال بودن ابیات است. عناصری که در رباعی اول، اولین موردی که از منظر زیباشناختی به چشم می
های مختلف در درون ابیات وجود دارند. در وهلۀ اول استفاده از کند، به صورترا در شعر ایجاد میلحن و ریتم 

ر بیت گذاری دشود، برای مثال، نقطهریتم مفرد که یکی از ترفندهای خاص ورلن برای ایجاد ریتم است دیده می
  aime'm qui et, aime'j que et, inconnue femme une'D,گانه است:دوم به صورت ترکیب سه

آرایی فراوانی که در ابیات وجود کند. در وهلۀ دوم، واجمی 6در بیت ایجاد تکیه «et»علاوه بر این، حروف ربط 
»geantr», «é tensouv  ,«های در واژه «آ»کند: برای مثال صدای را تولید می« موسیقی به شیوۀ ورلن»دارد 

                                                           
1. Sonnet 

جمله های اروپایی، ازبیّات بعضی زباندر اد یشعرسُرایواره سبکی از سونه( یا غزل ) (Sonnet :فرانسهسونتِ )به . 2 
سروده  پنج بحراست و در  مصراع ۴۱است که معمولاً دارای  شعریاست. سونت قطعه  ایتالیایی، و فرانسوی، انگلیسی

گنجد. در سرودن می ادبیات غنایی ۀدارد و در زمر غزل، سونت ساختاری بسیار شبیه به ادبیات فارسیشود. در مقایسه با می
ترین سرایندگان نقش بسیاری دارند. از معروف اخلاقیاتمعشوق و  ستایش، عشقفردی،  احساساتها، معمولاً سونت

 .توان نام بردرا می ویلیام شکسپیرو  سکو پترارکفرانچواره که در این زمینه صاحب سبک هستند، غزل
3. Quatrain 
4. Tercet 
5 Ronsard 
6 Joachim du Bellay 
7 Stephan Mallarmé 
8 Accentuation 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
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»,  tanpleur » « tentranspar », «dencompr», « tantrénép «  هایدر واژه «ا  »و همچنین صدای 

»,  meêbl », « meèprobl», « meai », « taif », « meêm », « taif », « tes», « meai «
»…, tais « های در واژه «ت»، و صدای» retau », « outt», « outt», « rantténép «  ایجاد 

 aime « (9  «اند: بار دیگر در شعر ایجاد ریتم کرده 2سوم، تکرارها و آنافورهاکند. در وهلۀ آهنگ میضرب
 . «Pour elle » )دو مرتبه( « comprend » , (مرتبه

است که در نظر شنونده همچون و استفاده از ویرگول، ریتم منظمی به بیت اول داده « و»تکرار حرف ربط 
 کند. لالایی نمود می

یابیم که وی نیز سعی در بازآفرینی ریتم ورلن در زبان را با صدای بلند بخوانیم، درمی اگر ترجمۀ پارسایار
در زبان فارسی « زبان»و « همان»، «ناشناس»، «دلنواز»های مناسبی همچون: معادل فارسی داشته است. انتخاب

 بیانگر این مسئله است.
« امدیده»یجاد کرده است. از یک طرف وی با افزودن فعل ناگفته نماند که پارسایار تغییراتی را در ترجمۀ ابیات ا

در بیت دوم برای روشن شدن معنای اصلی، تا حدودی مفهوم شعر را دستکاری کرده است. و از طرف دیگر 
تغییراتی را در علائم سجاوندی ایجاد کرده و به جای ویرگول از حرف ربط استفاده کرده و با این تغییر ریتم شعر را 

 زده است.هم به
 ـ رباعی دوم:

Version française Version persane 
Car elle me comprend, et mon cœur, 
transparent 
Pour elle seule, hélas ! cesse d’être un 
problème 
Pour elle seule, et les moiteurs de mon 
front blême, 
Elle seule les sait rafraîchir, en 
pleurant. 

 یابدافسوس که چون زبان مرا در می

 دل روشنم برای او معما نیست

 تواند با اشکو یگانه کسی است که می

 .رنگم را رنگ و رو بخشدچهرۀ پریده

 

 
  

                                                           
1 Anaphore 

 شود.آنافور نوعی آرایۀ ادبی است که در آن از ساختارهای مشابهی در آغاز ابیات استفاده می



 
 
 
 

 دوم ۀشمار پنجم، ۀدور   فرانسه ۀو ترجمهاي زبان پژوهش

012 

 

 

و کاربرد ویرگول بار دیگر ایجاد ریتم کرده است. این در حالی که  «elle seule»در بند دوم، استفاده از آنافور 
اصر جمله منظور انتقال بهتر معنا، عندر برگردان فارسی، این آرایه ادبی انتقال نیافته است و از طرف دیگر مترجم به

به نظر  انتخاب دقیقی «un problème »به جای واژه  «معما»هم ریخته است. همچنین انتخاب واژۀ را به
 رسد. نمی

 گانۀ اول:ـ بند سه

Version française Version persane 
Est-elle brune, blonde ou rousse ? —Je 
l’ignore. 
Son nom ? Je me souviens qu’il est 
doux et sonore, 
Comme ceux des aimés que la Vie 
exila. 

 .دانمنمیـ سبزه است یا سپید یا بور؟ 

 طنینپر است و دلنشینش امدارم که نبه یاد 

 زندگی مطرودیننام  سانبه 

 

 « brune, blonde ou rousse »گانۀ در این بند سه بیتی، بار دیگر ورلن با استفاده از ترکیب سه
ی، ها در زبان فارسآهنگ خاصی به شعر خود داده است. مترجم به راحتی با جایگزینی هر یک از این صفتضرب

مله ولی در بیت دوم با به هم ریختن ساختار پرسشی ج «بوریا  سپیداست یا  سبزه»ریتم را بازآفرینی کرده است: 
، تنها به انتقال معنا اکتفا «  sonore et doux est il’qu souviens me Je ? nom Son»در زبان اصلی

ولید در ترجمه ریتم را ت «طنینپر»و  «دلنشین»کرده است. وی همچنین سعی داشته تا با انتخاب صحیح دو واژۀ 
 کند.

 گانۀ دوم:ـ بند سه

Version française Version persane 
Son regard est pareil au regard des 
statues, 
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et 
grave ; elle a 
L’inflexion des voix chères qui se sont 
tués. 

 است تندیسچون نگاه  نگاهش

 متینرام و آ، دور و نوایشو 

 اندعزیزانی است که دم فرو بسته ۀچون نغم

 

از ریتم منظم و  «Son regard/ est pareil/ au regard/ des statues »در بند آخر، شاعر در بیت 
 است که هنگام خواندن شعر بسیاراستفاده کرده  تایی تشکیل شده،ای که از ترکیب چهار هجای سهشدهحساب

کند. این در حالی است که این ریتم در ترجمه بازآفرینی نشده است. در بیت دوم نیز ورلن بار نواز جلوه میگوش
دهد. منظمی از ترکیب دو هجا به بیت داده که در خواننده حس نفس نفس زدن می دیگر با استفاده از ویرگول، ریتم

« Et,/ pour sa voix/, lointaine/, et calme/, et grave/ ; elle a/ »  درحقیقت این ریتم  کمابیش
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رسد. ای با معنای شعر عجین است. در برگردان فارسی شعر، بار دیگر چنین ریتم و صدایی به گوش نمیسکته
 معنای صحیح شعر را به زبان مقصد «رام و متینآدور و »های گفتنی است که مترجم از یک طرف با انتخاب معادل

د در داخل ابیات  این بن« تندیس/ متین»و « یشنگاهش/ نوا»های انتقال داده است و از طرف دیگر با انتخاب واژه
 سعی در خلق ریتم و موسیقی داشته است.

 «خاکسپاری». شعر دوم: 2 
منتشر شده است. پل ورلن که  7911است که در سال  اشعار ساتورنینیز برگرفته از مجموعۀ  «خاکسپاری»شعر 

سالگی این شعر را سروده است، خواننده را با خود به فضایی تاریک، سرد و بسیار ملموس تقریباا در سن بیست
و  تصویر کشیدن گورستانتوان رد پای تأثیر بودلر را دید. از یک طرف ورلن با بهدهد. در این شعر میسوق می

ای ترسناک خلق کرده و از طرف دیگر با ابراز شادی از این اتفاق، دلنگرانی را از خواننده صحنه لحظۀ تدفین
 گیرد.می

Version française Version persane 
L'Enterrement 

 
Je ne sais rien de gai comme un enterrement 
! 
Le fossoyeur qui chante et sa pioche qui 
brille, 
La cloche, au loin, dans l'air, lançant son 
svelte trille, 
Le prêtre en blanc surplis, qui prie 
allègrement, 
 
L'enfant de cœur avec sa voix fraîche de 
fille, 
Et quand, au fond du trou, bien chaud, 
douillettement, 
S'installe le cercueil, le mol éboulement 
De la terre, édredon du défunt, heureux 
drille, 

 خاکسپاری

تر از خاکسپاری چیزی در نظرم شادمانه
 !نیست

 درخشد،کلنگش می خواند وگورکن نغمه می

 پیچد،نوای دلنواز ناقوس می درهوا، آن دورها،

شادمانه دعا  ردای سپید بر تن، کشیش، و
 خواند،می

 
کودک سرودخوان صدای بانشاط دختران را 

 دارد

 نهند،دم که تابوت گرم را آرام ته گور می آن و

 چون لحاف پر ریزد وخاک به نرمی فرو می

 .شودکامیاب قرین می ۀبا مرد
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Version française Version persane 
 

Tout cela me paraît charmant, en vérité ! 
Et puis tout rondelets, sous leur frac (3) 
écourté,  
Les croque-morts au nez rougi par les 
pourboires, 
 
Et puis les beaux discours concis, mais 
pleins de sens, 
Et puis, cœurs élargis, fronts où flotte une 
gloire, 
Les héritiers resplendissants ! 

 

 !به راستی این همه در نظرم دلرباست

 کشنیز مردان چاق مرده

های رسمی وجامه سرخ از انعام هایبا بینی
 کوتاه

 
 های زیبای موجز، ولی پرمعنانگاه نطقآ

های سرشار از چهره های فراخ،سپس دل و
 افتخار،

 !وارثان شادکام
 

های زنده و واقعی است. گویی خواننده به خورد، تصویر صحنهآنچه در وهلۀ اول در این شعر به چشم می
اهد مراسم خاکسپاری است. در وهلۀ دوم، ورلن از دایرۀ لغاتی استفاده کرده که راستی در گورستان ایستاده و ش

در بیت دوم به معنای  «brille»گر رنگ و نور در ذهن مخاطب است. برای مثال استفاده از فعل تداعی
)ردای  «blanc surplis »با واژۀ  «درخشنده»در بیت آخر به معنای  «resplendissants »و  «درخشدمی»

آمیزد. همچنین درهم می «بینی قرمز» « nez rougi »)لباس مشکی مردانه( و  «frac »سفید( در بیت چهارم، 
، اصطلاحی است که در اندیشۀ مذهبی کاربرد دارد و بیانگر هالۀ نورانی «جلال و افتخار»به معنی  «gloire»واژۀ 

 را احاطه کرده است. های مقدسهای باستانی دور سر انساندر نقاشیاست که 

 ـ رباعی اول:

Version française Version persane 
Je ne sais rien de gai comme un 
enterrement ! 
Le fossoyeur qui chante et sa pioche qui 
brille, 
La cloche, au loin, dans l'air, lançant son 
svelte trille, 
Le prêtre en blanc surplis, qui prie 
allègrement, 

 

تر از خاکسپاری چیزی در نظرم شادمانه
 !نیست

 درخشد،کلنگش می خواند وگورکن نغمه می

نوای دلنواز ناقوس  هوا، در آن دورها،
 پیچد،می

شادمانه دعا  ردای سپید بر تن، کشیش، و
 خواند،می
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 صورت مستقیم، مرگ راصورت نمادین و گاهی بهها، گاهی بهدر بند اول این شعر، تقریباا تمام عناصر و واژه
د در بن «گورکن»حال واقع گرایانه را با روی صحنه آوردن ای پر از جنب و جوش و در عینکند و صحنهتداعی می

 کشد.به تصویر می 1در بند  «کشیش»و  0
ها و بازسازی همان شدۀ آن، متوجه دقت پارسایار در انتخاب معادلبا مقایسۀ این ابیات با نسخۀ ترجمه

و « پیچیدمی»، «درخشدمی»هایی همچون شویم. وی سعی کرده تا با انتخاب واژهساختارها در ترجمه می
عی گر در بیت سوم با استفاده از ویرگول سدر انتهای ابیات دو، سه و چهار قافیه بیافریند. ورلن بار دی« خواندمی»

که  « La cloche/, au loin/, dans l'air/, lançant son svelte trille »در ایجاد ریتم منقطع دارد 
. در «،پیچدنوای دلنواز ناقوس می هوا، در آن دورها،»مترجم آن را به دقت در زبان مقصد بازآفرینی کرده است: 

آهنگ آن را تغییر داده است؛ در اول جمله ضرب «و»بیت چهارم، مترجم با اضافه کردن یک ویرگول و حرف ربط 
شادمانه دعا  ردای سپید بر تن، کشیش»عملی که نیاز به انجام آن نبود و بهتر بود به این صورت نوشته شود: 

  sa»خواند( )آواز می « chante»)قبرکن(  « oyeurssfo»های در واژه «ش»و  «س»صدای  . «خواند،می

echpio»  )کلنگش(«echla clo »  )زنگ(«lançant » های کنندۀ صدای ضربهکنان( همگی تداعی)پرتاب
، «مانهشاد»هایی همچون وقفۀ کلنگ بر خاک است.  پارسایار نیز به نوبۀ خود با انتخاب دقیق و ظریف واژهبی

 این صداها را در ترجمه بازتولید کرده است. «سپید»و « کشیش»، «ناقوس»، «درخشدمی»، «کلنگش»
 رباعی دوم:-

Version française Version persane 
 

L'enfant de cœur avec sa voix fraîche de fille, 
Et quand, au fond du trou, bien chaud, 
douillettement, 
S'installe le cercueil, le mol éboulement 
De la terre, édredon du défunt, heureux drille, 

 

کودک سرودخوان صدای بانشاط دختران را 
 دارد

 ند،نهدم که تابوت گرم را آرام ته گور می آن و

 چون لحاف پر ریزد وخاک به نرمی فرو می

 .شودکامیاب قرین می ۀبا مرد
 

، «L'enfant de cœur avec sa voix fraîche de fille »در بیت اول این رباعی، عبارت اسمی 
ونه گدر ترجمۀ فارسی داده است و این «کودک سرودخوان صدای بانشاط دختران را دارد»جای خود را به جملۀ سادۀ 

 ساختار و ریتم جملۀ اصلی را تحریف کرده است. 
کارگیری ورلن با به «,Et quand, au fond du trou, bien chaud, douillettement »در بیت دوم 

 کند، احساسی که با دیدن صحنۀ قرار گرفتنویرگول بار دیگر حس ترس و نفس نفس زنان را در خواننده ایجاد می
ها در ترجمه حذف شده و با این شود. این در حالی است که تمامی ویرگولتابوت در ته گور در بیننده ایجاد می

. همچنین واج آرایی حروف «نهنددم که تابوت گرم را آرام ته گور می آن و» ت:آهنگ شعر ازبین رفته اسکار ضرب
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 »، «enfant» ،«fraîche» ،«fille» ،«défunt,» ،«fond»، «trou »های در واژه« ت»، «د»، «ف»
douillettement «» la terre» زبان است که کنندۀ صحنۀ تدفین در خوانندۀ فرانسههمگی  تداعی

 رسد.گزینی آن در زبان فارسی کاری دشوار و غیرممکن به نظر میمعادل

 گانۀ اول:ـ بند سه

Version française Version persane 
Tout cela me paraît charmant, en vérité ! 
Et puis tout rondelets, sous leur frac écourté,  
Les croque-morts au nez rougi par les 
pourboires, 

 !به راستی این همه در نظرم دلرباست

 کشنیز مردان چاق مرده

های رسمی جامه و های سرخ از انعامبا بینی
 کوتاه

 
 

در این بند نیز مترجم به منظور انتقال صحیح معنا در زبان مقصد، مفهوم بیت دوم و سوم را درهم آمیخته و 
 که در انتهای «های رسمی کوتاهجامه و»جملات را به شیوۀ خود ترجمه و تفسیر کرده است. درحقیقت عبارت 

. بار دیگر حذف کامل «sous leur frac écourté»بیت سوم ترجمه شده است متعلق به بیت دوم است: 
آهنگ در شعر دارد، به ساختار زیباشناختی شعر خدشه وارد ها که نقش کلیدی در بازآفرینی ریتم و ضربویرگول

 کرده است.
 گانۀ دوم:ـ بند سه

 

که در ابتدای در بیت اول و دوم  « Et puis »در بند آخر، از یک سو پارسایار با نادیده گرفتن آرایۀ ادبی آنافور 
که به معنای  «resplendissant»هم زده است.  و از سوی دیگر به جای واژۀ ، بار دیگر ریتم را به شودتکرار می

 تنها معنای صحیح رااستفاده کرده است و با این انتخاب نه «شادکام »است در زبان مقصد از معادل  «درخشان»
تر اشاره کردیم که از منظر ورلن هم زده است، زیرا پیشنداده، بلکه هارمونی کل شعر را نیز بهدر فارسی انتقال 

 تداعی رنگ و نور در این شعر بسیار حائز اهمیت است. 
  

Version française Version persane 
Et puis les beaux discours concis, mais 
pleins de sens, 
Et puis, cœurs élargis, fronts où flotte une 
gloire, 
Les héritiers resplendissants ! 

 نگاه نطق های زیبای موجز، ولی پرمعناآ

های سرشار از چهره های فراخ،سپس دل و
 افتخار،

 !وارثان شادکام
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 . نتیجه6
ست، پذیر نیهای مناسب و انتقال معنا امکانبدون شک ترجمۀ اشعار ورلن تنها با بسنده کردن به انتخاب معادل

آهنگ رغم عدم بازآفرینی ریتم و ضربشاخصۀ اصلی ابیات وی موسیقی و آهنگ است. پارسایار، علی چراکه
های مناسب سعی در انتقال پیام داشته است. او همچنین در بسیاری از موارد، با حفظ شعر وی، با انتخاب معادل

ا شعر نجایی که قالب شعر فارسی بساختار ابیات، سعی در بازتولید موسیقایی شاعر فرانسوی داشته است. از آ
سعی در بازآفرینی ریتم در « ش»و « س»های بجا و تکرار صدای آراییفرانسه متفاوت است، این مترجم با واج

 زبان فارسی داشته است.
لیل پذیری اشعار ورلن، به تحدر این پژوهش، پس از ارائۀ نظرات افیم اتکین دربارۀ ترجمه شعر و میزان ترجمه

توانیم به سؤالاتی که در مقدمه از ایم.  اکنون، در پایان کار، میپرداخته« خاکسپاری»و « رؤیای آشنا»وارۀ زلدو غ
 ایم، با دقت بیشتری پاسخ دهیم:خود پرسیده

توان شده میهای انجامآهنگ اشعار ورلن در زبان مقصد انتقال یافته است؟ با توجه به تحلیل. آیا ریتم و ضرب7
دلیل عدم تطابق ساختار شعر موزون فرانسه و فارسی، موفق نشده آنطور که باید ریتم و گفت که پارسایار به

اکتفا  های درون بیتیدر برخی موارد به انتخاب قافیه آهنگ اشعار ورلن را در زبان مقصد بازآفرینی کند، اماضرب
 کرده است. 

. آیا ترجمۀ فارسی اشعار ورلن به درستی در زبان مقصد بازآفرینی شده است؟ پس از مقایسۀ متن مبدأ با 0
بان ز های نسبتاا دقیق و مناسبی را انتخاب کرده و معنا را به درستی درترجمۀ آن، مشخص است که پارسایار معادل

 مقصد انتقال داده است. 
کین، به نظر بندی اتگیرد؟ مطابق با دستهبندی اتکین در کدام گروه قرار می. ترجمۀ پارسایار براساس دسته9

و  گیرد، زیرا وی با حفظ چارچوب دقیق اشعارقرار می «ترجمه ـ بازآفرینی»رسد که کار مترجم بیشتر در دستۀ می
یک طرف معنای درست را انتقال داده و از طرف دیگر نیز سعی در بازآفرینی ریتم شعر انتخاب مناسب واژگان از 

 داشته است.
د با توانناین تحقیق دریچۀ کوچکی را به روی ترجمۀ برخی از اشعار ورلن گشوده است، اما پژوهشگران می

 های این مترجم را تحلیل و بررسی کند.رویکردهای ادبی دیگری اشعار و ترجمه
 

  منابع
 ترجمۀ اشعار پل ورلن. تهران: نگاه معاصر.  .راه برزخ ۀدر نیم(. 7991م. ) ر،پارسایا

 سفۀفل تا شعر ناپذیریازترجمه: ایرشتهمیان ایرشته شناسی،(. ترجمه7127بودی، م.، و میرافضلی، م. )زنده
 .711ـ719، 1، های زبان و ترجمۀ فرانسهپژوهشترجمه. 
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Résumé 

La pièce de théâtre est l'une des sous-catégories les plus importantes dans le domaine de la 
littérature, présentant un cas particulier du fait de sa différence fondamentale avec la traduction 
d'autres types littéraires par ses aspects verbaux et non verbaux. Du point de vue d'Antoine 
Berman (1942-1991), théoricien français en traductologie, lors du processus de traduction et 
surtout de traduction littéraire, le traducteur peut éprouver treize types de tendances, qui déforment 
le contexte de l'œuvre original. Le présent article s’inscrit dans le cadre d’une étude descriptive et 
analytique, en profitant cette théorie de Berman, portant sur deux traductions de la première scène 
de la pièce de théâtre Les Mains sales de Jean-Paul Sartre, réalisées par les traducteurs comme 
Jalal Al-Ahmad et Qasem Sonavi.  
Dans l'évaluation de la traduction, deux facteurs sont importants : la transmission du sens et 
ensuite, de l'ambiance du texte original. Pour obtenir une traduction de haute qualité, il ne suffit 
pas de connaître la langue cible et langue source, ainsi qu'un peu de sens de la créativité littéraire. 
Dans ce cas, les deux traducteurs ont transmis le sens avec succès. Cependant, Jalal Al-Ahmad 
semble avoir réussi à recréer l'ambiance et les relations hypertextuelles, permettant ainsi une 
traduction réussie du contexte original. Dans la présente recherche, en introduisant la théorie de 
tendances déformantes, nous essayons de critiquer la traduction cette pièce de théâtre et de vérifier 
son applicabilité sur scène. 

Mots-clés : Antoine Berman, Théorie de tendances déformantes, Les mains sales, Jean-Paul 
Sartre, Jalal Al-Ahmad, Qasem Sonavi.  

 

 

 

                                                           

1. E-mail: zahrakhosravi.atu@gmail.com          DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2023.83052.1089 
   https://orcid.org/0009-0003-1326-7302 



Received: 20 June 2023                         Revised: 21 July 2023                       Accepted: 23 July 2023 

 

140 

French Language and Translation Research. Vol. 5. No. 2. S/N. 9. Autumn and Winter 2022 

 

A Comparative Analysis of Two Translations of The Play Dirty 

Hands Based on Antoine Berman’s Theory of Deforming 
Tendencies 

 

Zahra Khosravi 1 (Corresponding author)  

Master in French translation at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran 

Mohammadreza Hajiaghababaei 
Asociate Professor in Persian Literature at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran 

 

Abstract 

Drama has been one of the most important subcategories in the field of literary. This genre 
presents a special case because play  translation  is  different  from  other  types  of  translation  in  
that it  involves  paying attention to both verbal and non-verbal aspects of the texts in their 
translations. Antoine Berman (1942-1991), a prominent theorist in the field of Translation Studies, 
claims that translators are prone to 13 deforming tendencies in the process of translation, 
particularly in literary translation, which results in textual deformation. The present descriptive-
analytical research aimed to analyze two translations of the first act of the play Dirty Hands by 
Jalal Al-e-Ahmad and Qasem Sonavi, employing Berman’s deformation theory. In translation 
assessment two factors are of significance: conveying the meaning and conveying the mood. The 
mere fluency in source and target language and a touch of literary creativity will not result in a 
translation of high quality. In this case, both of the translators have conveyed the meaning 
successfully. However, Jalal Al-e-Ahmad seems to be successful in capturing the mood and 
establishing hypertextual relations, thus, the context of the original has also been translated 
successfully. The study tried to introduce the theory of deforming tendencies, criticize the 
translation of Dirty Hands, and analyze the extent of its applicability on the stage. 
 

Keywords: Antoine Berman, Deformation Theory, Dirty Hands, Jean-Paul Sartre, Jalal Al-
e-Ahmad, Qasem Sonavi. 
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 1041پاییز وزمستان (، 9 )پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 2011مرداد  15 2011مرداد  10 2011مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 های آلودهدستاز نمایشنامۀ ای دو ترجمه بررسی مقایسه
 آنتوان برمن ۀشکنانهای ریختگرایش ۀنظری براساس

 پژوهشی ۀمقال

  ()نویسندۀ مسئول11 زهرا خسروی        

 ، ایران، تهرانیئزبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبا یمترجم ۀکارشناس ارشد رشت

 ییآقابابا یمحمدرضا حاج
 ایران، تهران، یئدانشگاه علامه طباطبا ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش

 

 چکیده
های مهم در حوزۀ متون ادبی است. برگردان نمایشنامه با توجه درام یا نمایشنامه یکی از زیرمجموعه

های کلامی و غیرکلامی با ترجمۀ سایر انواع ادبی تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه آنتوان برمن به جنبه
خصوص و به پرداز فرانسوی در حوزۀ مطالعات ترجمه، در روند ترجمهم(، نظریه2442ـ2491)

شود که درنتیجه به بافت اثر ترجمۀ ادبی، مترجم ممکن است دچار سیزده گونه گرایش تحریفی 
نانۀ برمن، به شکریخت گیری از نظریۀرسد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی با بهرهآسیب می

ن نمایشنامه را جلال پردازد. ایسارتر می های آلودۀدستبررسی دو ترجمه از پردۀ اول نمایشنامۀ 
ها، دو نکته را باید در نظر اند. برای داوری میان این ترجمهاحمد و قاسم صنعوی ترجمه کردهآل

گرفت: نخست انتقال معنا و سپس انتقال حال و هوای متن. صرف آشنایی نسبی با زبان مبدأ و مقصد 
بار بیاورد. در پژوهش حاضر، پس  تواند الزاماً ترجمۀ خوبی بهو همچنین اندکی خلاقیت ادبی نمی

قد پذیری آن در نشکنانه، تلاش خواهیم کرد به بررسی کاربستهای ریختاز معرفی نظریۀ گرایش
 شده به فارسی و میزان اجراپذیری در صحنۀ نمایش بپردازیم.نمایشنامۀ ترجمه

 
ـــتتحریف متن،  آنتوان برمن، نظریۀ: هاکلیدواژه ـــارتر، جلال ، ژان پل های آلودهدس س

 احمد، قاسم صنعوی.آل
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 . مقدمه1
گیری از ترجمه است. بنابراین در عصر های انتقال اطلاعات بهرهاز دیرباز تاکنون، یکی از راه

ود. به شارتباطات امروز، ترجمه تحت عنوان پل ارتباطی بین جوامع مختلف درنظر گرفته می
ر عنصانتقال درست معنا و مفهوم از سه ادبی برای  ۀهر ترجمعقیدۀ نگارندگان این پژوهش، 

 ـ، زبان مقصد و خلاقیت أتشکیل شده است: زبان مبداساسی  مترجم  خلاقیتهنری مترجم. ادبی 
ری هنـ  خلاقیت ادبیآورد. منظور از عاملی است که تمایز اصلی را میان مترجمان ماهر پدید می

دهد و این امر از توانایی جمله قرار  مکانترین بهترین معادل را در بهمترجم آن است که وی 
خیزد. نکتۀ حائز اهمیت دیگر برای یک ترجمۀ خوب، آشنایی با برمی ادبی و فرهنگی مترجم

های تاریخی و فرهنگی و اندیشگانی متن اصلی است. این آشنایی موجب درک بهتر فرامتن
خواننده از متن اصلی و منظور نویسنده تواند فهم بهتر شود و میمترجم از تمامی ابعاد متن می

انتقال زبانی در قالب ترجمه، از یک سو تعامل مترجم با مقولات فرهنگی » را به دنبال داشته باشد.
 ناپذیرهای مبدأ و مقصد را اجتنابموجود در آن و از سوی دیگر ارتباط و تعامل میان فرهنگ

ای است ترجمۀ بد ترجمه»یدۀ آنتوان برمن (. همچنین به عق212، ص. 2941حقانی، « )سازدمی
، 2941 )احمدی، «پردازدمند غرابت اثر بیگانه میپذیری، به انکار نظامکه معمولاً به بهانۀ انتقال

 (.1ص. 
طلبد، چراکه در ترجمۀ این دست ویژه نمایشنامه مهارت خاصی میترجمۀ متون نمایشی به

آثار دو رویکرد بیشتر مطرح است: یکی موضوع اجراپذیری نمایشنامه و دیگری ترجمۀ وفادار 
شناسد، ای که یک اثر را تحت عنوان اثر ادبی میلفهؤمترین عنوان یک اثر ادبی. مهمبه متن به

ذت است. در طی خواندن نمایشنامه، هر فرد با توجه به پیشینۀ فرهنگی و زبانی خویش، عنصر ل
برد. درخصوص کند و از آن لذت میبا خوانش هر جمله و مکالمه، با متن رابطه برقرار می

و  دلیل ماهیت اجراییدر میان تمام متون ادبی، ترجمۀ نمایشنامه به»ترجمه باید خاطر نشان کرد 
 (.  12، ص. 2911)علیزاد،  «تر استدین دیالوگ از همه مشکلنقش بنیا
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ۀ مجزا تشکیل شده است: دستورهای صحنه و دیالوگ نمایشی. منظور لفؤمنمایشنامه از دو 
 2(. تتو222، ص. 1222هورنبی، -از ترجمه برای صحنه همین دیالوگ نمایشی است )اسنل

دهد، بلکه آن را جزئی از نظام گستردۀ تئاتر محسوب نمایشنامه را در حوزۀ متون ادبی قرار نمی
ای فرض اجرایی با سایر متون ادبی که بردلیل دارا بودن پیشکند و معتقد است نمایشنامه بهمی

ی برو کار مترجمش نیز با مترجمان متون ادشود، تفاوت دارد؛ ازاینخواندن صرف نوشته می
مترجم نمایشنامه باید ساختار اجرایی آن را تشخیص دهد و به »متفاوت است. به عبارت دیگر، 

 (. 12، ص. 1221)خمیس،  «زبان مقصد ترجمه کند
ها و فرضدانند و آن را براساس پیشبرخی از مترجمان ایرانی نمایشنامه را اثری ادبی می

اجرایی  دلیل ماهیتگردانند. برخی دیگر نیز بههای ترجمۀ متون ادبی به زبان مقصد برمینظریه
کنند؛ یعنی زبانی که علائم اجرا را در نمایشنامه، مسئلۀ زبان دراماتیک و اجرایی را مطرح می

زمان با بیان، کنشی نیز به اجرا کند. در این زبان، همخود دارد و با زبان داستان و رمان فرق می
ای است که برای بازیگران مفهوم ترجمه "اجراپذیر"ترجمۀ » (.19، ص. 2911آید )علیزاد، درمی
 «راحتی قابل بیان باشد و زبانی داشته باشد که نظر تماشاگران را به نمایش جلب کندو به

(. به عبارت دیگر، ارتکاب هرگونه اهمال از جانب مترجم، مفهومی 12، ص. 2949راد، )سلیمانی
کند و مخل اجراپذیری نمایشنامه کارگردان و غیره( القا می نادرست به ذهن مخاطب )خوانندۀ اثر،

 است.
ترین ویژگی را مهم أپرداز فرانسوی، وفاداری به متن مبدم(، نظریه2442ـ2491آنتوان برمن )

دارای قداست است و نباید به نفع زبان مقصد، تغییراتی  أدداند. وی معتقد است زبان مبترجمه می
، 2944)برواسی،  «کندبر حفظ غرابت متن اصلی تأکید می»ن ترتیب در آن اعمال شود و بدی

شان دهد ن»گیرد تا گرا درنظر میأاو سیزده نوع گرایش تحریفی را برای نقد متون مبد (.121ص. 
(. وظیفۀ 12-21، صص. 1222)برمن،  «دور شده باشددأ تواند از متن مبیک مترجم چقدر می

وفادار باشد و متن بیگانه را بپذیرد  أمترجم از دید وی آن است که در هنگام ترجمه به متن مبد
 و آن را با رعایت امانت به زبان مقصد برگرداند. 

                                                           
1. Oana TATU 
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تا  پردازند و برآنندنگارندگان در پژوهش حاضر به تحلیل محتوا و نقد ترجمۀ دو مترجم می
ی مورد استفاده هر یک از مترجمان و وفاداری ایشان به متن اصلی را با توجه به شگردها
عوی احمد و قاسم صنشکنانۀ برمن بسنجند. پیکرۀ تحقیق دو ترجمۀ جلال آلهای ریختگرایش

به أ دسارتر  است؛ بدین ترتیب ابتدا متن مب «های آلودهدست»به فارسی از پردۀ اول نمایشنامۀ 
آمده براساس نظریۀ برمن دستهای بهگیرد و دادهدر مقابل متن مقصد قرار می زبان فرانسه
ت فارسی های آثاری از ادبیاشود. نگارندگان با استناد به تجربیات شخصی از بازخوانیبررسی می

های فارسی و فرانسه به تجزیه و تحلیل کاربردی به روش توصیفی و با استفاده از فرهنگ لغت
 ای گردآوری شده است.پردازند که به روش کتابخانههایی میدهـ تفسیری دا

 ایم، به شرح زیر است:هایی که در این پژوهش به آن پرداختهترین پرسشمهم
مترجمان این نمایشنامه چه راهکارهایی برای انتقال واژگان، اصطلاحات و  -

های بار نهفته عبارت اند؟ ایشان تا چه اندازه در انتقالعبارات فرانسوی به کار گرفته
 اند؟فرانسوی به فارسی موفق بوده

هایی نمود پیدا کرده ها به چه شکلسازی در ترجمهسازی و شفافعامیانه -
 است؟ آیا این تحریف در اجراپذیری نمایشنامه تأثیری دارد؟

. به نظر 2اند از: بینی کرد، به اختصار عبارتتوان پیشهایی که در این پژوهش میفرض
دلیل تفاوت در دستور زبان فارسی و سازی و اطناب کلام بهرسد مترجمان از گرایش عقلانیمی

احمد ـ با توجه به پیشینۀ نویسندگی و زندگی اند و جلال آلگرفته فرانسه در ترجمه خود بهره
زی است، ساهایی که مصداق شفاف. به ظاهر مثال1تر بوده باشد؛ در فرانسه ـ در انتقال پیام موفق

 تواند میزان اجراپذیری را افزایش دهد.  کند و میآزادی مترجم در نظریۀ برمن را توجیه می
 . پیشینۀ پژوهش2

رغم اهمیت بسیار آن، مقالات زیادی دربارۀ موضوع ترجمۀ ادبیات نمایشی از زبان فرانسه علی
« رمنشکنانۀ بریخت نظریۀ»گرفته درمورد های صورتوجود ندارد. از سوی دیگر بیشتر پژوهش

ارشد و یا مقاله است. در ادامه بعضی از این آثار معرفی نامۀ مقطع کارشناسیدر قالب پایان
 شود:می
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شکنانه؛ معرفی و بررسی قابلیت کاربرد آن در های ریختآنتوان برمن و نظریۀ گرایش»-
 .2941، دبیات خارجینقد زبان و انامۀ نوشتۀ محمد رحیم احمدی، دوفصل« نقد ترجمه

نقد و بررسی ترجمۀ عربی گلستان سعدی براساس نظریۀ آنتوان برمن )مطالعۀ موردی »-
لنامۀ نوشتۀ علی افضلی و عطیه یوسفی، فص« کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع(

 .2941، عربی های ترجمه در زبان و ادبیاتپژوهش
های آنتوان ورونیک اولمی براساس گرایش اثر "آن تابستان"بررسی ترجمۀ رمان »-
 .2941 ،پژوهش زبان و ادبیات فرانسهنوشتۀ شهرزاد ماکوی و ساناز شفیع، فصلنامۀ « برمن
های رضوی براساس سیستم تحریف متن آنتوان واکاوری ترجمۀ پورعبادی از حکمت»-
رهنگ فهشی نوشتۀ سیدمهدی مسبوق و ابوذر گلزار خجسته، فصلنامۀ علمی ـ پژو« برمن

 .2941، رضوی
الگوی برمن در ارزیابی ترجمۀ قرآن:  "سازیشفاف" ۀلفؤمبررسی چگونگی کارآمدی »-

العات مطنوشتۀ شهریار نیازی و انسیه سادات هاشمی، « موردپژوهی ترجمۀ رضایی اصفهانی
 .2941، زبان و ترجمه

پناه نوشتۀ آرزو پوریزدان« نامه براساس نظریۀ آنتوان برمننقد ترجمۀ عربی مرزبان» -
 .2944، های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهشنامۀ کرمانی و وصال میمندی، دوفصل

شکنانۀ آنتوان برمن در گلستان سعدی با های ریختبررسی تحلیلی نظریۀ گرایش» -
 نوشتۀ لیلا شوبیری، مجید یوسفی بهزادی و آتنا« شارل دفرمری استناد به ترجمۀ فرانسوی

 . 2941(، 1، شمارۀ اول )پیاپیزبان و ترجمۀ فرانسههای رضایی، نشریۀ علمی پژوهش
شکنانۀ آنتوان برمن در ترجمۀ رمان از فارسی به های ریختسازی نظریۀ گرایشپیاده» -

های هشپژونامۀ نوشتۀ علی بشیری، دوفصل« عربی )بررسی موردی دو ترجمه از بوف کور(
 .2944، ترجمه در زبان و ادبیات عربی

ز د. وجه تمایای مشابه با موضوع پژوهش حاضر یافت نشهای لازم، مقالهطبق بررسی 
لیل تح»گرفته، آن است که تاکنون هیچ پژوهشی به این مقاله با سایر جستارهای انجام

 براساس نظریۀ برمن نپرداخته است.  « شدهاجراپذیری نمایشنامۀ ترجمه
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 . مختصری دربارۀ پیکره 3

ترین فلاسفۀ قرن بیستم است که نظریۀ ( از برجسته2412-2421) 2پل شارل ایمار سارتر-ژان
اگزیستانسیالیسم را مطرح کرده است. وی علاوه بر فلسفه، در عرصۀ ادبیات نیز فعالیت داشت 

ند. کهای فلسفی خود را تبیین میها دیدگاههایی را منتشر کرد که در آنها و نمایشنامهو رمان
نگارش  2491در سال است که  1های آلودهدست ۀنمایشنامدبی سارتر، ترین آثار ایکی از معروف

 . شد
موضوع  افتد.اتفاق میمیلادی  2491در کشور خیالی ایلیریا و در سال  های آلودهدستداستان 

. ستااز اعضای حزب کمونیست فرانسه هوگو برین به نام  یهای شخصیتخاطره نمایش، بیان
چگونگی مسائل و مشکلات درونی حزب کمونیست فرانسه و وی در خاطرات خود دربارۀ 

پردازد. میطلب خواه و سلطنتهای آزادیحزب در خلال جنگ جهانی دوم با حزباتحاد این 
ف یکی از تفکرات غالب در جامعه معر   یتسیزده شخصیت دارد و هر شخص های آلودهدست
سم خواهد مارکسیمی ،مذکور ۀنمایشنامبیانگر تفکر سارتر در عنوان بهبرای مثال هوگو  ؛است

ان شخصیت اصلی داستـ  ظهور بگذارد. او با نام مستعار راسکولنیکوف ۀلش را به منصئااید
شود. این جوان بیست و یک ساله روشنفکر از معرفی می ـ جنایت و مکافات داستایوفسکی

 اما رهبران و اعضا او را پیوندد،میو به همین دلیل به حزب است زندگی بورژوایی خود متنفر 
کوشد خود را ثابت کند و برای حزب مفید می هوگوشناسند و به او مظنونند. به رسمیت نمی

کی از ی حزب،رهبران  سوءظنرفع گیرد که باید برای واقع شود و درنهایت در موقعیتی قرار می
به  2992در سال  احمدلآجلال را بار اول  های آلودهدست اعضای مهم حزب را به قتل برساند.

ترجمۀ دیگری از این نمایشنامه  2941در سال  ترجمه کرد و پس از او قاسم صنعویفارسی 
 ارائه داد.

 
 
 
 

                                                           
1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

2. Les mains sales 
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 شکنانۀ آنتوان برمنهای ریختگرایشنظریۀ . چارچوب نظری: 4
به  ،ثر از فلسفهأپرداز فرانسوی، متمترجم، مورخ، فیلسوف و نظریه )2442-2491( 2آنتوان برمن

ژه ویای به نقش مترجم و بهگرا توجه ویژهأپرداز مبدعلم ترجمه نگاهی نو داشت. این نظریه
 داند ورا اولویت می أمبدآنتوان برمن زبان از جهت شکل و محتوا دارد.  أوفاداری به متن مبد

 دکند تا سایر علل لازم دور و نزدیک برای وجوبر یک علت اولیۀ ذهنی تأکید می»درنتیجه 
 أبدمچیز به برتر شمردن ترجمه را مسکوت بگذارد. نه مشتری، نه کسب و کار، نه خواننده؛ همه

 (.  41، ص. 2941)پیم، « گونه بافتار واقعی در کار نیستگردد و هیچبرمی
گرایی است که با گرایش أمبدپردازان پذیرد و از نظریهبرمن رویکرد غیروفادارانه را نمی

سازی در فرایند ترجمه به شدت مخالفت کرده است )ماندی، و تقبیح بیگانه سازیمتداول بومی
کل ای تغییر ششده در طول فرایند ترجمه به گونه(. به عقیدۀ برمن، متون ترجمه919، ص. 2914

ای قصد (. او معتقد است عده911شود )همان، ص. یابد که اثری از بیگانگی در آن یافت نمیمی
زبان را تغییر دهند و متن اصلی را برای خدمت به معنا و صورت زیبا در  دارند شکل و ریخت

یعنی در ترجمۀ خود، آن قدر در بازنویسی و آفرینش مجدد »زبان مقصد و خواننده، نابود نمایند؛ 
ها سپارند. او این تغییر شکلشوند که متن اصلی را به کلی به فراموشی میمعنا و فرم غرق می

، 2942)صمیمی،  «گذاردگیری مترجم تأثیر میداند که بر جهتمدارانه میمل قومرا ناشی از عوا
 (.99ص. 

رخ  هاییناهمگونی أنثر، میان ترجمه و متن مبد ۀاز نظر برمن در حین ترجمبه طور خلاصه، 
ر شکنانه دهای ریختگرایش» ۀنامد و سپس نظریمی« سیستم تحریف متن»ها را دهد که آنمی

در  برمنهایش دور کند. ترجمه نباید اثر اصلی را از ویژگی ،کند. از نگاه اومی مطرحرا « ترجمه
پردازد که ممکن است موجب دگرگونی و تحریف متن ادبی نظریۀ خود به سیزده موضوع می
  شود. این موارد عبارت است از:

 2سازیعقلانی
گذاری و ساختار نحوی جمله علامت ۀتغییر در شیو ،سازیسازی یا منطقیمنظور از عقلانی

فعل  یا تبدیل أریختن ترکیب اصلی جملات متن مبدسازی به هماست. منظور برمن از منطقی
                                                           
1. Antoine Berman 
2. La rationalisation 
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 های سجاوندی استجا کردن و تغییر مکان یا حذف نشانههمعلوم به مجهول و چیزی مانند جاب
 .(2944، )بشیری

 1سازیشفاف

برای خواننده توضیح و ناشناخته را  موضوعیمترجم آن است که برمن سازی از نظر شفاف
 چیزی را به متن اصلی بیفزاید.

 2اطناب کلام
یا  بر غنای معناییتأثیری که ای به گونه ،دهدرا بسط می أزبان مبد ۀفشرد ۀمترجم یک اید
معروف آنتوان برمن درخصوص این تحریف بسیار جالب است:  ۀگذارد. جملگفتاری متن نمی

 9.افزایدهیچ نمیافزوده 
 4سازیتفاخرگرایی و عامیانه

خواهد متن را زیباتر جلوه دهد و درنتیجه اش میمترجم با توجه به مسائل زیبایی شناختی
 های عامیانه و گاهی کوچهسازی، معادلکند و بالعکس در عامیانهاستفاده می فاخر از کلمات ادبی

داند که تحریف را مختص نویسندگان رمانتیک فرانسه می گونهبرد. برمن اینبازاری به کار می
  ها ترجمه نیستند، بلکه نوعی تمرین یا مشق سبک هستند. به نظر او این نوشته
 5غنازدایی کیفی

هایی که از لحاظ غنای معنایی، آوایی و اصطلاحات با معادل و جایگزین کردن کلمات
به این  وفادار ماندنشود. نامیده می غنازدایی کیفی ،نیستند أتصویری در سطح واژگان زبان مبد

 همانند فارسی و فرانسه بسیار دشوار است. غیرهمسان های موضوع در زبان
 
 
 

                                                           
1. La clarification 
2. L’allongement 
3. Les rajouts de texte qui n’ajoutent rien.  
4. L’ennoblissement et Vulgarisation 
5. L’appauvrissement qualificatif 
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 1یغنازدایی کمّ
ی غنازدای آورده شود، یک کلمه، ای را که در آن در برابر چند کلمه در متن اصلیبرمن ترجمه

ریختن تدریجی ریخت و بافت همبه تدریج باعث به داند که این کاهش واژگانیمتن میکم ی 
 شود. متن اصلی می

 2سازیهمگون
ه پارچدهد که مترجم بافت متن را در تمامی سطوح یکسان و همسازی هنگامی رخ میهمگون

سازی ممکن است ریتم عبارت را نیز درهم چیز ناهمگون باشد. همگونکند؛ هرچند که همه
ریف ممکن این تحبرد. های معنایی مستتر و ضمنی متن را نیز از بین میبریزد و درنتیجه شبکه

 است به صورت ناخودآگاه اتفاق بیفتد. 
 3آهنگ متنتخریب ضرب
نامیده  آهنگ متن، تخریب ضربشودهایی که باعث آهنگین شدن متن میلفهؤنادیده گرفتن م

گذاری، تکرار، واج آرایی، سجع و غیره به متن علامت ۀهایی همچون شیولفهؤم مثلأ. شودمی
 برد.آهنگ متن را از میان میها در ترجمه، ضربو عدم رعایت آن بخشدریتم و آهنگ می
 4معنایی مستتر در متن ۀتخریب شبک

معنایی مستتر است که باعث معنا یافتن آن اثر  ۀساخت و شبکهر اثری دارای یک ژرف
 کنند تا معنایها در ارتباط با هم همانند یک زنجیر عمل میها، اسمها، صفتتمامی فعل. شودمی

رخ متن  معنایی مستتر در ۀتخریب شبکو وقتی این مسائل رعایت نشود،  اصلی متن را برسانند
 دهد.می

 5تخریب سیستم زبانی
و تیتر  تواند تغییر نوعو می را درپی داردتخریب نظام دستوری متن  ،زبانیتخریب سیستم 
 را دربرگیرد. هاجملات و زمان فعل

                                                           
1. L’appauvrissement quantitatif 
2. L’homogénéisation 
3. La destruction des rythmes 
4. La destruction des réseaux signifiants sous-jacents 
5. La destruction des systématiques 
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 1های زبانی بومیسازی شبکهتخریب یا بیگانه
خریب یا های بومی را تانکارناپذیر بین نثرهای بزرگ با زبان ۀآنتوان برمن از بین بردن رابط

اط تنگاتنگی هر متن ارتب .بردداند که متنیت نثر را ازبین میهای زبانی بومی میسازی شبکهبیگانه
عث محلی باقومی ـ های چراکه استفاده از زبان ،های محلی دارد که نباید آن را بومی کردبا زبان

 شود.یتصویرسازی متن م
 2تخریب عبارات و اصطلاحات

های مخصوصی وجود دارد که از زبان هایتو عبارالمثل ، ضربدر هر زبان اصطلاحات
ظی، اللفهای مختلفی ازجمله: معنای مجازی، معنای تحتاند. اصطلاحات جنبهمحلی گرفته شده

، 2949، وزنیهای عاطفی، خصوصیات سبکی، رنگ و بوی ملی و قومی دارند )میرزاسویژگی
 .سازی شوندو درنتیجه نباید حذف و یا معادل( 12ص. 
 3تخریب الگوهای زبانی ایجادشده 

 ها نادیدهها و گویشبومی است که در آن لهجه ۀهمانند گرایش تخریب شبکاین تحریف 
، توان جایگاه و طبقه اشخاص را در رمانی که چندین شخصیت داردشود و نمیگرفته می

ساز چندصدایی یا زمینهممکن است این گرایش به نظر نویسندگان پژوهش،  مشخص کرد.
  باشد. 9ائیل باختینخمیدر نظریۀ چندآوایی 
 

 شکنانۀ برمن. کاربست نظریۀ ریخت5
 نمایشاول  پردۀآنتوان برمن، چند بند از  ۀشکنانریخت ۀسازی نظریبرای بررسی و پیاده

م احمد و قاسآل تر بیان شد، جلالگونه که پیشاست. همانشده انتخاب سارتر  های آلودۀدست
 اند. در ادامه بر اساس نظریۀ برمن، در پی نشان دادن ویژگیرا ترجمه کردهنمایشنامه صنعوی این 
 ها با متن اصلی هستیم.ها و رابطۀ آناین ترجمه

 
 

                                                           
1. La destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers vernaculaires 
2. La destruction des locutions 
3. L'effacement des superpositions des langues 
4. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
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 :1عبارت 
صدای گاز گذرند، گاه از جاده میها گاهماشین

 (.2احمد: )آل آیدها میآن و دنده عوض کردن دادن
 

Des autos passent de 
temps en temps sur la route. 
Trompes2. Klaxons2 

(Sartre, 1948 : 10). 
 

های بوقگذرند. هایی از جاده میگهگاه اتومبیل
 .(1)صنعوی:  کوتاه و ممتد

 کم ی غنازدایی براساس نظریۀ برمن: 
 

صدای ترمز »به ترتیب به صورت ، 9فوق مطابق وبگاه مرکز ملی منابع متنی و لغوی ۀدو واژ
احمد به شبیه صداست. آلو واژه چیزی معنا شده است. ماهیت هر د« صدای بوق»و « کردن

جسته؛ در حالی که  نخست از آن بهره ۀخوبی به ماهیت صدا توجه داشته و در ترجمۀ واژ
نعوی ص بسنده کرده و فقط صدای بوق را برای معادل برگزیده است.صنعوی به تخفیف دو واژه 

ها ، شکل متن و بافت واژگانی را دچار اختلال کرده است، چراکه کثرت دال«بوق»گزینی با معادل
کم ی در این ترجمه دیده غنازدایی فقط به یک لفظ کاهش داده است. بدین ترتیب تحریف 

 شود.می
 آید. . صدای گاز و بوقشان میگذرندمیچندگاهی از جاده  ها هر ازماشینپیشنهاد: 

 
 : 2عبارت 

 «ایل لیر»قوای شوروی در چهل کیلومتری مرز 
 .(1احمد: )آل انداشغال کردهرا « کیشنار»شهر 

 

Les armées soviétiques 
se sont emparées de 
Kischnar à quarante 
kilomètres de la frontière 
illyrienne (Ibid 11). 

نیروهای شوروی بر کیشنار در چهل کیلومتری 
 .(1)صنعوی:  انددست یافته ایلیریمرز 

 تخریب عبارات و اصطلاحاتبراساس نظریۀ برمن: 
                                                           
1. Autrefois, avertisseur de cycle, d'auto constitué par une poire de caoutchouc munie d'une 
hanche et d'un pavillon métallique 
2. Avertisseur sonore dont sont équipés certains véhicules 
3. Cnrtl 
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صورت سرهم و و بهتر است نام آن به بالکان است ۀسرزمینی در غرب شبه جزیر 2ایلیریا
 «.ایل لیری»نه نوشته شود، ایلیری شکل به

چیزی را از کسی به زور، حیله و... »طبق وبگاه ذکر شده به معنای  emparer”1“فعل 
هایی نظیر اشغال کردن، چیره شدن، تصرف کردن، متصرف شدن را برای است و معادل« گرفتن

به دهخدا  ۀنامدر لغت« به چیزی دست یافتن»این واژه در زبان فارسی داریم. مصدر مرکب 
لی و آمده است،« تن و مستولی گردیدن و به مراد رسیدن و غالب شدنکنایه از ظفر یاف»معنای 
مثبت  ۀنبج« دست یافتن»مصدر نیز  شود. در زبان فارسی معاصرای دیده نمیکنایه اصلی، در متن

راین؛ بنابشود نه با زور و حیله. دارد و برای رسیدن به چیزی با سعی و تلاش به کار برده می
اربردی را بیان کند و چنین ک مبدأتواند مقصود متن توسط صنعوی، نمی« به دست یافتن»مصدر 

 باعث آسیب به عبارات و اصطلاحات در متن مقصد شده است. 
 را در چهل کیلومتری مرز ایلیری گرفت. « کیشنار»: ارتش شوروی شهر پیشنهاد

 
 :3عبارت 
در هر مورد که موفق بشوند از « ایل لیر»قوای 

کنند. تاکنون تعداد زیادی منازعه خودداری می
 (. 1مد: اح)آل اندبه صفوف متفقین پیوسته پناهنده

 

Partout où elles le 
peuvent les troupes 
illyriennes refusent le 
combat; de nombreux 
transfuges9 sont déjà passés 

du côté des Alliés (Ibid 11). 

نیروهای ایلیریایی هرجا که بتوانند از جنگیدن 
 اندتهبسیاری به متفقین پیوس فراریانزنند؛ باز می سر

 (.1)صنعوی: 
  تخریب شبکۀ معنایی مستتر در متنبراساس نظریۀ برمن: 

                                                           
1. Ἰλλυρία/ Ἰλλυρίς 
2. Se rendre maître de quelque chose, prendre (par la force, l'habileté, la ruse, etc.) un bien 
appartenant à autrui 
3. Personne qui, en temps de guerre, d'hostilités, abandonne son armée, son pays pour passer 
à l'ennemi  
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در زبان فرانسه به معنای کسی است که در زمان جنگ، ارتش و کشورش  transfuges ۀواژ
کسی است که  «هپناهند»منظور از  ،پیوندد. در فارسی معیار امروزو به دشمن می کندمیرا رها 
فرار  لأـ مثکند می «فرار»برند؛ اما شخصی که و به جایی پناه می کندنجات جانش فرار میبرای 

 موقعیت بحرانی ندارد، جانش در خطر نیست و فقط به خاطر ترس ـ از خدمت سربازی
تا حد زیادی توانسته مفهوم موردنظر سارتر را  «فراری»با به کار بردن معادل  صنعوی. گریزدمی

 ,troupe, combatهای کلیدی زنجیروار )احمد با نادیده گرفتن دالاز آن سو، آل برگرداند.

refuser, être passerای سنتی ارائه کرده که باعث تخریب شبکۀ معنایی مستتر در مه(، ترج
 متن شده است. 

عداد زیادی ؛ تاکنون تزنندسر باز می: نیروهای ایلیریایی هر جا که بتوانند از جنگیدن پیشنهاد
 اند. شان به صفوف متفقین پیوستهاز افراد فراری

 
 : 4 عبارت

دانیم که شما را مجبور ما می«! ایل لیر»مردم 
اتحاد جماهیر شوروی اند تا در برابر کرده

سلاح بردارید. ما احساسات عمیق و  سوسیالیستی
 شناسیم و ما...را می« ایل لیر»دموکراتیک اهالی 

 (1احمد: )آل

 

Illyriens, nous savons 
qu'on vous a contraints de 
prendre les armes contre 
l'.U.R.S.S., nous 
connaissons les sentiments 
profondément 
démocratiques de la 
population illyrienne et 
nous... (Ibid 11). 

اند دانیم که شما را مجبور کردهها، ما میایلیریایی
سلاح به دست بگیرید، ما از  ا.ج.ش.سبر ضد 
دموکراتیک مردم ایلیری آگاهیم  أهای عمیقاحساس

 ( 1)صنعوی: و... 
 کم یغنازدایی براساس نظریۀ برمن: 

 

یا باید توجه داشت آالبته سازی است؛ های ساخت اسم در زبان فارسی سرواژهیکی از شیوه
رسد درک ترجمۀ به نظر میاین علائم اختصاری برای خوانندگان قابل فهم هست یا خیر. 
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احمد رو، با وجودی که ترجمۀ آلبرای مخاطب مشکل باشد. ازاین «ا.ج.ش.س» صنعوی از واژۀ
 احمداز فرم فاصله دارد، اما در اجراپذیری نمایشنامه و درک مخاطب بسیار کاربردی است. آل

کم ی غنازدایی کند و دچار تحریف رنگ میبا هدر دادن واژگان، نقش واژه متن مبدأ را کم
 شود. می

 
 :5 عبارت

و  از خطر سالم جستاید: گفتهشما هم می و
احمد: )آل کس را هم لو نداد و گیر نینداختهیچ
21.) 

 

Et vous disiez : il s'en est 
bien tiré2, il a fait sa 

besogne proprement et sans 
compromettre personne 
(Ibid 17). 

، کارش را خوب خودش را دربردهگفتید: و می
 :)صنعوی واقع کرد و کسی را هم لو ندادبه معنای 

29.) 
  سازی، فاخرسازیعامیانهبراساس نظریۀ برمن: 

 

ترجمۀ است. « ای بیرون آمدنحادثه یا از مشکل، خطر» cnrtlمعنی اصطلاح فوق در پایگاه 
احمد از لحاظ صورت و زیباشناسی از ترکیب اصلی فاخرتر است. بنابراین در ادبی جلال آل

 شود. ترجمۀ او، تحریف فاخرسازی دیده می
طلاح زیرا اص، همخوانی ندارد أبا سطح زبانی متن مبد، معادلی که صنعوی انتخاب کرده است

بی نیست و از نظر زمانی نیز با زبان اد «خود را دربردن»فوق در سطح زبانی رسمی است ولی 
فاده سازی، از زبان محاوره استبه عبارت دیگر، قاسم صنعوی با تحریف عامیانه معیار فاصله دارد.

کارگیری تعابیر و اصطلاحات عامیانه است. های این زبان، بهکرده است، زیرا یکی از ویژگی
دهد. البته ه و درک مخاطب را افزایش میاستفاده از زبان محاوره، درصد اجراپذیری نمایشنام

اجراپذیری به عوامل دیگری همچون کارگردان، بازیگران، صحنه، ایدئولوژی حاکم بر مقصد و 
 غیره بستگی دارد و بهتر است مترجم با گروه تئاتر مشارکت فعال داشته باشد. 

                                                           
1. Sortir d’une difficulté, d’un accident  
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 انجام داد و کسی وبخاید: خوب جان سالم به در برد، کارش را گفته: و شما هم میپیشنهاد
 را هم لو نداد.

 
 :6عبارت 

 اید او سه سال دیگر زندانیو بعد لابد به هم گفته
که چشم از خواهد بود و وقتی آزاد بشود )بی این

دهد(... وقتی آزاد اولگا بردارد لحن صدا را تغییر می
 مشکشیی عملی که کرده، مثل سگ میجزابشود به 

 (. 29احمد: )آل

 

Et puis, un jour, vous 
vous êtes dit : il en a encore 
pour trois ans et quand il 
sortira (Changeant de ton 
sans quitter Olga des 
yeux.)... quand il sortira on 
l'abattra comme un chien 
pour sa récompense 1(Ibid 

18). 

اید: هنوز سه سال و بعد روزی، شما به هم گفته 
دیگر در پیش دارد و موقعی که بیرون بیاید، 

... ]دهدکه چشم از اولگا بردارد تغییر لحن میآنبی[
از  مثل سگی پاداشعنوان روزی که بیرون بیاید به

 (.29)صنعوی:  شودپا درآورده می
 سازی عامیانهبراساس نظریۀ برمن: 

 

شود. ست که برای عمل منفی شخص در نظر گرفته میادر فرانسه این واژه در معنی تنبیهی 
داند. همچنین در اصطلاح حقوقدانان، را پاداش نیکی و کیفر بدی دادن می« جزا»فرهنگ دهخدا 

حاوی قواعد و قوانینی است که انواع جرم و اجرای  ،ای از حقوق عمومیرشتهعنوان بهجزا 
کند و هدف آن جلوگیری از نظم اجتماعی محسوب مجازات را در کشور، تنظیم و تنسیق می

 شود. می
دو معنا دارد: مزد و سزای عمل، خواه نیک خواه بد. در زبان فارسی  «پاداش»در فرهنگ عمید 

 «جزا»کنند ولی ا برای کار خیر یا انعام استفاده میمثبت دارد و مردم آن ر ۀمعاصر پاداش جنب

                                                           
1. Punition d'une mauvaise action 
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تر است؛ هرچند کمی احمد از این واژه دقیقرود. ترجمۀ آلو مجازات به کار میکار بد  برای
 آید.کهنه و ادبی به نظر می

ا جهای زبان محاوره این است که ارکان جمله برای سهولت در گفتار جابهیکی از ویژگی
، زبان ترجمه را به سمت «کشیمشمی»احمد با افزودن مفعول به انتهای فعل شود. جلال آلمی

ها برای بازیگران راحت خاطرسپاری دیالوگشود بهزبان محاوره کشانده است. این امر باعث می
 باشد. 

 ش.کشیممثل سگ می ،ی که از زندان بیرون بیاید، به سزای کاری که کردهز: روپیشنهاد

 
 :7 عبارت

صورتی داشت  ۀکه جعب داریهای شربتشکلات
 ( 29احمد: )آل ... شش ماه تمام آدمی

 

Des chocolats à la 
liqueur, dans une boîte 
rose (Ibid 18).  رنگای گلی، در جعبههای لیکوردارشکلات 

 (.29)صنعوی: 
 کم یغنازدایی براساس نظریۀ برمن: 

 

ـ  ممیزی فرهنگیبا نوعی احمد های الکلی است. آلشکلات ،موردنظر ۀواژمنظور از 
را برگزیده ولی صنعوی اصل واژه مبدأ را بدون ترجمه « دارهای شربتشکلات»، معادل اجتماعی

دلیل رعایت مسائل فرهنگی و یا آزادی مخاطب در گزینش کار برده است. این موضوع شاید بهبه
کم ی غنازدایی هر دو ترجمه ایراد دارد، اما صنعوی با  فردی معنای واژه باشد. در یک کلام،

 تری ارائه داده است. حل درستراه
 رنگ بود. صورتی ۀکه در جعب گویمکننده را میمستهای : همان شکلاتپیشنهاد
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 : 8عبارت 
آلمان در تمام طول جبهه  قوای نظامی -گوینده

نشینند. قوای شوروی کنان عقب میجنگ معارضه
ا ر« کیشنار»شهر « ایل لیر»در چهل کیلومتری مرز 

در هر مورد که موفق « ایل لیر»اند. قوای اشغال کرده
تاکنون تعداد . کنندبشوند از منازعه خودداری می

د. مردم انزیادی پناهنده به صفوف متفقین پیوسته
ر اند تا ددانیم که شما را مجبور کردهما می! «ایل لیر»

اهیر شوروی سوسیالیستی سلاح برابر اتحاد جم
ما احساسات عمیق و دموکراتیک اهالی . بردارید

 (. 1احمد: )آل ما...شناسیم و را می« ایل لیر»

 

Speaker 
Les armées allemandes 

battent en retraite sur toute 
la largeur du front. Les 
armées soviétiques se sont 
emparées de Kischnar à 
quarante kilomètres de la 
frontière illyrienne. Partout 
où elles le peuvent les 
troupes illyriennes refusent 
le combat ; de nombreux 
transfuges sont déjà passés 
du côté des Alliés. Illyriens, 
nous savons qu'on vous a 
contraints de prendre les 
armes contre l'.U.R.S.S., 
nous connaissons les 
sentiments profondément 
démocratiques de la 
population illyrienne et nous 
... (Ibid 11). 

 نشینینیروهای آلمانی در تمام عرض جبهه عقب
کنند. نیروهای شوروی بر کیشنار در چهل می

اند. نیروهای کیلومتری مرز ایلیری دست یافته
 ؛زنندهرجا که بتوانند از جنگیدن سرباز میایلیریایی 

ما ، هاریاییاند. ایلیفراریان بسیاری به متفقین پیوسته
اند بر ضد ا.ج.ش.س دانیم که شما را مجبور کردهمی

های عمیقا ما از احساس، سلاح به دست بگیرید
 (. 1)صنعوی:  ...دموکراتیک مردم ایلیری آگاهیم و

 آهنگ متنسازی، تخریب ضربعقلانیبراساس نظریۀ برمن: 
 

 ۀبا یک جمل أکند. جملات در زبان مبدجنگ اعلام می ۀرادیو بند فوق را در بحبوح ۀگویند
یان کند و سپس با نقطه به پاعلامت نگارشی ویرگول توقف کوتاهی می باشود، کامل شروع می

های سبکی قابل توجه در این بند تکرار علائم نگارشی است که رسد. یکی از ویژگیکامل می
پی و درهای پیبساین چرخه بیانگر آتش در متن پدید آورده است.زیبایی و تند  یآهنگضرب
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شود ت غیرمرتبط با جنگ است و برای خواننده تداعی میحوصلگی مردم در شنیدن جملابی
رگول و مکثی بیشتر از ویبا ویرگول است نقطه گفتنیکه پس از هر خبر مهم، مکثی خواهد بود. 

ر تبعد کامل ۀاما از نظر معنا با جمل ،آید که خود کامل استای میدر پایان جمله هتر از نقطکم
 شود. می

ه از منازع [...]»آهنگ متن را تخریب کرده است: ویرگول ضربطهترجمۀ نخست با حذف نق
 دانیمما می! «ایل لیر»مردم » ۀاز سوی دیگر، در جمل«. تاکنون تعداد زیادی.... کنندخودداری می

ما  .اند تا در برابر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سلاح برداریدکه شما را مجبور کرده
، در ابتدا منادا مطابق زبان «شناسیم و ما...را می« ایل لیر»تیک اهالی احساسات عمیق و دموکرا

پایان جمله است و نه مکث کوتاه. سپس،  ۀمثابفارسی به همراه علامت تعجب ترجمه شده که به
 عایترکوتاه کامل ریتم متن اصلی در ترجمه  ۀبار دیگر با حذف ویرگول و تبدیل به دو جمل

نشده است. از سوی دیگر با عدم رعایت علائم نگارشی، در ساختار نحوی دستکاری و ساختار 
من، بر ۀشکنانریخت ۀنظریاصلی به ساختار خطی تبدیل شده است. مطابق  ۀای جملشاخه

 شود.  سازی در این بند دیده میعقلانی
است؛ حتی منادا را با  وفادار مانده أآهنگ متن مبدترجمۀ دوم در تمامی جملات به ضرب

آوایی عبارت را که ناشی از تکرار تأثیر همان ویرگول ذکر کرده تا به ریتم جمله صدمه نزند و 
 را ترجمه نکرده است. Speakerالبته مترجم واژۀ  هاست بازگرداند.ویرگول

 
 : 9 عبارت
 درست است. زندانی پنج ساله بودم. -هوگو
)یک قدم به عقب بیا تو و در را ببند.  -اولگا

تیر درست رو به هوگو نیست. کمی گذارد. هفتمی
تیر ای به هفتانحراف دارد. هوگو نگاه مسخره

کند. بعد در را افکند و پشتش را به اولگا میمی
 ای؟بندد.( فرار کردهمی

 

HUGO 
Eh bien, oui : j'en avais 

pour cinq ans. 
OLGA 

Entre et ferme la porte. 
Elle recule d'un pas. Le 

revoler n'est pas tout à fait 
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فرار؟ دیوانه که نیستم. باید به زور  -هوگو
ار علت رفتای( بهکردند. )پس از لحظهاخراجم می

 (. 4احمد: )آل ای که داشتم آزادم کردندعاقلانه

braqué sur Hugo mais il 
s'en faut de peu. Hugo jette 
un regard amusé au revoler 
et tourne lentement le dos à 
Olga, puis ferme la porte. 

Evadé ?  
(Ibid 12-13). 

 هوگو خب، بلی: پنج سال در پیش داشتم.
هوگو فرار؟ من که دیوانه  ای؟اولگا فرار کرده

هایم را بگیرند و بیرونم نیستم. مجبور شدند شانه
 کردندبیندازند. ]مکث[ به خاطر رفتار خوبم آزادم 

 (.2)صنعوی: 
 ی و تخریب الگوهای زبانیسازی، غنازدایی کم همگونبراساس نظریۀ برمن: 

 

پردازند. راوی نیز، با لحن متفاوت با دیگران، یا گو میودر هر نمایشنامه چندین نفر به گفت
های راوی در متن اصلی دهد. روایتها، دکور، نور و غیره را نشان میکند و یا حالتروایت می

ولی در زبان فارسی و بسته به  ؛تر استچین و با قلم کوچکصورت وسطبه های آلودهدست
در  «راویتوضیحات ». به عنوان مثال تفاوت داردکی مترجم و انتشارات مورد نظر، شرایط اند

احمد بین پرانتز و در ترجمۀ صنعوی در قلاب ذکر شده است. به هر حال تمامی این ترجمۀ آل
تر تفاوت لحن و مهم ۀدهند چندین نفر مستقل در حال صحبت هستند. مسئلموارد نشان می

اغلب سوم شخص مفرد دارد و از  راوی شخصیتی خنثی و .است دیگرانسبک بیان راوی با 
های نمایشنامه متناسب با شخصیتشان بازی ولی دیگر شخصیت ،گر ماجراستبیرون نظاره

 کنند. می
در ترجمۀ دوم هیچ فرقی بین جملات راوی، هوگو و اولگا نیست و همه به یک لحن و در 

 از جنسیت، سطح های شخصیت اول را )فارغزنند. مترجم دیالوگسبک زبانی رسمی حرف می
در سطح شخصیت دوم ترجمه کرده است. ترجمۀ أ ( دقیق...اجتماعی و  جایگاه سیاسی وسواد، 

آورد. دوم را باید نوعی از عدم رعایت اصل چندصدایی دانست که باختین از آن سخن به میان می
هویت در ترجمه این  که، درحالیها در حال روایت استراوی مستقل از هویت دیگر شخصیت

ذف حاز متن ترجمه و این تفاوت قابل بازنمایی نیست. اگر علائم نگارشی قلاب و پرانتز را 
او،  هدارد کحضور نمایشنامه فقط یک شخصیت سوم شخص مفرد به نام راوی در  گوییکنیم، 
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 سازی)یکپارچه سازیهمگونشاهد زده و کند. این حذف به متن آسیبحکایت می د،از دید خو
  در ترجمه هستیم.ی و تخریب الگوهای زبانی ، غنازدایی کم تمامی عناصر(

من که دیوانه نیستم. مجبور شدند »سازی و تخریب عبارت در جمله سازی، عامیانهشفاف
شود. دیده می« هایم را بگیرند و بیرونم بیندازند. ]مکث[ به خاطر رفتار خوبم آزادم کردندشانه

هرچند که ترجمه  «اخراج شدن»در مقایسه با  «های کسی را گرفتن و بیرون انداختنشانه»
 شود. تر تلقی میاما بسیار عامیانه ،اللفظی استتحت
 بیان کرده است: «اخراج»فرهنگ فارسی عمید چهار معنی برای  

 بیرون کردن کسی از محل کارش( الف
 بیرون کردن( ب
 یی بیرون شده باشد؛ اخراج شده صفت: کسی که از جا ۀدر مقول( ج
 اسم و در متون کهن: هزینه، خرج  ۀدر مقول( د
 کنند. هوگو زندانیبا استناد به معنای اول، کسی را از جایی که متعلق به اوست اخراج می 

را استفاده به کار ببریم، در ادامه به بافت  «اخراج کردن»ابد نبود و زندان محل کارش نیست. اگر 
کردند. دیوانه که نیستم. باید به زور اخراجم می»ماجرای نمایشنامه آسیب خواهد رساند. درنتیجه 

توان با استناد به نظریۀ برمن، می« ای که داشتم آزادم کردند.علت رفتار عاقلانهای( به)پس از لحظه
 ی شمرد. کم  آن را گرایش تحریفی غنازدایی

داند و احمد ترجمۀ اجرایی را منوط به استفاده از زبان محاوره میرسد جلال آلبه نظر می
رجمۀ ورزد. در تها اصرار نمیدر این راستا، بر یک نوع زبان مثلاً زبان رسمی برای تمامی دیالوگ

سخن  ای گوناگونهاو کاراکترها با توجه به شخصیت، موقعیت، طبقه اجتماعی و حزبی به زبان
 گویند تا به گفتار روزمره نزدیک باشند. فقط زبان راوی رسمی است. می

ور ام؟ باید به زدیوانه هفرار کنم؟ مگ]...[  موندم.ب آره. باید پنج سال زندانی می: خُپیشنهاد
 بود، آزادم کردند. خوبکردند. )چند لحظه بعد( چون رفتارم ردنگی بیرونم میاُ

 
:11عبارت   

 ۀداری که جعبهای شربتشکلاتـ  هوگو
 «شدره»صورتی داشت شش ماه تمام آدمی به اسم 

 

HUGO 
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ز فرستاد من هم که هرگها را برایم میاین بسته اًمرتب
ها تهکردم بسشناختم فکر میآدمی را به این اسم نمی

کرد. اما بعد از طرف شماهاست و خوشحالم می
 دم گفتم:ها خبری نشد و من به خودیگر از بسته

کنند. بعد سه ماه گذشت پاکتی از دارند فراموشم می
همان فرستنده رسید و همراهش هم سیگار بود و 

زندان من هم شکلات سیگار را خودم کشیدم و هم
ها را خورد. بیچاره وضع خیلی بدی هم شکلات

کردم که نه فراموشم داشت. خیلی بد. بعد فکر می
 (. 29احمد: )آل کنندنمی

Des chocolats à la 
liqueur, dans une boîte rose. 
Pendant six mois un certain 
Dresch m'a expédié 
régulièrement des colis. 
Comme je ne connaissais 
personne de ce nom, j'ai 
compris que les colis 
venaient de vous et ça m'a 
fait plaisir. Ensuite les 
envois ont cessé et je me 
suis dit : ils m'oublient. Et 
puis, voici trois mois, un 
paquet est arrivé, du même 
expéditeur, avec des 
chocolats et des cigarettes. 
J'ai fumé les cigarettes et 
mon voisin de cellule a 
mangé les chocolats. Le 
pauvre type s'en est très mal 
trouvé. Très mal. Alors j'ai 
pensé : ils ne m'oublient pas 
(Ibid 18). 

 

ای های لیکوردار، در جعبههوگو شکلات
رنگ. شخصی به نام درش مدت شش ماه تمام گلی

 فرستاد. چون کسی به این ناممرتب برایم بسته می
ها از طرف شما شناختم، دریافتم که بستهنمی
ای داد. بعد، دیگر بستهمن لذت میرسند و این به می

 برند. ونرسید و من با خودم گفتم: من را از یاد می
ای از همان فرستنده، با بعد، سه ماه پیش، بسته

شکلات و سیگار رسید. سیگارها را دود کردم و 
ها را خورد. بر اثر زندانی مجاور سلولم شکلات

ر ها، حال مرد بیچاره خیلی بد شد. آن وقت فکآن
 (.29)صنعوی:  اندها فراموشم نکردهکردم: آن

 سازیآهنگ متن، شفافسازی، تخریب ضربسازی، عامیانهعقلانیبراساس نظریۀ برمن: 
 

داند زیرا نمی ،آیددلیل رعایت نشدن علائم نگارشی، برای خواننده سردرگمی پیش میبه
 شدهریخته آهنگ متن نیز درهمضرب، سازیاین عقلانی است. درنتیجه شده جمله کجا تمام

 سازی کردهبرای جلوگیری از ابهام در فهم متن شفاف enبا رعایت مرجع ضمیر  احمدآلاست. 
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یست مشخص ن« بیچاره وضع خیلی بدی داشت. خیلی بد.» ۀدر جمل «بیچاره»است. مرجع ضمیر 
 و آوردن تتر استشود. مترجم نخست با توضیح مطلبی که متن اصلی مسژفهمی میکو باعث 

 ۀبا توجه به مسئل سوی دیگر،مرجع ضمیر به روشنگری در سطح معنایی پرداخته است. از 
ریف این تح«. زندانی مجاور سلولم زندان/هم»شناختی متن با این دو معادل مواجه هستیم: زیبایی
 سازی برای معادل دوم دانست. توان نوعی از عامیانهشکنانه را میریخت

 با نادیده گرفتن صنعویهاست. توان به آن اشاره کرد، برگرداندن فعلیگری که میمورد د
کردم که نه بعد فکر می»دهد: ها تحریف تخریب سیستم زبانی را نشان میزمان و وجه فعل

در  "j'ai pensé "زمان فعل «. اندها فراموشم نکردهکنند/ آن وقت فکر کردم: آنفراموشم نمی
ت است؛ یعنی بر اتفاقی دلالاستمرار داشتن ساده است. یکی از کاربردهای آن،  ۀفرانسه گذشت

که مترجم اول آن را به درستی موضوعی  است؛دهشطور مرتب تکرار کند که در گذشته بهمی
 رعایت کرده است.

ی جایگونه حذف یا جابهزبان ترجمۀ دوم معیار و رسمی است. یعنی جملات کامل است، هیچ
املا ک أمبدصر جملات و کلمات شکسته در متن وجود ندارد. صنعوی به زبان و ساختار در عنا

 کند. وفادار بوده و این مورد اجراپذیری را مشکل می
 

 نتیجه  .6
 ۀینظربراساس سارتر  ۀهای آلوددستترجمۀ نمایشنامه هایی از دو بخشرو، در پژوهش پیش

ها هبررسی شد. پس از مقایسۀ این ترجمآنتوان برمن و سیزده گرایش تحریفی او  ۀشکنانریخت
شکلات مبخشی از این  دارند.هر دو ترجمه مشکلاتی با متن اصلی، به این نتیجه رسیدیم که 

بودن مترجمان است؛ البته نوع نگاه مترجمان به جهان  مقصدگرایا  گراأرویکرد مبدبرخاسته از 
مه شده تأثیرگذار بود. هر دو ترجهای ارائهپیرامونی و سبک و شیوۀ نگارش ایشان نیز در ترجمه

جدی  شده، آسیباند و اشکالات بیانتا حد بسیار زیادی در القای پیام و معنای متن موفق بوده
های نیاورده است. اما در انتقال حال و هوای متن و مناسبتدر انتقال مفاهیم متن اصلی پدید 

ی است بافت متن را به خوبو توانسته  احمد بهتر عمل کردهرسد جلال آلفرامتنی، به نظر می
 به فارسی برگرداند. 
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 آهنگسازی و تخریب ضربصورت عامیانهها بهاحمد بیشتر تحریفدر ترجمۀ جلال آل
ها و ایدئولوژی نویسنده متن بتوانیم آشنایی و همدلی وی با اندیشه است؛ شاید دلیل آن را

د. اش تا حد ممکن بازنمایی کناحمد سعی کرده است نگاه فلسفی سارتر را در ترجمهبدانیم. آل
ای بود و سبک نوشتاری خاصی داشت. در این نویس برجستهاحمد داستاناز سوی دیگر آل

ه، های عامیاننویسی، استفاده از واژهاحمد هستیم. کوتاهلترجمه نیز شاهد سبک نوشتاری آ
 آید. احمد به شمار میهای مهم نثر آلآهنگ تند جملات از شاخصهضرب

سازی، تخریب سیستم زبانی و الگوهای زبانی و نیز غنازدایی در ترجمۀ صنعوی همگون
وی  مبدأگرایی مترجم و دقتکم ی، نمود بیشتری دارد. این موضوع شاید برخاسته از استراتژی 

ک اللفظی نزدیای تحتای که گاهی ترجمه وی اندکی به ترجمهها باشد؛ به گونهدر ترجمه واژه
شود. صنعوی سعی کرده زبان معیار را در ترجمۀ متن به کارگیرد و این امر موجب شده می

بانی هد یک سبک زها از میان برود و در سراسر متن شااست تا سبک بیانی هر یک از شخصیت
 باشیم. 

های معطوف به زبان مقصد در ترجمه را مورد انتقاد همانطور که ذکر شد، آنتوان برمن دیدگاه
دهد. به عبارت دیگر؛ در ترجمۀ هر متن بیگانه باید رنگ و بوی ترجمه را در زبان مقصد قرار می

ت د، چراکه معنا از طریق صورحفظ کرد و نباید در ترجمه تغییراتی به نفع زبان مقصد انجام دا
ی نمایشنامۀ ویژه اجراپذیرگرایانه است و در ترجمه و بهیابد. البته این اعتقاد بسیار کمالانتقال می

های دهد تا بتواند از جنبهشده کاربرد چندانی ندارد. او ابزارهایی به مترجم ارائه میترجمه
و  سازیکلی، هرچه نسبت تحریف عامیانهطور ایدئولوژیک تحلیل کار خود آگاهی یابد. به
ها موجزتر خواهند شد و درنتیجه اجراپذیری استفاده از زبان محاوره بیشتر باشد، دیالوگ

 یاید. نمایشنامه افزایش می
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Résumé 

La question de la traduction de texte sacré et les approches adéquates à cet égard restent depuis 
toujours un sujet d’intérêt. Vu les difficultés de la traduction des textes sacrés et l’importance du 
maintien du sacré de la parole divine, la traduisibilité du texte sacré demeure la question la plus 
cruciale auprès des théologiens et des traducteurs des textes biblique et coranique. Dans les études 
traductologiques, l’analyse et la comparaison des traductions de textes sacrés, essentiellement 
basés sur l’exégèse et le tafsïr (explications), constituent une approche pertinente.  
Ainsi, dans une perspective comparative et sémantique, nous examinons la possibilité et la 
convenance des traductions françaises et persanes du Coran concernant les termes « Al-mavâli » 
et « vali » dans le verset 5 de la sourate Maryam. En effet, nous basons nos analyses 
essentiellement sur les sources traitant du sens des termes et des expressions coraniques, eu égard 
à la sacralité de la parole divine, et comparons les équivalents proposés par les traducteurs. Tout 
en tenant compte des paramètres religieux, historiques et culturels, nous étudions les significations 
lexicales et contextuelles des termes en question, et éclairons les raisons de l’impropriété 
sémantique des équivalents et l’intraduisibilité, dans un sens général, des dits-termes.  
Dans cette étude, nous analysons soixante-dix traductions persanes et quarante traductions 
françaises du Coran. Afin de mieux appréhender les différentes significations du verset, à part les 
traductions existantes, nous profitons des tafsïrs et des commentaires de certains exégètes réputés 
chiites du Coran.       

Mots-clés : traduction de Coran, polysémie, vali, al-mavali, études comparatives, les équivalents 
français des termes.  
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Abstract 

The question of the translation of sacred text and the appropriate approaches in this regard has 
always remained interesting subjects. Given the difficulties of translating sacred texts and the 
importance of maintaining the sacredness of the divine word, the translatability of the sacred texts 
remains the most important question for theologians and translators of biblical and Quranic texts. 
In translation studies, the analysis of translations of sacred texts, based essentially on exegesis and 
tafsïr (commentaries), constitute a relevant approach. Thus, in this research, from a comparative 
and semantic perspective, we will examine the possibility and suitability of French and Persian 
translations of the Quran concerning the terms “Al-mavali” and “vali” in verse 5 of Surah 
Maryam. The analysis is essentially on the sources dealing with the meaning of Quranic terms 
and expressions, with regard to the sacredness of the divine word. The study compares the 
equivalents proposed by the translators. While taking into account religious, historical and cultural 
parameters, the study explores the lexical and contextual meanings of the terms in question and 
shed light on the reasons for the semantic impropriety of the equivalents and the untranslatability, 
in a general sense of the terms. Seventy Persian translations and forty French translations of the 
Quran are analyzed. For the sake of a good understanding of the different meanings of the verse, 
apart from the existing translations, the study take advantage of tafsïrs and commentires of certain 
reputed Shiite exegetes of the Quran. 

Keywords: translation of the Quran, polysemy, vali, al-mavali, comparative studies, French 
equivalents of the terms. 
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 1041پاییز وزمستان (، 9 )پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 6900مرداد  15 6900مرداد  10 6900مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 «ی  وَل»و  «یالموال»واژگان  یهامعادل یقیتطب یبررس
 میمر  ۀسور  5 یۀآ ۀو فرانس یفارس یهاترجمه در

 پژوهشی ۀمقال

 ()نویسندۀ مسئول11 انیسائیمختار ع       
  رانیتهران، ا ،یخارج یهاو زبان اتیادب ۀدانشکد ،ییدانشگاه علامه طباطبا اریاستاد

 میترا طوسی
  رانیا تهران، واحد تهران مرکز، ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیکارشناس ارشد زبان و ادب

 

 چکیده
ده برانگیز بوکتب آسمانی و شناخت رویکردهای مناسب آن، همواره یکی از موضوعات پرسش مسئلۀ ترجمۀ

پذیری متون دینی به سبب دشواری ترجمۀ کلام وحی و حفظ شأن و تقدیس گفتار آسمانی، است. میزان ترجمه
شناسان مسیحی و مسلمان برای ترجمۀ کتب ترین موضوعات مد نظر عالمان دینی، مفسران و زبانازجمله مهم

شان بوده است. ازجمله رویکردهای مناسب برای مطالعه و سنجش یک ترجمه، مقابله و بررسی آسمانی
 های موجود است. ما نیزها با متن اصلی با توجه به تفاسیر و تحلیلهای یک متن مقدس و مقایسۀ آنترجمه

سه، های فارسی و فرانهای موجود از قرآن به زباندر این نوشتار با یک رویکرد معناشناختی، با تطبیق ترجمه
و سنجش  سورۀ مریم را مورد تحلیل 5در آیۀ « ولیّ»و « الموالی»های الفاظ معادل پذیریامکان و میزان ترجمه

خصوص تقدس کلام الهی، با رجوع به منابع موجود قرار خواهیم داد. درواقع، نظر به وجود الفاظ مقدس و به
های فارسی و فرانسوی واژگان مورد در تحلیل و تفسیر قرآن، در قالب یک مطالعۀ تطبیقی به مطالعۀ معادل

هنگیِ های دینی، تاریخی، فرآنی با توجه به مؤلفهپردازیم و با بررسی معنای واژگانی و بافتی کلام قرمینظر 
ناپذیری دو واژۀ مورد پرسش را بیان خواهیم کرد. در این و ترجمههایی معنایی دلایل نارسایی متن مقدس،

پژوهش هفتاد ترجمۀ فارسی و چهل ترجمۀ فرانسوی موجود از قرآن در این دو زبان مورد مطالعه قرار خواهند 
های موجود، بعضی از تفاسیر و های معنایی، جدا از ترجمهتر تمامی مؤلفهفهم دقیق گرفت. در راستای

 های مفسران بزرگ شیعی راهنمای بزرگ ما در درک و فهم بهتر متن قرآنی خواهند بود.   تحلیل

 واژگان. یفرانسو یهامعادل ،یقیتطب ۀمطالع ،یالموال اً،یّول ،ییقرآن، چندمعنا ۀترجم: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
ناپذیری متون دینی، امروزه علمای پذیری یا ترجمههای پیشینیان بر سر ترجمهرغم جدلعلی

دین در لزوم و بلکه وجوب ترجمۀ متون دینی تردیدی ندارند. در حوزۀ دین اسلام نیز، علما، 
ردهای حکمه با رویکالهای دوم و سوم، با تأسیس بیتشناسان و فلاسفۀ مسلمان از همان قرنزبان

های رجمهتخصوص با مطالعۀ دقیق اند؛ بهمختلفی به مسئلۀ فلسفه و تاریخ ترجمه پرداخته
های یونانی و لاتین در دو مکتب ترجمه، ابن بطریق و حنین ابن نخستینِ تورات و انجیل به زبان

-Ballard, 2013, p. 44اسحاق، به مسئلۀ ترجمۀ قرآن به شکل بسیار عالمانه و دقیقی پرداختند )

برانگیز است، شناسان و عالمان دینی مناقشه. اما آنچه همچنان در این حوزه از دیدگاه زبان(47
یافتن بهترین رویکرد و اسلوب در انتقال مفاهیم عمیق و کلام مقدس قرآنی در متن ترجمه است 

 گیرد. یشناسی دربرمای را در حوزۀ ترجمهکه در قرن اخیر مطالعات گسترده
در مفهوم ساده و نخستین، ترجمه بین دو زبان عبارت است از برگرداندن متن از یک زبان 

ای است برای برقراری )زبان اصلی( به زبان دیگر )زبان هدف(. درواقع، عمل ترجمه وسیله
رابطه بین حداقل دو زبان، دو فرهنگ، دو اندیشه، دو باور و گاه دو دورۀ مختلف تاریخی. اما 

د، شوشود، موضوع از حساسیت خاصی برخوردار میهنگامی که سخن از ترجمۀ متن مقدس می
چراکه در کنار مسئلۀ ترجمۀ یک متن با واژگان مقدس، مسئلۀ حفظ تقدس کلام نیز در برگرداندن 

ترجمۀ متن مقدس یا ترجمۀ رابطه »در مقالۀ  1شود. هانری مشونیکآن به زبان دیگر مطرح می
کند و آن را یک نوع در متن مقدس را مطرح می« بوطیقای ویژه»، موضوع وجود یک «با الوهیت

 ,Meschonnicهای ارتباط با الوهیت را در خود دارد )شمرد که نشانهبرمی« شدهگفتار کدگذاری»

1999, p.428ها و علائم ویژه در ترجمه و (. پیچیدگی و دشواری حفظ و نگهداری این نشانه
های مناسب واژگانی در متن هدف، مستلزم شناخت دقیق و بایستۀ ساختار، سبک و یافتن معادل

فقیت دهد و موای که ترجمه را به تفسیر پیوند میدر متن اصلی است؛ مسئله مفاهیم پیچیدۀ دینی
 کند.مترجم را بسته و مشروط به شناخت کافی از دو مقولۀ زبان و تفسیر می

های متعدد سورۀ مریم در ترجمه 5رسی تطبیقی ترجمۀ آیۀ موضوع مقالۀ حاضر مطالعه و بر
شده ههای دادبه دو زبان فارسی و فرانسه و پرسش این نوشتار دلائل عدم تطابق معنایی معادل

                                                           
1. Henri Meschonnic  
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عنوان دو واژۀ چندمعنا و ، به«ولیّ»و « موالی»توسط مترجمان ایرانی و فرانسوی برای واژگان 
امروزه، منابع کافی در حوزۀ تفسیر و ترجمۀ قرآن، ازجمله پربسامد در قرآن است. خوشبختانه 

 تهای مطالعاهای مختلف لفظی و معنوی در اختیار پژوهشگران قرار دارد. یکی از جنبهاز جنبه
ناسی شپوشانی دارد، دانش لغتعلوم قرآنی که با مطالعات معناشناسی به شکل آکادمیک آن هم

« وجوه و نظائر»و « مفردات قرآن»، «غرایب قرآن»های هشاست که گسترۀ آن را باید ذیل پژو
ظی، لف اشتراک ذووجوه، کلمات معنایی، جست که مورد اخیر با پرداختن به چندمعنایی، وجوه
 راستایی دارد.مشترک لفظی و غیره کاملاً با مطالعات دانشگاهی هم

در مقالۀ پیش رو، با بهره بردن از تفاسیر قرآنی و فرهنگ لغات موجود و با درنظر گرفتن 
های معناشناختی از جمله معنای واژگانی و نحوی الفاظ، ضمن تعریف معنای کانونی و مؤلفه

و با الهام گرفتن از نظریات و منابع موجود، « ولیّ»و « موالی»معناهای ضمنی و بافتی واژگان 
های پیشنهادشده برای واژگان مورد پرسش خواهیم کرد یک بررسی تطبیقی بین معادلکوشش 

 ـتطبیقی سنجش میزان درستی و اعتبار معنایی و مفهومی  انجام دهیم. هدف از این مطالعۀ تحلیلی
های فرهنگی بین دو زبان هدف، یعنی فارسی ها و شباهتواژگان پیشنهادشده با توجه به تفاوت

، با زبان اصلی متن، یعنی عربی از یک سو، و آشکار کردن دلایل معناشناختی و فرانسه
 ناپذیری بعضی از مفاهیم قرآنی از سوی دیگر است. ترجمه

و « یّول»با توجه به فرض مسئلۀ این پژوهش مبنی بر وجوه مختلف معنایی برای واژگان 
ازجمله دو واژۀ مورد مطالعه، نخست  ناپذیری برخی از مفاهیم قرآنی،در قرآن و ترجمه« الموالی»

ها در بافت آیات ها، از نظر مفهومی و همچنین معنای نحوی آنلازم است که معنای کانونی آن
های مختلف قرآن مورد بررسی و تبیین قرار گیرند. آنگاه با توجه به معانی گوناگون این و سوره

ها و شده از فرهنگتفاده از معانی استخراجویژه در متن قرآن و با اسواژگان در زبان عربی و به
سورۀ مریم استخراج خواهد شد. بدیهی  5تفاسیر معتبر قرآنی، معنای خاص این واژگان در آیۀ 

است که این رویکرد نیازمند انجام یک تحلیل مفهومی در سطح واژه و یک تحلیل نحوی در 
در بافت قرآن است. شناخت مناسب  ها در ساختار آیات ونشینی واژهسطح آیه با توجه به هم

های از معنای واژگانی و نحوی واژگان در زبان اصلی، امکان تحلیل و ارزیابی معنایی معادل
های فارسی و فرانسه را خواهد داد. بدیهی است که لازمۀ این مطالعۀ تطبیقی، موجود در ترجمه
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های هدف نیز هست اختار زبانهای فارسی و فرانسه در ستحلیل و واکاوی معناشناختی معادل
ها پرداخته خواهد شد. در این مقایسۀ تطبیقی و تحلیلی، هفتاد ترجمۀ که در ادامۀ گفتار به آن

قرآن به زبان فارسی و چهل ترجمه به زبان فرانسه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در این 
ها در ها، نمایۀ کامل آنجمههای موجود در ترمیان برای رسیدن به یک تحلیل مناسب از معادل

 قالب دو جدول جدا ارائه خواهد شد. 
ها ل دادهتوصیفی به تحلیـ  این پژوهش با رویکرد معناشناسی تطبیقی و به روش تحلیلی

های عربی، فارسی و فرانسه ارائه شده و خواهد پرداخت، بدین صورت که نخست آیه به زبان
فارسی و فرانسه بررسی خواهند شد. در پایان، به سپس معنی لغوی واژگان عربی و سپس 

های موجود مورد تحلیل و دست آمده، میزان درستی یا نارسایی معنایی معادلفراخور نتایج به
 مقایسه قرار خواهند گرفت.

 پیشینۀ پژوهش. 2
های پرشمار و ارزشمندی در حوزۀ معناشناسی نامهدر چند دهۀ اخیر در ایران، کتاب، مقاله و پایان

 حال لازم به یادآوری استخصوص حوزۀ چندمعنایی نوشته یا ترجمه شده است. بااینقرآن و به
های فارسی قرآن تمرکز دارند و تنها تعداد های سه دهۀ اخیر بر ترجمهکه بیشتر پژوهش

ند. از اها پرداختهآن به سایر زبان ها به مقایسۀ اصطلاحات قرآنی در ترجمۀشماری از آننگشتا
های فرانسوی قرآن و به موضوع چندمعنایی واژگان قرانی هایی که با محوریت ترجمهپژوهش
یلی تحل بررسینامۀ و مقاله اشاره کرد، ازجمله پایان نامهتوان به تعدادی پایاناند، میپرداخته

( که به بررسی این 1931)حوریه کاشف،  در قرآن کریم« کافر»و « مؤمن»ترجمۀ فرانسۀ واژگان 
 شدهپردازد. همچنین باید به مقالۀ نوشتهآیه از قرآن ترجمۀ محمد حمیداللّه می 16دو واژه در 

در  خیر و ذکرمعناشناختی واژگان بررسی نشانه» توسط نسرین اسماعیلی و همکارانش با عنوان
( اشاره کرد که در آن به 1931« )ها در هفت ترجمۀ فرانسوی قرآن کریمهای آنقرآن و معادل

بافت  نشینی واژگانی دربرده با توجه به چندگانگی معنایی ناشی از همبررسی معنایی واژگان نام
بان یم به زواکاوی سیر تحولی ترجمۀ قرآن کر»توان به مقالۀ سوره پرداخته است. همچنین می

)زهرا  «فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سورۀ مبارکۀ حجرات
طور ضمنی، با چندمعنایی مرتبط ( اشاره کرد که بند چهارم آن، به1935فردود و همکاران، تقوی
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ر د ولیّ معناشناسی واژۀ»گیرد مقالۀ است. مقالۀ دیگری که در راستای همین پژوهش قرار می
است که به بررسی معانی چندگانۀ واژۀ  پژوهشنامۀ نقد ادب عربیشده در چاپ« قرآن کریم

پردازد. ازجمله های مختلف قرآن با توجه به وجوه بافتی و نحوی آیات میدر سوره« ولیّ»
ارزیابی ترجمۀ کُردی قرآن کریم توسط »مقالاتی که در همین حوزه صورت گرفته است، مقالۀ 

منتشر شده است.  های زبان و ترجمۀ فرانسهپژوهش( است که در نشریۀ 1933« )ر موکریانیهژا
های موکریانی به ترجمۀ در این مقاله نویسندگان، با الهام از نظریۀ آنتوان برِمن، گرایش

تواند نمونۀ خوبی از یک پژوهش قرآنی اند که میشکنانۀ قرآن را مورد بررسی قرار دادهریخت
 ۀ ترجمه باشد. در حوز

 .مفهوم چندمعنایی 3
های دانش معناشناسی است که به یکی از زیرمجموعه 1چندمعنایی شناسی،در مطالعات زبان

های آن و سیر پیشرفت و دگرگونی 9با مفهوم )معنا/مدلول( 2مقولۀ ارتباط لفظ )صورت/دالّ(
و به دلایل مختلف، واحد زبانی (. گاه به مرور زمان 2، ص. 1931وند، پردازد )بستانی و سپهمی

 گیردبا دور شدن از معنای اولیه دچار تحول معنایی شده و معنا یا معناهای جدیدی به خود می
چندمعنایی توصیف  عبارتی،تا آنجا که ممکن است تبدیل به یک واحد معنایی جدید شود. به

( 111، ص. 1931)صفوی، « شودشرایطی است که یک واحد زبانی از چند معنا برخوردار می»
 آید.ها و ظرایف فن ترجمه نیز به حساب میامری که از دشواری

گیرد: استعمال در مباحث علوم دینی، چندمعنایی در دو وجه موازی مورد بررسی قرار می
پژوهان لفظ در بیش از یک معنا )چندمعنایی( و چند معنا داشتن یک لفظ )دلالت چندگانه(. قرآن

ی دانند و معانیِ احتمالرا با وجوه و نظائر ــ یکی از فروع علم تفسیر ــ متناظر میاین دو بعد 
شمارند؛ به این مفهوم که اگر در لفظ یا عبارتی چند معنا کلمات قرآن را وجوه الفاظ قرآنی می

نهفته باشد، به شکلی که لفظ یا عبارت مذکور دارای چند معنا باشد و هر معنا مبنای یک تفسیر 
دربارۀ الفاظ « نظائر»(. درمقابل، 93، ص. 1931نامند )کوثری، می« وجوه»رار گیرد، این معانی را ق

رود، طوری که بتوان از چند لفظ معنای تقریباً واحدی افاده کار مییا تعابیر مترادف و نظیرِ هم به

                                                           
1. La polysémie  
2. Le signifiant 
3. Le signifié 
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چندمعنایی  ناظر به معانی متعدد، یعنی« وجوه»(. درواقع، 61ـ61، صص.1111کرد )قمصریان، 
شناسی بینیم هم در علم زبانمعنایی است. چنان که میناظر به لفظ مشترک، یعنی هم« نظائر»و 

آید. هرچند از نظر و هم در مباحث علوم دینی، چندمعنایی فصل مشترکی به حساب می
طور کلی های معنایی نداشته باشیم، اما بهنامگذاری، عناوین مشترکی را برای این مؤلفه

دهند. درواقع، تمرکز این ندمعنایی را در دو سطح واژگانی و نحوی مورد مطالعه قرار میچ
 است.« ولیّ»و « الموالی»پژوهش بر مطالعۀ وجوه یا چندمعنایی واژگان 

مشحون  یابد. قرآناهمیت شناخت الفاظ چندمعنا در قرآن، در ترجمه و تفسیر بسیار تبلور می
زمان در چند معنای متفاوت و ، حرف، عبارت و جمله است که هماز واژگان، اعم از اسم، فعل

 به آن اشاره شناسی ترجمۀ قرآن کریمروشگونه که جواهری در روند. همانکار میگاه متضاد به
« ذهنی است 1های مترجمان و مفسران اطمینان کردن به معانی ارتکازییکی از لغزش»کند، می

ه با مشاهدۀ واژه، بنا بر عادت زبانی، نخستین معنای رایج آن (؛ به این معنا ک119، ص. 1933)
خوانی با سیاق جمله، آیه را از معنای اصلی دور کنند که گاه در عین همرا اراده و بیان می

رو شایسته است که مترجم یا مفسر به منظور رفع ابهام از مضامین دوپهلو، ضمن سازد. از این می
(، گوشۀ چشمی نیز به منابع 152)همان، ص. « ه دانش معناشناسیاجتهاد در لغت و اتکا ب»

 تفسیری داشته باشد.
دهند که مترجمان در مواجهه با های فارسی قرآن نشان میهای مختلف در ترجمهپژوهش

در  اند.های مختلف عمل کرده و گاه از یک آیه چندمعنا به دست دادهالفاظ چندمعنایی، به شیوه
شمردند که امروزه ناپذیری قرآن میهان چندمعنایی را یکی از مصادیق ترجمهپژوگذشته، قرآن

این فرض پذیرفته نیست؛ چراکه در عصر حاضر، برخلاف گذشته، در علوم قرآنی، اصول نظری 
ا همان رسد تقدیس کلام یناپذیر به نظر میاند. آنچه ترجمهروشنی تبیین شدهو عملی ترجمه به
ن مقدس شدۀ مت« گفتار کدگذاری»بلاغت و قداست قرآن یا به گفتۀ مشونیک بُعد اعجازی بیان، 

در ترجمۀ الفاظ چندمعنایی قرآنی و حفظ حداکثری  جلوگیری از تشتت رو، برایاست. از این
رسد و همان اعجاز نهان در کلام آسمانی، تبعیت از برخی اصول و مبانی ضروری به نظر می

                                                           
 .ذهن به متبادرشده یمعنا نیاول. 6
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مۀ ترجمۀ خود از قرآن آورده، مترجم خوب کسی است که بتواند طور که رشید معاش نیز در مقد
 های سبک و وفاداری به متن را حفظ کند.تعادل مناسبی بین محدودیت

های گوناگون برای یک لفظ قرآنی، هم در معادل پیشنهاد که خواهیم دید، مسئلۀچنان
ورد، هرچند در خهای فارسی آن به چشم میهای فرانسوی قرآن و هم در ترجمهترجمه
دلیل ارتباطات زبانی بیشتر و اشتراک در دین و مذهب و های عربی ـ فارسی، گاه بهترجمه

 زبان در عربی عقیدتی و مذهبی هایواژهوام ویژه،به و زبانی هایگیریوام خصوص، وجودبه
 .رسدمی ظرن به ترراحت مراتب به فرانسوی مترجمان به نسبت قرآن فارسی مترجمان کار فارسی،

 شناسیاز منظر لغت« موالی»و « ولیّ».هستۀ اصلی معنایی واژگان 4

 (.5)مریم: « وَلِیًّاوإَنّی خِفتُ المَوالِیَ مِن وَراَئی وَکاَنتَِ امرَأتی عَاقِراً فَهبَْ لِی مِنْ لدَنُکَ »

ای هلغتفرهنگاند. یَ مشتق شدهدر این آیه دو لفظ الموالی و ولیّاً از یک ریشه، یعنی ولََ
ات مفردکنند، در معنا می« دوستدار، دوست، یار»ای، زبان عربی عموماً واژۀ ولیّ را در معنای ریشه

(. 139، ص.9شود )ج. عنوان معنای کانونی واژه پیشنهاد میبه« دوستی برای نزدیکی»، الفاظ قرآن
، 1932دانند )می« نداشتنولیّ را در لغت به معنای نزدیکی و جدایی »نورسیده و همکارانش، 

شناسان برجسته از جمله آثار لغت ( در مقالۀ خود با مطالعۀ گستردۀ1933( اما ذوقی )6ص. 
دار متولی و عهده، دوستشمارد: اثیر و جواهری، چهار معنا برای این واژه برمیفارسِ، ابنابن

 بته باید یادآور شد، معانی. الاختیارسرپرست و صاحب، دارپیرو و دوست، امور کسی یا کاری
های مختلف است، بر این شده توسط ذوقی، مبتنی بر ارجاعات قرآنی در آیات و سورهمطرح

ی از شده جدادانست، چراکه تعابیر پیشنهاد« ولیّ»توان این معانی را معنای واژگانی اساس، نمی
شده، ی، با توجه به معانی مطرحنشینی سایر واژگان در بافت آیات نیستند. اما به هر روتأثیر هم

 . را معنای کانونی ولیّ دانست« دوستی و نزدیکی و یا هر آنچه بر دوستی مترتب است»توان می
الموالی جمع مولی، از نظر ریشه، از مادۀ ولایت به مفهوم ارتباط و اتصال است و به تمام 

فرهنگ موضوعی قرآن ما براساس شود. اافرادی که با همدیگر به نوعی ارتباط دارند، اطلاق می
 کار رفته است. به ارثسورۀ مریم، به معنای  5الموالی در بافت آیۀ  مجید،
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 سورۀ مریم  5.دلالت مفهومی و مصداقی واژگان ولیّ و موالی در آیۀ 5
بیمناکم، و همسرم ]از شروع زندگی[ نازا بوده  خویشاوندانمو همانا ]برای[ پس از خود از »

 )ترجمۀ حسین انصاریان(.« عطا کن فرزندیاست، پس مرا از سوی خود 
ارد. زبانان قرار ددر حال حاضر بیش از هفتاد نمونه ترجمۀ فارسی از قرآن در دسترس فارسی

ترجمه کرده است.  فرزندیرا  ولیّ، و واژۀ خویشاوندانمدر ترجمۀ بالا، انصاریان، واژۀ موالی را 
های فارسی و فرانسۀ قرآن دیده های بسیار متعددی برای ترجمۀ این دو واژه در ترجمهمعادل

واند کامل تزبانی تنها وقتی میعنوان یک دلالت درونشوند. اما تحلیل دلالت مفهومی الفاظ بهمی
این هم بررسی شده باشند. بنابر ها در ابعاد نحوی و در بافتار کتاببه نظر برسد که این دلالت

های فارسی و فرانسه، وجوه و معانی این دو لفظ را براساس پیش از پرداختن به تحلیل معادل
 کنیم. تفاسیر مطرح قرانی بررسی می

 ند: کالاسلام اصفهانی در ترجمۀ تفسیری خود، این آیه را چنین معنا و تحلیل میفیض
بند تقوا و پرهیزکارى نیستند( پس از )مرگ( )که چندان پای پسرعموها و خویشانمو من از 
اند: اسرائیل را در راه جز تو خرج کنند، گفتههای بنیترسم )که هدایا و ارمغانخود می

اسرائیل هدایا و اسرائیل بودند، و بنیخویشاوندان حضرت زکریّا از اشرار و بدهای بنی
دادند، و زکریاّ رئیس و پیشواى پیشوایان خود می های خود را به احبار و پیشوایانپیشکشی

ار کبود، پس از خدای تعالی فرزندی خواست تا پس از او آن هدایا را در راه خدای تعالی به
که )به مال و  فرزندیبرد( و زن من )خواهر مریم مادر عیسی( نازاست، پس از جانب خود 

، ص. 2لی و سزاوار باشد بمن ببخش )ج. اسرائیل( اوهای بنیدارایی من و هدایا و ارمغان
533.) 

خوانیم، موضوع آیه وراثت، و دعای زکریا برای می الاسلامفیضکه در ترجمۀ تفسیری چنان
دهندۀ راه وی باشد. با توجه دار و ادامهداشتن یک وارث است که بتواند پس از مرگ وی، امانت

، چه نسبتی باید بین زکریا و وارثش «ولیّ» به چندمعنایی و یا به عبارتی چندوجهی بودن واژۀ
ت یابد که این وراثدر نظر گرفت و اینکه موضوع وراثت چیست؟ این پرسش از آنجا اهمیت می

تواند هم از بعد مالی و ماترک باشد و هم از بعد روحانی و معنوی، و دیگر اینکه در مفهوم می
ئلۀ جانشینی یک پیامبر، دو موضوع حقوقی، مسئلۀ وراثت یک شخص و در مفهوم مذهبی مس

های دیگر، مصداق یابند، اما در زبان« ولیّ»توانند در واژۀ چندمعنایی جدا از هم هستند که می
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اشد؟ عنوان معادل ولیّ داشته بهای معنایی لازم را بهشود که تمامی مؤلفهآیا اصولاً لفظی یافت می
 «ولیّاً »و « موالی»فارسی و فرانسه برای دو واژۀ های های بسیار گوناگونی هم در ترجمهمعادل
 پردازیم. ها میاند که در ادامه به بررسی آنآمده
غیر »را در معنای « الموالی»(، علامه طباطبایی 12ـ1، صص.11)ج.  تفسیر المیزاندر ترجمۀ  

ولیّ هر کس عبارت است از آن شخصی »کند که ( و عنوان می6داند )همان، ص. می« اولاد صلبی
ن کند، و جانشیدار کار او باشد و ولیّ میت آن کسی است که به امر او قیام میکه متولی و عهده

(. در تبیین معنای ولیاً در این آیه نسبت به بافت کلی 3)همان، ص. « شوداو در ارثیۀ ایشان می
سورۀ نساء و با توجه به  15سورۀ آل عمران و آیۀ  9با ارجاع به آیات  المیزانسندۀ قرآن، نوی
داند. عنوان وارث[ می]به فرزند پسررا « ولیّاً»در آیۀ بعدی همان سوره، منظور از « یرَِثُنی»ذکر واژۀ 

راثت ر وکه به هر حال لفظ، ظاهر د»کند گیری میدرمورد مسئلۀ وراثت در این آیه، چنین نتیجه
 «شود که مراد از وراثت تنها همان فرزند استمال است، لیکن با انضمامش به ولیّ متعین می

ن تریکم» تفسیر المیزان( نویسندۀ 161، ص. 21( و برخلاف تفسیر فخر رازی )ج. 3)همان، ص. 
بیند، چراکه در نبوت چیزی نیست که از راه ای ]بین[ ارث اموال و ارث نبوت نمیرابطه

 (.12)همان، ص. « خویشاوندی ]به[ ارث برده شود
 جانشینرا « ولیّاً»و  بستگانرا « الموالی»خود،  تفسیر نمونۀالله مکارم شیرازی در آیت

کند و دربارۀ ارثی که باید به این جانشین برسد، مسئلۀ ارث به اموال و ترجمه می )فرزندی(
شارت تولد یحیی در آیات بعدی، مسئلۀ ارث کشد. با توجه به بارث در مقام نبوت را پیش می

داند و چنین معنوی یعنی موضوع وراثت مقام عظیم معنوی از جمله مقام نبوت را صحیح می
شود و ارث در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می»کند که گیری مینتیجه

 . (12ـ6، صص. 19، ج. تفسیر نمونه« )هم ارث مقامات معنوی.
کار رفته است. لازمۀ های قرآن نیز بهدر سایر سوره« ولیّ»سورۀ مریم، واژۀ  5اما جدا از آیۀ 

با  نشینیها در بافت آیات در همفهم درست و دقیق این واژگان، درک رابطۀ معنایی است که آن
حلیل له، با ت، نویسندگان مقا«در قرآن کریم ولیّمعناشناسی واژۀ »کنند. در سایر واژگان پیدا می

های مختلف و در بافت نحوی و موقعیتی آیات دیگر، چند معناهای مختلف این واژه در سوره
بر  بنا دهنده در دین و کفردوست و راهنما و یاریاند: استخراج کرده« ولیّ»معنای دیگر را برای 
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سورۀ مائده و  55 بنا بر آیۀ دوست و یاریگر در دینسورۀ مائده؛  51سورۀ مجادله و آیۀ  1آیۀ 
 نزدیک یا خویشاوند نزدیکسورۀ کهف؛  11بنا بر آیۀ  دوست غیرخویشاوندسورۀ بقره؛  251آیۀ 

، صص. 1932سورۀ عنکبوت )نورسیده و همکاران،  22سورۀ حم دخان و آیۀ  11بنا بر آیۀ 
 (.15ـ6

ینی نشب و در همعنوان یک لفظ قرآنی، در بافت کل کتابه« ولیّ»شود، واژۀ که دیده میچنان
عبارتی یک واژۀ چندمعناست که باید برای تعیین هر یابد، یا بهبا سایر واژگان وجوه مختلفی می

معنایی آن را در نظر گرفت و الاّ مترجم ممکن است در  هایشاخصهها و وجه معنایی آن مؤلفه
ت ا ترجمه کند. اگر جهتعیین مصداق دچار اشتباه شود و در نتیجه وجه یا معنای نامناسب واژه ر

ها های معنایی آنسورۀ مریم، بخواهیم مؤلفه 5در آیۀ « موالی»و « ولیّ»های دقیق تعیین مصداق
تر در نظر بگیریم، این دو واژه در حوزۀ معنایی وراثت و جانشینی تر تا ابعاد جزئیرا از ابعاد کلی

شمول واژۀ وراثت مورد بررسی قرار داد. عنوان دو واژۀ زیرها را بهگیرند، پس باید آنقرار می
شوند: در معنای لغوی، هر دو کلمه از صورت خلاصه میهای معنایی این دو واژه بدینشاخصه

های اجتماعی و نسبی: دوستی، نزدیکی، یاریگری، دوست خویشاوند یک ریشه و دارای شاخصه
نحوی آیه و با توجه به بافتار کلام، دهنده هستند. اما در ساختار یا غیرخویشاوند، راهنما، یاری

های اولیه و یا لازم برای کسی است ها تنها محاسن و صلاحیتشود که این شاخصهمشخص می
که باید وارث زکریا شود، اما در اینجا وارثان محتمل )الموالی( واجد آن نیستند و در کلام زکریا 

ان وارثباطبایی، الموالی اشاره به شوند. از دیدگاه علامه طناشایست و بیمناک توصیف می
ا اشاره دارد و نوع رابطۀ اینان ب بستگاندارد، اما در دیدگاه مکارم شیرازی، به تمامی  غیرصلبی

ای بر خویشانمو  پسرعموهاالاسلام، از دو عبارت ماند. حال آنکه در نزد فیضزکریا نامعین می
الموالی استفاده شده است که واژۀ اول، از نظر رابطۀ خانوادگی دارای مشخصۀ خاص است، اما 

 لفظ دوم از این نظر نامعین است.
داند می فرزند پسر، علامه طباطبایی آن را معادل «ولیّاً»یا به عبارتی « ولیّ»اما در مورد واژۀ 

جانشین گاه مکارم شیرازی، این واژه معادل که صلاحیت وراثت اموال را داشته باشد. از دید
است که باید صلاحیت وراثت اموال و مقام نبوت را نیز  پسرتر معادل و به عبارت دقیق فرزندی
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شمولی پژوهان بزرگ، دو گونه رابطۀ همداشته باشد. پس براساس نظرات این فیلسوفان و قرآن
 بین واژگان موالی و ولیّ وجود دارد: 

ین ، پسر و جانش«ولیّ»)وارثان محتمل کنونی( نسبت نَسَبی با زکریا ندارند، اما  «موالی. »1
 وی برای حفظ اموال و ماترک او خواهد بود؛ 

. موالی )وارثان محتمل کنونی( ممکن است هرگونه نسبت نَسَبی و سببی با زکریا داشته 2
 ام نبوت او باشد.باشند، اما وارث باید پسر و جانشین وی در صیانت از اموال و مق

 سورۀ مریم  5های فارسی آیۀ . ترجمه۱ـ5
تر اشاره شد، در ایران هفتاد ترجمه از قرآن به زبان فارسی موجود است که مترجمان که پیشچنان

اند. های مختلفی را آوردهشده، معادل)مذکور در زیرنویس صفحات بعد( برای واژگان مطرح
های فارسی به شرح جدول زیر در ترجمه« ولیّاً»و « موالی»های هشده برای واژهای استفادهمعادل
 است: 

 در ترجمه« ولی»های معادل  در ترجمه« موالی»های معادل 

1 

بار در ترکیبات مختلف:  21 وارث
وارث/ وارثان/ وارثانِ ]نزدیکم[/ 
وارثان پس از خویش/ وارثان پس از 
مرگم/ وارثان کنونى/ وارثان کنونى 
)که پسرعموهاى من هستند(/ وارثان 

 من/ وارثانم/ وارثى

1 

بار در ترکیبات مختلف: فرزند/  21 فرزند
برى/ فرزند صالح و جانشین فرزند ارث

فرزندى صالح و جانشینى  شایسته/
بار( / فرزندى  21شایسته/ فرزندى )

 سرپرست

2 

بار در ترکیبات مختلف:  19 بستگان
برم/ بار/ بستگان ارث 11بستگانم 

بستگانم که پس از من وارثانم خواهند 
 بود

2 

بار در ترکیبات مختلف:  11 جانشین
 2بار(/ جانشینى ]فرزندى[ ) 3جانشینى )

 بار(/ جانشینى از صلب من.

9 
بار در ترکیبات  11 خویشاوند

 9مختلف: خویشاوند/ خویشاوندان )
بار(/ خویشاوندان پس از خودم/ 

9 
/ ثبار در ترکیبات مختلف: وار 19 وارث

بار(/ وارثى )فرزندى(/ وارثى و  11وارثى )
 جانشینى
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بار(/ خویشاوندانم 6خویشاوندانم )
 پسرعموهایم

1 

بار در ترکیبات مختلف:  6 خویشان
بار(/ خویشانِ وارثْ پس  2خویشان )

از خود/ خویشان )بنى اعمام(/ 
 2اند/ خویشانم )خویشان که از پى من

بار(/ خویشانم ]وارثان و 
 پسرعموهایم[

1 

بار در ترکیبات مختلف: ولی/ ولى  3 ولى
روى/ )یعنى پسر و سرپرستى(/ ولىّ و دنباله

ولى)و فرزندى که متصدىّ کار من باشد(/ 
بار(/ ولیّى )فرزندى(/ ولیى  9ولیى )
 فرزندى

 بار(/ پسرى کارساز 2بار. پسرى ) 9 پسر 5 بار 5 بنى اعمام 5

1 

بار در ترکیبات  9 پسرعمو/عموزاده
مختلف: پسرعموها و خویشانم/ 
عموزادگانم پس از خویش/ عموزاده 

 هایم

1 

بار در ترکیبات مختلف: دوستى  9 دوست
به مقام من ایستنده/ دوستى و فرزندى/ 

 دوستى یعنى پسرى

 بچۀ لایقی 1 بار( 2) نیازادگان 1
   بران و جانشینان پس از مرگمارث 6
   اقارب 3

   اولیاى ارث خود 11

11 
بازماندگانم از برادران و  بازماندگان/

 فرزندان عمویم
 

 

   پس از خودم  آمدگانپى 19

   از گدارۀ من عصبگان 11

   قوم و خویش 15

11 
خودم )یعنى از قبیله و بنى  موالى

 أعمامم(
 

 

   نزدیكانم 11
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ظر کار برده شده در آیه را از نهای پیشنهادی بپردازیم، الفاظ بهپیش از آنکه به بررسی معادل
که اشاره شد، موضوع آیه مسئلۀ وراثت است. پس باید موضوع کنیم. چنانرابطۀ معنایی تبیین می

کلمات  رعبارتی این واژه را باید کلمۀ شامل برای سایرا در حوزۀ معنایی وراثت بررسی کرد؛ به
آید، چراکه این حوزۀ معنایی به حساب آورد. کلمۀ موالی، واژۀ زیرشمول وراثت به حساب می

توانند وارث زکریا باشند. پس تمام اسامی یا مصداق آن کسانی هستند که به شکل بالقوه می
ر د توانند از نظر مصداقی،های اسمی که در جدول بالا واجد این مؤلفۀ معنایی باشند میگروه

ای معادل واژۀ موالی به حساب آیند. واژۀ ولیّ که زیرشمول آن قرار گیرند و می توانند به گونه
گیرد اما به هاست که در زیر شمول موالی قرار میدر فارسی هم کاربرد دارد، یکی از این واژه

در  یهای معنایی مانند پسر بودن، شایستگی و کرامت جانشینی داشتن ــ جانشینسبب مؤلفه
شود و مصداق اموال و یا جانشینی در اموال و نبوت ــ فرزند زکریا بودن، از موالی متمایز می

عنوان وارث بالفعل زکریا را داشته باشد. بر آن کسی خواهد بود که تمام شرایط لازم و کافی به
وارث  نی برهای موجود مبتوان با در نظر گرفتن شرایط لازم و کافی معنایی معادلاین اساس می

های موجود در جدول بالا را بالقوه ــ برای موالی ــ و وارث بالفعل ــ برای ولیّ ــ معادل
 سنجید. 

 های فارسیدر ترجمه« الموالی»های واژۀ . معادل2ـ5
)و پس از ]مرگ[ خود(، الموالی « مِن وَراَئی»که از متن آیه پیداست، و بنابر گروه اضافۀ چنان

توانند وارث زکریا پس از مرگ وی شوند با هر درجه از تمام کسانی که میعبارت است از 
د وراثان، در طبقۀ اول وارثان باش بندی یا طبقۀقرابت و خویشاوندی ممکن، خواه بر اساس رتبه

وسط شده تکار گرفتههای بهتوان گفت تمام معادلیا در طبقات دوم یا سوم آنها. بنابراین می
اژۀ موالی، که به نوعی مصداق یکی از این طبقات باشند، صحیح هستند. از این مترجمین برای و

یا ترکیبات آن دانست که در  وارثانترین معادل را همان واژۀ ترین اما جامعتوان کلینظر می
حسین ابراهیمی پس : در ترجمۀ محمدوارثاناما در مورد ترکیبات  1اند.جدول بالا آمده 1ردیف 

[ در بین قلاب استفاده شده است، که براساس تفسیرهای موجود و نزدیکانمفت ]ص وارثاناز 

                                                           
 نده،یپا ،یتهران یثقف ،یعامل ،یبروجرد ،یهمدان یموسو ،یاضیرو  یرضاخان ان،ینیام ،یاقمشه یارفع، اله ،یمیابراه .1

  .یکاشان پور،انیکاو ،یپورجواد
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کند. در ترجمۀ الهی خود آیه یک توضیح اضافی است که جامعیت وارثان را مخدوش می
( ندهای من هستکه پسرعموو توضیحات اضافی ) امکنونیاز صفت  وارثانای، پس از واژۀ قمشه

بخشد که با معنای مفهومی کاسته و به آن تخصیص معنایی میآمده است که از عمومیت واژه 
د بیم ، زکریا از وارثان غیرصلبی خوتفسیر المیزانالموالی در آیه سازگار نیست، وانگهی براساس 
: از اویدروان جو ترجمۀ برگرفته از  تفسیر عاملیدارد نه وارثان نزدیکش. در ترجمۀ برگرفته از 

 وارثا ی وارثیاستفاده شده است که با توجه جمع بودن لفظ الموالی،  وارثیا  وارثی ندارمواژۀ 
 تواند معادل درستی باشد. به شکل مفرد نمی
 خویشانو  خویشاوندان، بستگانیعنی:  1و  9، 2های های قیدشده در ردیفدرمورد معادل

ت ارث بر که در مبحث حقوقی ارث در قانون مدنی آمده است، موجباها، چنانو ترکیبات آن
تری از وراثت دارند، نسب و سبب است، پس هر کدام از واژگان فوق حوزۀ معنایی گسترده

ن تواگیرند. ازجمله میها قرار میعبارتی وراثت و وارث در زیرشمول معنایی و مصداقی آنبه
اشاره کرد به ترکیباتی که در قوانین حقوق مدنی و حقوق خصوصی در مبحث امور حسبی و 

، «خویشاوند طولی»یا « خویشاوندان سببی»، «خویشاوندان نسبی»شود: ک مطرح میماتر
ها نهفته است. با این در آن« الموالی»و غیره که بیانگر آن است که مفهوم « خویشاوند نزولی»

اشاره کرد به بعضی  1اندحال شایسته است که در بین مترجمانی که این واژگان را انتخاب کرده
ده تری به واژگان نامبراند، معنای روشنکه با ترکیبات وصفی و اضافی، سعی کرده هااز معادل

. در مورد سایر واژگانی که در خویشان وارث پس از خودیا  برمبستگان ارثببخشند، ازجمله 
، گرچه در یک ترجمۀ تفسیری قابل توضیح و درک اعمامبنیاند، معادل آمده 11تا  5های ردیف

ای چندان قابل فهم نخواهد در یک ترجمۀ غیرتفسیری برای یک خوانندۀ غیرحرفه نماید امامی
تواند از نظر مصداقی، قسمتی از الموالی زکریا را شامل شود و تنها می اعمامبنیبود، ضمن آنکه 

 قوم و، نیازادگان، عموزادهیا  پسرعمورسد. به همین ترتیب واژۀ از این نظر نارسا به نظر می

                                                           
نهیآد دل،خرم ،یدانش، قرائت ،یصاحب ،یالنهر، نجف ءماورا علماء ،ینیاسفرا ،یبرز ،یتیآ ،یاللهتیآ ان،یانصار ،یاستادول .6

 ،یصفارزاده، صفو ،یروانیش ن،یرهنما، سراج، شاه ،یاصفهان یرضائ ،یخواجو ،یحدادعادل، حلب پور،بهرام ،یبلاغ وند،
 . یحجت ،یملک ،یرازیمکارم ش ،یمرکز فرهنگ و معارف قران، معز ،یمجتبو ،یموزه پارس، کرم ،یرواق ،یصلوات
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با توجه به درجات و طبقات مختلف وارثان یک فرد، از نظر مفهمومی و مصداقی  که خویش
 1نمایند.صحیح نمی

هایی که اصولاً دچار ابهام معنایی هستند، طورکلی، باید اشاره کرد به بعضی از ترجمهاما به
/ «بیمناکممن پس از خویش از ]...[ »اند: هایی که آیۀ مذکور را چنین ترجمه کردهاز جمله ترجمه

براستی پس از «/ »همانا من پس از خود از ]...[ بیمناکم«/ »من بعد از خودم از ]...[ نگران هستم»
این جملات دچار ابهام هستند، «. و من پس از خود از ]...[ بیمناکم«/ »خویش از ]...[ بیمناکم

از  توانند چنین تعبیر شوند که زکریا نخست از خود نگران است آنگاهچراکه می
پیش از  «برای»خویشاوندان/بستگان و وارثانش. برای رفع این ابهام کافی است که حرف اضافۀ 

 قرار گیرد: برای بعد از خودم ]...[/ برای پس ازخود ]...[ بیمناکم.  پسو  بعدکلمات 
 های فارسی در ترجمه« ولیَا  »های واژۀ . معادل3ـ5

 در« ولیّاً»ها بپردازیم، لازم است یادآوری کرد که در آیۀ مذکور، کلمۀ پیش از آنکه به معادل
 شود:ها دارای تخصیص معنایی میگیرد که در بعضی مؤلفهقرار می« موالی»زیرشمول واژۀ 

نخست آنکه مفهوم وارث/خویشاوند... در آن مستتر است؛ دوم آنکه نسبت خویشاوندی این 
گیرد که شامل پدر، مادر، فرزند و نوه زکریا در طبقۀ اول وارثان نَسَبی زکریا قرار میوارث با 

سورۀ مریم، موضوع وراثت پدر و مادر و نوه برای زکریا در  5شود. بدیهی است که در آیۀ می
تواند مصداق فرزند باشد؛ سوم آنکه این فرزند باید ذکور یعنی پسر باشد؛ میان نیست و تنها می

ارم آنکه این وارث/فرزند/پسر باید صلاحیت جانشینی زکریا خواه در حفظ اموال ــ بنا به چه
تفسیر علامه طباطبایی ــ خواه در حفظ اموال و مقام نبوت ــ به تعبیر مکارم شیرازی ــ را 

 انتخاب« اًولیّ»توان نتیجه گرفت هر معادل فارسی یا فرانسوی که برای واژۀ میداشته باشد. پس 
توان های معنایی باشد و الاّ نارسا خواهد بود. با توجه با این نکات، میشود باید دارای این مؤلفه

واژه عنوان یک وامبه ولیرا درست دانست چراکه از خود واژۀ  1های موجود در ردیف معادل
یحاتی توض زباناند و گاه بعضی از مترجمان برای رفع ابهام در نزد خوانندگان فارسیبهره برده

، به این فرزندیعنی  1های های موجود در ردیفاند. معادلرا در بین دوکمان به آن اضافه کرده
                                                           

، اللهیشاه ول ،یبدیم ینالدید، رشیمحلات ی، رسولی، تشکری آرانی، خسروانی، انصاریزیتبر یاشرف. سایر مترجمان: 6
کینی ، مجد، مشی، قرآن قدس، قرشالاسلامیض، فارسی، فیاصفهان شاهعلیی، صفیتهران صادقی نوبری،شعرانی، صادق

 یزدی.زاده، موسوی گرمارودی، نسفي، یاسری، اردبیلی، مصباح
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های معنایی ولیّ نیست، اما هنگامی که با توضیح همراه شده است، مفهوم شکل واجد تمام مؤلفه
، وارثه اینکه ، با توجه ب2های موجود در ردیف تری یافته است. در مورد معادلو مصداق کامل

هستند، « موالی»شمول نیستند و بیشتر هم« ولیّ»طور کامل مصداق ، بهوارثی و جانشینی، وارثی
ها را مبهم و ناروشن دانست. همین ابهام معنایی در مورد واژگان توان از لحاظ معنایی آنمی

ند معادل فارسی تواننیز موجود است و کلمات پیشنهادی نمی 1و  1های شمارۀ موجود در ردیف
اژۀ های معنایی وکه اشاره شد، یکی از مؤلفهطور کلی چنانباشند. اما به« ولیّاً»دقیقی برای واژۀ 

اجد کدام از کلمات موجود ومسئلۀ صلاحیت سرپرستی و جانشینی پیامبر است که هیچ« ولیّ»
الح و فرزند صانند آن نیستند مگر آنکه مترجم از طریق توضیح و با افزودن واژگان دیگری، م

، (ولی )و فرزندی که متصدی کار من باشد(/ ولی )یعنی پسر و سرپرستی/ جانشین شایسته
 معنای مدنظر را متبادر کرده باشند.

 های فرانسویدر ترجمه« ولیّ»و « الموالی.»4ـ5
J’ai craint les gens de ma famille après moi et voilà que ma femme est stérile. 

Accorde-moi donc de Ta part un successeur. (Maryam/5. trad. Kechrid) 

های گوناگونی برای دو واژۀ مد نظر مواجه ترجمۀ مورد استناد به زبان فرانسه، با معادل 11در 
  آید: ها در جدول زیر میهستیم که نمایۀ آن

 ترجمه ولی ترجمه موالی

Proches (17 fois) : mes 
proches (12 fois)/ la 
proche parenté/ les 
proches/ les proches 
parents/ mes proches 
parents/ les proches qui 
doivent me succéder 

/ خویشاوند بستگان
نزدیک/ اقوام نزدیک/ 
خویشاوندان نزدیکم/ 
خویشاوندانی که باید 

 جایگزینم شوند

Descendant (14 fois) : 
un descendant (13 fois) 
un descendant direct 

: اعقاب
فرزند، اولاد، 

 نواده 

Héritiers (9 fois) : mes 
héritiers (8 fois)/ ceux 
qui hériteront 

برندگان/ ارثوارثان  un héritier (12 fois) وارث 
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 ترجمه ولی ترجمه موالی

les miens (3 fois) خویشان ،
 دوستان، پیروان

successeur (6 fois) : 
un successeur (5 fois) 
un successeur (protecteur 
pieux) 

جانشین بعد 
، وارثاز فوت  

la parentèle (2 fois) خویشاوندان un fils (4 fois) 
un fils spirituel 

 پسر
 پسر معنوی

des parents éloignés (2 
fois) 

 خویشاوندان
 دور، بستگان دور

un enfant (2 fois) بچهفرزند ،  

succéder (2 fois) : 
celui qui me succédera 
ceux qui me succéderont 

 جانشین شدن

 جانشین من

 جانشینان من

un successible خویشاوند 
برارث  

ma famille امخانواده  un allié  ،متحد
 پشتیبان

mes neveux و  هابرادرزاده
 هایاهرزادهخو

امپسری  

un ayant cause قائم وارث ،
 مقام قانونی

les gens de ma famille  اعضای
امخانواده  

un être  ،موجود، فرد
 شخص

les frères d’adoption برادران ناتنی   

les alliés متحدان ،
 پشتیبانان
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« ولیّ»، 9و گروژان 2عنوان اولین مترجم قرآن، همراه دو مترجم دیگر، ساواریبه 1آندره دوریه
 ,descendant 1در عربی است.« ابن»اند که معادل ، به معنای: پسر، فرزند ذکور، ترجمه کردهfilsرا 

enfant, héritierهایی هستند که در زبان فرانسه در شمول معنایی ، مترادفle fils گیرند. قرار می
های فارسی که در مورد ترجمهاند. چنانرا اراده کرده پسردرواقع، سه مترجم فوق معنای مجازی 

 و« سرپرستی»، افزون بر فرزند، فاکتورهای معنایی دیگری از جمله «ولیّ»اشاره شد، واژۀ 
ه شکل تواند بیّ میعنوان معادل ولبه پسررا طبق تفاسیر در خود نهفته دارد؛ انتخاب « جانشین»

 خصوص که تصور جانشینی مقام نبوت برایبالقوه مضمون جانشینی را در خود داشته باشد، به
حال، مفهوم استعداد سرپرستی و شأن جانشینی در آن به مانند ولیّ دختر دور از ذهن است. بااین

 5ار است.شمهای فارسی نیز انگشتدر ترجمه« پسر»که دیدیم لفظ نهفته نیست. چنان
را برای ولیّ  héritier، معادل 1به تبعیت از کازیمیرسکی 1مترجم 3از بین مترجمان فرانسوی، 

دهد که مذکر بودن واژۀ ولیّ نشان میدر زبان عربی است. « وارث»اند که معادل کار بردهبه
به شمار  یک امتیاز معنای وارثبه  héritierخواستۀ زکریا فرزند پسر است، درنتیجه انتخاب 

ان عنوشود و فرزندان متوفی بهکه اشاره شد، وارث تنها شامل فرزند نمیآید؛ البته چنانمی
عنوان خویشاوندان طبقۀ اول خویشاوندان طبقۀ اول نزولی، و پدر و مادر )در قید حیات( به

سه، لۀ فراننشینی این واژه در جمآیند، اما با توجه به همصعودی نیز وارث درجه یک به شمار می
توسعاً در لغت قدیم فرانسه  héritierازطرفی  روشنی قابل دریافت است.مفهوم وارث پسر به

را نیز در زیرنویس آورده  filsدر ترجمۀ خود واژۀ  6معنای اولاد نیز آمده است، چه آنکه مونتهبه
انونی کرد: معنای ک است. با این حال باید یک نکته را دربارۀ این معادل نسبت به لفظ ولیّ اشاره

                                                           
1. André Du Ryer 
2. Claude-Étienne Savary 

3. Jean Grosjean 
 .304 ص. تا،یب ،یوطیس ریتفس ر.ک. .4
 ۀترجم ،یواقر یعل حیقرن دهم تصح ۀترجم ،یخواجو ۀترجم ،برگرفته از تفسیر آسان ۀترجم ،برگرفته از تاج التراجم ۀ. ترجم5

 التفاسیر. تحج برگرفته از
عبداللّه  کینیوالوآ، دوم لیژرزق اللّه خوام،  رنهبو، ه  ن   نیحس ب،یاحمد بود یس ره،یغد امور ،الأعمِش احمد. ادوارد مونته، 1

 شبل. مالکپنو، 
7. Albert Kazimirski de Biberstein 

8. Édouard Louis Montet 



 
 
 
 

 دوم ۀشمار پنجم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

816 

 

 

سورۀ مریم که توسعاً به معنای وارثی )فرزند(  5است که در آیۀ  دوستی و سرپرستیمعنای ولیّ به
 héritierدارای شأن و شایستگی سرپرستی و جانشینی است به کار رفته، حال آنکه معنای کانونی 

 وارث مالی است و فاقد مفهوم صلاحیت در سرپرستی و جانشینی است.
یعنی عاقر و نازا بودن  stérileبه دلیل اشارۀ زکریا به و به تبع او بن محمود، احتمالاً  1پِل

ان نش اند. این انتخاب محتاطانهمعنای: فرزند، بچه، طفل، ترجمه کردهبه enfantولیّ را همسرش، 
ادآوری وه باید یعلااند نه جانشین. بهدهد که مترجمان اولویت خواستۀ زکریا را فرزند پنداشتهمی

اعم از دختر و پسر، کوچک و بزرگ، مفرد و جمع و دربرگیرندۀ « فرزند»معنای به enfantکرد که 
که هستۀ معنایی آیه مشخصاً وارث ذکور است. با توجه به اینکه همۀ سطوح سنی است، درحالی

توان آن را گیرند، مینیز قرار می descendant, fils, héritier، واژگان enfantدر شمول معنایی 
تر گفته شد در بین که پیشدر زبان فارسی دانست. چنان فرزنددر زبان عربی و  ولدمعادل 
کار رفته است که در نزد بعضی مترجمان برای متبادر به فرزندمورد معادل  21های فارسی ترجمه

 ده است.کردن مفهوم جانشینی و سرپرستی به آن الفاظ دیگر اضافه ش
است  descendantهای استفاده شده توسط مترجمان فرانسوی، واژۀ گزینۀ غالب در بین معادل

کار رفته است. این واژه در به 9و سپس توسط یازده مترجم دیگر 2بار توسط بلاشرکه نخستین
قرار  آمدگانپسو  نوادگان، اولاد، فرزنداست و در شمول معنایی آن  اعقابمعنای لغت به

رود. ازجمله نارسایی معنایی کار مینیز به وارثو  پسرگیرد، ولی از نظر مجازی به معنای می
 عنوان معادل ولیّ همان کمبود همنۀ شایستگی است. این واژه به

جانشین، معنای: به successeurالدین کشرید معادل که به تبعیت از صلاح 1چهار مترجمی
اند، درخواست زکریا از فرزند ذکور را به موالی هم انتخاب کرده را مقاموارث، خلَف، قائم

گیرد و مسلماً توأمان مفهوم وارث بالفعل و بالقوه را دربر می successeurاند، زیرا گسترش داده
را در زیرنویس  progénitureآیند. از این میان کشرید واژۀ حساب میالموالی وارث بالقوۀ زکریا به

                                                           
1. Octave Pesle 
2. Régis Blachère 

د محمو نیمحمد المختار ولد اباه، نورالد ،عبده داود مایبور دالله،یحم محمد ،یآندره شوراک ناتان غ،یماز صادقماسون،  زی. دن9
 معاش. دیرش نو،یز یمصطف شون،یم ییژان لو ،موفق دعبول نایل ره،یشه

 .زیعبدالعز نبیز ،یفخر یابوالقاسم نیغلامحس ،یادمیش محمد ه،یاحمد ۀفرق. مترجمان 0
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سورۀ  96زکریا در آیۀ  معنای ذریه، نسل، فرزند و نوادگان را نیز به آن بیفزاید؛ گرچهآورده تا 
کرده است، اما در یک ترجمۀ غیرتفسیری، ضرورتاً خوانندۀ « ذریه»آل عمران از خدا درخواست 

تواند این رابطۀ معنایی را تشخیص دهد. غلامحسین ابوالقاسمی فخری نیز غیرمتخصص نمی
آورده  successeurمعنای سرپرست، قیّم را داخل پرانتز در مقابل به protecteur pieuxتوضیح 

یا  معادل خلیفهدرواقع، این واژه را باید بیشتر  است تا خواننده را متوجه بار حقوقی آن سازد.
به همین ترتیب، حمزه بوبکر با (. 11، ص.1932خلَف یا عقب در تفاسیر دانست )طباطبائی، 

، موالی را نیز مشمول دعای زکریا کرده است. کنندۀ ارثدریافتمعنای به ssiblesucceانتخاب 
کار رفته هرچند هم صفت است و هم اسم که در اینجا در معنای اسمی به successibleواژۀ 

 تأثیری در نتیجۀ امر ندارد.
وارث معنای که اصطلاحی حقوقی در حوزۀ معاملات و به ayant causeاز عبارت  1ژاک بِرک

است، برای انتقال معنای ولیّ استفاده کرده است. این عبارت در دو مورد  و قائم مقام قانونی
طور طبیعی و بنا به سبب یا علتی خارجی به حقوقی به و کاربرد دارد: اول، هر شخصی که حق

مقام شخصی دیگر است. این عبارت بیشتر مله قائمشود؛ دوم، کسی که در معاوی منتقل می
حامل بار معنایی مادی و قراردادی است، درصورتی که بسیاری از مفسران ازجمله مکارم شیرازی 

 ayant causeاند. ازطرفی، دامنۀ اطلاق بر وراثت معنوی یعنی وارث نبوت نیز تأکید کرده
شود. این عبارت مورد توجه « ولیاً»جایگزین تر از آن است که بتواند در دعای زکریا گسترده

 مترجمان دیگر قرار نگرفته و معادلی در تفاسیر برای آن یافت نشد.
 ayantاست. برخلاف  پیرو و مریدمعنای را برگزیده که به fils spirituelرقیه گَبر معادل 

causeشود. در ، این عبارت بیشتر حامل بار معنایی معنوی است و ماترک مادی را شامل نمی
که اشاره شد، بر ارث بردن از اموال و دارایی هم تأکید شده است. صورتی که در تفاسیر، چنان

کند. برای رفع سوءتفاهم انتخاب می ولیّرا برای  alliéسامی الذیب در ترجمۀ خود، واژۀ 
ند کزیرنویس این واژه، الذیب به ترجمۀ دو مترجم دیگر اشاره و چنین توجیه می خواننده، در

گیرد. وی تعلق می فامیل، خویشاوند سببیمعنای به iéllaکه در نبودِ فرزند و اخلاف، ارث به 
ها از شناختی این معادلکار برده است؛ گرچه از نظر ریشهرا به alliésنیز معادل « موالی»برای 

                                                           
1. Jacques Berque 
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یتم و ساختار یادآور نسبت ولیّ و الموالی است، اما از لحاظ معنایی، تخصیص و تمایز نظر ر
 1گلوتُنو در نهایت، اینکه  نیست. alliéو  salliéمعنایی که بین ولیّ و موالی وجود دارد، در بین 

عنوان معادل ولیّ انتخاب را به بشر، موجود، فرد، شخصمعنای به êtreدر ترجمۀ خود واژۀ عام 
به موضوع آیه مرتبط ساخته  très proche de l’intime de Toiکرده و آن را با افزودن گروه وصفی 

 ای به چنین برداشتی از کلمۀ ولیّ نشده است.است. در تفاسیر موجود معادلی یا اشاره
 .نتیجه6

شده، با بررسی معناهای دهد که در مطالعۀ متون ترجمهدانش معناشناسی این شانس را به ما می
ها را با واژه و های موجود، اعتبار، درستی و میزان تطابق معنایی آنمفهومی و مصداقی معادل

 سورۀ مریم، 5های فارسی و فرانسۀ آیۀ الفاظ اصلی بسنجیم. در این مقاله با مطالعۀ ترجمه
را مورد مطالعه قرار دادیم. براساس مفاهیم « ولیّ»و« الموالی»های پیشنهادی برای واژگان معادل

های های لغت و بنا به تعابیر مفسران، واژۀ ولیّ، در معنای کانونی، دارای مؤلفهموجود در فرهنگ
د معنایی واحیابد و تبدیل به یک رغم تغییرات معنایی که در بافت آیه میمعنایی است که علی

ماند: ازجمله، شود، اما این واحد جدید همچنان واجد آن معانی اولیه نیز مینسبتاً جدید می
رود ، که به شکل طبیعی انتظار میدهندهراهنما و یارید، دوست خویشاون، یاریگر، دوست

ه ای که صورت گرفت، دیدیم کها برخوردار باشد. در مقایسهجانشین و وارث زکریا از آن
های معادل اند و بیشترتری داشتهمترجمان در انتخاب معادل برای الموالی نسبت به ولیّ مشکل کم

پیشنهادی در انتقال مفهوم الموالی رسانایی لازم را دارند. اما درمورد ولیّ، با توجه به چندمعنا 
مان آنکه مترجهای فارسی و فرانسه یافت نشد مگر بودن این واژه، هیچ معادل دقیقی در ترجمه

 با افزودن واژگان دیگری نقصان معنایی واژهای معادل را جبران کرده باشند.
های آن نتیجه گرفت، همان توان از مقایسۀ متن اصلی آیه و ترجمهطور کلی آنچه میاما به

تنیدگی معناهای قداست و تقدیس کلام الهی است که در اسلوب کلام، ایجاز سخن و درهم
وی ریشه دارد که مترجم قادر به برگرداندن کامل آن نیست. در مورد این آیه کافی واژگانی و نح

ها در زبان عربی یعنی الاقارب و الولد را های آنجای واژگان الموالی و ولیّ، مترادفبود که به
. کردندپوشانی لازم را پیدا میهای پیشنهادی فارسی و فرانسه همدادیم، آنگاه معادلقرار می

                                                           
1. Maurice Obaidallah Gloton  
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شود واقع، در بوطیقای متن مقدس، هر واژه یک کد است که با هیچ کد دیگری جایگزین نمیدر
مگر به شکل نارسا و ناقص و مجموعۀ این کدها در بافت متن مقدس، تبدیل به نوشتاری 

های اجتماعی، ها شناخت تمام شاخصهشوند که تنها راه درک درست و دقیق آنرمزگونه می
 ی و زبانی متن است. رهنگی، تاریخدینی، ف

برای جلوگیری از طولانی شدن لیست منابع، از ذکر منابع هفتاد ترجمۀ فارسی و چهل نكته: 
ها به ترجمۀ فرانسوی خودداری شد، زیرا در دو سایت مذکور در منابع، تمامی این ترجمه

  های عربی، فارسی و فرانسه به شکل برخط در دسترس هستند.زبان

 منابع

معناشناختی واژگان ذکر و (. بررسی نشانه1931ن.، و فارسیان، م.، و شعیری، ح.ر. ) اسماعیلی،
فصلنامۀ مطالعات زبان ها در هفت ترجمۀ فرانسوی قرآن کریم. های آنخیر در قرآن و معادل

 .191-111(، 1)51،و ترجمه
هژار (، بررسی کیفیت ترجمۀ کردی قرآن کریم توسط 1933برواسی ا.، و اسماعیلی ن. )

 .221ـ211(، 1)9، های زبان و ترجمه فرانسهموکریانی. نشریۀ پژوهش
های قرآنی، های معناشناسی نوین در پژوهش(. کاربرد روش1931وند، و. )بستانی، ق.، و سپه

 .161ـ115(، 1)5، نشریۀ مطالعات قرآن و حدیث
. تهران: انتشارات بفرهنگ جدید عربی ـ فارسی: ترجمۀ منجد الطلا(. 1911بندرریگی، م. )

 اسلامی.
(. واکاوی سیر تحولی ترجمۀ قرآن 1935فردود، م. )تقوی فردود، ن.، وتقوی فردود، ز.، وتقوی

کریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سورۀ مبارکۀ 
 .51-21(، 5)9، نشریۀ مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیثحجرات. 
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسی ترجمۀ قرآن کریمروش(. 1933جواهری، م. )
 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.رهروان حقیقت: هفده گفتار(. 1961حدیدی، ج. )

نشریۀ مطالعات تاریخی قرآن و های ولی و مولی در قرآن، (. چندمعنایی واژه1933ذوقی، ا. )
 .251-221(، 1)21، حدیث
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 . تهران: کتابفروشی مرتضوی.مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن(. 1912اصفهانی. )راغب 
 . بیروت: دارالتراث العربی. تفسیر الجلالینتا(. سیوطی، ج. )بی

 . تهران: سورۀ مهر.درآمدی بر معنی شناسی(. 1931صفوی، ک. )
 لأعلمی للمطبوعات. . بیروت: مؤسسۀ ا11. ج تفسیر المیزانقمری(.  1932طباطبائی، م. )

. قم: های قرآنیچندمعنایی در قرآن کریم: درآمدی بر توسعه در دلالت(. 1935حسینی، م. )طیب
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
فرهنگ موضوعی قرآن مجید: الفهرس الموضوعی للقرآن (. 1931فانی، ک.، و خرمشاهی، ب. )

 . تهران: ناهید.الکریم
 ی.. بیروت: دار احیاء التراث العربالتفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(قمری(.  1121فخر رازی، م. )

. دورۀ سه جلدی. تهران: مؤسسۀ ترجمه و خلاصۀ تفسیر قرآن عظیم(. 1916الاسلام، ع. )فیض
 انتشارات فقیه.

سسۀ الکویت للتقدم ق(. کویت: مؤ 1116. جمعی از نویسندگان )قاموس القرآن الکریم: معجم النبات
 العلمی. 

 . تهران: سروش. همراه نور: فرهنگ توصیفی اجمالی علوم قرآنی(. 1111قمصریان، م. )
. در قرآن کریم« کافر»و « مؤمن»بررسی تحلیلی ترجمۀ فرانسۀ واژگان (. 1931کاشف، ح. )

 نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.پایان
. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ تحلیلی وجوه و نظائر در قرآنفرهنگنامۀ (. 1931کوثری، ع. )
 اسلامی.

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی. 11. جزء تفسیر المراغیقمری(.  1931مراغی، ا. م. )
ر معنا دالأشباه و النظائر فی القرآن الکریم: کلمات مشترک و هم(. 1961بن سلیمان بلخی. )مقاتل

 مقدم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.م. روحانی و م. علوی. ترجمۀ س. قرآن کریم
 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.19. ج تفسیر نمونه(. 1961مکارم شیرازی، ن. )
در قرآن « ولیّ»(. معناشناسی واژۀ 1932زاده، ع.، و ماستری فراهانی، ج. )اللهنورسیده، ع.، و فیض

 . 116ـ152(، 1)1 ،پژوهشنامۀ نقد ادب عربیکریم، 
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Résumé 

L'analyse des critiques portées sur les œuvres de Sadegh Chubak montre une sorte de désaccord 
dans son attribution au naturalisme. Certains le considèrent comme un écrivain naturaliste, et 
d'autres le perçoivent comme original et novateur. En raison de ces opinions différentes et parfois 
contradictoires, les lecteurs de ces critiques risquent de ne pas avoir une compréhension claire de 
cette école et peuvent se retrouver dans l'incertitude quant à l'exactitude de l'emploi de l'étiquette 
"naturaliste" pour Chubak.  
Afin de résoudre les ambiguïtés mentionnées, nous avons décidé de relever les principes du 
naturalisme selon les théories d'Emile Zola dans le manifeste du naturalisme, Le Roman 
expérimental pour pouvoir étudier l'influence de Zola sur Chubak. Nous avons tout d'abord 
expliqué les concepts de «roman expérimental», «méthode expérimentale», « romancier », 
«déterminisme» et «style». Ensuite, la méthode, les thèmes, les personnages et le style de Zola et 
de Chubak ont été comparés.  
Selon les résultats de cette recherche, il semble que le manifeste du naturalisme français n'ait pas 
reçu beaucoup d'attention de la part des critiques iraniens et n'ait pas été largement utilisé. C'est 
peut-être la raison des perceptions diverses et parfois insuffisantes de cette école. Les différences 
évidentes entre les deux écrivains peuvent être vues dans des choses telles que la méthode, les 
thèmes, les personnages, voire le style. Sur la base des principes présentés dans le manifeste du 
naturalisme français, Sadegh Chubak apparaît davantage comme un écrivain original que comme 
un naturaliste. 
 

Mots-clés : Sadeq Chubak, Émile Zola, Naturalisme, Roman expérimental, Manifeste du 
naturalisme, Déterminisme. 
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In Search of Naturalism in Sadegh Chubak's Works by 
Reading the Experimental Novel 

 

Sadi Jafari Kardgar 1 (Corresponding author) 

Professor assistant, Department of French, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran 

 

Abstract 

The analysis of the criticisms made on Sadegh Chubak's works shows a kind of disagreement in 
his attribution to naturalism. Some classify him a naturalist, while others consider him original 
and innovative. A noteworthy point in the analyses of these critics is the absence of a precise and 
documented definition of naturalism and its principles. Due to the existence of various opinions, 
not only the reader of these criticisms will not get a clear understanding of naturalism but also 
doubts about the application of the naturalist etiquette for Chubak. In order to resolve the 
mentioned ambiguities, we decided to emphasize the principles of this literary school based on 
the theories of Emile Zola in the manifest of the naturalism and experimental novel to be able to 
study the influence of Zola on Chubak. First, the concepts “experimental novel", "experimental 
method", "novelist", "determinism" and "style" were explained. Then, the methodology, concepts, 
characters and style of Zola and Chubak were compared. The results showed that, apparently the 
manifest of French naturalism has not received much attention and use by Iranian critics. The 
reason may be the diverse and sometimes vague insufficient perceptions of this school. The 
obvious differences between the two writers can be seen in such issues as methodology, concepts, 
characters, and even style. Based on the principles presented in experimental novel, Sadegh 
Chubak is more original than naturalist. 

Keywords: Sadegh Chubak, Emile Zola, Naturalism, Experimental novel, Manifest of 
naturalism, Determinism. 
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 1041پاییز وزمستان (، 9 )پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش

 2922مرداد  85 2922مرداد  80 2922مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

  یرمان تجربناتوراليسم در آثار صادق چوبك از طريق خوانش  یوجو در جست
 پژوهشی ۀقالم

 ()نویسندۀ مسئول11 كاردگر یجعفر  یسعد       
  رانی، امشهد ،یاستادیار گروه فرانسه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلام

 

 چکیده
ر نوعی اختلاف نظر در انتساب او به ناتوراليسم شده بر آثار صادق چوبك بيانگبررسی نقدهاي انجام

پندارند و برخی ديگر اصيل و نوپرداز. نكتۀ قابل تأمل اي ناتوراليست میاست. برخی او را نويسنده
دليل هاي اين منتقدان، فقدان تعريف دقيق و مستندي از ناتوراليسم و اصول آن است. بهدر تحليل

تنها به درك درستی از ناتوراليسم تناقض، خوانندۀ اين نقدها نههاي متفاوت و گاه موجود ديدگاه
رسيد، بلكه درمورد صحت كاربرد برچسب ناتوراليست براي چوبك نيز دچار ترديد نخواهد 

هاي ابهامات ذكرشده، تصميم گرفتيم اصول اين مكتب را براساس شد. با هدف يافتن پاسخخواهد
ر استخراج كنيم تا بتوانيم تأثير زولا ب رمان تجربیاتوراليسم، هاي اميل زولا در مانيفست ننظريه

، «نويسرمان»، «تجربیمتد »، «رمان تجربی»چوبك را مورد بررسی قرار دهيم. ابتدا مفاهيم 
 ها و سبك زولا و چوبكروش كار، مضامين، شخصيتتبيين شدند. سپس « سبك»و  «جبرگرايی»

ايج اين تحقيق، ظاهراً بيانيۀ ناتوراليسم فرانسوي چندان مورد مورد قياس قرار گرفتند. براساس نت
ين هاي متنوع و گاه نارسا از ااست. شايد دليل برداشتتوجه و استفادۀ منتقدان ايرانی قرار نگرفته 

هاي آشكار ميان دو نويسنده در مواردي همچون روش كار، مكتب، همين موضوع باشد. تفاوت
ادق ، صرمان تجربیشده در سبك ديده می شوند. براساس اصول مطرحها و حتی مضامين، شخصيت

 چوبك بيشتر نوآور است تا ناتوراليست.

 گرايی.جبر سم،يناتورال فستيصادق چوبك، اميل زولا، ناتوراليسم، رمان تجربی، مان: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
هاي تأثيرگذار در ادبيات داستانی معاصر ايران است. از نام( يكی 5711ـ5921صادق چوبك )

شود، می عنوان نويسندۀ داستان كوتاه شناختهدليل نوشتن حدود سی داستان كوتاه، بيشتر بهوي به
 نويسان مطرحدر كارنامۀ ادبی خود، در زمرۀ رمان سنگ صبورو  تنگسيراما با داشتن دو رمان 

ند. در اوبك و آثارش مورد مطالعۀ بسياري از منتقدان قرار گرفتهگيرد. چفارسی نيز قرار می
كند و آن اختلاف نظري است كه شده دربارۀ او، يك نكته جلب توجه میبررسی نقدهاي انجام

در ميان  منتقدان ايرانی در انتساب او به مكتب ادبی ناتوراليسم وجود دارد. تعداد قابل توجهی 
هاي ناتوراليسم در آثارش از چوبك استخراج شواهدي از ويژگیاز ايشان به زعم خويش با 

اي ديگر برند. اما در مقابل، تعداد اندكی از منتقدان به گونهاي ناتوراليست نام میعنوان نويسندهبه
بندي چوبك در گروه نويسندگان ناتوراليست را ناشی از عدم شناخت درستی انديشند و طبقهمی

رسد كه اين اختلاف نظرات ميان محققان ناشی از فقدان نند. به نظر میدااز او و آثارش می
ها نسبت به مفهوم واحدي به نام ناتوراليسم باشد. به همين دليل خوانندۀ برداشتی مشترك نزد آن

 رسد. براساس آنچه كه گفته شد در اين تحقيقاين نقدها، به تعريفی مشخص از ناتوراليسم نمی
. تعريف ناتوراليسم براساس نظريۀ 5شود:  به چند پرسش پاسخ داده سعی خواهيم كرد كه

. اختلاف نظر ميان منتقدان دربارۀ 9بنيانگذار اين مكتب چيست و اصول اين مكتب كدامند؟ 
اي توان نويسندهآيا براساس اين تعريف، صادق چوبك را می. 7 شود؟چوبك از كجا ناشی می

 ناتوراليست ناميد؟

. ناتوراليسم زولا  5ها هستيم چنين هستند: ا در اين تحقيق به دنبال اثبات آنفرضياتی كه م
زندگی چند  ۀبر دو اصل استوار است: جبر وراثت و جبر جامعه. اين دو اصل، ضرورت مطالع

. تعريف دقيق ناتوراليسم در مانيفست اين 9سازند؛ ناپذير مینسل از يك خانواده را اجتناب
ز است، به همين دليل دريافت ايشان اد برخی از منتقدان ايرانی قرار نگرفته مكتب، مورد استنا

. براساس تعريف زولا 7قابل استناد است. مفهوم ناتوراليسم شخصی، متكثر، متفاوت و گاه غير
اي هايی اندك، نويسندهرغم شباهت، صادق چوبك علیرمان تجربیاز  ناتوراليسم در 

 ناتوراليست نيست.
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شده، پس از نگاهی مختصر به پيشينۀ تحقيق و تعيين هاي طرحبراي يافتن پاسخ پرسش
 نويس و جبرگرايی اصلچارچوب نظري آن دربارۀ ناتوراليسم، رمان تجربی، متد تجربی، رمان

وگون رهاي زولا به نام گانۀ رماناساسی ناتوراليسم و همينطور ساختار حاكم بر مجموعۀ بيست
ها و سبك اي ميان روش كار، مضامين، شخصيتگفت. در ادامه، مقايسهسخن خواهيم  5ماكار

داد كه البته بررسی سبك، محدود به موضوع كاربرد زبان گفتاري  زولا و چوبك انجام خواهيم
 4ناناو  7ژرمينال، 9لاسوموارهاي اين بخش، برگرفته از سه اثر بود و مثالدر نوشتار ادبی خواهد 

 ود.باز چوبك خواهند  بوداش مرده انتري كه لوطیو  تنگسير، سنگ صبورزولا و سه اثر از 

 .پیشینۀ تحقیق2
هاي يك مكتب ادبی در آثار نويسندگان ايرانی يكی از موضوعات مورد وجوي مؤلفهجست 

(، 5721شود. براي مثال حيدري و قرايی )علاقۀ محققان است و تنها به ناتوراليسم محدود نمی
اي تأثير رئاليسم فرانسوي از طريق مطالعۀ تطبيقی دو اثر، يكی از بالزاك و ديگري از در مقاله

اند.  بيشتر منتقدان ايرانی در بررسی آثار صادق چوبك به احمد را مورد بررسی قرار دادهآل
راليسم واند. البته چوبك تنها نويسندۀ منسوب به ناتموضوع ناتوراليست بودن او نيز پرداخته

با  گيرند. در تحقيقیآبادي و ابراهيم گلستان نيز در اين فهرست قرار مینيست. محمود دولت
هايی، فارسيان و جوانمردي پس از يافتن مشابهت« عنوان ابراهيم گلستان در ميانه راه ناتوراليسم»

م گلستان ناتوراليس» شوند كه:اند و يادآور میناتوراليست قلمداد كردهاي شبهگلستان را نويسنده
اي ديگر فارسيان و علوي در مقاله  (p.52 ,2014)«.دقيقی از ناتوراليسم زولا نيست ۀنمون

مقايسۀ  آبادي بهآثار اميل زولا و محمود دولتبررسی تطبيقی مفهوم جبرگرايی در »تحت عنوان 
در بررسی تطبيقی اين دو »پردازند: می« شدۀ مردم سالخوردههاي لاسوموار و روزگار سپريرمان

هايی نيز در ديدگاه دو نويسنده در زمينۀ جبر علمی پی هاي بسيار، به تفاوتاثر، به رغم شباهت
درمورد .  (552، ص.5721« )بريم كه برآيند شرايط فرهنگی ـ اجتماعی ايران و فرانسه استمی

                                                           
1  .Rougon-Macquart 
2 . L'Assommoir 
3 . Germinal 
4 . Nana 
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كنيم. آذر نفيسی در مقالۀ مرور می اي از نظرات محققان راصادق چوبك و ناتوراليسم، گزيده
 نويسد: چنين می« زبان داستانی صادق چوبك در سنگ صبور»خود تحت عنوان 

خواهد يك رمان ذهنی نو بيافريند و حتی شيوه و شگردهاي چوبك در سنگ صبور گرچه می
اش از گيرد، اما از آنجا كه چهارچوب ذهنی خاص او و نوع درك و تلقینوينی را به كار می

 ماند، اين كوشش او در كل ناقصات بيشتر در همان سطح نگرش ناتوراليستی باقی میادبي
 (. 11، ص.5737و ناموفق است )

آنچه چوبك را در »نويسد: می« صادق چوبك: نوشتن از اعماق مردم»حسن ميرعابدينی در 
كند، ق میهاي آثارش موفهاي مختلف پلشتی و پستی زندگی آدمترسيم تصاويري عينی از جنبه

بينش ناتوراليستی اوست. زيرا اصل عمدۀ ناتوراليسم عين نمايی و هدف آن نيز ارائۀ تصويري 
دربارۀ صادق ». حسن كامشاد در مطلبی با عنوان (191، ص.5711) «نما از واقعيت استزنده

وراليسم بی هاي نويسندگی چوبك كاربرد ناتيكی ديگر از ويژگی»دارد: اظهار می« چوبك
 «يردگواري به خود میحدومرزي است كه در آن قطعات توصيفی، دقت و ظرافتِ تقريباً عكس

شيوۀ نگارش او »نويسد: می نگاهی به صادق چوبكاكبر كسمائی در . علی(15، ص.5711)
اي آيد و گاه در يك قطعۀ كوتاه، نويسندههاي رئاليزم و ناتوراليزم به نظر میاي از شيوهآميزه

 ادبيات داستانی و صادق چوبك. از جمال ميرصادقی در (11، ص.5711) «شودسمبليك می
ديد چوبك از مسائل، ديدي ناتوراليستی است و مثل تمام نويسندگان ناتوراليست، »خوانيم: می

و اينكه چوبك مثل  (541، ص.5711) «كشد كه خوشايند همه نيستهايی را پيش میموضوع
وبك چ»است. در نگاه او ها عادت كرده ها و ناپاكیگفتن از زشتی خود به سخنكيشان ساير هم

هاي اين مكتب را ويژگی ءجزءتوان جزچنان به اصول ناتوراليسم مؤمن و وفادار است كه می
نويسی صادق داستان. عبدالعلی دستغيب در (541ـ541)همان، صص.« هايش يافتدر داستان

، 5711) «هايی چون او ضعيف استاجتماعی چوبك و ناتوراليستادراك »نويسد: می چوبك
ه ب« گرايانۀ صادق چوبك در بناي سنگ صبورديدگاه نفس». فريدون فرخ هم در (451ص.

  «گرايی ناتوراليستی كه بر سنگ صبور احاطه داردافسردگی و كمون روانی همراه با سرنوشت»
وه اكثريت، كه يا چوبك را ناتوراليست كند. برخلاف اين گراشاره می (549، ص.5711)
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بينند، گروهی اندك نيز هستند كه در اين هايی از ناتوراليسم را در آثار او میپندارند و يا رگهمی
چنين  «هاي چوبكشناسی خير و شر در داستانجامعه»انديشند. علی فردوسی در باره متفاوت می

ها، بيشتر زمينی كه بيشتر مردمانش، بيشتر وقتزدگی زبان، در سردر سرزمين آفت»گويد: می
هاي اندوهناك هاي مستمر و تنهايی«سوءتفاهم»فهمند، در سرزمين هاي يكديگر را نمیحرف

. (511، ص.5711)« ترين نويسندگان ايرانی استشدهتاريخی، صادق چوبك يكی از بدفهميده
، اولی حيوانی و دومی انسانی ندارد و در «دوآليسم طبيعت و معنا»به نظر او چوبك اعتقادي به 

ر خوانيم، كه دگرا میما لاهوتيان مضطرب او را طبيعت»واكنش به اين طرز تفكر اوست كه: 
)همان،  «فرهنگ معنازدۀ ما بيشتر نوعی اهانت است تا تعيين مكتب هنري يا نگرش فلسفی

 مان است كه اواز خود واقعی به عقيدۀ فردوسی براي گريز از همين افشاگريِ چوبك (.529ص.
اي هر كنيم و با واژهسرزنش می] ...[اعتقادي به عالم پندار بينی، و بیگرايی، پليدسطحی»را به 

اي در انور خامه (.529)همان، ص.« كنيم، اما به عادت قديمی تكفير می"گراطبيعت"چند نو، 
ر بيش از هر نويسندۀ ديگري بر س دليل اين را كه چوب تكفير« دنياي داستانی صادق چوبك»

داند. او نيز بر اين باور است كه منتقدان آثار چوبك به فهم نگري او میاست واقعچوبك خورده 
هاي بعضی او را ناتوراليست دانسته و نقايص و كاستی»اند: درستی از اين نويسنده نرسيده

گر اند. برخی ديارزش پنداشتها بیهايش رهاي غرب را به پاي او نوشته و داستانناتوراليست
 (.717، ص.5711) «اندگرايی دانستهآثار او را تحليل روانی و ذهنی تصور كرده و دور از واقع

« بكعلوي و چو»در بخشی با عنوان  نويسندگان پيشرو ايرانعلی سپانلو نيز در كتاب محمد
م، ا اشاره به اصل مهم ناتوراليسخواندن چوبك، تنها منتقدي است كه ب  «رئاليست افراطی»ضمن 

دربارۀ سبك چوبك برخی از منتقدان اصرار »داند: انتساب او به اين جريان ادبی را اشتباه می
منتسب كنند. لازم به توضيح است كه ناتوراليسم گذشته از  "ناتوراليسم"دارند كه آن را به 

ك ب به تأثيرات شديد ارثی و ژنتيخشونت و گاه استهجان كلام، يك اصل اساسی دارد ... آن مكت
طره يا هاي بعدي موجد جانيان بالفمعتقد بود. مثلاً معتقد بودند كه الكليسم يا سفليس در نسل

نامۀ سعدي جعفري نيز در پايان (.513، ص.5739) «شودعهدي و خيانت میگري و سستروسپی
 هاي مشتركها و دغدغهن تجربهدليل داشتهاي ميان اين دو نويسنده را بهدكتري خود، شباهت

ر اند كه با بيكاري، گرسنگی، فقاي از تاريخ كشورشان زيستههر دو نويسنده، در دوره»داند:  می
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هاي ناتوراليسم با آثار تطبيق مؤلفه»اي با عنوان در مقاله. (p. 392 ,2010) «و فساد همراه بود
چوبك مطرح است با آثار اميل زولا ـ مؤسس ناتوراليسمی كه در آثار »خوانيم: می« صادق چوبك

اويل و )ب «هاي بسياري استها داراي تفاوتاين مكتب ـ و حتی بسياري از ديگر ناتوراليست
بندي چوبك به شيوۀ ناتوراليسم نتيجۀ تحقيق خود را (. با تأكيد بر پاي552، ص. 5723قملاقی، 

...[ چوبك را ] ۀاما با وجود تمام تشابهات ]...[ اينكه بخواهيم شيو»رسانند: چنين به پايان می
(. 29، ص.5721، محمدي )تلخابی و« ايمگرايی بدانيم، شايد به بيراه رفتهبرگرفته از مكتب طبيعت

رچه ]...[ گ»بر اين باورند كه « هاي ناتوراليستی زولا و چوبكبررسی ديدگاه» ۀنويسندگان مقال
اي ناتوراليست قلمداد كرد، با وجود اين، با ترسيم مستند ا در تمام آثارش نويسندهتوان وي رنمی

 اي ناتوراليستهاي آن در برخی از آثارش به نويسندهزشتی نمايیخود و بزرگ ۀهاي زمانرخداد
شود اختلاف طور كه مشاهده میهمان (.11، ص. 5721)فهيم كلام و همكاران،  «مبدل می شود

توان از كنار آن گذشت و خواننده در مواجهه نظران چنان زياد است كه به راحتی نمیبين صاحب
بی هاي ادبندي مشخصی از ويژگیبا انبوه اين نظرات نامتجانس و گاه متناقض، قادر به جمع

 نويسنده و به خصوص دريافت دقيقی از ناتوراليسم نخواهد بود. 

 . چارچوب نظری3
ين تحقيق، ناتوراليسم و اصول آن است، براي استخراج و ارائۀ تعريف از آنجا كه بنيان نظري ا

عنوان مانيفست ناتوراليسم ( كه به5111) رمان تجربیدقيق و قابل اعتمادي از اين مكتب، به 
رداز پنويس نيمۀ دوم قرن نوزده فرانسه و نظريهشود و توسط اميل زولا رماندرنظر گرفته می

ش كرد. البته زولا براي تشريح بيشتر نظرات خوي است، استناد خواهيمناتوراليسم نگاشته شده 
  9نويسندگان ناتوراليستو   5ناتوراليسم در تئاترم( دو اثر ديگر را با عناوين 5115يك سال بعد )

شان كرد تا ن به رشتۀ تحرير در آورد كه در ادامه، اشارۀ مختصري به محتواي اين دو اثر خواهيم
عنوان مانيفست ناتوراليسم مورد مداقه و استناد قرار گيرد. به رمان تجربیبهتر است دهيم چرا 

 نيز خواهيم  7در مطالعۀ سير تحول ناتوراليسم، ارجاعاتی به آثاري ديگر از زولا و برادران گنكور
ول صكردن خود به قرائت بيانيۀ فرانسوي ناتوراليسم و تبيين اداشت. به گمان ما تنها با محدود 

                                                           
1 . Le Naturalisme au théâtre  
2 . Le Romanciers naturalistes 
3 . Les frères Goncourt 
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 توان به ملاك و معياري متقن براي سنجش وجوه ناتوراليستیاين مكتب با تكيه بر آن است كه می
 ساير آثار ادبی دست يافت. 

 .بحث و بررسی 4
 م چیست ؟ناتورالیس. ۱ـ4

خصوص ژنتيك و پزشكی هاي زيادي در علوم، بهنيمۀ دوم قرن نوزده فرانسه، شاهد پيشرفت
كرده و روشنفكر را مجذوب خود هاي علمی، طبقۀ تحصيلبتنی بر روشهاي جديد مبود. يافته

، پروسپر 7، چارلز داروين9، هيپوليت تن5بودند. در دنياي دانش، بزرگانی چون اگوست كنتكرده 
ها و كردند و زولا نيز همچون بسياري ديگر، متأثر از نظريهحكمرانی می 1و كلود برنار 4لوكا

 زمان خويش بود.دستاوردهاي دانشمندان 

عنوان اولين بيانيۀ از برادران گنكور را به 3(5131)ژرمينی لاسرتو برخی ديباچۀ رمان 
جتماعی هاي علمی و تحولات اتحت تأثير پيشرفت گيرند. نويسندگان اثرناتوراليسم درنظر می

اين عصر، دليل نگارش اين رمان را لزوم وجود آمده در نيمۀ دوم قرن و تغييرات بنيادين به
شناختن ، در دورۀ به رسميت 52دليل زيستن در قرن به»شمرند: پرداختن به فرودستان برمی

خواهی، ما از خود پرسيديم كه آيا كسانی را كه طبقات جهانی حق رأي، دموكراسی، آزادي
آنان در ادامه  (.Goncourt, 1865, p. 6) «ناميم حق حضور در رمان را ندارند؟فرودست می

اكنون كه رمان مطالعات و وظايف علم را براي خود »كنند: هاي رمان اشاره و اضافه میبه ويژگی
ر وجوي هنكند و در جست برگزيده است، بايد آزادي و صداقت علمی را نيز براي خود مطالبه

د اين ديباچۀ سه رسنظر میدر هر صورت به (Goncourt, 1865, p.7) «و حقيقت باشد
  عنوان يك مانيفست ادبی است.شدن بههاي لازم براي در نظر گرفته اي فاقد ويژگیصفحه

                                                           
1 . Auguste Compte 
2 . Hippolyte Taine 
3 . Charles Darwin 
4 . Prosper Lucas 
5 . Claude Bernard 
6 . Germinie Lacerteux 
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. 5گذارد:  بخش عصر خويش بنيان میزولا ناتوراليسم را تحت تأثير پنج منبع الهام
؛  7داروين. نظريۀ تكامل چارلز 7؛  9هاي انتقادي هيپوليت تن. رساله9؛  5پوزيتيويسم اگوست كنت

 5131. او در سال 1كلود برنار بر طب تجربیاي . مقدمه1؛  4. رسالۀ وراثت دكتر پروسپر لوكا4
3ترز ركناي رمان صفحه 55در ديباچۀ 

هاي برخی فهمیدارد كه چون اثرش مورد كجاذعان می 
خود را ناگزير از نوشتن اين ديباچه براي اجتناب از هر گونه است، گرفته از منتقدان قرار 

ود نه كشيدن اميال بقصد من به تصوير »نويسد: میبيند. او هاي احتمالی در آينده میسوءتفاهم
هاي اصلی شخصيت 1و  لوران1دهد كه ترزو توضيح می (.Zola, 1868, p.5) «هاشخصيت

ر دهند. دگی، بنابر جبر تمايلات جسمانی خويش انجام میداستان، تمامی اعمال خود را در زند
براي شروع، اميدوارم درك شود كه هدف من قبل از هر چيزي هدفی علمی »كند: ادامه اضافه می

پردازد و جنبۀ علمی آن سپس به رمزگشايی از اثر خود می .(Zola, 1868, p.6)  «استبوده 
 سازد: را آشكار می

شد كه هر فصل آن بررسی يك مورد عجيب  بخوانيم، متوجه خواهيم اگر رمان را با دقت
است. در يك كلمه، من يك خواسته بيشتر نداشتم: با توجه به خلق يك مرد  2فيزيولوژي

خواستم فقط اين ها بودم، و میوجوي بعد حيوانی آنمقتدر و يك زن ناراضی، در جست
رايی هولناك پرت و احساسات و اعمالشان را با ها را به درون ماجبُعد از آنان را ببينم، آن

دهند من روي دو جسم ها انجام میدقت ثبت كنم. كار تحليلی را كه جراحان روي جنازه
  (.Zola, 1868, pp. 6-7)زنده انجام دادم 

                                                           
1 . Positivisme de Auguste Comte 
2 . Essais critiques de Hippolyte Taine 
3 . Théorie de l’évolution dans L’Origine des espèces de Charles Darwin 
4 . Traité Philosophique et Physiologique de L’HÉRÉDITÉ NATURELLE…de Prosper 
Lucas 
5 . Introduction à étude de la medicine expérimentale de Claude Bernard. 
6. Thérèse Raquin 
7. Thérèse 
8. Laurent 

 
2 .Physiologie  :هاي هاي زنده است و يكی از شاخهتن كردشناسی دانش عملكرد سامانه شناسی ياكار اندام

 اعمال در پردازد. اين دانش همين طور تكامل و توسعۀ اينبه مطالعۀ اعمال حياتی موجود زنده می شناسی است كهزيست
                دهد.مطالعه قرار می ها با شرايط محيطی متغير را مورديك گونه و همچنين تغييرات و تطابق آن
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به تعريف دقيق و مشروح مكتب خويش و  رمان تجربیها بعد زولا در اثري به نام سال
متن معيار  عنوانپردازد. قبل از پرداختن به كتاب مذكور كه در اين تحقيق بهتوضيح اصول آن می

اي كنيم به دو اثر نظري ديگر كه زولا يك سال پس از مانيفست است، اشارهگزيده شده 
عناصر  ۀزولا بيشتر به بررسی نقادان تر،ناتوراليسم در تئاها را به چاپ رساند. در ناتوراليسم آن

پردازد. او بر اين گمان است كه هر خصوص تراژدي و درام رمانتيك میتئاتر و انواع نمايشی به
رود و اقتضاي آن عصر به پايان رسيدن رونق انواع اي با مقتضيات زمان خود پيش میدوره

 م ناتوراليست است:مرسوم نمايشی و آغاز دورۀ گونۀ نمايشی جديد يعنی درا

نگرانی هميشگی من، انتظار آميخته با اضطراب من، اين است كه از خود بپرسم كدام يك از 
، تنها وجود بيايدما توان برخاستن در قامت يك نابغه را داريم. اگر درام ناتوراليست بايد به

اند. ويكتور هوگو هتواند اين كار را انجام دهد. كُرنِی و راسين تراژدي را ساختيك نابغه می
درام رمانتيك را. منتظر ظهور نويسندۀ ناشناسی هستم كه بايد درام ناتوراليست را خلق كند 

(Zola, 1881, p. 13).  

 دهد كه تحتدرواقع زولا در نقش پيشگوي زمان خود خبر از تولد يك نوع ادبی جديد می 
گذاشت. زولا در مقدمۀ سومين و حيات خواهد  ۀهاي علمی آن عصر پا به عرصتأثير پيشرفت

مان ارائۀ تاريخچۀ ر»دليل نگارش اين اثر را:  نويسندگان ناتوراليستآخرين اثر نظري خويش 
« اندناتوراليست از طريق بررسی آثار نويسندگانی كه فرمول آن را به تدريج عرضه و تكميل نموده

(ibid, p.10) كند. او با قرار دادن نام بالزاك، استاندال، فلوبر، برادران گنكور و آلفونس ذكر می
دوده در فهرست خويش، در تلاش است تا يادآور شود كه رمان ناتوراليست محصول 

 است. است و پيش از او نيز، به اشكالی ديگر وجود داشته 52ناپذير قرن اجتناب

 رمان تجربی. 2ـ4
بنا بر اعتراف  رمان تجربیشود. او در نگارش منتشر می 5111اي در سال صفحه 17اين اثر 

 اثر كلود برنار است و دربارۀ ميزان اي بر طب تجربیمقدمهخودش بسيار تحت تأثير كتاب 
بود كه  اغلب اوقات فقط كافی»نويسد: می رمان تجربیاش از اين كتاب براي نوشتن پذيريتأثير

را  رمان تجربی ،زولا در اين اثر (.ibid, p.2)« جايگزين كند "نويسانرم"را با  "پزشك"كلمۀ 
كنندۀ فيزيولوژي است كه خود بر دهنده و تكميلداند كه ادامهنتيجۀ تحول علمی عصر خود می
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گزين انسان طبيعی جاي»مطالعات علمی و ادبی در ترتيب كند. بدينشيمی و فيزيك تكيه می
انسانی كه تابع قوانين فيزيكی ـ شيميايی  (.ibid, p.22)« شودمتافيزيكی میانسان ذهنی، انسان 

 او بر اين باور است كه شرايطدهد. پذيرد و به آن واكنش نشان میاست، از محيط خود تأثير می
ظر به ن گانه، تابعی از وضعيت جسمانی اوست.هاي حواس پنجروحی انسان، از طريق دريافت

عی دليل وجود نوبدن انسان از اعضاي مختلفی تشكيل شده كه اين اعضا به زولا، جامعه همچون
 افتادن يك عضو سبب ايجاد مشكل براي كاراي كه ازخورند، به گونهبستگی به هم پيوند میهم

، كرد. درنتيجه اي بروز خواهدشد و به همين سبب بيماري بسيار پيچيدهساير اعضا خواهد 
يماري تواند از تسري بك عضو )يك فرد( و درمان يا حتی كنترل آن میتشخيص سريع بيماري ي

 مقايسۀ با خود نظرات به ساير اعضا )خانواده و جامعه( جلوگيري كند. او در ادامه در توضيح
اگر زمينۀ كار پزشك تجربی، بررسی بدن انسان در »گويد: مجدد پزشكی و ادبيات چنين می

ديده است، زمينۀ كار ما مطالعۀ بدن انسان در ايط عادي و آسيبهاي او در شررويكردهاي اندام
 .(ibid, p.30)« باشدهاي سلامت و بيماري میرويكردهاي مربوط به مغز و اميال او در وضعيت

 پرداخت. در بخش بعدي به تعريف متد تجربی از منظر زولا خواهيم

 متد تجربی .4-3
است. قرنی كه بشر به مدد  52پيدايش و رواج متد تجربی نتيجۀ سير طبيعی اتفاقات در قرن 

، به دستاوردهاي متعددي نائل آمد و «آزمايش»و « مشاهده»هاي علمی، از طريق روش پيشرفت
ها چنان چشمگير بود كه تمامی ابعاد زندگی او را تحت تأثير قرار داد و او را به تحسين اين يافته

 اگر روش»نويسد: و ستايش واداشت. زولا درمورد تعميم روش تجربی به حيطۀ ادبيات می
از فيزيولوژي  تواندتجربی توانست از شيمی و فيزيك به فيزيولوژي و پزشكی راه يابد، پس می

به همين دليل زولا در اين مورد نيز با  .(ibid, pp. 13-14)« به رمان ناتوراليستی نيز وارد شود
داند: احساس، ناد به نقل قولی از كلود برنار متد تجربی را به ترتيب بر سه اصل استوار میاست

 عقل، تجربه: 

وجوي حقيقت، به مدد متد تجربی، احساس هميشه ابتكار عمل را به دست گرفته در جست
شود؛ سپس خِرد يا خردورزي اين ايده را و پيشاپيش منجر به توليد يك ايده يا شهود می

 وسيلۀ روشنايی خردگردد. اما اگر احساس بايد بهدهد و منجر به ايجاد نتايجی میط میبس
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 ,ibid)مورد بررسی قرار بگيرد، خرد نيز به نوبۀ خود بايد توسط تجربه هدايت شود 

p.32.)  

كنند كه از طريق تجربه مورد درواقع احساس و عقلِ مبتنی بر مشاهده، مفهومی را ايجاد می
گيرد و اين همان روش تجربی است. زولا براساس دريافت خود از جامعه، مايی قرار میآزراستی
كند و سپس با ايجاد يك محيط پردازي میسازد و به مدد خرد خود دربارۀ آن نظريهاي میفرضيه

صورت با نگاه زولا، ما به تعريف ورزد. بدينآزمايشگاهی به كشت نظريۀ خود مبادرت می
 يابيم. نويس دست مینجديدي از رما

 نویس کیست؟. رمان4ـ4
پردازي و خلق داستان براساس مستندات است. او با برداشتن از خيالنويس دستنقش رمان

كند كه تصويري واقعی از جامعه ارائه دهد. هر تحقيق به انجام تحقيقات متعدد و دقيق سعی می
كند كه به كالبدشكافی ی تشبيه میپردازد. زولا نويسنده را به جراحيك مورد مشخص می

و « گرنظاره»در نگاه او  نويسندۀ رمان تركيبی است از پردازد. هاي زنده در آثارش میانسان
ن منجم و گر به دست دهد به قياسی بيگر و تجربهبراي اينكه بتواند تعريفی از نظاره«. گرتجربه»

لتی تواند دخام نظاره است، چراكه منجم نمینجوم عل»كند: شيميدان توسط كلود برنار اشاره می
گذارد یدان بر مواد تأثير مگري است چراكه شيمیباشد، شيمی علم تجربهدر كار ستارگان داشته 

طور كه ديده ثبت و داستان را گر رخدادها را هماننظاره (.ibid, p.5)« دهدها را تغيير میو آن
شده بينیشود و براي اثبات اينكه حوادث مطابق با جبر پيشگر ظاهر میكند، سپس تجربهمیآغاز 

دهد. زولا بر اين باور است كه در علم افتند شخصيت را در داستان خاصی قرار میاتفاق می
است و اين رؤياي آورده ها را تحت كنترل خود درشده و آن« هاارباب بيماري»طب، پزشك 

نويسی رؤياي فيزيولوژيست و پزشك، رؤياي رمان»ه، بايد در ادبيات نيز اتفاق بيفتد: شدمحقق
 ؛ibid, p.23)« بنددكار مینيز هست كه در مطالعۀ طبيعی و اجتماعی انسان، روش تجربی را به

هاي ناشی از عناصر ها تبديل شدن به ارباب پديده(. هدف ناتوراليست97 ، ص.5111 زولا،
گرايان اخلاق»زولا نويسندگان ناتوراليست را  هاست.ی به منظور مديريت آنذهنی و جسم

اي در يك دهند كه يك ميل شديد به چه شيوهنامد كه از طريق آزمايش نشان میمی« تجربی
زمانی كه به مكانيسم اين عملكرد پی ببرند قادر به مهار و »كند، چراكه محيط اجتماعی عمل می
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بود و فايدۀ عملی و نكتۀ والاي اخلاقی ناتوراليسم در همين خواهند هاي آن كاستن آسيب
  (.p. 24 ,1880)« موضوع نهفته است

 . جبرگرایی، اصل اساسی ناتورالیسم5ـ4
است. به نظر كلود برنار ذهن انسان همچون جسم او  جبرگرايیاصل اساسی ناتوراليسم زولايی 

ر شرايط وجودي حالات روحی در انسان داراي خواص فيزيكی ـ شيميايی است و جبري ب
هاست. زولا با تكيه بر اين نظر چنين حاكم است. اين جبر، همان علت و شرط بروز پديده

هدف روش تجربی و درواقع غايت هر تحقيق علمی، يافتن روابطی است كه »دهد: توضيح می
 ديگر، تعيين شرايط دهد و به عبارتیعلت حادث شدن آن در آينده پيوند میيك پديده را به

وي به وجود دو جبر اعتقاد دارد: جبر وراثت . (p.3 ,1880)« لازم براي ظهور آن رخداد است
 كند: بررسی می روگون ماكارو جبر محيط كه اين دو را با دقت در مجموعۀ 

كند كه همگی از نامۀ اين خانواده را معرفی میشجره پاسكال دكتراو در فصل پنجم رمان 
 بود. سايۀ اين نقصخاطر ابتلا به جنون، بستري شده هستند كه به  5نسل خانمی به نام ديد

ر هاي متفاوتی كه هكند و محيطروانی بر تمايلات تمامی فرزندان اين خانواده سنگينی می
كنندۀ احساسات، اميال، هيجانات و هر ند، تعيينگيرمیيك از اعضاي اين خانواده در آن قرار

ا عنوان محاسن يتوانند بهها میگونه تظاهرات انسانی، طبيعی و غريزي است كه نتايج آن
  .(Lagarde & Michard, 1985, p. 484)شوند معايب شخصيتی در نظر گرفته 

اطرش خناتوراليست بهاي كه نويسندگان به شبهه رمان تجربیاميل زولا در بخش ديگري از 
از زمانی كه ما صاحب اختيار بودن انسان »... دهد: اند، پاسخ میقرار گرفته« سرزنش»بارها مورد 

را نپذيرفتيم و او را به ماشينی حيوانی تشبيه كرديم كه تحت تأثير وراثت و محيط خود رفتار 
وبدستی اي از حيوانات كه با چگلهها به سطح كند، متهم شديم به باور به حتميت و تقليل انسانمی

 ,1880) «گرا نيستيم، جبرگراييمكنند. نكته در همين جاست: ما حتمسرنوشت انتخاب مسير می

p. 28.) 9یگرايحتم»پردازد: وي در ادامه به بيان تفاوت ميان اين دو از ديدگاه كلود برنارد می  
رايی يا كه جبرگاز شرايط بروزش. در حالیناپذير يك رخداد، مستقل يعنی باور به بروز اجتناب

                                                           
1 . Dide 
2 . Fatalisme 



 
 
 
 

 دوم ۀشمار پنجم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

021 

 

 

 «شودبه معناي شرط لازم براي بروز يك رخداد است كه الزاماً منجر به بروز نمی 5گرايیتعيين
(1880, p.28.) هاي انسان براساس رابطۀ علت و معلول است و درواقع در جبرگرايی، كنش

اي پس رخداده ها.ها يا تعديل آنگيري از معلولپيشهاست براي هدف ناتوراليسم تعيين علت
ت كه براساس گرايی اسبينی و كنترل هستند و اين باور در تناقض با انديشۀ حتمآينده، قابل پيش

ها وجود ندارد. او وظيفۀ ناتوراليسم را تعيين اند و راه گريزي از آنآن اتفاقات از قبل تعيين شده
مردان با توجه گزاران و دولتقانون»كند كه داند و ابراز اميدواري میعلل رخدادهاي اجتماعی می

  (.p. 29 ,1880)« ها گام بردارندها و كاهش بديبه اين دلايل، در جهت توسعۀ خوبی

  لا. روش کار زو6ـ4
گر موضوعی را در بوتۀ آزمايش قرار عنوان يك مشاهدهاو براساس روش علوم تجربی و به

ه كند: اعتياد باي را آماده میي مثال، اعتياد به الكل را انتخاب و براساس آن فرضيهدهد. برامی
، نويس با مداخله در داستانالكل يا ارثی است يا ناشی از محيط. براي اثبات اين فرضيه، رمان

شان برانگيخته شوند. دهد كه اميال خفته و غريزيها را در شرايط و مسيري قرار میشخصيت
جستن از آن فرضيۀ آوردن به الكل و يا دوري ها در اين حالت برانگيختگی در روي آن واكنش

ن تواشد و با اين روش می ها آزموده خواهندسان فرضيهكند. بدينآغازين را اثبات و يا رد می
 97به شناختی علمی از انسان دست يافت. زولا براي اثبات نظريۀ خود، در يك دوره حدوداً 

آورد. تقريباً در هر رمان میاي از بيست رمان را به رشتۀ تحرير در(، مجموعه5127ـ5115)ساله 
هاي محيطی بر بروز گيرد و نتيجۀ تأثيرات محركيك شخصيت مورد آزمايش  قرار می

 شود. هاي شخصيتی ارثی بررسی میويژگی

 . روش کار چوبک7ـ4
عنوان ناظري دقيق به ثبت وقايع ست. او بهيافتن روش كار مشخصی نزد چوبك واقعاً دشوار ا

ی كند و گاهبرداري میپردازد، نگاهش گاهی از يك منظر عكسها میبيرونی و درونی شخصيت
گذارد و گاهی هم به درون هم تصاوير متحركی را از هر آنچه در اطراف هست به نمايش می

شود، گفتن اينكه او ده نمیكند. چون منطق و وحدت خاصی در آثارش ديها نفوذ میشخصيت

                                                           
1 . déterminisme 
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كند كار چندان آسانی نيست. ميان حدود سی داستان اي خاص را دنبال میدر نويسندگی شيوه
ه تنها باش را هم در اين محاسبه لحاظ نكنيم، نهكوتاه و دو نمايشنامه و دو رمان، اگر دو ترجمه

 واهيموع يا تفاوت در روش خخوريم، بلكه بيشتر به نوعی پراكندگی يا تنوحدت روشی بر نمی
اي فحهصد ص( و يك رمان چنديحيیاي )راستی كه ميان يك داستان كوتاه يك صفحهرسيد. به

ذهنی  ( و رمانتنگسير(، رمان تاريخی )پريزاد و پريمان( ، داستان كوتاه خيالی )سنگ صبور)
(، ورسنگ صبالوگ )هاي متعدد و حذف ديگويی درونی راوياساس تك(، روايت برسنگ صبور)

( وجه تشابهی جز دغدغۀ بازنمايی تنگسيرروايت با حضور راوي و براساس ديالوگ )
هاي جامعه براساس دريافت نويسنده، آن هم به اشكال مختلف وجود ندارد. بنياد واقعيت

هاي اساسی با آنچه كه نزد هاي او نيز تفاوتطور شخصيتهاي چوبك و همينمضمونی داستان
 پرداخت.ها خواهيمبينيم دارند كه در ادامه به آنمیزولا 

 . مضامین ناتورالیسم زولا8ـ4
طور كه ذكر شد روش كار زولا به پيروي از شيوۀ مرسوم در علوم تجربی، مشاهده و همان

مورد مطالعه در اين روش براساس جبرهاي وراثت و محيط تعيين آزمايش است و مضامين 
هايش فرض ثابتِ موجود در همۀ شخصيتعنوان پيشترتيب، تأثير جبر وراثت بهشوند. بدينمی

شود. مضامين اصلی آثار ها مشخص میهاي محيطی به آنبا تزريق يك يا چند دوز از محرك
فروشی، خيانت، خوي حيوانی انسان، ميل به قتل، ون، تن: الكليسم، فقر، جناند اززولا عبارت

پول، غذا، اصلاحات، رويارويی اغنيا و فقرا، نيروهاي پنهان دنيا و تاريخ، ماشين، عشق، رقابت 
ها عشقی و درگيري سياسی. در اين فهرست، برخی از صفات ارثی كه زولا در آثارش به آن

طی هاي محيفروشی، خيانت... و برخی از محركون، تن: الكليسم، جناند ازپرداخته است عبارت
يی هافقر، پول، غذا، رويارويی اغنيا و فقرا هستند. به نظرِ زولا، تنها آثارِ درخور و اخلاقی آن

 گويند.هستند كه حقيقت را می

 . مضامین چوبک9ـ4
، در آثار ليسم زولامايۀ مضمونی ناتوراعنوان بنشد جبر وراثت و جبر محيط بهطور كه گفتههمان

اي مشترك، يعنی به تصوير دليل وجود دغدغهحال بهچوبك موضوعيت ندارند. اما در عين
ن خورند. از ميان مضاميكشيدن زندگی محرومان، مضامين مشتركی ميان دو نويسنده به چشم می



 
 
 
 

 دوم ۀشمار پنجم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

021 

 

 

قدان ففروشی، خيانت، تجاوز، مرگ و ترس از مرگ، توان به جنايت، تناصلی آثار چوبك می
والدين، گرسنگی، نداشتن سرپناه، غريزۀ جنسی، سرقت، تنهايی، خرافه و تعصب، ... اشاره كرد. 
درمورد الكليسم، ماشين، عشق، رقابت عشقی و درگيري سياسی كه تقريباً در آثار چوبك ديده 

ت، برخلاف اسشوند بايد توضيح داد كه اعتياد به الكل ظاهراً مشكل طبقۀ كارگر ايرانی نبوده نمی
فرانسۀ عصر زولا، ايران وارد عصر انقلاب صنعتی نشده و به همين دليل اهميت نقش ماشين در 

بود. در جامعۀ سنتی و بستۀ ايران، تمايل به جنس مخالف بيشتر براساس  زندگی را تجربه نكرده
ان قدرت دگكه روايت انتقام يك تن از نماين تنگسيريك نياز غريزي بود و نه دلدادگی. به جز 
ديده  ژرمينالهاي مردم و حكومت، شبيه آنچه كه در در شهر است، هيچ مواجهۀ جدي ميان توده

، و آزادي تصادفی شخصيت اصلی چراغ آخردهد. در تحرك پنهانی جواد در شود رخ نمیمی
كند و درنهايت با كه زنجير اسارتش را با خود حمل میدر حالی بود انتري كه لوطيش مردهدر 

دهد. اي رخ نمیشود، عمل قهرمانانهبازگشت به نزد جنازۀ لوطی تبديل به تلاشی نافرجام می
مضامين چوبك بومی اين سرزمين هستند و برخاسته از مشكلات اين جامعه و جماعتی كه با 

 كنند.گی  میهاي خاص خود در آن زندباورها و كنش

 های زولا. شخصیت۱1ـ4
 سال شامل دوازده مرد وزولا در سيكل داستانی عظيم خود به بررسی بيست شخصيت بزرگ

پردازد كه با يكديگر نسبت فاميلی دارند. هر رمان اختصاص به بررسی يك هشت زن می
 كه دو شخصيت L'Argentكه سه شخصيت و در   La Curée شخصيت دارد )به جز در 

سبب ها به طبقات اجتماعی متفاوت تعلق دارند، اما بهاصلی وجود دارند(. با اينكه شخصيت
داشتن قرابت خويشاوندي داراي تمايلات يكسان هستند: پول، نفرت، حسادت، سست عنصري. 

شوند. آدلايد می« Pierre»كند و اين دو، صاحب فرزندي به نام پير آدلايد با روگون ازدواج می
هاي كند و از او صاحب دو فرزند به ناممرگ شوهرش روگون، با ماكار زندگی میپس از 

«Antoine » و اورسول«Ursule »ترتيب، خانواده به دوشاخۀ روگون شود. بدينمی
Rougon) از همسر اول و ماكار )Macquart)شود. آدلايد و دو ( از همسر دوم تقسيم می

هايشان نسل چهارم ها نسل سوم و نتيجههاي آنوم، نوهها نسل دهمسرش نسل اول، فرزندان آن
 هاي اورسول در اين تحقيق حضور ندارند.  دهند. فقط نوههاي زولا را تشكيل میشخصيت
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 های چوبک. شخصیت۱۱ـ4
هاي دنياي داستانی چوبك نه با يكديگر نسبتی دارند، نه اطلاعات برخلاف زولا، شخصيت

هاي ديگر ها در داستانشود، نه شاهد بازگشت آنها داده میادۀ آنچندانی از كودكی و يا خانو
ال، يازده سهستيم، و نه اصولاً همگی انسان هستند. او خالق حدود بيست شخصيت اصلی بزرگ

اش مرده بود، پاچه خيزك، همراه، آتما عدل، اسائۀ ادب، قفس، انتري كه لوطیشخصيت حيوان )
بود، مردي در قفس، يك  اي كه چشمانش هنوز باز نشدهگربه سگ من، پريزاد و پريمان، بچه

بعد از ظهر آخر پائيز، يحيی، چشم (، نه شخصيت نوجوان، كودك و نوزاد )خوابیشب بی
 اي، عروسك فروشی، دزد قالپاق، سنگ صبور، عمركشون، گوركن، چرا دريا طوفانی شدهشيشه
هن اي در ذشدهرح مشخص و از پيش تعيينها، وجود هرگونه ط( است. اين تنوع شخصيتبود؟

 .  كنديابی به هدفی شبيه به آنچه كه زولا درپی آن بوده نفی مینويسنده را براي دست

 . سبک زولا۱2ـ4
وراليسم نات»شود كه: كند و متذكر میزولا قبل از هر چيز بر تمايز ميان متد و سبك  تأكيد می

صورت يش است بر ادبيات، و سبك به دنبال آن بهكاربست متد تجربی يعنی مشاهده و آزما
او چندان به  .(p. 46 ,1880)« كندهاي بيانی بر حسب طبع ادبی نويسندگان بروز میشيوه

ه نويسد، كسی نيست كآن كه بهتر از همه می»گويد: تصنع و تكلف در كلام اعتقاد ندارد و می
كه كسی است كه با سري برافراشته در ميان تازد، بلها ناآگاهانه چهارنعل میدر ميان فرضيه
تر از تر و دقيقزولا به دنبال زبانی است تا بازتابی واقعی .(ibid, p. 47)« زندحقايق قدم می

ها را نيز معرفی كند. تعداد قابل توجهی از واقعيت باشد، زبانی كه خاستگاه اجتماعی شخصيت
ه هستند و اين استفاده از زبان عاميانه را هاي زولا افرادي از طبقات فرودست جامعشخصيت
فتاري هاي اندكی از زبان گكند. زبان داستانی زولا در روايت، زبانی ادبی است كه نشانهتوجيه می

هاي بيشتري از اين سطح ها داراي نشانهوگوهاي ميان شخصيترا نيز در خود دارد، اما گفت
كلمات و تركيبات خودمانی، تكرار كلمات،  استفادۀ وسيع از اصوات،»زبانی است كه شامل 

)جعفري،  «باشندعبارات و جملات، حذف برخی تكواژها، و تغييرات نوشتاري براساس تلفظ می
 (.591، ص.5711
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 . سبک چوبک۱3ـ4

ضمن اينكه چوبك در روايت سطوح مختلف زبانی را عرضه و نثر او گاهی از زبان ادبی به  
ان هاي درونی، فاصلۀ ميان زبگويیوگوها و در تككند، در گفتميل پيدا میسوي زبان گفتاري 

تنها از واژگان، امثال و تعبيرات و ساختارهاي شود. او نهگفتاري و نوشتاري به صفر نزديك می
هاي خصيتنويسد. شكند، بلكه متن را نيز براساس تلفظ میدستوري زبان گفتاري استفاده می

ها داراي سن، شغل، سطح سواد مختلف و خاص خودشان را دارند. آن چوبك هر يك زبان
شاهده م سنگ صبورخاستگاه جغرافيايی مختلف هستند. نقطۀ اوج اين كاربردهاي زبانی در رمان 

شود، آنجا كه خجسته مادر گوهر، حاج اسماعيل شوهر گوهر، سه هووي گوهر، كاكل زري می
وان همسايه، احمدآقا معلم جوان همسايۀ گوهر، جهان پسر پنج سالۀ گوهر، پسر و دختر نوج

سلطان پيرزن نديمۀ گوهر، بلقيس زن جوان همسايۀ گوهر، شيخ محمود روحانی محل و معتمد 
هاي فرعی ديگر هر يك با زبان خاص خود القلم قاتل گوهر و البته برخی شخصيتگوهر، سيف

 آقا شخصيت اصلیاز زبان احمد رسنگ صبوگويند. چوبك در و متفاوت از ديگري سخن می
يدۀ او دهد. به عقداستان به پرسش منتقدان خود دربارۀ چرايی استفاده از زبان عاميانه پاسخ می

دهيم نكوهيده و ناپسند نيست. براي صحبت از واقعيت بايد سخن گفتن از چيزي كه انجام می
امين شده دربارۀ چوبك مربوط به مضامبيشتر مطالعات انج كار برد.زبانی واقعی و قابل فهم را به

نده شده گويی بسهاي او هستند و درمورد سبك او يا سكوت اختيار شده و يا به كلیو شخصيت
حال در ميان منتقدان در يك مورد اتفاق نظر وجود دارد و آن هم استفادۀ چوبك است و با اين 

ارلز پراگ درمورد جايگاه زبان عاميانه از زبان گفتاري است. نظر يرژي اسوالد استاد دانشگاه چ
شناسی ايران رغبت خاصی زبان […]اي به جز چند بررسی حاشيه»شناسان جالب است: نزد زبان

ترين دليل . شايد مهم(515، ص.5711)« استبه پژوهش در زمينۀ فارسی عاميانه نشان نداده 
البته »: وسط چوبك همين موضوع باشدفقدان تحقيقات دانشگاهی در زمينۀ كاربرد زبان عاميانه ت

نويسند، نويسندگان و منتقدان ايرانی به صادق چوبك توجه دارند، ولی آنچه كه دربارۀ زبان او می
، 5711)اسوالد، « بسيار مختصر و اغلب با ديدي انتفادي به زبان عاميانه در ادبيات است

اي كه به توصيف گونه بررسی در نثر كنونی فارسی هنوز هيچ»به نظر او  (.519ـ515صص.
. او عقيده دارد كه (519، ص.5711)« كاركرد سبكی زبان غير نوشتاري بپردازد، وجود ندارد
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ان مورد عنوان زبدليل به رسميت نشناختن زبان عاميانه بهشناسان و نويسندگان ايرانی بهزبان
 هايی به منظور شناختاستفاده در ادبيات داستانی مكتوب، رغبت خاصی براي انجام پژوهش

شناسان اروپايی از انجام اين كه زبان اند. در صورتیكاركردهاي مختلف اين زبان نشان نداده
ته در كار رفهاي زبان گفتاري بهعنوان ويژگی. بهاندتحقيقات دربارۀ زبان عاميانه غافل نبوده

ها، تغييرات جايی واج، جابهآرايی، تكواژ تكراريقافيه، واج»توان از هاي چوبك میداستان
حشو، ساختارهاي نحوي زبان گفتاري و محلی، واژگان ، نوشتاري براساس تلفظ، ادغام تكواژها

 (.791ـ752، صص.5711)جعفري، « ها نام بردها و نفرينمحلی، امثال و تعبيرات، دشنام
ی هاي درونگويیوگوها يا تكخصوص در گفتزبان داستانی چوبك بهشايد در نگاه اول 

توجه چندانی را به خود جلب نكند، اما با كمی دقت خوانندۀ خود را در مقابل تركيبی زبردستانه 
 شود: بيند و از اين ابداعِ هنرمندانه مشعوف میهاي زبانی میاز عناصر و آرايه

ان، آنجا كه شعر و نثر آهنگين از جايگاهی ممتاز برخوردار چوبك با الهام از ادبيات قديم اير
د. او باشاي از اين ميراث كهن و زبان گفتاري مینمايد كه آميزهريزي میبودند، زبانی را پی

طوح زبانی ترين ساز سويی نظم و از سويی ديگر نثر گفتاري يا به عبارتی والاترين و پست
 دسابقه بوكند كه تا آن زمان در ادبيات داستانی ما بیداع میاي ابآميزد و آميزهرا در هم می

 . (552، ص. 5729)جعفري، 

سبك چوبك از ابعاد مختلف غنی و قابل بررسی است و عنصر تكرار تنها يكی از ابعاد آن 
 دهد.را تشكيل می

 گیرینتیجه .5
صر ساز عانديشههاي چوبك مانند بسياري از نويسندگان و هنرمندان قطعاً تحت تأثير جريان

 طوراست. همانهايی از اين تأثيرات را از خود به جاي گذاشته خويش بود و در آثارش نشانه
 كرد كه ادبيات نيز برايهاي پی در پی علوم تجربی گمان میكه اميل زولا در عصر شكوفايی

ر آثار اين د درمورد چوبك بايد گفت كهيابی به واقعيت بايد روش علمی را به كار ببندد. دست
ها متعلق به طبقات محروم جامعه هستند به همين دليل موضوعاتی نويسنده، بيشترِ شخصيت

ها به زبان خورند و بنابر دغدغۀ باورپذيرتر بودن، شخصيتچشم میهمچون فقر و فساد بسيار به
زبان  اهايی كه بگويند، و اين بدان معناست كه زبان گفتاري با همۀ تفاوتخودشان سخن می
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ه گيرد. بديهی است كمرسوم نوشتاري دارد توسط اين نويسندۀ ايرانی، مورد استفاده قرار می
منتقدان هنگام نقد يك اثر ادبی، براي قابل فهم كردن نظرات خود، ناگزير از استفاده از واژگان 

ها ن واژهيجاست كه هر يك از اهاي نقد مورد نظر هستند، اما مشكل اينتخصصی مرتبط با زمينه
درواقع از دلالت معنايی مشخصی برخوردارند كه بايد هنگام نقد بدان توجه و اشاره كرد. نگاهی 

فادۀ دهد كه به رغم استشده دربارۀ صادق چوبك نشان میشناسانه به بيشتر نقدهاي انجامآسيب
ستناد تب ادبی با اوسيع منتقدان از واژۀ ناتوراليسم در تحليل آثار او، تعريف واحدي از اين مك

است و گويی فرض بر اين بوده كه اين واژه آنقدر صراحت معنايی به يك منبع موثق ارائه نشده 
گذار كه با رجوع به بيانيۀ ناتوراليسم اثر بنياندارد كه نيازي به بازتعريف آن نيست، در حالی 

خوريم. دقيق آن بر می هاي آشكاري ميان برداشت رايج و تعريففرانسوي اين مكتب به تفاوت
مضامين چوبك نيز كاملاً بومی هستند و برخاسته از جامعۀ معاصر نويسنده. با توجه به بررسی 

هاي انجام شده و دلايلی كه از آن سخن به ميان رفت، به عقيدۀ ما صادق چوبك در و مقايسه
كند، میگنجد، پروژۀ مشخصی را بسان زولا دنبال نچارچوب يك مكتب ادبی خاص نمی

ر قطع طوپذيري بهشود و اما تأثيراي متقن از تقليد از يك مكتب ادبی در او ديده نمینشانه
ۀ شوند، نتيجهايی كه ميان چوبك و زولا ديده میبخش زيادي از شباهت .ناپذير استاجتناب

 هاي مشتركهاي يكسان است. داشتن دغدغهزيست در دو دورۀ زمانی متفاوت اما با ويژگی
هاي اجتماعی، فقر و فساد عمومی و عدالتیيعنی دفاع از طبقات فرودست واعتراض به بی

 گسترده نزد دو نويسنده نيز قابل ذكر هستند.
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